
  
 

1 
 

    

     

  هدف زندگی شما چيست؟

  ؟چرا به اين دنيا آمده ايد
   

  

 دريانآکارول  سنده:ينو

  عبداله دهناد -مترجمان: دکترمحمد ابراهيم گوهريان 
  

  

  

  

  

 ناشر:                     

 

 

 

  

١۴٠٣  

  

  

  
 



  
 

2 
 

  کنيد. دراين جهان پيدا جای خودرا

  

  نادريآکارول 
  

  

                   :دفيلد ديش گفتارازجيمزرِ پ

 

 کردم و کارمی بی ميلی بام.اشتياق زيادی نداشت.می نوشتم راهنماکه داشتم برای کتابم يک  زمانی بود ،مديد را کارولاولين باری که 

ويژه گی مهم  چند ،پايان يافت.کارول م کاملاانگرانی  آرامش يافتم و آشناشدم اونه.وقتی با  يا می آيد ازآب در چيزمفيدیدانستم  نمی

خيلی خوبی  ارتباط مردم  ديگراين که با.رددا بالايی مهارتِ  ،ندگیز ازبرداشت ديگران  ويدگاه د شرايط و درکِ  .يکی اين که دررددا

  د.نک برقرارمی

کارول نبض دگرگونی های زمانه درآمد. موفق ازکارخيلی  او جذاب بسيار و شيوا با قلمکه  هم انجام دهيم با ارنوشتن راهنما  قرارشد

  داشت.دردست  را

مفاهيم آن  معنويت و و کنيم.دنيايی عادی وخالی ازهرگونه راز شويم که درجهانی فيزيکی زندگی می اين فکربزرگ می با ما بيشتر 

  تغييردهند.  را زندگی ما و شينيم که بيايندنمی  یهاي وموقعيت منتظرفرصت ها ،فيزيکی جهانی.دراين دنيای جسمانی يا

مانيم تا معجزه  ومنتظرمی گيرد شکل می تصويرتازه ای ازجهان دراطراف ما ،ی بيشترکتابها مطالعه یتازه ودريافت اطلاعات با  

 می های خود      رويا شده که هميشه دروبرنامه ريزی  وهدفمندی خوب رخ نمايند.اتفاق هاي زندگی ما رهمزمان درويدادهايی  ها و

 بدتر چيزی که اين تصويرغلط را.حس کنيم ذهن خود درهم  رسالت را احساس قدرتمند م.انتظارداريم که ناگهان جرقه ای ازه ايديد

  درپيش گرفته ايم راه درست راکنيم  فکرمی اين است که کند می وغم انگيزتر

 که با دانستند یم اند کرده را ايثارها و بيشترين کمک ها ،بهتر برای ساختن دنيايیکسانی که درطول زندگی انسان برکره خاک  

هدف  يا منظور درک کنيم وبفهميم که اساسا را آن معنای به هرزحمتی شده مفهوم و مثل يک کارآگاه روبروشويم و زندگی مان بايد

  چيست. آمدن ما دنيا  به از

 میما     ،کنيم.دراين نقطه ازتاريخ پيدا دريابيم و رويدادهای زندگی ما پنهان شده اند ودر که دراطراف فرصت های فراوانی را بايد

 زندگی و ودل بازکنيم  استعدادهای خاص نيست.اگرچشم  صاحبان خاص و متعلق به افراد ن جهانی فقط آوتفکرات  اتدانيم که معنوي

 ،مان به گذشتهو هم هست درک عميق جهان درانتظارهمه ما که زندگی معنوی و خواهيم ديد ،نگاه کنيم ديگریبه شيوه  را جهان

  هيچ ارتباطی ندارد.نيز چگونگی زندگی دوران کودکی ما هب تر زهمه مهم سطح تحصيلات و و و رشدمحل زندگی 

خاص  وشر هرکسبرای اين کارکنيم. باز ها ازاين فرصتبرای بهره گيری  راه را اين است که ،دراين جاتنهاچيزی که مهم است

پيدا کنيم.برای  ار خودجای درست  بايد ،دنقراراست درزندگی مان رخ ده دارد.برای تغييرات واتفاقات برنامه ريزی شده ای که خودرا

  خودمرتبط شويم. بصيرتبا  کاربايد اين
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 افکارانتقام جويانه و يا خود منفی درمورد افکار با را ذهن خود باورنداشته ورا که اگرتوانايی های خود  ديد دراين کتاب خواهيد  

  ماند. باقی نخواهدجايی  گردي هایچيزبرای  ،نيممخرب ديگری پرک ی يا هرانديشه ديگران و نفرت از

که  هستند ماشهودی افکار کسی را ببينيم يا درجستجوی اطلاعات خاصی باشيم  ،جايی برويم ،کاری بکنيم واميدارد را آنچه که ما 

  .خواهيم کردپيروی می کنيم به جلوحرکت  وقتی ازاين افکارکنند. هنمايی میرا ما

هست آگاه ميکند.دانش ن وجودما وقدرت حيرت انگيزی که در زتوانايی هااهدايت و به شناخت بهترخود را ما ،گذشته رهايی ازافکار 

وهدف ومفهومی به  ندهست ارزش بامی آموزيم بسيار وآنچه ازآنها دست می آيد تک تک رويدادهای زندگی به و تجربه ای که از

 رخ می که بايد ی هستندهاي همان دقيقارويدادهای زندگی ما مفيدند. بسيار همه آموزنده و.دنبال دارند.چه رويدادهای مثبت وچه منفی

  گيريم که اکنون هستيم. تا ما درجايی قرار دادند

باورداشته باشيد کافی نيست  حتا اگربه آنها کاملا ،نباشد کار عمل درلی اگربه اين توصيه ها فقط گوش کنيد وگويم  يک بارديگرمی 

و جاری  روزانه خود یانروحو  زندگی معنوی در را اين است که اين باور در سختی کار شکل ومدهد. شما روی نمیتغييری در و

  درک کنيم.به خوبی  ااين مفهوم ر پاک کنيم تا را ذهن خود

  ديگران.  یابر او وهديه ای است از کارهميشگی اوبه ديگران  کند.ياری ن اين مسيرکمک میپيمود در را ما کارول ،دراين کتاب

                                                                   ****  

   سپاس گزاری                                                 

قلبی ام بسيارنزديک  ی موضوعی بنويسم که به خواستهاز تا ترغيب کرد گزاری کنم که مرا سپاس  جووان ديويس ،يراستارمو مايلم از 

 نمی کنم.قلب اين    فراموش  های پيوسته اش را وحمايت سپاس گزارم که ياری ها نيز  کنديس فورمان  ادبی ام ی نماينده است.از

 .بابتکتاب بياورم دراين   را وداستان زندگی شان مصاحبه کنم نهاآبا  واجازه دادند لطف کردند که است داستان زندگی عزيزانی ،کتاب

  .اس گزارهستمپسآنان مهر بزرگواری و

صميمانه  اند کرده کتاب کمک درنوشتن اين اشکال مختلف مرا دريغ شان به های بی وکمک ها راهنمايی که با دوستانی ی ازهمه 

اتاشا  ،پاتريشيا ويت ،يرجينيا تالوچیو ،مری پاتريک،ويرجينيا لاوسون ،نکينزاليزابت جِ  ،جوان نواج ،بارلو نوبياکنم: زِ  قدردانی می

 ،چکدکتر جويس پِ ،ری مهدکترمارسيا اِ  ،شارون فرانکومونت ،نانسی روزانف ،رسی يِ پپنی  ،وايزلِ  مالِ دکتر سِ  ،استفن رز ،داونينگ

 ،آرلن تامپسون ،وندی تاپينگ ،لمروالری وِ  ،لسکیوِ  ريچارد ،لکربيل وِ  ،استفانی مک کينزی ،ژونلری لِ  ،وينفيلد استيو ،کالينزلری 

   .دفبلدرِ  جيمز و راجرز جرجيا ،لورن سايکس ،آمی آلدريچ ،والری توماس ،اليزابت ماگليو

که بی شک خيلی  ،خوانندگان اين کتاب ،ياوران ناديده ام ازهمراهان و موزگارانم درطول مسيرزندگی وآ ی خواهم ازهمه همچنين می

  سپاس گزاری کنم. ،زندگی حسابی خنديده اند ی کشاکش جاده ردام  تجربه  و سراسرماجرا سفراستان  جاها از

 عناوين زيرتعيين کردند:  اب را خودزندگی  که مسير .کسانیمصاحبه کرده ام آنها که با کسانی ه ازژسپاس ويو
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  بود ا*زنی که عاشق اسب ه

  فرد حيرت انگيز*يک 

  يک شرکت بزرگ تجاری *يک مديراجرايی درکنج دفتر

  ناشر  س وشناابودو شهرساز*يک طراح 

  برده است مصيبت بزرگ جان به در که ازچندين مشکل و یجان سخت *زيبای

  * آموزگاری که کمدين شد

  نوآوری های اين صنعت  *استاد برش سنگ يشم و

  زيبايی مثبت انديش آمريکايی ی * ملکه

  دالايی لاما درآشويتس  همراه  ،وعطرهای خوشبو گلها ی عرضه کنندهو ن*يک استاد زِ 

  سويا ودانش بسيارخاص اومزرعه دار* 

  کارگردان نامداريک  همسر هنرمند وزنی  *

  درآفريقا ی او داوطلبانهخدمت  وعضوسپاه صلح و*يک فعال شبکه های اجتماعی 

  * متخصص بازيافت تجهيزات وماشينهای اداری 

  آن) مانند اروبوغ گرد-گرده گل -خانگی حيوانات (حساسيت به مویمحيطی حساسيت هایکارشناس  و مشاور* 

  کرد حانی ومادری که رقص پاهم میرومرشد  و گارزآمو -بودايی ی * راهبه

  بزرگ مالیهای  شفابخش بحران و * درمان گر

  با گياهان دارويی  گر درمان *يک ستاره شناس ايرلندی و

  شکست خورده  سقوط کرده و ه* الاه

  

نجا آدر خلاقی هم هستند جالب و که آدمهای عادی ولی بسيار بالا فرادا ی همهو دعوت شده ايد تصورکنيد به عنوان ميهمان به سالنی

که  شد خواهنديا  نده اچگونه متوجه شد بپرسيد و لحظه صحبت کنيد چند طفقنها آازيک  هر با دارند.شما فرصت داريد حضور

  .وخاص برای اين جهان مفيد است ننداوجودشان به صورتی بی م

  .استيهمانی شما برای حضور دراين م ی مهاين کتاب دعوتنا
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  فهرست مطالب                                                                                 

  مقدمه 

  هان دراين ج بخش اول:اصولی برای پيدا کردن جای تو                                                

  ٣ص                  راخوان وآغازسفر                                                ف-١

                       ٢۶ص                    رخودسازمان ده هستی                      کا و يک ساز تو-٢

  ۵٧ص                   دهد درجای خود قرارمی راتو قاطعيت  وتعيين تکليف -٣      

  ٧٢ص                      رچيزی ممکن است                                  ه-۴        

                ٨٨ص                           منظوروهدف زندگی تو     -نيروی مغناطيسیميدان  -۵

    ١٠٨ص               کند می آشکار اين جهان آمدنت رابه منظوراز ١سينکرونيسيتی-۶

   بخش دوم: تکنيک ها                                                                        

         ١٣١ص                                                      وابسته نماندن  رها کردن و-٧

  ١۵۵ص                            هدف زندگی  ورسيدن به بصيرت والهاماستفاده از-٨

  ١٧٧ ص                    هايت                    يیارورش توانپ افزايش خلاقيت و-٩

  ١٩٧ص         بخش سوم:آبهای عميق                                                 

  ١٩٩ص                                                     احساس پوچی وبيهودگی  -١٠

  ٢١٧ص                                            وهدف زندگی             سايه ها -١١

    ٢۴١ص                                       ودگرگونی      غييرت موانعومشکلات -١٢

    حضور  - بخش چهارم                                                                         

                                                           
1 Synchronicity سينکرونيسيتی ها يا رويدادهای-ظاهرا-تصادفی -نيروهايی هستند که درزمان ومکان به هم می پيوندند تا دقيقا آنچه که  -

 اواثرمی گذارند و روان انسان بر بين علت ومعلول ندارند.ارتباط ربطی به استدلال و و غافلگيرکننده اند-سينکرونيسيتی ها-پيش آيد.لازم است 
کيهانی درکاراست. يک هدف يا حتا و د که يک ماموريت بزرگ ترنندازفکرمی ا  را به  
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  ٢٧١ص                                                     شقش هستیاکاری که ع-١٣

  

منظوراين                                                                مقدمه                                           

      کتاب

   .باشيد ارزشکرگبابت آنها  آگاه وشمارتان  توانايی های بی و خود کامل بودن از شما که  اين است ،هدف من ازنوشتن اين کتاب   

د زندگی يشو واگردرآنهاعميق شود واقع می بسيار مفيد ی شماابر ،ام روايت کرده جاکه دراين  داستان زندگی کسانی  ،دارم ايمان

ميدان جهانی هوش وخرد  و بين خودم شما ،تنيس روشن گرهنوزهدف زندگی برايتانا من اين است که کرد.قصد خواهدرزتغييين شما

شما  قلبی خود ی روی خواسته کار دراينليد کند.وت نظور زندگی تانم و شناخت هدف برایلازم را  نرژیا تاارتباطی برقرارکنم 

  خودتان باشيد. واب تجريان انرژی بين اين ک بخشی ازقلبا طلب کنيد که  .کنم می حساب

زندگی هدفمند  به تا کنيد را پيداخود  مسير.بشناسيد بهتر را درون خود ،واقعی اين افراد زندگی اميدم اين است که با روايت داستان 

که برای رسيدن  ديد فصل اول خواهيد در.استفاده کرده ام ،ای خود حرفه و ی زندگی شخصیها کتاب ازتجربه دراين.برسيديی معنا وبا

را پشت  دشوار بسياری راه ،روحانی کارگاه های معنوی و ی برگزارکننده و نويسنده ،گارزام به عنوان آمو فعلی ی به حرفه

  سرگذاشته ام.

 کند کمک می ما ی همهه کنم ب می که فکر داده امشرح  ام واصول وتکنيک های مشخصی را آزموده را چيزها خيلی ،دراين مسير 

گذاريم به ساختن دنيای بهتر  می نادرمي را مان های تجربه گوييم و می زندگی خود وقتی ازدراين جهان پيداکنيم. را تا جای خود

  گذارند. هريک ازشما به صورت های مختلف اثرمیکتاب بر داستانهای اين.کنيم کمک می

فرهنگ  مکان و صرف نظراززمان و که حسن شان اين است یول.ها نه بعضی و دارند می وا به تفکروحرکت را شمانها آاز بعضی 

افسانه های باستانی به  اولين گويد میاسطوره شناس  وهش گرپژ ،بل پف کمزجو.شويم می آگاه ای يکديگره تجربه زا ،های مان

  .کنند هم آوا کند می ديکته آنچه که طبيعت نيزبا رااووش زندگی ر و هنگاهم را وجسم انسان که ذهن بودند منظورطراحی شده اين

  .ما مرتبط اند کشيم که با دغدغه های می داستانها معنايی بيرون ازاين هريک ازما

که     باشد یچيز شبيه همان گيرم شايد می من ازيک داستان ياد يزی کهچد.رگذا روان شما اثرمی خاص بر یداستانی به روش هر  

ها اميدها وترس ،سطح فرهنگ ،فعلی وضعيت ،زندگی ی متفاوت با آن.دليلش به پيشينه کاملا هم چيزی شايد.گيريد می شما ياد

 و يندهآدر ،که امروز برايتان جالب نبوده هست که داستانی اين احتمال همبستگی دارد.دادن وعوامل ديگر وتوانايی ما درگوش

   .جلب کند به خود توجه شما را و ديار می گيريد به ذهن تان بياردرشرايط خاصی که درآن ق

-براحتی با تکنيک هااست ون برها و محل منطق چپ مغز ولی سمت.استوياد گيری  تصورتجلی و جای الهام و ،مغز راست سمت 

    کنيد. پيدا دنيا اينرد را خود سخن می گوييم تا جای بخش مغز دو ازهر کتاب درايند.شو می مرتبطگام  فرآيندهای گام به و اصول

  روش استفاده ازکتاب                                                                                                     

زندگی  های ازتجربه ترکيبی است.وجالب است حالت مفيد دو هر.يا به شکل پيوسته بخوانيدنامنظم  پراکنده وبه صورت  اين کتاب را 

  .بهتربشناسيد را خود تا کند به شما کمک میکه جالب زندگی  های ها وداستان پرسش.باشيم پابند نهاآ به که بايد اصولیو 
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 شوق شما برای ،همه اينها ی که انگيزه وايده های مختلف وافکار مکانها ارتباط با.نهاآ کردن با زندگی مردم و ارتباط با زندگی يعنی 

  :است هنی ضروریذدوآمادگی  ،فرآينداين  است.در شناخت خود

  .شود تدريج آشکارمی که به زندگی است  هدفيا  برای پذيرش ماموريت نيت شما کی ي

  ..آماده باشيد  ......است زندگیرومنظوازهدف  اطلاع بدون زندگی کردن ظرفيت شما برای ،دوم و

  

     ها شرح فصل                                                                

  وآغازسفر فراخوان-صل اولف

    ،زندگی ام )ردا ومعنا هدفمند اما ،ظاهرا اتفاقی رويدادهای(سينکرونيسيتی.ازشويد زندگی من آشنا می فصل با دراين-من داستان 

دراختيارتان  صميمانه هايم را تجربه نم هايم.جوتچگونگی جسو ن هدف زندگی دش شکارآواز گويم هايم می اميدی نا ميدها ووا

  .کامل نيست به هيچ جه موارد  دراين نيزهای من  گفته ها و يافته.متفاوت است ديگری تجارب هرکس با البته.ام گذاشته

 و  منظور دنيا دراين ده هستيم وبرای حضور ميدان انرژی خود سازمان ،ما همه.ده هستی سازمانکارخود  و يک سازتو -فصل دوم

ديد که هدف زندگی هر  خواهيمهدف ما نيست.  کدام و هدف ماست ،کدام هدف خواهيم گرفت که ياد.تعيين شده است هدفی برايمان

 ددقت کنيم آثارآن راخواهيم دي خود ی روياهای شبانه و ها نشانهبه  و اگرهشيارباشيم ام و درحال کاراستيک ازما درهرصورت 

  .وحس خواهيم کرد

  .کند هدايت می جايی که بايد باشی به پيش می برد ورا به  تو ،خود تعيين تکليف با و موضع گيری-فصل سوم

برچه چيزی  که تصميم بگيريد بايدبررسی خواهيم کرد. کنيد سمت هدف طی می که به های مختلف مسيری را جنبه لفص دراين 

تا  بط شويدتجريان مر اين عميقا با توانيد تمرکزنمی کنيد.بدون دنبال ،کنيد که دريافت می سپس بازخوردی را تمرکزکنيد و

  .برويد که بايد ببرند به جايی را شما ها سينکرونيسيتی

  :شتدا وستد خيلی را اين گفته ازدانشجويانم يکی 

   "چيزبخواهی همه یتوان دست آوری ولی نمی اهی بهوخ میرا که  هرچيزی توانی می تو"

  ."خواهی که چه می انتخاب کنی پس درطول زندگی بايد

اين    شويم و به تعيين موضع خودمی وادار که يدآگاهی شرايطی پيش می .شد خواهيد هم آشنا ه ونگ روشیکِ فصل با زندگی  دراين

  .کند می مان ه سمت هدف هدايتب شکاروآ ار ما که هويت گذارد.شرايطی ثرمیازندگی مان  ی بر بقيه کار

 شما    زندگی منظور هدف و دستيابی به ترين باورهای بنيادين برای ازمهم يکیدرمورد  اين فصل-مکن استمهرچيزی -فصل چهارم

چيزممکن  همه ،باورداشته باشيدبراستی  خداوندبه  اگر.هن بزداييمذ ز راا نهاآ بايدن که های ذهنی ماديت محدو از و گويد سخن می

  .است
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چيزممکن شود  باشد تا همهودلی  وعميق راستين بايد باورشمامسلط است. برهمه چيز واو ندارند هيچ محدوديتی ها معجزه برای خدا

  يد.آکارنمی  به باورسطحی وزبانی دراين جا

ای عرصه ه ام ی می پردازيم.خواهيم گفت که همه فيزيک کوانتومفصل به  دراين-ميدان منغناطيسی منظورزندگی شما-فصل پنجم

 می اين کتاب معمولا های مشابه کتاب.يمتعامل اوبستان و دربدهی وکيهانی ی جمعی جهانژانر ميدان اب وهستيم  ی وهشياریژانر

 کتاب دراينتلاش کنيد. نهاآ وبرای رسيدن به برای خوداهدافی تعريف وبعد کنيد پيدا بيرونی رجهاند رات هدف زندگی خود بايد گويند

به سوی  را نياز مکانها واتفاقات مورد ،افرادو کند عمل می آهن ربا مانند شمای شخصی ژانرعتقد است م کهگويم  ای می ريهظناز

   کشاند. می شما

ودرهايی  کند می هايی فراهم  وقعيتمدرحقيقت  اتفاق می افتد برای شما رچهه.نيستتصادفی يا شانسی  هيچ رويدادی -مفصل شش 

  بيابيد. رادهدف زندگی خو گشايد تا میرا

  ها تکنيک-بخش دوم  

اين کنيد.اگر  ا زندگیر هدف خودبه منظوراين که می گوييم  های عملی روزانه تکنيکدراين فصل از --نبودن وابسته نيت و-فصل هفتم

  .شکارشودآشما برکه و بطلبيد  بخواهيدتمام  ياقتهدف برايتان روشن نيست کافی است با اش

آن عمل کنيد چون برای به و رادرکنکته  اين تا ه شما کمک ميکندب برای پيروی ازمنظورزندگیبصيرت والهام از استفاده-فصل هشتم

  .بکنيد بسيارمهم استيد کاربا چه زمانی چه اين که دانستن

 می ای نشان های ساده روش های دورنی خودماژکردن ايديدن فصل برای  دراين- ها پرورش توانايی افزايش خلاقيت و-فصل نهم 

به  بايد.به کلی ناديده بگيريد ديگران را عقايدفکر نکنبد. وسنتی ت که کليشه ایم اين اسزهدف زندگی مستل وعمل به پيداکردن.دهم

به  ها سينکرونيسيتیاز و بصيرت خود هايی که ازونشانه  تفسير پيامها و درتعبير را قدرت خود کنيد و اعتماد خود ی نيروی خلاقه

 تا کند عرضه می به شما اهای ساده ای ر شوکتاب ر تقويت کنيد اين را خودبصيرت خواهيد  اگرمی.ديباورداشته باش دنرس می شما

  :دارد امتيازدست کم سه  خلاق ترشويد.اين کار

  .ديدبدی نم هرگزادی ع که درشرايط می بينيد خود ی درباره چيزهايی را.و کی هستيد بدانيد کند کمک می ل اين کهوا 

  .خود پيروی کنيدوبصيرت  الهامتا از گذارد وآسان دراختيارشما می ری راحتادوم اينکه ابز

   .رژی آماده ترهستيدنا تدرياف برای احت هستيدرو رامآ یوقت.استه تفريح همرا با.کندمی  سر گرم  را ين که شماام ووس 

     آبهای عميق -بخش سوم  

 نااميدی و وتنهايی بی پناهیس احسا ،با مشکلات اين چنينی تا کند به شما کمک میاين فصل - پوچی و بيهودگیس احسا-فصل دهم 

 مسيرمعنوی وبخشی جدا نشدنی اززندگی  و پيش می آيد همهبرای پوچی س ازسربگذرانيد.احسا را آنها و ياييدب کنار ،وبی انگيزه گی

 هم که آنچه را و تغييرتن دهيم به واميدارد ار ماو زندگی انسان است ی ضروری ازچرخهو بخشی  کنيم ی میاطهمه آن رکه است 

  است.منظورزندگی  جستجوی بذرهایجوانه زدن و ما رشدموجب بپذيريم.حس پوچی  تغيير دهيم وانيمتنمی 

هدف اين فصل اين است که چنين )ژیران اتلا ف(گويد سخن میغيرمولد  راه های در های مصرف  انرژی مان  تلهاز -فصل يازدهم

  بگذاريم. کلی کنار را به رقتارهايی
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بذرهای پيشرفت وموفقيت  د درخودنيآ يش میپکه برايتان  کلاتیشدهد م نشان میاين فصل  -دگرگونی ييروغت لاتمشک-فصل دوازدهم

 خلاقانه انرژی  د تا نده ه شما نشان میموانع راه های تازه ای بو برای رفع  سازند متحول می اديدگاه شما ر.کنند شما را حمل می

  .رها کنيد آزاد و را تمشکلادرموجود  ی

  آنجا بودن  -بخش چهارم

به طوری که خودتان هم  .نگهداريد راهم باز ذهن خودولی  يروی کنيدپ قلب خوداز.عاشقش هستيد کاری رابکنيد که-م سيزده فصل

  .هست زندگی کنيد درون شما در که ازندگی ررمنظو

                                                             ***  

ترسند که هيچگاه زندگی نکرده باشند.ترس ازاين که هدف  بلکه ازآن می دهراسی ندارنمرگ  من به اين نتيجه رسيده ام که مردم براستی ازخود"

تغييردراين  برای ايجاد نتوانند و گاه برای اين هدف قدمی برندارند که هيچ به درستی درنيابند.ازاين نگرانند رادراين جهان  حضور از خود یوالا

  جوزف ياوورسکی -"-جهان کاری کنند

  

                                                             ***  

  بخش اول                                                         

  اصولی برای يافتن جای تودراين جهان                                       

  فصل اول                                                     

  داستان زندگی من -سفر وآغازدعوت                                          

داستان  فرشتگان نگهبانت.همانطورکه در از.مده ای.ويژه گی های خدادادی.هديه ای ازعالم بالاآ جهان به اين " توبا ويژه گی های خاص خود

  جيمزهيلمن  -"گذارد يک ندای دعوت به اين جهان پا می های قديمی گفته اند هرانسانی با 

  

تکه شدم.آگوست  دو روزی ناگهان شکستم وهولناکی است که برايم پيش آمد. رويداد  ،دليل نوشته شدن اين کتاب به اعتقاد من  

  يستاده بودم.خليج ريچموند درکاليفرنيا اچوبی بسيارکوچکم دربالای تپه های شرقی  ی کلبه لحظه درست وسط درآن بود.١٩٩٣

  :گفتم دديدم با خو اولين باری که اين خانه را

 ی کنم يک کلبه فکرمیساخته شده است. هاه نويسندبرای گويی .ونوشتن نشستندهد برای  جان می.مثل يک کلبه است "اين جا

 سايه بانيک  درورودی اش یجلوساخته شده بود. سانفرانسيسکوآمده بودند برای خانواده ای که از و ١٩۴٠که دردهه  ييلاقی بود

  م.گل کاغذی کاشت جور گل بنفشه وچند سوی آن دو  که وتاقی بود

کوه       .شد ه میهم ديد تامالپهکوه  ،وگياهان جلوی خانه کاشته نشده بودندکاج اگردرختان .ديدم می کاملا پل دروازه طلايی را ازآنجا 

کردم  حس می.شيشه های مربع شکل با بود پنجره بزرگی  ،جلويی کلبهديوارِ  .سراسراست مارينشکوهی که روح شهرک  با
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در  زيبای طبيعت وجنگل انبوه  .با چشم اندازمعمولیخورشيداست نه يک اتاق ی خانه  آنجافکرمی کردم تابد. به من می نورخورشيد

خيلی هم خوشحالم که چنين جای .وهستم به نويسندگی مشغول بودم ديدم.جايی که سالها هم درهمين جا می را برابرم.مراجعين خود

  دلنشينی دارم.

هايی  وگلدان ظرفها پرازميزی .پرونده هايمت نيکاب رم ووتکامپيند.درهم شکستن من بود شاهد ،دفترکار و اتاق نشيمن کلبه و اين  

  پاستل درست کرده ام. ازروی ظرف اصلی باخودم  هديه گرفته يا خريده ام.ظرف هايی که که درسفرها

يک مهمان  يدنوبرای خواب شود راه که بازمیه کوچکی هم هست با پارچه سبزرای کاناپه نقاشی هم هستند. ی تابلوهای قاب شده 

 های بچه هايم و لب پنجره چند کارسفالی مکزيکی چيده ام.عکس.پوشانده شده يک گليم بافت پرو باآن پشتی  ی عالی است.لبه

شرلی دوساله گی خودم که خيلی شبيه  از ناسازگار با چهره ای جدی و سفيد سياه و یعکس ،تعدادی شمع تزيينی همسران شان و

ک ي ،کوچک  ی اين کلبه در مهم ديگر تنها چيز.تعدادی گياه خانگی و مادرم مطلوب يک بچه ی خوب ازديد الگوی  ،هستم تمپل

  روی هم چيده ام. را انهآو قفسه جا نگرفته اند که در هايیکتاب کتاب است و از لبريزی قفسه 

که برداشت  عطفی بود ی چشمم است.نقطهجلوی  ،به همان صورت دردناکی که پيش آمد ،١٩٩٣آگوست  ی تعيين کننده ی لحظه   

.فقط روی دهددگرگونی بزرگی  قراراستفکرنمی کردم  يکديگرهماهنگ شدند.درآن موقع اصلا زندگی ام با وجودم و از نم درک و

زندگی روش گذران خواستم به صورتی جدی دوباره به  بگويم که می اين طور کرد.يا تغييرمی دانستم ومطمين بودم که چيزی بايد می

 کلنجارمی شغلی داشتم وبا خود.کردم زندگی می تنها ندهم.پنجاه ودوساله شده بودم و  دست وعقلم راهم از بينديشم درآمد کسب و

می ن روزچه اتفاقی آدانستم  ومغهومی دارد.نمی چه معنا نم برای پايم درحال لغزيدن بود زير که انگار ثبات اين شغل بیرفتم که 

  فتد.ا

به سوی  امر وابستگی ها هميندانستم که  .میعلايق عميق متافيزيکی ام حفظ کنم با طبيعت هنری وبا را خود پيوندستم می خوا 

  کنند.می شناسم هدايت  وهدف زندگی می به عنوان منظور آنچه که امروز

بزرگ می کردم.  ادوفرزندم ر ،به عنوان يک مادرمجرد.جريان داشتروال عادی زندگی طرف  ندگی دوگانه داشتم.ازيکز ١٩٧۶ از

  دانشجوی زندگی. ديدم و نرمند میهيک  را خود ،ازسوی ديگريک شغل دفتری داشتم. نيز سازمان مردم نهاددربخش آموزش يک 

 باشد.اما برای ديگران مفيد کردم کاری انتخاب کنم که ارزش اجتماعی داشته و شاغلی بودم تلاش می و مجرد هايی که مادر طی سال 

  نداشتم. بزرگ های درشرکت ترفيع  و ترقی و انگيزه ای برای کار هيچ علاقه و بودم و کالجی دانش آموخته 

 آورديم. می در ايی ادای خانواده راهبه تن هايم يا همبازی با.ودذکرم خونه بازی ب و فکر وتمام تفريح  ،ه بودمپنج سال وقتی چهار

ومنشی  دفتری کار مثل مادرم يک ،سالی تصميم گرفتم دربزرگ خانگی.هفت سالم که شديک حيوان  بچه ها و و ردما و يعنی پدر

 ميز پدرم پيمان کارساختمان بود.درهفت سالگی سر.شد کارشرکت پدرم مشغول در ،آن شغل دفتری از البته مادرم بعد.گری پيدا کنم

ولب به لب روی هم می چيدم  ها دقيقآن بعد و زدم برمی راها ذورق کاغ.کردم قلم بازی می و مداد و ذکاغ با دسته های نشستم و می

  زندگی ام. ی های بعد برای سال آموزش بودنوعی  اين کارخيلی جدی با خودم صحبت می کردم.و

 فالگيری کول تبه شخصي.من خيلی جذاب بود یابه راه انداخت که برونمايشی جشنواره  مای مدرسه  ،وقتی به کلاس پنجم رسيدم 

  بشوم. کولی فالگير وقتی بزرگ شدمکه  ذکرم اين بود و ن پس همه فکرآاز و شدم قه مندعلاجشنواره 
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غاز آجهانی راجنگ سوم  بمبارن و ام را خانه استندوخ که می(۵٢صدای بمب افکنهای بی وقتی  وکشيدم  شبها دررختخواب درازمی

بودم.خودم  های خيالی ام تنها درماجراجويیدادم. صورت میکارهای مهمی .کردم جهان سفرمی درخيالاتم به دور ،شد قطع می د)کنن

برگزاری کارگاه -برای سخنرانی.وری است که هميشه درسفرهستمطکارم  و اند خيالات اکنون واقعيت يافته نخودم.جالب است که آ و

  کنم. م تنها سفرمیه مشاوره.معمولا و موزشیآ

 لازمانی هم منشی گری وف.داری کرده ام تمام عمرم خانه در.کردم می مدآام هرکاری که پيش می  هايی که پشت سرگذاشته درسال

  ؟که واقعيت يافتند خيالات کودکانه بودند نهما اينها گيری وپيش گويی.آيا

 نوشتن داستانکردم به می  شروعسرکلاس  همان جا شدم که میکسل  ن قدرآ.درس تاريخ گريزان بودم ازدرکلاس هفتم يادم هست   

 هميشه خواننده  دادم که بخوانند.خودم  به همکلاسی هايم می را نهاآ .بعدنش خودم بودماتنها قهرم هک .داستان هايیهای ماجراجويانه

  .خواندم می باعلاقه گرفتم و مرتب کتاب قرض می او ی بواسطه و بودکتاب   باشگاه عضوبزرگم  ردما.مه امشتاقی بود بسيار ی

رتيست بودن به اين دليل آ کنم يف کنم.فکرمیرتع به عنوان يک هنرمند را ه تصميم گرفتم خودک،پانزده ساله گی بود پس از تقريبا  

هم  هنوزشدم. مشغول نقاشی میرنگی  مداد بزرگی از ی جعبه که با لين خاطرات شيرين زندگی ام زمانی بودکه او انتخاب کردم را

  .دوست دارم بسيار ار ارنگهحال شيرين دنيای  حس و نقاشی و

 بی صبرانه منتظربودمداشتم.زنگ محبوب من بود. دوستبيشتر ولی کلاس انگليسی راوست داشتم د ار کلاس هنردبيرستان  

مادرم    و معلم انگليسی ام به پدر ،تمام کردم اوقتی دبيرستان رشوم.دست به کار مقاله موضوعی  تعيين کند تا نبرای نوشتآموزگار

 مدتی بعد  ولی  جدی گرفتم؟ نه ! من نظرمعلم ام را کنيد فکرمیای بشود. حرفه ی آماده است که يک نويسنده دخترتان کاملاگفت 

  .رانی کنم سخنتادان واس های سابق کلاسی برای گروه بزرگی ازهم شد قرار

ترين  آن موقع کوچک تا.نتخاب شده اماسخنرانی  م گفت برایظناشد. فراهم می ای شاگردان ممتازرکه ب مهم بود بسيار موقعيتیاين  

  خانواده ام درجشن دانش آموخته گی دبيرستان. دوستان و ،ها کلاسی همرانی برای  سخن.تجربه ای دراين زمينه نداشتم

مات  و گيج من و پژواک کرد سالن  در صدا ."م"سلا مگفت فتم وربدنم خارج شده بود.جلوی ميکروفن  زروح ا انگارکه  يادم می آيد 

  .ام دانستم خودم صحبت کرده واقعا نمی !و که ببينم چه کسی گفت سلام مبه اطراف نگاه کرد

  به کالج برود. يک دختربايد اچر گفتند می.بفرستند به کالج  پس ازدبيرستان مرا نداشتند ومادرم قصد ولی پدر خوب بود نمره هايم

برای من نويسندگی  کنم.به خصوص که نيامده که به نويسندگی به عنوان يک حرفه فکربرايم پيش  راچکردم  اغلب با خودم فکرمی

  سانی است.آکارم کردم که براي آن زمان انجام داده بودم.فکرمی که تا وخاص ترين کاری بود ترين آسان

های بعد  سال تا نه و آن زماننه  ،ديگری می انديشيدم جور ديدگاه ديگری داشتم و ،يا عزت نفسارزش خود  مورد که در نجاآزا 

   .بودمخودم نشده  وجود متوجه قدرت نويسندگی در

 است.ردرآمدپ و ببسيارخو  به لحاظ مالی هم شيرين و مبرايزندگی من است. و مهمی ازکار بزرگ و نوشتن بخش بسيار ،امروز

  کارديگری که تا به حال انجام داده ام. ازهرترساز پول و بهتر.ا
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ايم غريب است که رب.سرداشتم افکارپراکنده در جوانی چقدر و نیاسالهای نوجو کنم در فکرمی ،کتاب را می نويسمکه اين  حالا 

 ديگر و ،پولی درنمی آيد يکی اين که ازهنر.چرخيدند هنم میذباورمنفی هم در دو ،آن زمان با شوم وهم هنرمند مصميم گرفته بودت

  .نباشم "اندازه کافی خوب" ههيچ گاه بشدن حرفه ای  هنرمند برای اين که من شايد

  .هنرنبوده ام ی ام نويسی درمدرسهنربه فک تا امروزهم هرگز 

نمی    فکر ااساس.نيست آدم موفقی بشوم قرار اصلا که به سرم افتاد چگونه اين فکر و نم چرادا نمی ،وقتی به نوزده سالگی رسيدم 

 نبالدنه رفتن به  .نه اشتباه و!وهيچوقت اشتباه کنم.هرگز کردم نبايد جلوبرود.فکرمیبه  و رشد کند کردم يک هنرمند بتواند

آدمی کامل  تين ايجری اش بايد ی پايان دوره عقيده داشتم که هرکسی بازمان کنم آن  کنم فکرمی حالا که به گذشته نگاه می.احتمالات

وهمه به دليل  همه بهتراست کردم چنين کسی از فکرمیباشد. بسيارماهرشده علاقه اش هم مورد ی درزمينه وبی نقص  وعالی و

باشد.اگرغيرازاين است بهتراست يک  اين نبايد غيرازگفتم  خودم می باکنند. وتحسين اش می خاص بودنش به دنبالش هستند بسيار

  فراموش کنی. رفاه را شهرت و درخشش و و پيشرفت دفتری پيدا کنی و شغل منشی گری يا

شناسی راکشف کرده  تازه رواندانشجوبوديم. دانشگاه کاليفرنيا برکلی ی هوهمسرم هردودرشعب سالگی ازدواج کردم.مندر بيست  

 ينا برای.رنسانس کارکنمدوران وقراربود روی  گذرانده بودم جادوکرده بود.آن موقع من اولين کلاس تاريخ را اين علم مرا.بودم

درمن بيشتری بودم که شوق وهيجان  هنرهلند ی ارم.مشغول مطالعه درزمينهزشکرگ قدردان وبراستی  موقعيتی که فراهم شده بود

 مثلا( می کردند. دلنشين زندگی استفاده و نشانه های زيبا ی همهشان از کارهای عصررنسانس در نقاشان قرون وسطی وبيدارشد.

خيلی جاها به  ی هايشيبايزو هنر.وفاداری درزناشويی ی هبه عنوان نشان سگهای کوچولو يا صندل و ،پرتقال به عنوان سمبل ثروت

  ماليخوليايی نجات داده اند. ازافکار مرا من رسيده و داد

  برايم شيرين اند. و درعمق جان من نشسته اندکه  پيام هايی درخود دارنداين نشانه ها  

رامی آنا و "سخنرانی جنبش آزاد" ی دم.درست درميانهرساندانشگاه کاليفرنيا به پايان  در اکارشناسی تاريخ هنرر ی دوره ١٩۶٣ر د

مادی  محروميتو با نداری و خيلی معمولیايطی ردرش .زيرابودم افسرده و تنها خجالتی و.هايش.آن زمان احساس خوشی نداشتم

برايم  کاول زندگی مشترسه سال .به کلی تغييردهم را بسيارمشتاق يودم خود.روزم راضی نبودم و حال فرهنگی بزرگ شده بودم.ازو

   .موجود ندار کردم اصلا که گاهی فکرمی .به طوریبسيارسخت بود

کردم که زنان به اندازه مردان جالب  مادرم فکرمی ثلضمن م دم چطوردوست پيداکنم.درودانستم برای خ ن قدرخجالتی بودم که نمیآ 

  دوری کرد.  نهاآ از هر قيمتی شده بايد به و نيستند

يافتن دوستان  ،کوچکم دو فرزند نتمام زندگی ام شده بود بزرگ کرد.به سانفرانسيکونقل مکان کردمو ،بعدطلاق گرفتمهشت سال  

   .اداره زندگی ام برای یشغل پاره وقتو مترجم)-نقاشی روی پارچه( باتيک کار و ديدج شهر در جديد

ن آسی وسه سالگی ام. پيش آمد.دوهفته پيش ازتولد ١٩٧۴ کنم دراپيد ندگی ام رازمنظوروهدف  ترين اتفاقی که موجب شد مهم  

.چون کردم روزکارمی داشتم.شب و  به عهده را پررونق تهيه غذا يک شرکت خيلی بزرگ ومديريت  شد که موقع يکسال ونيم می

  .روگونتِ ت سيگري برای.گرفتم رستارپهايم  بودم برای بچه درخانه خيلی به ندرت

 مپس پرستارگرفتکردند. با هم دعوامی و شده بودندنا فرمان  ولی نتوانستم ادامه دهم.سرکش و گذاشتم تنها می  خانه در نها راآ ،اوايل  

  باشد. تا مراقب آنها
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 زا دو هر سفر کنيم. به سانتافه درمکزيکيک هفته تصميم گرفتيم  نوبيا بارلوزِ  ،ودوستممن  ،آن سال ی ژانويه ی اولين هفته در  

  چيزغريبی شدم. ی متوجه ،رفتيم میشهرفرودگاه به سمت  ازوقتی خسته شده بوديم.خيلی  کار

پوشيده  ه های خاک سرخ پت از مان پربود بود.اطراف شناآايم خيلی رچشم اندازهای پيرامون مان بولی  سفرنکرده بودم نجاآبه  قبلا 

 دو به سانتافه هر ورود ی ازلحظه شباهت! من بودند.چقدرشبيه آخرين نقاشی های  سبزرنگ که بسيار ی بوته های پراکنده باشده 

  حيرت زده شديم.

ظرف .گفتگو کرديم شنا شديم وآ محلی با مردم .درآنجاغيرعادی نيست نندکه به سانتافه سفرمی کهم  کسانی چنين حسی برای ساير 

 پر کار.برگشتم رنيافکالي هام به عملی کردن ايد یايک هفته تصميم گرفتيم برای زندگی به سانتافه نقل مکان کنيم.خلاصه اين که بر

بسته بندی  اثاثيه را ی بقيه.فروختم را بيشترمبل وصندلی ها.دوستانم حيرت کرده بودند.رها کردم را خودتخصصی  بسيار و در آمد

  راه افتاديم.ی رنگم به طرف سانتافه آب سواری نفری درفولکس استيشن هم سه وبچه ها خودم.کرده به مکزيک فرستادم

  نشان داد. را جديدمان خود به شهر رسيدن ما باهمزمان  ،چنين تصميمی بگيرم موجب شده بود کهخاصی هماهنگی وهارمونی  

  اجاره کردم.خانه ای برای يکسال  ،مدت کوتاهی پس ازآن درنزديکی همان متل نقلی اقامت کرديم و ی زخانهپشآاول درمتلی با يک 

 با و پيش آمد.با اين که خسته بودم درسانتافه ما ی اولين شنبه در زندگی ام دقيقا ای غيرعادیترين رويدادهيکی ازحيرت انگيز  

نشستن به محض بين المللی هنرفولکلوربروم. ی م گرفتم برای ديدن يک فيلم هندی به موزهيتصم ،منشده بود شناآ شهرهم هنوز

وجه شدم تباتيک است که هميشه شيفته شان بوده ام.منتظرشروع فيلم بودم که م های نقاشیزا رافم پرطاديوارهای روی صندلی ديدم 

  شناسم. میاررديف جلويی ام  نفر دو

چشمان گشاد  با.ديد مرا پتی برگشت و لحظه بعد ددوست پسرش جلوی من نشسته بودند.چن منشی سابق همسرقبلی ام و ،پتی نلسون 

  :شده ازحيرت گفت

هستی کرديم الان درچه حالی  کرمیف؟صحبت می کرديم! به تو عداشتيم راج ها ديدن اين باتيک الان با کنی همين باورمی کارول!"

   يی"وکجا

کارهای مختلفی زندگی ام  ی اداره برای نجاآ .درشده اند ظاهر مثل يک فيلم صحنه به صحنه سانتافه  زندگی من در ازآن به بعد 

 کي.مشد ويتر ها رانورست بعدمدتی در مدتی مدل شدم و ،دلاربود.اول برای يک نقاش ساعتی دوآدم تازه کار در سانتافه دستمزد.کردم

بدلی سنگهای فروشگاه جواهرات و کي مدتی مدير.گرفتم يادهم  اره روی نقر نصب جواهر يک مکزيکی.کار رستوران ايتاليايی و

شده  آشنا با آنها ١٩٧١ که در را دوخواهری ،اين مدت در بودم کهخوشبخت  رابسيد.هنرمندان بودن دوستانم هم از بيشتر .بودم

درواقع درآن سال      .مرتبط شدم با آنان دوباره پيداکردم و )زمانی که ازنيويورک به سانفرانسيسکواسباب کشی کرده بودمبودم(

بود.دوباره ديدن آمده به سانتافه  سانفرانسيسکو از ،نهاآيکی از پارتمان من بمانند.بعداآ در هخواسته بودم که سه ما نهاآ خودم از

  .برايم بسيارغريب بود نهاآ

گروه  به نفربعدی که مرا يفه شان اين بودظو وبخشی ازماموريت يا ،وروحی من بودند جانیازاعضای گروه  باوردارم که اين دو 

 را رروت درايِ نام به  حتما دوست او که داشت اصراررخواه اين دو يکی از.داد می ام پيوند باسرنوشت کسی که مرا.به معرفی کنند

به جايی  ود حاصلی دار که اين کار دانيد نمی ،با اوآشنا شويد و ببينيد را او دوست که  خواهد شما می از وقتی کسی  ببينم.معمولا
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مدرسه  همان بهکه  بچه های منرهم سن سپ دوبا .داشتنی دوست نی بسيارخوب وزرا ديدم. روت زولی سرانجام يک رو.رسد يانه می

  رفتند! من می که بچه های رفتند ای می

ازشوهرم  عوض کنم.چون نام فاميلی ام را  خواهم تم مدتهاست میفگبه او هراحت بودم ک او با آن قدر ،ل با روتوا ديدار و گفتگو در  

يک سيستم      که از فورا پيشنهاد کرد  نداشتم.روت هم دوست  وسط ام رااسم  اسم فعلی و.روی من بود او  نام و ودمبشده  جدا

     .سرنوشتم نيزهماهنگ باشد ی تازه مسير و تاريخ تولد که با نام جديدی انتخاب کنم استفاده و ٢یژنومرولو

لحظات  ترينزمهم ان لحظه يکی آدانستم  دلی قبول کردم.نمی دو  من با و درست کند يک نمودار ،انتخاب اسم برای خواهد گفت می 

  .دهد مسيردرست قرارمی در مرا و کند کارم راتعيين می زندگی ومسير  وزندگی من است 

چيزی درسرم  ادقيق انگار ،نويس کوچک نگاه کردم وقتی به آن چارت دست.نموداری درست کردم تولد تاريخ و لدوت نامِ ی  پايه  بر 

م چه کن ام ست با زندگیقرارابفهمم که هم  شايد.درک کنم ديگران را و که خودمشده بودم  و کاری وارد ساز  جا افتاد.به و کليک کرد

  ماموريتی برايم تعريف شده است. چه و

 عنوان اسم هب و انتخاب کردم.اسمی که هميشه دوستش داشتم را نآدری يِ سرانجام نام فاميلی  و مروی دواسم با هم صحبت کردي 

  وسط دخترم هم انتخابش کرده بودم.

سخنرانی با  وت داش کار و لاهوتی سر معنوی و امور و روانشناسی و هنر نشان ازسرنوشتی داشت که با ،اين اسم نمادين تظرفي 

 همکاراين به ويسندگی کنارن دردادم که  نمی ن موقع احتمالآاين که در با وجود.سازمانها ها وبرای شرکتها و های انگيزشی دررسانه

  .مرتبط بودماورای طبيعی  وجهان متافيزيک  و نرهون باچ داشتم دوست ولی اين ايده را بپردازم

آن زمان  تا که  اهايی ر کتاب ی همه .شناخت بهتر توان مردم را اين علم می با رسيد به نظرمی.ت جذب شدمدبه ش یژلونومروبه  

   .مآزمودشدم  یاوآشنا م هرکسی که باوشناختم  می روی هرآدمی که ار هاآن م ودخوانردم وک نوشته شده بود پيدا زمينهاين در

به شدت جذب  رام.توانستم رهايش کنم نمیبه آن پرداختم.داد که با اشتياق تمام  خوب جواب به قدری دقيق و نومرولوژیسيستم 

مکان کرده بودم  سانتافه نقل به ٩ال پرسونال سدرندگی شخصی ام نيزمطالعه می کردم.زهای  رخهچ مورد در درضمن بايدکرده بود.

  جديد. ی يک چرخه آغاز در بودم نه حال کامل کردن يکی ازچرخه ها که واقعا در معنايش اين بود و

ه رفته سانتافه ببرای زندگی  که فهميدم چرا وقت بودآن بزرگی کرد. معنوی من نيزکمک بسيار به رشد ٩ عدد ی جاذبه و نفوذ  

بخش  هبنومرولوژی  بودشوم.قرار ببه آن جذ شنا وآنومرولوژی  با و ببينم روت را درآنجا بود قراربه سانتافه رفته بودم چون بودم.

  .بشود)مشاور به عنوان يک معلم و(بزرگی اززندگی من مهم و

که  بياورند به ياد نم تاکبه مردم کمک  به کارگيرم و اآمده ام که اين سيستم ر به دنيا منظور ترين ترديدی نداشتم که به اين کوچک  

 به کاليفرنيا و ترک کنم انتافه رادانستم قراراست س می ،درک کردمآن را يافتم و نومرولوژی را براستی کی هستند.لحظه ای که

 شايدسريع  های ايیبه ج اين جا.کنم دانم دارم چکارمی نمی کردند میفکر دوستانم شايد.کشيدم برای برگشتن کمی خجالت میبرگردم.

  .ندکن اين طورفکر داشتند البته حقبرای آنها قابل درک نبود.

                                                           
2 -Numerology 
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افت کردم.پيام اين که دري بود های اين چنينی اولين پيام يکی از.اين زدجرقه مغزم  در يک پيام خيلی روشن ،کپيش ازترک مکزي  

اين پيام  برابر رد عواق نداشتم.درکلاس درس ترين ميلی به برگشتن به  کوچک ولی من مطلقا "توحالا بايد برگردی به مدرسه":بود

خواستم علاوه  نمیاصلا مجرد به عنوان يک مادر و کردم کارمیساعت های طولانی زندگی ام  ی برای اداره.ی ايستادگی کردمسختبه 

زمانی  سيده وپايان ر به ٩ل اما ساکردم.فکرش راهم نمی درست کنم. مخودای ديگری بر ی مشغله گرفتاری و ،کارسنگيناين  بر

  م.می کرد آغاز را جديد تازه و کاملامرحله ای  ترک و را مکزيک  که بايد بود

 در کردم سر تلاش.ديماقامت کررکلی بِ  دردوستی  ی درخانه ها با بچهنيا برگشتم.ربه کاليف و بسته بندی کردم باره وسايلم را دو 

چه  نستم که قراراست دا نمی بودم و ولی گيج.رهايم نمی کرد انشگاهد در نام نويسی فکربکنم. چه بايد يست وی چبياورم که گام بعد

  )درمقايسه باهنر(استعنوی وروحانی دانستم موضوعی م فقط می.رشته ای بخوانم

 روان!؟ نه٣سايکولوژی پارامناسب کارشناسی ارشد.ی  شتهی رشروع کردم به جستجو.متافيزيک بودمدنيای مشتاق سياربهميشه  

من دوست داشتم نمی  زندگی که ی دهييپچ مبهم و هو.ولی به وجبود نزديک تراين يکی به خواسته ام ..!خب ی؟ژشناسی يا سايکولو

 درست يک هفته پيش از وصورتی معجزه آسا  يدا کردم.بهپ عالی فکریتی دوره سرانجام دردانشگاه شمال کاليفرنيا يک .پرداخت

  به موقع آغازکردم. دوره را و پذيرش شدم ترم عشرو

ساکن  انشگاهد ینزديکدر دانشجويی ی کهنه وفرسوده پارتمان آوپسرم دريک  که پيش پدرش بماند.من آن سال دخترم رفته بود  

زندگی وتامين  ی هردانشدنی بود.فکرا.کنم نم کاری پاره وقت پيدااتو نمی می کردمشديم.به زودی متوجه شدم که با تمام تلاشی که 

  گرفتارم کرده بود. تمخارج به شد

 می ه بايدکست ايی ام همان جا کاری که کرده کردم جايی که هستم و حس می ضمنکنم.در ب شنا میآکردم خلاف جريان  حس می 

 ا پيدار رديگرفن دو دنجا خيلی زوآدرشتم.به اوکلند برگ تسليم شدم و ناچار  اقبت بهع اماکردم. می همان کاری است که بايدبودم و

  کرديم. پيدا درياچه نزديکی ربزرگی د و زيبای لی خانه طبدون مع و خيلی راحت و هم همراه شديم .باگشتند می خانه کردم که دنبال

نجا آچهارنفربلافاصله  ما نددي ولی با به قيمت بالاتری اجاره دهد را خانه تا کرده بود رد ار ديگر چند متقاضی ما صاحبخانه پيش از 

  داد. اجاره ما به مناسبی به قيمت  را

که دم فهمي مدتی بعدبپردازم. ام رابتوانم سهم اجاره  تاکردم  پيدا ول پذيرشئيک شغل کسل کننده به عنوان مس ک هفته بعدظرف ي 

روشنی  های حقيقت نشانه در ،ره وقتپا نبودن کار و ندبود  شده سبز  سرراهم -سومونا-جنوبی دانشگاه کاليفرنيای موانعی که در

 از نبودم و ين نکتها ی متوجه صلاا سومونا درولی برای زندگی ام چيدمان جديدی تدارک ديده است.و کائنات کيهان ازاين که  ندبود

  بودم. کلافهبه شدت  نکردن کار پيدا

نوبيا زِ ت قديمی ام روزی دوس.آمدم تلاش کردمرافزايش دبرای  ودوست نداشتم ادامه دادم  اصلا که کارپذيرش را چند ماهی گذشت و 

 ودراين فاصله ارتباط من دندبوسفردر ل دوردنياشوهرجديدش يک سا با.زندگی می کرد کاليفرنيا- درپتا لوما او.من تلفن زد به بارلو

  :گفت و زنگ زد آن روز اما.قطع شده بود او و

                                                           
3 -Parapsychology 
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آن نام نويسی  رخواهم د می و است ٤روان شناسی آرچه تيپالاسمش .پيداکرده امتحصيلی خيلی جالب ی  يک دوره "اينجا درسومونا

  ..".هم اسم نويسی کنيم .بيا باهتوميخور ه دردب.بيايی بايد هم  تو کنم کنم.فکرمی

  کنم.اوعمل رف ح که به کرد اصرارمی تحصيلی ديگری اقدام کرده وآماده شده ام.ولی او ی برايش شرح دادم که خودم برای دوره

 .يعنی دقيقاروانشناس سويسی ،کارهای کارل يونگ شناسی ژرف برمبنای  گفت جديد وتازه بود.نوعی روان دوره ای که او می 

زم داشتم ن هرچه لاآسال پس از طی دوپازل من جورشود. تکه ديگری اززمانش رسيده بود که همان چيزی که من دنبالش بودم.

  .خواندم هم می ام رودرس کردم تامين می بیوبه خ اگوناگون پاره وقت.خانواده ام ر چندين کار و عالی ی برايم فراهم شد.يک خانه

      عنوان ش باکتاب که بودم ه وازعلاقه مندان جيمزهيلمن يونگ داشت کارل کشش خاصی به روانشناسی مکتب علاقه و ناستادما 

 از توانستم که می دبودن زيادهم  کارهای پاره وقت و اشتمد بود.شغلم ران موقع تازه منتشرشده آ "شناسی نگاهی دوباره به روان"

 اله اونور ،دوستانم از رنف کردم.مدتی هم برای دو هم قبول می بچه داری را و نظافت خانه ها،بيشتر مدآبرای در.انتخاب کنم بين آنها

وبا هم يک کوديده  رسانفرانسيسدازآن  سال پيش يک اونوررا لهکردم. زنوبيا واِ  ناپا آشپزی می ی درخانه شان دردره ،فرانسيس و

  درست کرده بوديم. "گروه زنان"

ستی مان ادامه داديم زنوبيا به دو و اله اونور و  بود.من پدرخوانده ساختن فيلم مشغول  ،اله اونور شوهر ،زمان فرانسيسدرآن  

کافی دربحث موش و سنگين من بين کار ،زمانی ی کرديم.درآن فاصلهسباب کشی ارکوچکی درشمال سانفرانسيسکوهوهر سه هم به ش

 ی نداشتم ولی بايدبچه داری وکارهای خانه هيچ علاقه ا درنوسان بودم.به نظافت و ،داری ومادری ايف خانهظو و شناسی های روان

  تفکرکنم. و بپردازم  واداشت که به دورن خود اکراه مرا اين بی علاقه گی و.دادم انجام می

رصت ف،بودميا درحال نظافت توالت شيشه ای يک مشتری مجسمه های  یرام که مشغول گردگيری مجموعه آدريک بعدازظهر 

  داد. تفکردست

زيادی  ی بهرتج ،آنان زندگی آشنايی با و های گوناگون مردمی ازفرهنگ  ارتباط باو تعامل و کردم کارهای گوناگونی که می لبه دلي 

مصاحبت  کردم از رمیمردم کا ی کنم.وقتی درخانه به لحظه فکرفقط  لحظه باقی بمانم و گرفته بودم که در اندوخته بودم.درضمن ياد

مدتی  الثبرای م.بيايند خانه بيرونزا ضعف جسمانی نمی توانستند ی که به علت بيماری وانسالمند.گرفتم می هم خيلی چيزهاياد نهاآبا 

نی گاهی خيلی های کا آلزايمر.حرف ی درمراحل اوليه و بود کانیشان مراقبت می کردم.مادربزرگ اسمش  بزرگ مادر ودوبچه  از

 نبا داستا او و کردم نظافت می ،بود دار روی صندلی چرخکه  ديگرزنی  ی درخانه.نوشتم می نها راآبعضی از.جالب وشعرگونه بود

 شدم دوست ،ايتی رساله به نام آقا ديگری با مردی نود مورد کرد.در سرگرم می مرا اش جوانیدوران  خيلی جذاب ازسفرهایهای 

  ديم.رتينی خورما با هم استيک و بيرون بردم و را يک شب او و

     .ژاپن یسبک هايکوساده به ارعاششروع کردم به گفتن موقع دفترخاطرات روزانه داشتم و آن 

سايرهواداران و هيلمن ،کارهای يونگ ی مطالعه شامل روانشناسی و زنده و جاندار ازافکار بودمخلوطی  امزندگی فکری وذهنی 

 بودم و حال مادر درعين.خواندم میکتاب هايی -)ی بازی ورقنوع(بازی تاروتنمادهای  وواعداد وسمبلها  رويا ليونگ.درباره تحلي

  پيدا کنم.قت وهم ديگران  معاشرت با کردم برای میتلاش داشت.نقاشی هم ادامه .هوش با تين ايجرفعال و دو درحال بزرگ کردن

                                                           
4 -Archetypal psychology 
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شدم که هماهنگی  کم کم آگاه می.توجه زيادی داشتم يمروياها به سمبلها وهدف زندگی ام فکرکنم. و فرصتی نداشتم که به منظور  

  .کند روشن می اجهان دورنم ر وزندگی ام هدايت  به سمت مسير چگونه مرا ،هوهارمونی هرروز

زندگی  و ارککه  رادرونم  اصلیتوانم چهارنيروی  که میدريافتم کارشناسی ارشدم موضوعی انتخاب کردم  ی پايان نامه وقتی برای 

  .کنند شناسايی کنم ام را اداره می

 نوشتم صدا چهارهمين  درمورد پايان نامه ارشدم را.فرعیهويت های دنبال کردن اين  شروع کردم بهها الهام روياها ودر با تعمق پس

  کنند. کردم دردرونم زندگی می ه حس میک

  اينها بودند:وپيدايشان کردم نظرمی رسيدهدايت زندگی ام را به دست دارند درونی که به  نيرویچهار

  رئيس-

  ی درحرمسرای سلطاننز-

  رسلطه گ و کارول کارول کوچک-

   شعبده بازمادر-

  :فرعی استخصيت ش اين چهارکه زندگی ام دردستان  درسي به نظرمی

 به سوی قلمروهای جديد روی تمام کردن پروژه هايم تمرکزکنم و که باعث شده بودواقعی  روشن و و صدايی مردانه-يسئر-- 

  .ريسک کردن بودپر تان صدای شد. می به شکل يک نيروی مسلط درروياهايم ظاهر بارها او.شوم رهسپار

ارهای کاغلب در که من بود به روشنی صدای زنانگی درون.سلاطين یحرم سرازنان شبيه  ای بود زن برهنه صدای ديگری که نماد--

درتمام زندگی ام براحتی  زن  از تصوير  .اينشد نشان داده می درحال اغوای مردان شکل زن برهنه ای لم داده برمبل وهنری به 

دراماتيک.هميشه دوست داشتم   جنسی و ی هطرابمشتاق  و تنبل.اغواگر و خيالی ب و رامزمينی آ .يک موجودقابل شناسايی بود

  .گذاشت اثرمی به متافيزيک امکشش  و ياقتاش ومردان  من با  روابط بر چنين زنی را نقاشی کنم.اين تصوير تصوير

برابرمشکلات  در و قبراق بسيار ،امنيت  نبود ترس از وجود با که بود کودک درون نهما ،وکارول غالب و مسلط  کوچولو کارول--

 و عاشق رنگ بود شد.کارول کوچولو با من همراه می و  يمديد خاطراتم می های قديمی و درعکس اين کودک درون رااستواربود.

های کودکی  وبازی خوشی ها به ياد که وقتی بزرگ شده بودم مرا همين کارول کوچولوبودشمع و خيالبافی. نور رومانس و ی شيفته

  می انداخت.

 روفيگ همان ژست و با و ،فتابآکشيده ازنور مهدر هایوکمرزده وابر های به دست و تسلط  و رامشآديدم که با  می را اوخيال در 

    شروع کنيم. هم ماجراجويی تازه ای را که با استرمنتظبی صبرانه  گويی وبزرگ ايستاده  رماد هميشگیِ 

زيادی توپ  مثل ژانگولرکاری که تعداد ،داد ماهرانه انجام می وظيفه را زمان چندين کارو رانجام همان مادرشعبده بازی که همس --

 رانندگیتا  ،مردم ی هپزدرخان و پخت.ازکردم کارهای مختلفی می.برای تامين مخارجم کردم کارمی خلاصه همه.چرخاند می ارا درهو

کارشناسی  ی که دوره بود ١٩٧۶سال دادم. به موقع انجام می هم برنامه ريزی شده و که همه را ديگر کلی کارهای بچه داری و و

  فکرکردم که: به پايان بردم و ارشدم را
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  "حالا که چی؟؟!روانشناسی  تاريخ هنر و.دستمه تو نخور تا مدرک به درد خب ..حالا دو "

 دليل محکمیهيچ استفاده کنم.بدون  ادانستم چگونه ازآنه نمی.ونودرجهان واقع به کاری نمی آمدند دانش جديد که اين دو معلوم بود

درواقع .ادامه دهمهم  به تحصيلاتم  خانواده مشاورازدواج ورسمی  دريافت مجوزپس ازبودم  تصميم گرفته ،یوهمين طورسرسر

  .حاصلی هم نداشت نداشتم و درمان گریکارای به  کشش وعلاقه

بلکه  ،کردم می فکرگی ه که به اين بيهود زمانی نه در ،درهم شکستنم ی لحظه یيعن ،شروع کتاب اشاره کردم رآن لحظه ای که د 

بزرگ کردن بچه ها وهمه  قيت وخلا تلاش و ين صبوری ورتم و های هويتی بحران از يعنی بعد.دبوازآن  سال بعد هفدهدرست 

بيفتد.بين اتفاق  که قراربود چيزی بود بی شک مقدمه يا پيش درآمد ،آن درهم شکستن البته.هايی که به دوش کشيده بودم وليتئمس

ه انبو.مشاوره شد متافيزيک و ی زمينه مطالعه در ،نقاشی ،بچه هاصرف  زندگی ام ،به مدت هفده سال ١٩٩٣ تا ١٩٧۶های  سال

  کردم. جمع شان می و ريختند مرتب به کف اتاق می و رفته بودند بالا مخواب صورت ستون بلندی کنارتخت بهم هاي کتاب

 خانه هايی زندگی می باهم کردم.هنوز درمحل کارم روی چارت نومرولوژی يک مشتری کارمی ،اضافی  وقت در و ول روزطدر   

 سال باهم يک.آن لاموتبه نام  ن نويسی بودتامن داس برای وعزيزترين آنها اهخانه  کمک خرج اجاره باشند.يکی ازاين هم تاکردم 

 نقاشی بالا ی من دراتاقم درطبقه که شد می سال خيلی وقت ها ن يکآکرد.در رمینام رزی کاروی دومين کتابش به  وازندگی کرديم.

معدن سنگ يک  روبرويش هم چشم انداز ی پنجره.کوبيد می ايين روی کليدهای ماشين تحريرکهنه اشپ ی طبقه دراو و می کردم

   :بودتابستان  زيبای ازظهر مهم زندگی کاری من دريک بعد رويدادد.بو

درختان بلوط نشسته  زير ،فه های فروش غذارغکنار ،رقصنده و سيقيدانوم ،گروهی ازدوستان بازيگر همراه ادرانجمن هنرکاليفرني- 

  وگفت: مکثی کرد.چشم درچشم شديم.شد مردی ازجلوی من رد.بودم

  کند. میفی نرم افزارمعر سبه يک برنامه نوي هم مراابخو واگر کامپيوتری ريخت" ی برنامه تو ميشه .نومرولوژی ر؟"ميدونی!

کردن  کار دنبال کنم.بايد فتم اين فکررارگنکرد.تصميم  رها چيزی که گفت مرا شد.اما ناپديد و زندگی من بيرون رفت گفت واز اين را 

 به پردازش اطلاعات را ،کردم بخش نرم افزاری سازمان مردم نهادی که برايش کارمی مدير به شکرخدا.گرفتم می ياد را با کامپيوتر

 به.من نشد از مايتیح  چيولی هکند. منتشرش ناشرنرم افزار کي درمورد نومرولوژی نوشتم تا اولين کتابم را داد.مدتی بعد من ياد

خيلی  یازدواج کردم.با مرددوباره  وتنهايی دوازده سال تجرد پس از يک سالم شد ل وهگذاشتم.وقتی چ راکنچندسالی  اکتاب ر ناچار

جديت  ای هم بژروی نومرولو هم داشتم و شغل دفتری ام را.کردم نقاشی می هنوزجوان ترازخودم. صميمی و و بامزه وگرم و جالب

   بودم. یراض و زندگی ام خوب بودکارمی کردم.

جلب  توجهم رای.آگهی يک بنگاه روابط عموم وقتی در نيمه کار درموردم ددي گشتم.آگهی کوچکی نبال کارمیدروزنامه  روزی در  

بود.  بخشی ازسرنوشت منو  برنامه ريزی شده کردم.ديداری که به نظرم  ديدار رمنوکنديس ف ،صاحب آگهی با و تماس گرفتمکرد.

 کنند کارمی هم واوبا های من شمارهکه  قانع کردم را او تم وفی گژنومرولو از کنديس مختصریی را.بدراير روتمثل دوستی ام با 

  کرد. استخدام مرا و خنديد.يندآ ب درمیآموفق از و

کارمهمی کند. اداره می هايم را کتاب چاپ کار من هم هست و نماينده ادبی اوحالا هم دوستيم. با ماهنوز سالها ازآن زمان گذشته و 

  که اولين کتاب من شد. منتشرکرد تبه صورت يک کيم دگذاشته بو که کنار ای رژنومرولوکتاب اين بود که  هم که کرد
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 ان دواج مزا کردم.چهارسال پس از شکرمی را خدا وبودم  خوشبخت.براستی داشتيم زندگی خوبیشش سال مدت   همسرم و من   

فتن بچه ر به کالج ديگری رفت.پس از آن برادرش گونترهم مدت کوتاهی پس از.ترک کرد را رای رفتن به کالج ماب  سيگريددخترم 

 .برومآن شهر بوديم.فکرکردم ناچارم من هم به  هم دور از ما و بود درسانفرانسيسکو روزها که بيشتر کارشوهرم جوری شده بود ها

  خواستيم تصميم بگيريم. می.صحيتی جدی کرديم دمور با همسرم درابن

  :معاينه گفت .پس ازدکترم تماس گرفتم اببعد  چپم لمس کردم.صبح روز ی سينه کوچک در يک بافت نرم و روزهايک شب درهمان 

  "باشینظر زير بايد ولی.نيست یمهبه احتمال زياد چيزم"

  بود:اولی دکتر جوابشبيه هم  نهاآکردند.جواب معاينه  اهم مرسرطان پستان رمتخصص ديگ دو چند ماه گذشت و 

  "فکرنمی کنم جای نگرانی باشه":و شود" بايد صبرکنيم وببينيم چه می"

   .کنم یراعمل تصميم رفتن به سانفرانسيسکو کردم بايدرن شرايط فکآدر 

دقيقه بعدگفت که  چند و ش نمونه برداری کردا مطب در غده بزرگ ترشد.سرانجام پزشک جراحم  آن بافت يا ماهی گذشت و چند

.بلکه قراراست اولين فکری که کردم اين بود که "من ازاين بيماری نخواهم مرد.سرطان پستان دارم که مقداری هم پيشرفت کرده است

  چيزی بياموزم"ازآن 

توانم بکنم.همان روش  اين بيماری چه کارمی ميارزه با ببينم برای کنم و سرطان پيدا مورد کتاب در چند ام اين بود که  فکربعدی

  يعنی خواندن چندين کتاب تخصصی.گرفتم. درمانی که هميشه درپيش می

 وبه ا مطب خبرسرطان سينه را انتظاردراتاق .که تنها نباشم آمده بود نامب له اونورکاپولااِ  برداری انجام شد هنروزی که نمو  

 سرانجام رتودرمانی وپ ووجراحی  درمانی شروع شد يمیش دنقل مکان کنم.بع به سانفرانسيسکو پس ازاين تشخيص قرارشد.دادم

وتحت  کنند نات هدايتم میئکا کردم که می حس .دقيقای روی دادندحيرت انگيزهای  اتفاق ازشروع تشخيص بيماری ام.وطلاق جدايی

  ديدم. دوستانم می روابط با خانواده و در ين حمايت راا آثار.مايت هستمح

 با دادی ازکارگران شرکت ساختمانی اش راتع زنوبيا .شوهربودم سانفرانسيسکودرهمسرم  درمانی را شروع کرده بودم.با شيمی 

  به ما کمک کنند. که برای انتقال وسايل به خانه جديد ورده بودآ خود

برای لحظاتی گيج من جدا شويم. خواهد داشتم.درمارس همان سال همسرم گفت که می سنگين درمانی ی دورهيک  ١٩٨٨در  

وقتی پانزده  تگف خواست.می قاطعانه طلاق می ولی او.نامنتظره بود املاکاين تصميم برايم کارافتاده بودند. شدم.گويی حواس ام از

ترک کرد.شيمی  خواست دوباره با چنين شرايطی روبروشود.پس مرا نمی و داده بود دست ان ازطبه علت سر مادرش راه ساله بود

روی  رطول روز.دوبه اين ترتيب شغلی هم نداشتم کاری بکنم چهي نمی توانستم خيلی ضعيف شده بودم و.ادامه می دادم ادرمانی ر

 تر وقت کافی داشتم که به مفاهيم عميق.کردم می مرور ار  ماه گذشته درذهنم زندگی چند.خواندم کتاب می کشيدم و می دراز کانايه

  .اين رويدادها فکرکنم

  م:ه بودکرد وی چند پرسش تمرکزر  روزها نآ 

  غم آمده است چه پيامی نهفته است؟ادربيماری سرطان که دراين زمان به سر

  ؟داشته باشم ری بايدظاه انتچ
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  ؟دارد چه نقشی اين جا کارما در

  ؟بکنم بايد کار ينده ام چهآدرمورد  و ؟اند کدامند ختهابه جان من اند بيماری را اين که هنیذو فيزيکی سموم 

پس اجاره  از تا خانه شد با من هم و رسيد راه کاترين ازنام  دوستانم به يکی ازنزديک ترين ،حدود يک ماه پس ازجدايی ازهمسرم  

  شد. روحيه ام بهتر و های مالی من کم کرد زيادی ازنگرانی ی اندازه تا.بودبه موقع خيلی  خانه برآييم.آمدن او

  خورديم گفت: صبح که چای می يک روز.وقت بازداشت نيمه و دورکاری ازجستجوی شغل که مرا بود اين کاترينديگر کارمهم 

 اهايت ر وسخنرانی هانوشته مردم .نويسی .خيلی خوب میداری توانايی خاصی و مهارت .توها نيست" کارول  نيازی به اين کار

 نوشتن راهی برای خلاصی ازمشکلات مالی پيدامی با.بگردی دنبال کار نبايد تو.بنويسکتاب يک  اين بار و بردار را دارند.قلم دوست

  کنی.."

         ن آن سال منتشرشد.تابستا"یژکيت نومرولو"کتابم باعنوان دست به کارشدم.اولينمن  بيشترصحبت کرديم و اين مورد هم در با

يک  با و درمانی موهايم ريخته بود علت شيمی شرکت کردم.به کتاب که دريک کتاب فروشی برگزارشد امضای و یيرمراسم رونماد

  پوشانده بودم. اروسری بزرگ تمام سرم ر

حقوق  دنبال کار نبايد گفت ديگراصلا می قلبم.بپردازممشاوره جدی  به کار دانستم که زمانش رسيده که کتاب می انتشار پس از 

های قديمی ديگربه کارنمی  قبول کنم روش م کندوادار و روحانی ام هدايت به مسير تا مرا سرطان آمد بگيری دفتری بگردم.معتقدم که

 که به مشاوره نيازدارند ديگری ه کسانبمشتريانم خواستم که مرا از واپ کردم چ کارت ويزيت جديد و خودم بروشور يند.برایآ

 کارم حمايت می تصميم جديد برای زندگی و من و تماس گرفتن.گويی کاينات از  به شروع کردند وقت تعيين کنند.مردم برایمعرفی 

  موفق شوم.کاری که به آن عشق ميورزم در تا کردند

پيوستم.اولين  زای ني به ديگران معرفی کنم.به چند سازمان شبکه را خودی  مشاوره به جستجوی جاهايی پرداختم که بتوانم کار  

  يادم نمی رود. از به سازمانی رفته بودم هرگز فروش مدير زنان حرفه ای که برای شرکت درنشستی از باری را

به حاضرين معرفی کنم.بسيار  کردم تا خودم را معج اراتم جر وشناختم.تمام دل  نمی شدم که هيچ کس را درشرايطی به سالن وارد

 یژهمگی سرحال وپرانرلاک زده زيبا. بلند ناخن های با  خوش لباس راسته وآحرفه ای و زنان بسيار از بود هم پرن .سالخجالتی بودم

  رسيدند. یمبه نظر

کنم به سختی آن را  که فکرمی قدری ضعيف بود به مصداينومرولوژيست هستم.پرسيد که کارم چيست.من جواب دادم  يک نفر

ساخته شده  کار کردم برای همين ولی حس می  ديدم می بيگانه غريبه و کاملا را خود.ترسيده بودمخيلی ل يک پچ پچ بود.ثشنيدند.م

  آمده بودم بپردازم. ن به دنياآتا به کاری که برای  بيدارکرده بود ام.سرطان مرا

ارزش  برای خود.کند تغييرمیشان  درون در چيزی کردم که حس می دادم کاملا مشاوره می کردم و مردم صحبت می یاوقتی بر

 انايی هایوت و است ارزشمند کنند اين احساس که کاری که می باکردند. ترک می مرا به نفس بالا عتماد با و ندشد میبيشتری قايل 

دادم که هيچوقت نمی توانستم به خودم بدهم.پس ازخواندن  نها چيزی میآبه .ستامهم  بکنند توانند ن جهان میينچه برای اآ شان و

که من  حالی در شته بود.ذگوشه گيری گ ترس و درزندگی ام  ازفهميدم که چه مقدار )له ستاين پرافسیسِ (کيهانیپيش گوئی کتاب 

   کند.کشف کسی مرارام ورام منتظربودم آ
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با آنجادر آمدم. در سانفرانسيسکوی ارتباط هايم به عضويت اتاق بازرگان شکردم چون راه ديگری نداشتم.برای گستر کاری می بايد

 و اقلب سيارعلاقه داشت وبه نومرولوژی بهم  يلافصل ششم اين کتاب برايتان می گويم.لا در را که ماجراهای او نا شدمشآنتلی بِ  يلالا

  .با ارزش بود شيرين و بسيار فکری وهمدلی برايم اين هم.شان موفق باشند درکارهای که مردم  بود علاقه مندم ه اروح

 ،وشیرشرکتها وسازمانهای خرده ف مديران وبا مشنا شدآصنعت  و صاحبان تجارت کارآفرينان و از اتاق بازرگانی با تعدادی در 

  وکارها. ايرکسبسو  فروشندگان تلفن همراه

نجوم يا  صورتی که  .درشناخته شده بود آن روزها نومرولوژی کمتر.مناسب هستم  اهرکردم برای فروش تلفن هم می گاهی فکر

  شناخته شده بود. افتاده و جا ستاره شناسی کاملا

 و تحليل کاراکترافراد است وژی يک سيستم باستانی برایلورنومدادم که  بارها توضيح می بارها و ،تفهيم نومرولوژی به مردم برای

رويدادهايی يل دلا از گويد و سخن می دهد نسان میا هايی که زندگی به درس ومدن به اين جهان آ يا هدف انسان از منظور درمو در

 های به شدت بنيادگرايانه و برداشت ل وئاثبات علمی مسابه دنبال برای کسی که نومرولوژی ولی  يد.آای هرکس پيش می رکه ب

  رسد. انی به نظرمیطکاری شي -افراطی مذهبی است

حس می کردم که آن  بيشتر  که برگزيده بودم هدايت کردند.صادقانه بگويم مسيریهای کوچکی که به دست آوردم مرابه  موفقيت

کردم  وناله می شکوه گاه.خودم درگيربودم با ابود.واقع ام به متافيزيک قدرتمند اشتياق درونیانتخاب کرده است. مسيراست که مرا

  کنم؟"آن محل تامين  از ازندگی ام ر و باشم داشته دمدرآ نازآ " چون به چيزی علاقه مندهستم يعنی بايد:مرتب ازخود می پرسيدم

به اندازه ولی به هنرعشق داشتم .گی من هنراستدزن نتيجه رسيده بودم که مفهوم دانستم با هنرم چه کنم.تا آن زمان به اين نمی   

 می    مشاوره و کنم مختلف صحبت میراد با اف و برم شلوغ است و وقتی دور مکرد کرد.حس می راضی نمی مشاوره ای ام مرا کار

ی مردم بود.البته هنوزهم ژازانر راطرافم سرشا ،جمعی ی مشاوره و های سخنرانی نشست به ويژه در.گيرم میی ژنها انرآدهم از

    داشتم تنها درجايی بنشينم ونقاشی کنم. دوست

يکی و داد گويی معجزه ای روی می ،بودمل وپهايی که بی  همان وقت دقيقا گاهی و زاربه نقاشی ادامه دادم چون عاشق آن بودم.ه 

 جرات بودنم بی دل و امنيت وايمنی ام و ،می يافتم.بيماری ام باز را هويتم  رفتم و پيش می زندگی به .دررفت از تابلوهايم فروش می

  مهم نبود. اصلا  مبراي  قضاوتی دارند  چه و کنند چه فکرمیمورد من  درديگران  به خصوص اين که و

که آموزگارانم  زندگی بودمعماهای جستجوی  درای رفتم.درونم مثل ببرگرسنه  می اين جهان را ماموريت خودم در راه سرنوشت و  

بودم ببينم  داشتم.منتظر نها نيازآ تدريس به مشاوره و های بعدی درکار که برای گام  همان چيزهايی دقيقا.به من آموخته بودند

 طلاق از هايم تقريبا تمام شدند.گويی بعد نگرانی و فروکش کردند مشکلات و دردسرها کم کم  ابعدی زندگی ام چيست.بعد رويدادهای

نفسی  و رامش رسيدمآبه  مشاوره جديد کار و با شروع کسب ،مشکلات مالی ن همهآزا پس و ،رفتن بچه ها به کالج  سرطان و و

رسيد تا کارگاه  هنم میذتازه ای به  افکاردرآرامش نيمه های شب ه بود.دش روشن تررايم ببه اين  جهان آمدنم  ی هفلسف تازه کردم.

 ها از هدف انسان ماموريت و ی زمينه در رام کلاس هاي فکرکردم بايد.راه رسيدند ازذره ذره  های جدی ايدههای ديگری برگزارکنم.

  کنم. مردم صحبت  بيشتری از برای تعداد و  ادامه دهماين جهان  در حضور

 شتروان چينگ بي بازی تاروت و درمورد کردم. برنامه ريزی می ها برای اين کلاس ختخوابم ر در سحر  ساعات نيمه تاريک در

  شد گوش سپردم. پيدايش می نياز  وقت به آوای خردی که دقيقا در کردم و مطالعه 
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من  که درايی الهام ه بهکارم اين بود که هدايت کنند.بعدی  وبعدی  های گام به سمت  مرا  ادامه داشتند تا ،زندگی ی خاص روبدادها 

کاری دارم داشته باشم که  باور بردارم و گامی ديگر  کنم تا  دقت گوش هم به  باز.نها عمل کنمآبه  و  گوش بسپارم شدند جاری می

   يابند. تمام جهات بهبود م درا شرايط وم بمانسرپا کنم که  می

يک ا با مرگ آنه ولی انگار .اين هم ضربه ای گيج کننده بودفوت کردند. يکديگر يک سال از ی صلهابه ف  مادرم و دراين دوران پدر 

 زندگی کهنه و افکار نان حس کردم ازآجهان رفتن  از اما با والدينم خوب بود و من روابط   وجود اين که با.برايم روشن شد مسير

اهل اين جورزندگی  نهاآ امابودم.موفقيت  وشادی وعاشق تفريح .دوست داشتم ش راتلا وکارسنگين .رها شده امی کسالت بار و

  روحانی هيچ ميانه ای نداشتند. امور با فلسفه و و تازه با افکار و نظر سياسی هم به سختی محافظه کاربودند نبودند.از

  تلويزيون بهتری!!" از اهايم به من گفته بود:".کارول.. تورماج روزی مادرم  پس ازشنيدن يکی از  

  با آن درتماس بودم. می ورزيدم وبه طبيعت عشق  ،سنينمان دره.خندمبتوانم به خودم بکه  افکارآنان موجب شده بودبود.دار خنده 

 نمی        هم اين باررسيده است.افر سانفرانسيسکو ترک کردنپرتودرمانی ام حس کردم زمان  ی هپايان آخرين دور اه پس ازمچند 

  بردم. بالا می مدم راآدر عين حال بايد در.بود بروم نامعلوم بود جايی که قرار.بروم بايد دانستم کجا

  .بخوانم کارشناسی ارشد بايد حس کردم  د زمانی کهنبردارم.مان را  قدم بعدی  غيرمنتظره احساس کردم بايد کاملا و ناگهان 

  :هنم آمدذفکرروشنی به  و بيدارشدم خواب از اين بارهم يک روز  

  "ورمآدر پول  و کنمارک ها نويسندها بکمکی  ی نويسندهن می توانم به عنوان م

دوستم  يم.بهآبرمی  کار فکرکردم ازعهده اين ،تجربه ای دراين زمينههيچ  بدون  اچر و افتادم فکر که به اين دانم چه شد نمی اصلا

  .شتکتاب سروکاردا و نشر و که با نوشتن تنها کسی بود چون او.کنديس تلفن کردم

  به من بگو"ه شناسی که برای نوشتن کتاب به کمک نيازدار می کسی رار"اگ

  .دارد ده نيازندکتری برای نوشتن کتاب به يک نويس اتفاقی شنيده است کهبه صورت  تفکنديس تماس گرفت وگ عصر روز همان

 آسمانی.های ط ارتبا انديشيدم وکی ام يبه علايق متافيزکاينات بود. کارشد.  پاسخ دادهم استوخ زود به در کردم که چقدر واقعا حيرت

  رزومه  برای انتخاب من هيچ دکتر  است.آننويسنده کمکی بودن  ی همين پروژه ترين شکی نداشتم که گام بعدی زندگی من کچکو

  نکرد. خواست کاری هم در ی هيچ نمونه نخواست و  من نوشتن از کار ی يا سابقه

  دادم. هم ادامه می مشاوره را کار.طی همين مدت فقيت به پايان رساندموم با ماه کتاب را ندچطی  و شروع کردم  را کار

  .مديريت مالی ی کتابی درزمينه:من پيشنهاد شد ديگری به مورد ،دن کتاب اولرتمام ک اندکی از ی که به فاصله خيلی غريب بود

شخصيتی قوی که  با-کاريزماتيک-جذبه  پر بسيار خانمی بود او.شراکت کنم اصلی کتاب  ی نويسنده  با نيتی پاک تصميم گرفتم با 

جستجوی کسانی بود که مشکل مالی  در و مهربان و خوش قلب یانسان.هم دوست داشتم را کتابش  موضوع .برايم محترم بود بسيار

  توانايی های شان منبع درآمدی برايشان درست کند. می خواست با استفاده از.داشتند



  
 

23 
 

 کنم همدل وهمراه کار با يک نفر داشتم  نيروگرفتم.هميشه دوست و شفا يافتم.شد حالم خيلی بهترکردم. شروعبا سرمايه خودم  را کار

توانستم به مردم کمک  هم می من.ماندم تنها می دينباپشتيبانی داشتم. کارتازه نيازبه کمک و و اختن کسبدم.برای راه انوشريک ش و

  های ذهنی ام يافتم. درگيری به احساس تنهايی وی اسخپ را اين مسيرتازه داشتم. دوست رابسي را اين کار کنم و

ی مشتريان ژنم نومرولواتو فقط می ،ساعت کاریدرپايان دانستم که  می و سنگين است دهنوعی تعمعنای  به  دانستم اين کار می  

  رسم. ديگری نمی به کار و خودم را برنامه ريزی کنم

 نهمابه که حس کردم دوباره  بود متوقف کنم.جالب  را دخوشهودی  و  درونی مطالعات  ديبا عاکه واقنکرده بودم  جه فکروبه هيچ 

 می حرفبا خودم  موقعيت جديد و کار مورد درانجام دهم. دونوع مشاوره را توانم هر می دريافتم کهبرگشته ام. الگوی قديمی

دارم .تنها  اش ران بودم توانايی ئيد.مطمآدرمی  کار از  موفق مجديد مد.ايمان داشتم کارآمی به نظرخوشايند  و جذاب زدم.بسيار

   .تخصصی نداشتمدرامورمالی که  بود مشکل اين 

ين ا و سرمايه گذاری و سود و  سهام مالی و اموری  زمينهدر ولیبا نومرولوژی خيلی راحت بودم . بود شناآبسيار ميبرا زبان اعداد

ترس يم.آبربحث امورمالی  نوشتن در ی دانستم چگونه ازعهده نمی ترسيدم و بعضی روزها خيلی میداشتم.زی چيزها اطلاعات ناچي

ايستاده  همدرس دروسايلم  جلوی کمد  برهنه  که  دمدي می را خود آن رويا می انداخت.درآن روياهای قديمی ام  به ياد مرا ،نگرانی و

  نگران.  بلاتکليف و من و هستندشده کمد قفل   داخل  ها لباس م وا

 با وجود.ديدم های بيشتری می آموزش بايدحفظ کنم. را کردم ظاهر البته سعی می و به شدت بی پول بودم.خوشی نداشتم روز و  حال

ازهم به به بودم ميان گذاشت در مترجم)-زن استفاده کرده است ضمير از هم نويسنده برای خدا اين جا در (خدا بام را ا مشکلاين که 

کردم  هم نمی فکرش را.موفق شوم رکا و اين کسب گذاشته بودم تا در ی ام راژنرال وپو ،وقت ،قلببودم. فشار صورت غريبی زير

  .م دراين جهان باشدآخرين شانساين کار مثل اين بود که.داشتم  ه گیحس گم شد می کردم رها  رها کنم.اگر ارآن که 

برطبيعت خواست  دلم میبودم. برجا تصميم پا اين در تصميم گرفته بودم موفق شوم وولی   مناسب نيستم کردم برای اين کار حس می  

 کنار و  واقعی نفی کنم و رتروجذاب ت به خاطرچيزی مطلوب را خود وتوانايی های طبيعی ت هانعم ی همه شوم و مسلط  کاملا خود

  بگذارم.

به جايی رسيده بودم ريختند. فرو  هنای صورتمپبه  و هايم جاری شدند اشک ،يک شب بارانی که ازمحل کاربه سمت خانه ميراندم 

وسط اتاقم ايستاده م.دش خردو شد  تمام صبرم  که آن شب بودفردای تفاوتی ندارند. مرگ برايم هيچ  زندگی و  کردم فکرمیکه 

  :نات فرياد کشيدم ئکا  خطاب به و با تمام توانم گريه با بغض و گرفته و بالا را  سرم.بودم

نم چه کاربايد ود نمیه ديگ  اواقع !اياااااااخد اينهاهستم! ی بله من هرسه.يک نومرولوژيست يک نويسنده و ،م د"من يک هنرمن

  است که ميتونم بکنم" اين هم کاری ومن همين هستم که گفتم .کمکم کنی تا ازاين شرايط بيرون بيام يا بايدااااااابکنم.خدا

پاهايم  تاکيد م برایدميز فرياد وقتی.بشنود صدايم را خداتا  ميزدم فرياد وجودم با تمام.تکرارکردم فريادبا  چندين بار راحرف ها اين   

  ايستاده بودم. خواسته هايم درروی آمال و رو.کوبيدم هم به زمين می را

وقتی .دانست تا چه اندازه دررنج هستمی م چون تعجب نکرد.ترک کنم هم کارم راايخو گفتم م با همکارم صحبت کردم و دبع صبح روز 

 يه کرديم.سرهایرگ و آغوش گرفتيم  در را گريکدي.حفظ کنيم را نزخودط شوخ و ی خواستيم خداحافظی کنيم تلاش کرديم روحيه می
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متوجه آن شده  دير اين قدر چرا که کنند تعجب می و  شوند می که ناگهان با واقعيتی روبرو ل کسانیثداديم.م رامی تکانآبه  مان را

  وکوفته راهی خانه هستند. سخت خسته طولانی دريک مسيرسنگلاخ وپياده روی بوديم که پس از یاند.شبيه کسان

رد به زنگ خوردن. کم شروع ا داده شد.تلفن ن شب من جوابآبه فريادهای  و نات رسيدئکا ديگرپاسخی از بود که بار يک هفته بعد  

کرده معرفی به آنان  مرا ها که قديمی هم بودند دکردند.مشتريان جدي می مدعوت خبربودم برای سخنرانی نان بیآها ازه ماکه کسانی 

آن  در.پاسخ دادم ار ها تقلايی کرده باشم.دعوت و يا تلاشهی کرده گآجايی  بدون اين که درند.رسيد پشت سرهم می ها دعوتبودند.

  .رسيدپيش ازآن ماه  برابر دو زبيش ابه  هايمسخنرانی  ومشاوره  مدآدر ماه 

  شود. هم میاوضاع بهتر و تازه اول راه است دانستم که اين می.ه بودمکرد دوباره پيدا خودم رابحران را پشت سرگذاشتم. 

شدم  شناآداشتنی  دوست هايی بسيار آدم بختانه باشبه مکزيک دعوت شدم وخو ،فرياد کشيدم  ناتئسرکا شبی که بر ازپس   دوماه

انم به دوست از نفر دو ١٩٩٣ مکزيک درآگوست برگشتن از مکزيک هم گسترش دهم.يک هفته پس از رکارم را دتا  که کمکم کردند

  ازجيمزردفيلد.)٥سلستاين پرافسی(پيش گويی کيهانی م:که کتاب جديدی را بخوان کردند به من پيشنهادطور جداگانه 

ناشراش خريدم. را کتابو مفت.ردوهم گوش کردم حرف اين هب.گوش کنم به او دقيقا زند من حرف می با داشتم وقتی کسی هميشه عادت 

ون اينکه هيچ گونه بد.گشت دست به دست می و شهرتی به هم رسانده بود و مدهآبازار که به ماه بود تازه چند و نويسنده بود خودِ 

   تبليغی برايش شده باشد.

  زندگی. مورددر کتابی  فلسفه زندگی خودم و درمورد وشروع کردم به تفکر به دقت خواندم ران .آبه سرعت جذب کتاب شدم

استانی ب ی شتهويک سنگ ن که درجستجوی شخصيتی ناشناخته بودماجرای  پر سخت و شرح ماجراهای سفر ،رد فيلد جيمز بکتا

  .دکنکشف يک به يک لوح را اين  اسرار تا هدايت شده بود پرو به کشور

رگ ترهستند.کتاب يک دنيای بز چشم انداز بخشی از خود که تعداد بيشتری ازمردم درمی يابند هرروز که چگونه گويد میاين کتاب 

 اش از کتاب رد فيلد در جيمز .سخن می گويد ماندگار خردی ابدی و وکيهانی اصولی  ازولی  گرچه به صورت داستان نگارش شده

   .زندگی خود مشاهده کرده ايم طورغريزی درکه به  گويد سخن می حقايقی

اين هدف  دايت کنده را ما سيتیسينکرونيبگذاريم  مشخصی به اين جهان آمده ايم.اگر منظور و هدف  اب ما يک از هراست  معتقد او

  چيزمی توان ديد: چند در را ياهدف  پيدا خواهيم کرد.اين منظور را

وياهای شبانه ر چهارم در وپی درپی  درونی وشهودی تجليات در درروياهای دوران کودکی.سومدوم سيرت وگرايش های مان اول در 

کنيم يا  خيره میذ چگونه راف ديگران راطدرا ی موجودژتوجه کنيم که انر خواهد می ما کنند.اين کتاب از هدايت می را که مامان 

 و مشخص نيات قطعا ،ما برای مدتی که دراين جهان هستيم وروانروح  که جان و کند درضمن به ما ياد آوری میدهيم. می ازدست

ندگی دوران کودکی ز.مبرگزيده اي معين شده مان ايفی که برایوظ ای رسيدن به اهداف ورب نيز را خود مادر و پدراهداف معينی دارد.

   .گيريم قرار انتخاب کرده ايم تا درشرايط خاص خودخودمان  نيز را ودخ

به ما  مانند بیديدگاهی ستيم که تجاربی ه  محصول  کنيم که ما ومسيری که طی کرده اند بهتردرک می والدين مان با نگريستن به 

 با اين آگاهی ها کنيم وبه جلو برويم.اين کتاب پيش بينی کرده است که اگر کنيم رشد کارهايی که می های خود و تا با انتخاب ندداده ا
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هماهنگ با آنچه که  رای رت ودرست ندگی اصيل ترز و تغييرخواهد کردديگران  مان باروابط  ،کنيميا بصيرت های تازه زندگی  و

  دراين جهان به ما محول شده است آغازخواهيم کرد.

تصميم   ای زندگی خودربوشود  با ما همراه میطبيعت تمامی  ،ايم که برای انجام شان به دنيا آمدهبکنيم  کارهايی را ما اگرهريک از 

سياری ازمردم قابل باين افکاربرای ما  ی درزمانه گوياشود. زنومتوا هماهنگمان با کره خاکی  زندگی تا ريميگ ری میدرست تهای 

  ها باورپيدا کرده اند.آن به مهم است و درک و

همه     رایباين کتاب بود.باورشخصی من اين است که پرفروش ترين کتاب جهان  ١٩٩٦ و١٩٩٥درسالهای  پيش گويی کيهانیکتاب 

 دارندر عوالم باو يناه که ب همچنين معتقدم که همه کسانی.که به جهان معنويت علاقه دارند کسانی برایپيامی .يک زنگ بيداری است

   .خواهران همسو گروه هايی ازبرادران ود.می کنن پيدا اريکديگر و دهند شکل می را روحانیوعی گروه ن

  پيش برند. ار ورسالت خود کار تا شناخت سايراعضای گروه هستند حال يافتن و گروه های معنوی دردارم اعضای اين  اعتقاد 

رسش نامه ساده ای صميم گرفتم پتکارهای خودم بيازمايم. در آن را خواستم می که دانستم فقط اين بود نچه میآ ی همه ١٩٩٣ در 

نظرم اين بود موخته اند.آچه چيزهايی  های آنان وانديشه فتارر ومادرشان و رببينم ازپد و آن استفاده کنم برای مشتريانم از ويم نظت

 برای چرا م کههمم بفخواست جستجو کنم.می را وهدف عميق تری منظوربتوانم  تا دريابم آنان را های شخصيتی والدين که ويژه گی

نها متولد آاز و ندباش صبه خصو آن زن ومردمان ومادر پدربه چه دليل لازم بوده که  برگزيده ايم و را مادر و آن پدر ،خودزمراقبت ا

متوجه .کرد پيدا نان راآن دنيا آمد به  از مقصودتوان  چگونه می ،افراد رماد و پدر افکار بينم با تعمق درشخصيت وبدم واق بتشويم.مش

به  مخرب نفی وم افکار و رقم زده مبراي را دردناک  تلخ و روزگار که آن بود گوشه گيری کشش من به تنهايی و که ميل و مشد

  سراغم آمده بودند.

توانيم به منظور وهدف  مادرشان به سرعت می و زندگی پدر ی که فقط با چند پرسش ازمشتريانم درباره داد درضمن تجربياتم نشان 

نهمين  که کاربا اين از حدود سه هفته بعدهم تنظيم کنيم. وژی زندگی آنان رالارت نومروچ به دنيا آمدن آنها پی ببريم.به خصوص اگر

پيش پاافتاده گپ  و مورد امورعادی مدتی درکنديس تلفن زد. يک روز ،اغاز کرده بودم ٦)٩ستاين اينسايت لسبصيرت کيهانی(

به کنديس  موضوع کتاب را"م به من گفت:ا حس گويی.اما به کارم برگردم کنم و قطع  يدکردم با کرمیف .حدود نيم ساعتی گذشت.زديم

  .بگو.."

  ".تام کردم که خبلی رويم اثرگذاشمت خواندم و کتاب جديدی را راستی همين اواخر"..:من هم گفتم

  فی هم نزده بوديم.آن قبلاهيچ حر ی درباره نداشت و های ما صحبت ههيچ ربطی ب.گفتم به او رااين موضوع  نفهميدم که چرا اصلا

  همين طوره " .آره" :تمفنويسنده منتشرکرده؟" گخود  کتاب را !خيلی خوبه:"کنديس گفت

خودم  لگير شده بودم.چراينده بگيرد.غافاهست که برای خود يک نم آيا علاقه مند بببيند نويسنده تماس بگيرد و اگفت بد نيست ب او و

  دادم. به کنديس شده بودچاپ که پشت جلد کتاب  هرحال تلفن جيمزرد فيلد را به به اين فکرنيفتادم؟

پاسخ کنديس گفته بود  در جيمز.کند صحبت او شد با تا موفق کنديس بارها زنگ زد.است حرف کم  آدمی بسيار دانستم که جيمز می

برای  کتاب راهنمايک  يمظتن تدوين و :بود داده ديگری به جيمز پيشنهاد.دارد.کنديس ولی آدم پيگيری بودننماينده نيازی به  که
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چنين  هستند دم علاقه مندمربه جيمزگفته بود .مطرح شده بود ب جيمزاکت ای مسافرهماجرا در داستان وهايی که  استفاده از ايده

  پاسخ داه بود: تاملی کرده و ،سمانیسينکرونيسيتی آدش به ابا اعتق داشته باشند.جيمز اختيار کتاب راهنمايی در

دقليقی پس  و خوبيه ولی من وقت برای نوشتن آن ندارم.." ..فکر..اب راهنماتک.. زنگ زده ايد رنظوا به همين مشم.بسيارخوب.".

  گفت.چيزی معجزه آسا روی داده بود. را وماجرا کنديس دوباره به من زنگ زد ،ازاين مکالمه با جيمز

  صحبت کرد: تر روشن ورش را درست نفهميدم ولی دقايقی بعدظاول من 

وبرای رشد   زندگی روزانه چگونه در مردم که توضيح دهم پروپوزال بنويسم وبرای کتاب راهنما يک داد  و به من پيشنهاد.." 

  .پروژه هيجان داشتم برای آنهره گيرند.بها والهام  ازآن بصيرت ها خودمعنوی 

سفرهايم  وها  دهی ايده سازمان گرفتنِ  ياد  ،کارهايی که کرده ام ازجمله نوشتن ی ديدم همه.می نويسم به کنديس گفتم که پروپوزال را

اين  بتوانم با وه دست آورم بداشتم  نياز که به آنها هايی را توانايی وهمه کمک کرده بودند تا مهارت ها و همه ،کارهای ديگر و

  .آن پاسخ گويمه ب شوم و چالش جديد روبرو

با من  افقت کردوم جيمزصحبت کنيم. تاب راهنماکدرمورد  کنديس قرارگذاشتند تا و سالی با منهمسرش و جيمزچهارماه بعد  

 جيمز بنويسم.کارکردن با ونظرات او با راهنمايی ها داشتيم تا کتاب را تگوهای طولانی تلفنیفما گ ،ماه پس ازآن کارکند.طی چهار

طی  را نرک ماتن کتاب مشلياو تادوی مابه اين مسيرهدايت شده ايم  کردم هر فکرمی.شادمانی من بود قتی ووخوش ی براستی مايه

   کتاب پيش گويی آسمانی. : راهنمای استفاده ازمدت نسبتا کوتاهی به بازار روانه کنيم 

خارجی  داخلی و من به سفرهای متعدد ١٩٩۴ازسال .اوهمکاری کنم نوشتن کتابهای بعدی اش هم با يمزازمن خواست درج پس ازآن

 وم شد   بسياری آشنا فرادا باهای آنان جواب دهم. پرسش به و به مردم معرفی کنم ارراهنمای استفاده ازآن  رفتم تا اين کتاب و

ايده  و بصيرتبه هشياری تمام  با بايد وقت ديگری باوردارم که هريک ازما بيش ازهر ه رسيده ام وجصحبت کردم.اکنون به اين نتي

  يم.د کنرش بايدزمينه ای ودرچه  که کجای زندگی مان نيازبه توجه دارد گويند می نها به ما.آتوجه کنيم ها

    راهی بازخواهد شد.  ميکن تحرکنمی توانيم  و جايی گيرافتاده در و کنيم راهمان بسته است می حسوقتی حتا  

مرحله  بی شک درما و پيش بيايند بايد طايردارم که اين ش باور.نمی بازم را خوداما-پيش آمده  من هم بسيار برایاين شرايط   

شود.دراين مواقع  آمده ايم برايمان روشن که برای رسيدن به آن به اين دنيا وهدفی است منظور قرار.هستيم مانزندگی  خاصی از

  کنيم. پيدا دارند درخودرا که  مفاهيمی وتوجه  دنيآها وايده هايی که به ذهن مان می  به نشانه بايد

روشن  طی کنيد. را اين مسير بايد .شماستني لدليبی  شرايط نآ ن باشيدئمط.مودرچه شرايطی هستيد که اکنون کجا  ندارد اهميتی 

معنوی  شرايط بخشی ازرشدآن که قرارگرفتن وماندن تان در بدانيد اما.باقی بمانيدسختی  يتمدت زيادی دروضع ريددوست ندااست 

  .کند آماده می زندگی برای برداشتن گام بعدی را شمامراحل همين .بگيريد درس لازم رامرحله  نازاي.باشيد صبورشماست.

 نکاتی کنم  فکرمیت.وعمل کردن اس حس کردن انتخاب ،گوش سپردن ،کردن بلکه نگاه.نيست شکايت گله و بکنيد کاری که بايد  

.من دوستان مان ييس وريا همسايه يا  شوهر نه برای و ما مادر نه برای.ندنک ارمیک برای ما ،گذارند اثرمی که در زندگی ما ندهست

هستيم واقعيت  جستجوی خودمان دروقتی  عميقا دريافته ام کهتطبيق داده ام.متافيزيک  ننيواق  با وآزموده  را زندگی خودم اينها در

  رسانده اند. به اين جاو حفظ کرده ار هزاران سال انسان کهی نيروهاي کنند.همان ياری میجهت تکامل در را ماکيهانی های 
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  بيايد شروع کنيم. ...خوش آمديد درک وتکاملبه سفر                                  

                                                                              ----     

    فصل دوم                                                                           

  خود سازمان ده هستی کار و توخود يک ساز                                                  

   دعوت                                                                    

 برای و قراراست انجام دهمدانم که کاری يا کارهايی هست که  می.درگم هستم سر"- خواهم بدانم چرا به اين جهان آمده ام" "می 

  نم"ک می به آنهاعمل بکنم حتما ديچه با ادني اگربدانم که دراين" -دانم چه هستند." .ولی نمیستعيين شده اوظايفی تمن 

يک پسرهفده ساله  از را مشابه همين حرف ها وبارها ازمراجعين خودشنيده ام.اين اواخر را بارهاجملات  نايطی بيست سال گذشته  

فروشی  پارکينگ پشت کتاب وآنها در کرد.ساعت ده ونيم شب بود مورد زندگی خود صحبت می دوست دخترش در  با شنيدم.اوهم 

نمی توانست   که هايی را وپسرحرف شرکت داشتندسخنرانی  درجلسه نهاآدند.کر میصحبت  هم باکرده بودم  نجا سخنرانیآکه من در

  :گفت دخترش می دوست هدرپارکينگ ب درحضورجمع بزند

 دنيا دانم دراين کنم.ولی نمی درموردش مطالعه می به صوفی گری هم علاقه مندم و.نماخو یم ريلکه را کتابهای مهربابا ودارم .."

به تحصيل  يا و ؟به موسيقی که دوستش دارم بپردازم چيزی بنويسم؟ من گذاشته شده است.بايد ی ماموريتی به عهده يا چه وظيفه

  شروع کنم...." کارم را و خواهم مسيرم را پيدا دانم که می می .ولی اين را؟ادامه دهم

 قرار تحت تاثير بسيار مراريخت. می دهانش بيرون از ها خواسته و زوهارآ بشاری از.آزد يک نفس حرف می تياق وشبا ا پسر  

  کند. پيداخواست جواب را  می و رمهم بود هم بسيا داده بود.اين پرسش برای زندگی او

مردم ؟ هيچواقعی من  کارنم واد بدوخ گفت:" دلم می به من می باتجربه و تحصيل کرده و وشش ساله ادديگری زنی هشت درمورد  

  "چگونه شروع کنم. و چه راهی نم ازودرس بدهی.ولی نميد به جوانان..  داستان زندگی ات را بنويسی بايدن  هميشه به من ميگ

  بود. ای من بسيارجالب ومهمرندگی اش بزواقعی  پيدا کردن مسير برای اوفراوان اشتياق 

موقعيت  ورسيده  پست مديريتی خيلی بالا  يک شرکت به در مطرح کرد.او با من همين پرسش را شش ساله نيز زنی پنجاه و 

   .گشت میی دار عنامدنبال چيز زندگی اش  درآمده است. منظوری به اين دنيا به چه اواقع بسيارخوبی داشت.اصرارداشت بداند

اصولی  و ارزش ها گفتند شغل شان با کردند.می می من از همين سوال راو شغل شان راضی نبودند که از صدها نفرديگرهم بودند 

زحمت  به دست آوردن شغل و کردن اين که برای پيدا وجود هم بودند که با خيلی ها.دوستش ندارند نيست و که دارند سازگار

  بروند. مفهوم زندگی خود و معنا دنبال و رها کنند آن را استندوخ می بسيارکشيده بودند

 شرکت يا در راننده بودند برای آن آفريده شده اند.ولی مثلا و مناسب ترند صومعه خدمت دربرای  کردند که حس میهم بودند  کسانی 

 ی ازکسان اين سوال راتا زندگی شان را اداره کنند. انداخته بودند خود کسب وکاری به راه يا برای ومی کردند کشی کار باسباهای 

ازبی کاران هم اين سوال  داشتند.حتا مدآکم در کاری سخت و که بارها شنيده ام.کسانی کارمی کردند ساعتی پنج دلار درآمدا که بهم 

  هستند. دراين دنيا چرا ننددابارها شنيده ام.همه مشتاق بودند ب را
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   شود میمدن به اين جهان روشن آاز وهدف شما منظور                                     

 می چه کارداشتيد اين که يادتان بيايد فقط برای برويد رازاتاقی به اتاق ديگ طرف وآن طرف و يا برايتان پيش آمده که درخانه اينآ-

  چه بوديد؟ دنبال و کرديد

 يعنی.چنين شرايطی باشيم هم در ييم بايدآنيا می داين  هبيعت بط.وقتی به حکم هستيمهمين شرايط در ادقيق  شويم می وقتی متولد

   .کارکنيم چهدراين دنيا  دانيم قراراست نمی نيستيم و هشيار اساسا

دنبال   ،شويد متوجه خواهيد شد که هميشه پس ازاين مرحله  وخشنود می رسيد کوشش به خواسته های خود می وقتی با تلاش و  

می     دل رد آرزويش را و دکني فکرمی ندوبه همبستگی با خدا تا آنجا که حتا رويد وبيشترمی آرزوهای بزرگ تر و ها استهوخ

آن .شوند تسليم می و بازند رنگ میخواست الاهی  دربرابر )هستند کارما ی فرينندهآکه (رزوها واميال شخصیآپرورانيد.دراين مرحله 

واقع به  در عالی بپردازيم.مت و گذاريم تا به اهداف آسمانی کنارمی گيريم.خواسته های خود را نات قرارمیئوقت است که درخدمت کا

ن هستيم که ئمطم خاصی نداريم زيرا ی انتظارهيچ نتيجهکنيم  ازکارهايی که میجايگاه  وح طدراين س و رسيم ی میلاترجايگاه وا

    .بياموزيمبازهم  بايد هست و نگرفت هميشه چيزی برای ياد وهميشه 

می         قرار با پروردگارارتباط مستقيم برقرارمی کنيم.دراختياراو ،استه های خود وتسليم اراده الاهی شدنوگذشت ازخ ی درمرحله 

اراده کندعمل کنيم.هرچه  که او چه راهر تا مترجم)-استفاده کرده است زنضمير از برای خدا (نويسندهشويم می اشوتسليم اراده  گيريم

يک  ازهرقراراست دانيم که  می پذيريم و می اچر ون وچبی  همه را.رنج و درد ،لذت ،خدمت به مردم ،عشق.پذيريم می بخواهد او

  ی بياموزيم.زاينها چي از

يا حتا به  رهبر ،هنرمند ،شفا دهنده  ،آموزگار ،پدر ،ه صورت مادرب ،مسيربه ما کمک کنند دراين کسانی که قراراستدراين جا 

  خواهند شد. ظاهر صورت پيامبر

و  کنند می تهداي را مامان  ارزش ها وباورهای ،شويم.دراين مرحله وارد میخدمت  به مسير ما ،کامل سينکرونی سيتیدرمرحله 

  چشمانی که به هيچ وجه قضاوت نمی کنند.ندگی نگاه خواهيم کرد.با به زديگری  ديد پس با ن آاز

  .زندگی فقيرانه را انتخاب نمی کنيم هيچ يک ازما- اول

  قضاوت کنيم. زندگی آنان نمای بيرونی وشغل  مدرک تحصيلی و ثروت و ،اجتماعیجايگاه  ی برپايه را مردم نبايد اساسا-دوم

 طدرهمين شراي زمانی را قراراست کارتن خواب می بينيد خانمان و به شکل يک بی را اوشما کسی که  که شايد به خاطرداشته باشيد 

 هست که هدف و هم .کس ديگریاش هم شکايتی ندارد طوازشراي خاکی است ی کره رد وا ماموريت ازاين بخشی  شايدسپری کند.

  خانمان است. منظور زندگی اش کمک کردن به آن بی

بدون هيچ قضاوت وپيش  و اصلاح  ه مان رااکه بتوانيم نگ دهد درصورتی روی می زمانی و فقط در ،مافکری و پرورش  رشد  

به دنيا  و زندگی  منظور بخشی ازهدف و ،رد يا زنمخانمانی برای آن  کارتن خوابی وبی شرطی به پيرامون خود نگاه کنيم.شايد

اززندگی ررزش تا تحصيل کرده وثروتمند با زندگی يک فردبه اين که  برچسب زدن باشيم.باور قيد در و ظواهر اسير .نبايدباشد اودن مآ

 د.اگرنمعنوی شما جايی ندار رشد مسير در و بی ارزش اند یهاي .چنين قضاوتکاملا نادرستی است باور ،يک آدم بی پول وگرفتاراست

  ن نه غلط است ونه بد.يا ،رنج است در و کند شرايط سخت زندگی می کسی در
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  رقصيم.! هم می با ص زندگی راقما ر ی دارد.همه ها ارزش برابر زندگی با ساير و ويکتا است بی مانندنوع خود  زندگی در ره

 کلام من باشيد.نتايج  بی صبرانه منتظر شايد انتخاب کرده ايد ،هدف زندگی مورد دربه دليل کنجکاوی  اين کتاب رااگر-يک کلوزآپ

اين به دنبال  اقزيادی داريد.با اشتي ی فاصله رسيدن به يک زندگی معنادار تا و زمان به سرعت درگذراست احتمالا حس می کنيد

 شايد                             شويد. اب بيدارمیوبا همين شوق ازخهم  صبح ها و را پيدا کنيد معنای زندگی خود فهوم ومهستيد که 

 يدپيداکن خواهيد معنای زندگی تان را می هدانم ک باشيد.می پردرآمد شغل عالی و  يا پول  تراز ارزش با ستجوی چيزیجردهم اساسا 

       ديده شويد. خته واشن و

 ،وآرزوی دانستن مفهوم زندگی کند رها نمی را وآن سردرگمی که شما کنيد حس می و ضرورتی که برای تغيير معتقدم حسی که داريد

د.دراين لحظه شما يکن می اين کتاب احساس رضايت خواندن همين کلمات دربا حتا دارند. روان شما ريشه روح و ی اين ها در همه

  مسيرتان درست است. و هدف تان هستيد درمرحله پرورش

   .ددريافت کرده اي دعوت راندای يعنی  د.همين که به اين فکرافتاده ايدکني مهم نيست که احساس تنهايی می

 و شما آشکارشود بزرگ سالی بر در  يا وداده  خود بروز های مختصری از نشانهسالگی هم  هشت تا  حتا بين سه اين ندا شايد 

 در ار خود فهوم وهدف زندگی شايدمدرک ه بدعوت شنيده شود. کنيد تحسين اش می ديگران ديده و وجود ی که درئچيزها شايد در

  هست. شما وجود که در فکرنکرده ايد هرگز هايی که شايد توانايی های شما نشان دهد.توانايی برخی از

 میدانش ويژه ای  و نيروی خاص به شما کنيد تلاشی که می ،يدهست فصل آنها مشغول حل و و ها درگير وقتی با مشکلات وسختی 

  است. کارساز و مفيد بسياری نای زندگعم برای درککه  دهد

 دداني لازم می ت باشدمشکلا زندگی کوهی از اگر.کنيد باشد که تحمل میيا بيماری  ورنج درد همان شايدشما ازهدف زندگی  بخشی

رويدادهای درست هم   ،دگيري که درمسيردرست قرارمی زمانی به طورکلی.دندازييينگاهی دوباره زندگی  درموردخود  به باورهایکه 

  .دهند روی می

  :يدبپرس خود از و يدکن تاملی بايدد بري وفقط رنج می دکشي به سمت خودمی را ها سختی وت فقط مشکلا دوقتی می بيني

  ".يمآاين شرايط بيرون  تا از بدهم بايد رتفکراتم چه تغييری د ؟چنين است چرا"

است ی زرشاوک تلراِلمارشِ  .بريم بالامهرورزی  برای عشق و را ين است که ظرفيت خوداهدف نهايی زندگی مهم ترين  من معتقدم 

  :پرسيدم او اين گفتگوها از يکی از به صحبت نشسته ام.در بار چند او مشغول است.با سويا ی که به کشت دانه

  "ن تعيين شده است؟ادرجهت هدفی است که برای م مازکجا بدانيم که زندگی که درپيش گرفته اي" 

  ت جواب داد:سسررا عطلی وممثل هميشه بی  واو

فکرنمی کنم که .تکاپوست پويايی و ،زندگی از کنيم.هدف مای م ار ين کارهمنگاه کن...همه ی ما يک به يک داريم  برت را "دور و

ش يياتزج زندگی و در کنی و کارهای مختلفی می که درطول زندگی ات ه...يادت باشهشبکه حتما نويسنده  همثلا سرنوشت کسی اين باش

 .شه عوض می.همينه زندگی هم .مسيرديگه به تنم نمی خوره سنين بالاتردر شيدمومثلن کتی که من درجوانی می پ.دهی می يراتیيتغ

  .."منظور زندگی ماست. مسيرهدف و کنيم دقيقا همان چيزی است که در میهايی که کنم کار فکرمیکنه. هم تغييرمی کيفيت زندگی
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     گذرد؟ در دنيای اطراف توچه می                                           

کنيم.هميشه به  کارهايی است که می هدف زندگی ام چيزی فراترازکنم  می حس ،لمارشتلرا ِ  وبرخلاف عنوان يک ناظربه ولی من   

يک هدف کوتاه مدت است.گاهی  گذرد دنيای اطراف مان چه می کنم اين که دقت کنيم که در می فکرگردم. می والاتر ف دنبال آن هد

  کرده ام.؟ يرازآنچه تا امروزمیغبکنم  کاری جديدی بسازم يا چيز ؟جديدی بکنم کار بايد کنم آيا فکرمی با خود

  قطعا بايد انجام دهيم: و احتم ار کار سهزندگی  از هرروز معتقدم طی 

   .مچيزمتفاوتی بخوري-

  .مغييردهيتان را ممسيررفتن به محل کار-

  .مکارمتفاوتی بکني وم شوي باررفته جدا راه هزارو مسير از- 

  .زندگی ام راضی ام ازهم درست است و را )کاری درست-شرافت-صداقت( کنم می آنها زندگی با پای بندم و خود اصول به وقتی تا-

هايم  ارزش به اصول و همين که  اما ندانم  امدنم رآ به دنيا هدف از شايد.کنم زنده ام هستم حس می که به تعهداتم پای بند تا زمانی-

ست رد مسير بی شک در و زندگی ام جاری است رضايت در رامش وآ ،اشتياق دارم  شاد کردن ديگران هميشه یاپای بند هستم و بر

  کنم. همسو با هف زندگی ام حرکت می و

            زندگی شده ی مسيرتعيين  -وانين جاده برای زندگی ق                                    ق

 خود جاری افکار اهيدوخ میزمانی که  و داريد نياز کمک برای برداشتن گام بعدی به حمايت و و درگمی داريد احساس سر وقتی   

 داريد و ه حسیچکه  نيست شرح دهيد مثبت اگر و جواب مثبت است جلوی آن تيک بزنيد اگر.بخوانيد را زير موارد ارزيابی کنيد را

  چه شرايطی هستيد: در

  ايد.افکاررخ می نم براساس همين اصول و ام زندگی و سازند می م راکه جهان تفکراتم هستند و اساتحسا++اعتقاد دارم 

  درجهت اهداف زندگی ام گام بردارم. ست ورخواهم درمسيرد میروشن است که  برايم کاملا و ++معتقدم

  شکل می دهند. که نيروهای خاصی زندگی ام رادارم  باور ++صادقانه

   کنند. می مهدايت اهداف زندگی سوی م بهارزش هاي و اصول و افکاردارم که  ++ باور

 ++.است ارزش مند و داربه سوی چيزی حرکت کنم که معنا درهرشرايطی که هستم متعهدم

  رها کنم. بکشم و تن دسآناتسلط بر کنترل کردن ديگران و قدرت طلبی وی وسوسه  توانم از ++براحتی می

  دهم. ترجيح می و سادگی را دوست دارم همه چيز ++در

  نات ضروری است.ئکه برای جريان زندگی کا بالايی دارد توانايی یخاص ی دست کم درزمينه بيعیطه صورت کس ب++معتقدم هر

  کند. تغييرمی باورهايم دنيای من نيز و تفکر ++معتقدم با تغيير ديدگاه و

  باوردارم که هر چيزی ممکن است.++
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  کنم.  میجذب  به سوی خود رويدادهای درست زندگی را مناسب آدم ها و زمان درست و ++من در

يا به شما خيلی نزديک  يا به آن رسيده ايد يد.رس میبه هدف زندگی تان  ابه درستی تيک زده باشيد باکس ر پاسخ داده و اگرصادقانه

  خواهد شد. شکارآوبه زودی  است

   به جواب برسيد. شايد کنيد .مدتی تفکرجواب دهيدبه سرعت  توانيد چيزی هست که نمی اگر

  يد.بزنتيک  به نتيجه رسيديد اگر و کنيد رامش مرورآ با همين قوانين را داريديا ترديد هم که استرس  زمانی

      )عقل سليممورد قبول اکثريت جامعه( پيروی ازعقايد رايج ووبصيرت  -سينکروسيتی              

     خواهيم.! دانيم چه می نمیاغلب ولی موضوع اين است که .مان برسيم های گونه به خواستهچدانيم که  می يشترماب  

می هم  جمع وتفريق را نوشتن و واندن و.خبرويم تا بتوانيم ازجايی به جايی ديگرنقشه خوانی  نندام -گيريم می هنرهايی ياد يا کارها

 هميشه بهترين باشيم و موزند که بايدآمی  امکانات هم کافی نيستند.به ما منابع و و زندگی سخت است فکر ميکنيمگاه .آموزيم

  درهرکاری به هرقيمتی شده برنده شويم .

مصاحبه های کاری  برای و ارزيابی کنيم رامان وتوانايی های حرفه ای  شود تا خود ميليونها دلارهزينه می ای مشاوره های کاریرب 

 ی نقطه خواهيم از می اگر دهند می ياد  ما  بهبه دست آوريم.ترين حقوق با بالا را بهترين شغل ها  سر انجام چالشی آماده شويم تا

  تامين شود.  شغلی که داريم با زندگی مان بايد گيريم که ب بگذريم.يادمی ی نقطه از برسيم بايد پ   الف به

 نادرست و ،وتوصيهجه نيستيم که اين توجيه ومتاسفانه متلی و بکنيم که عاشق آن هستيم بهتراست کاری را گويند هم می ها خيلی 

عاشق  يا مثلا بگذرانم؟ راام تا زندگی  پولی هم درمی آيد ازاين کار چرا؟ فرض کنيد من عاشق جدول حل کردن هستم.آيانا به جاست.

  ؟يدآولی درمی پتماشای غروب  از ياآ.هستم تماشای غروب خورشيد

زندگی  بر و کنيم کنيم که با برنامه ريزی زندگی می گيريم.مباهات می براساس آن تصميم می و  هستيمعقل سليم ما بيشتراوقات تابع 

رسيدن به اهداف و فتح به  هستيم و زمان بندی برنامه ريزی و و باط شخصیضتابع ان.يمهست مسلط همه چيز برد کنترل داريم.وخ

 کار به را فکرخود ديبارها گفته ام با من هستند.اما ارزش همين ها اهداف با ی کنيم همه فکرمی.متعهديم کردن قله های موفقيت

  واصول ما سازگار باشند. درست بگيريم.تصميم هايی که با ارزش ها تصميم های خوب و اندازيم و

ها و  تياست.بايد قابل ها ناشناخته ابهام و و ماجرا زندگی می پردازيم.آن روی زندگی که سراسر اين کتاب به روی ديگر در اما 

  به زندگی تغييردهيم. ار نيش گيريم ونگاه ماپدر متفاوتی رارويکردهای 

-فيزيک .همه درحال دگرگونی اند.علوم نيزدرحال تغييراند-)که مدت ها حاکم بوده اند(کارکرد جهانزمينه رات کهنه وقديمی درظن  

  تغييراند. وسياست وجامعه شناسی همه درحال اقتصاد-پزشکی-کژنتي-شناسی نارو-شيمی -زيست شناسی-مهندسی

 دهنده و نيروی سازمان تا آن کنند بازمی مان ران چشما مارگارت.جی.ويتلیی نوشته  "رهبری ودانش نو"هايی مانند امروزه کتاب

  واقعيت فيزيکی ما پنهان است ببينيم. که درزير اناديدنی ر

 علت و ی رابطهگيريم که به  می ياد ،مهم ی .با درک اين نکتهشود می عظيم وحيرت انگيزاداره میظکه جهان با ن نکنيد تردی- 

  منظوری باشيم. درجستجوی هدف واتفاقی هر به جای آن در و معلول خيلی توجه نکنيم
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  نويسند: می راجرز کلنر مارگارت جی.ويتلی و مايرون  

    ".کنيم کاو و کند آن  اقض هاینت درکنيم که  درصورتی به خوبی درک می سازمان ده را "جهان خود

اين است که  افسانه ها ی همه ی واوليه تم اساسی که موضوع يا جوزف کمپبل روزی گفته بوددروجود شماست.نيرويی ذاتی - نظم

  هماهنگ است.ديدنی  جهانبا  ناديدنی هست که دنيایهميشه يک 

  درنظرگيريد.  بازيگرانی و کنيد برايش جايی باز که  دارد می وا را هدف ناديدنی شما

  کند.   روح مان مرتبط می به هدف جان و را پنداری که ما دوفرض يا                                    

  درخود دارد.منظوری  رويدادی هدف و هراتفاق و                                           

آنگاه  ،درجهت رسيدن به هدف زندگی شماست دهد وهرچه روی نمی ،دهد برسيد که هرچه درزندگی روی می هرگاه به اين باور  

مهم  صلاکرد که ا درک خواهيد و شويد یمهماهنگ  وده ايدب بی خبر اهازوجود آن قبلاکه  قابليت های خود  باشويد. میهشيارتر

  داريد.اانتخاب گام بعدی ر رشد و ،که توانايی يادگيری شد به شما يادآوری می.شبيه چيست  نيست که جهان بيرونی شما

 های یدهد. سينکرونيسيت به کلی تغييرمی انرژی شما را ميدان ديدگاه درونی و ستجوجاين  ،را جستجوکنيد اگردرهرچيزی هدفی 

  ت.جهان درونی شماس گر دقيقا نشان جهان بيرونی شماد.نشو بازمی به روی شمای درهای جديد و دهند ی روی میبيشتر

  .رسند به شما می وبه شکلهای مختلف صورت پيوسته ها به پيام

کسی  با ده سال ،نآپيش ازشود. ترمی مردی جوان ی دلباخته ،جردت های طولانی  سال يکساله پس از شست و ينجِ  ،نمونه برای 

 سراغش خواهد به عشق خيلی ديره کرد می فکر و هرويای ازدواج بود شدند.هميشه در ازهم جداولی سرانجام کرده  زندگی می

کارشان به ازدواج  دل می پروراند که ی را دربا مرد یآرزوی آشناي.باقی بماند رويايش يک راب هميشهازدواج  شايد دترسي آمد.می

  نمی شناخت. آنجادر هم  کسی را شرکت داشت و مراقبه ی يک جلسهدريک شب بکشد.

   کلاس دست جين نشست. کنار و عوض کرد جايش را ،سکلا خرين لحظاتآ درولی او نشست. از تردوروچند صندلی  مدآزن ديگری 

پيش با  مردی که يک سالگفت قراراست با  رسيد شست ساله به نظرمی از کمتر کهآن زن کردند. صحبت را باز سرها وآن تمام شد

ازدواج  هميشه قيد برای تنهايیها سال پس ازگفت  ه.میبود انتظار به کلی دوراز آن مرد شنايی باآگفت که  و شنا شده ازدواج کندآ او

  شدند. بسيارعلاقه مند ديگرکبه ي و زندگی اش به کلی عوض شد مرد اين ولی بارا زده بود.

سينکرونی اين رويدادهای نامنتظره همان .مرتبط با بحث فعلی ما بامعنا و و ساده ولی هدفمند اظاهراتفاق يک  اين نمونه ای است از

  برد. ديد که همان جادويی است که شما رابه پيش میاهيم ودراين کتاب خ سيتی است و

  هرچيزی ممکن است                                               

  خود پرسيدم:  از و توجه کردم ای به درونمظه لح ،درحال نوشتن اين کتاب بودموقتی  يک بارديگر  

باوردارم.در زندگی ام شاهد تغيييرات  عااين گفته واق هبگويم که آری ببه شما  بايد حالااست؟" قدم که هرچيزی ممکنتمع من آيا"

قطعی درونی  اين که به اين باور دهد.به مجرد و روی می معجزه وجود دارد رسيده ام که عميقا به اين باوروحيرت انگيزی بوده 
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شدن  حال باز در کوچکی که  ل درمثچيزی .آرامش بخش چيزی رها واحساس کردم. راملايمی  حرکت جنبش و درونمرسيدم در

  زندگی خود بيازماييد. بود.شما هم اين را در

 تاکمک کنيد  درخواست ناتئازکا می توانيد ولی اگرمايليد .اشکالی ندارد ،اگرهنوزدرشرايطی نيستيد که به معجزه ايمان بياوريد 

 يا معجزاتهای غيرمعمول  سينکرونی سيتیکه  تا مردمی را نات بخواهيد کمک کنندئاز کانداريد تغييرکند. که دوست يطیو شرا اوضاع

گيرد  ازآنچه سرراه تان قرارمی و ايمان می آوريد ناتئکابه عظمت  .دراين صورتجذب کنيد به سوی خود تجربه کرده اند را ديده و

   شگفت زده خواهيد شد.

  يدگير درتصوير بزرگتر جای می وقتی                                                                             

            تو چنين هستی                                                                  

خواهان  به سرعت هوا کهظهوراست  حال در فرهنگ جديدی ،درايالات متحده  ،امعه شناساچ ری ج-وهش پاولژپبراساس    

 درصد ۶٧زنان هستند. اکثرا ،فرهنگ تازه  و شود.هواخواهان اين تفکر به فرهنگ غالب تبديل می و کند به خودجلب می بسياری را

 ولی به پايداری وتداوم اکولوژيک ،کنند توجه می و هستند مند يستی بسيارعلاقهز.اين افراد به موضوعات محيط مرددرصد ٣٣ زن و

  .دهند میت بسياراهمي نيزپرورش فکری افراد  و توجه بيشتری دارند.به رشد کره خاکی

 های جديدمی پردازند به ايده ،اين فرهنگپيروان گذرد. آن جامعه می تعالی افراد رشد و ازراه طمع فقاتعالی جو و ددانيم رش می همه 

غه ددغ سم وجان نيزازج.سلامتی می گذارند ماحترابسيار های بيگانه فرهنگه ب ند وا به سفرعلاقه مند.برند لذت می ازاين کار و

 معنويت ،شناسی نان اين تفکرتازه به روراهوادامنابع محدود آن. ی واجتماعی وسلامت کره خاکونان است.سلامتی فردی آهای اصلی 

    .اند دبسيارعلاقه من نيز مباحث انسان دوستانه و

را  يستیزمشکلات بزرگ محيط  و روبروست آگاهند سيستماتيکی که جهان با آنها مشکلات و لئمسا از آنان افرادی فرهيخته اند و 

 امعوجی همه  ،گياهی جانوری و ی هرگونه،يا تخم ميوه ها بذر ی هردانه ،که هر انسان عميقا باوردارندشناسند. به خوبی می

هم  همه وهمه با،وهوايی آب نظام پنج گانه جهان والگوهایهای  يک ازقاره هر ملت و هر و کشور هر ايالت و ،درسراسرجهان

  .ددارن دورنی طارتباو تعامل  و اند همبسته و پيوسته

خود را ترويج  سمينارايده های با برگزاری کارگاه و.وجدی ترند هماهنگ تر ورتفعال متوسط ازبقيه  ی طبقه ،دراين فرهنگ تازه 

  کنند. گوش می به راديو و دنخوان به جای آن کتاب می ندارند وبه تماشای تلويزيون علاقه ای کنند. می

 یامروز ی زندگی مصرف گرايانه اسير ،مرفه هستندنها آاين که بسياری از وجود باشق می ورزند.به کمک به ديگران ع ا وقلباعميق

   کنند. کمکبه ديگران  تا بهتر می پردازند روح خود و به پرورش فکر جای آن   به و اند نشده

و  هستيد ازاين فرهنگ جديد ان بخشیتبدانيد که خود هستيدهماهنگ اگر هستيد؟ تفکری چقدرهماهنگ وهمراه شما با چنين فضا و  

ارتباط با همين ميدان جديد  يا ريشه درهمين پيوند ،ذهن داريد در هدف زندگی خود مورد رپرسشی که د هرمحتمل است که  بسيار

  باشد.شته ی جمعی داژانر

رسيده  جهان به اين باور ازسراسر رنامه های بسيا دريافت و امريکايالات مختلف آبا مردمان  ديدار و سفرهای فراوان من پس از 

  .يمکن پيدا می را يکديگر تدريج  بهکه  ،اهداف مشابه باروحی هستيم  عضوی ازيک گروه ام که هريک ازما
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 دی وئواع ماساژسون-(٧بادی ورک-ی درمانیژدرانر را خود زمين ظاهرشده و ی کرهسراسر در جهانی ی تازه اين چشم انداز 

 خوراک و ،ازآفتاب تفادهسبدون جراحی وبا ا ازراه های غيردارويی و درمان بيماريها طبيعت درمانی(و مترجم)-٨شياتسو ،تايلندی

فيزيک  در به لحاظ علمی همدهد. نشان می شود ناميده می یجاودان اکنون فلسفهچيزی که  وتغذيه درمانی ،نوتيزم درمانیپهي،ورزش)

  .شود میديده  ديگرپژوهش های  کوانتوم و

ع تماعی صنايجا های وليتئبحث مسبه خوبی بازکرده است. صنعت نيز تجارت و نجها در را جای خود ،شاهديم که اين تفکره امروز 

به اين که  باور(شيم.دست بک بايد باورهای قبلی مان که ازاين است  بر دتاکي تمام اين موارد وکارها بحث تازه ای نيست.در کسب و

  )-رل کنيمآن را کنت متواني بدانيم می رادرست روش  اهداف درست واگر و وقايع قابل پيش بينی است زندگی مجموعه ای از

 سطحی. و توازنهای نا م نه با روش اما حل کرد بايد مشکلات جهان را ل وئمسا گويد فرهنگ جديدی که ازآن صحبت می کنيم می 

جامع  و علمی یيزر برنامه و تفکر به نياز ،بزرگرد.اين کاردرمان کيک چسب زخم  بانمی توان  را دنيابزرگ ومشکلات  دردهاي

 در و گذارد ترام میوفرهنگ ها اح به گوناگونی عقايد .اين فرهنگ جديدمی طلبد ياری همه را همدلی و همکاری و و دارد مدت دراز

  مفهوم روحانی وآن جهانی است. هر اتفاقی به دنبال يک معنا و

وکيفی  هايی بهتر لح جهان راه تمشکلا برای و کند می باز روی ما درهايی را به سينکروسيتیمعتقدند که  دپيروان اين فرهنگ جدي

  است. ههم تنيد درهدف جمعی زندگی با  خلاصه اين که هدف زندگی هرفرد و گذارد تر پيش پايمان می

  تغييرديدگاه                                                         

اين زمان  در.دکر ردوادوران جديدی به  را دنياو شدآغاز ١٩۶٠دهه  ی پيش بينی نشده تغييرات سريع و دوم قرن بيستم با ی نيمه  

  :مله اين کهجشدند ازرح طم جهانمهمی درسطح  پرسش هایکه  بود

  "؟کنيم دراين جهان چه می و ما که هستيم"

  "؟ثريا آثاری برای جهان دارداچه  نوجودما"

  "؟به چه معناست وليت فردی واقعائمس" 

 دررسيده است. یستمرسيتفک  اکنون زمان و ايمگذاشته  پشت سر ه رالجام گسيخت و نامحدوداقتصادی رشد  پيامدهای ما تفکردرمورد 

به کل      خدمتی فرد چه کمک و هر و گذارد اثرمی آنديگر های بخش سيستم چگونه بر بخش از هرببينيم  دبايسيستمی  فکرت

  رسند: به ذهن مان می زير های پرسش کند.وقتی به صورت سيستمی وعلمی می انديشيم سيستم می

ک مالزی و و(درمالکيت مشترئهوای جزيره برن آب و ايالت آيووای آمريکا بر های کشاورزی در که مصرف سم شود چگونه می-

  گذارد؟ میر)اثمترجم -اندونزی

  يری لازم است؟غيته چو ؟دبايد بيفت معنوی چه اتفاقی و احساسی ،ذهنی ،به لحاظ فيزيکی ،جهان مشکلات و برای درمان دردها-

  ؟"دوستی زندگی کنيم مردمان درهماهنگی و و جهان ا"چگونه ب

                                                           
7 -Body work 
8 -Chiaotzu 
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 مثلا.داشتند به تغيير آمد.خيلی چيزها نياز دحس بيداری پدينوعی گويی  شد جاهايی که نيازبه تغييرحس می در١٩۶٠ ی دهه در 

منابع کره زمين  مديريت ی زمينه درشد. ربه خوبی احساس میيتغي هب نياز درنظريه های اقتصادی نيز. ها اقليتحقوق  حقوق مدنی و

 نآلوده کردن آو ه طنابع وبهره برداری بی ضابنادرست متوزيع  و بدمديريت شده بود. ايجادزيادی حساسيت  ،ف گسترده آنهااتلا و

  .ندهای جوامع مختلف شده بود ترين نگرانی مهم از محيط زيست  های وارده به سيبآ و ها

  فرينيمآ را می دماييم که واقعيت خون يا:نورديد در را معاوج معروف ی جملهيک  ،درهمان زمان  تقريبا

 يرونیب تمرکز درونی را جايگزين تمرکز ه وتغييرداد را خود تفکر مسيرمردم  از بسياری.خش شدپ و يرون آمدب ناگهان ،اورباين 

 يم ولوئزندگی مان مس و خودمان مورد در  که مشوي ناگهان متوجه می رسيم سالگی می يک مثل اين که وقتی به بيست و کردند.

  کرده ايم.که تا آن سن چه  کنيم فکرمی

  :کنند تعبيرمی زيرشکل های  به را خلق واقعيت خود گاهی برخی ازمردم عبارت  

  معنويت نپرداخته بودم" يا  مقصرم.چون به ميزان کافی به روحانيت و.کرده ام  سرطانگرفتار  را با بی توجهی به سلامتی ام خود"

   .ذهن نداشتم" مثبت در يعنی آن زمان افکار...شدم که ماشين به من بزند ث"خودم باع

 به ياد بايد.بوده ما خود اهانهگحاصل تصميم های آزندگی مان روی داده است  يعنی قبول داريم که آنچه دربپذيريم   را تفکراگراين   

دخالت  ای پبچبده گوناگون و عوامل بسيار،دهند هايی که روی میمعجزه  در و ديگر تلخ درويدا  حادثه يا ،بيماری هر بياوريم که در

  .دمی افت های خاصی برای ما اتفاقچه نيم بفهميم که ادرهيچ شرايطی نمی تو ماهيچ گاه و و دارند

 خاصی ياد است چيز قرار ويا به اين جهان بيايد تلخ  دردناک و بسيار يزیچتجربه کردن  منظور با هدف وکسی  گاه ممکن است 

  شود. میمکن م مطلق فقر شرايط  گرفتن در قرار  يا هولناک  اه يک رويدادر که تنها از بگيرد

 کند.مي تعيين را مااتومبيل  تصادفمکان دقيق  نيست که زمان و مان روح وجان ،ييمآبه اين جهان می  زادآ ی اراده با جا کهنآاز 

 بر يا زنی بتواند مرد اگردريافت کنيم.ديگران محبت وعشق  يم ازوزبيامکه  يک زندگی اين باشد وهدف  ازمنظوربخشی  البته شايد

   خواهد کرد. به لحاظ معنوی رشد بسيار اوروح  جان و غلبه کنند یچالش بزرگ ديگر يک مشکل عاطفی يايا  يک بيماری سخت 

 و  روح ولی دراصل برای رشد يدآيک تراژدی به حساب  انسانی مامتعارف  درک با  ممکن است درزندگی مان اتفاقی روی دهد که 

تا چه  و چقدراست نرويدادهای زندگی ما در ما نيست نقش خود معلوم موضوع اين است که اصلا.ضروری باشد بسيارما  روان

بی توجه بوده  اين دليل باشد که به سلامتی خودبه  شايدهم .روی دهد حرو وبيماری ما شايد درسطح جان ها دخالت داريم.اندازه درآن

  کارانداخته ايم. از را خود کبد و سی سال تمام کلی مارتينی نوشيده ايم و

وگرسنگی کشيدن شان  موجب فقر خود فقرا "که راکنم اين است که اين تفکرغلط  تاکيد هم برآناخو نکته مهمی که می 

 ودرهر جا هر.گيريمب ياد را ها به انسان بی دريغ وعشق مهرورزيدن ،آنان گرفتن نا ديده به جای بی اعتنايی و و  "کناربگذاريمهستند

  .تبی محدودي کنيم.خالصانه و خدمت کمک و ديگران به  شود فراهم میشرايطی که امکانش 

  دهد. شکل می را زندگی ما شخصيت و منش و به جهان است که نوع نگاه ما و  نيات و همانطورکه گفتم افکار 

منظورمان اين است که اين  ،سازم" می را خودواقعيت که هستم  گوييم:"من ی میتپس وق... "انديشی نی که میاتوهم":گويند می

  .زنيم روش خاصی جهان را رنگ می خودمان هستيم که هريک به
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 ی دراين گستره.بسيارعامدانه چيزهای ديگری را رينيم وآفمی  زيادبدون هشياری  را چيزهابيافرينيم.بعضی  ما به دنيا آمده ايم تا 

بمانيم.اين  جان اين نيست که محکوم هستيم برای هميشه درهما شمعنايلی باشيم.وخواهيم  میجايی هستيم که همان  دقيقا  خلاقيت

انتخاب های خاص مان  ،خواسته هابر را درست همان چيزی است که درحال حاضربا همين سطح آگاهی خلق کرده ايم.يعنی نيت خود

  کرده ايم. کنيم متمرکز کارهايی که می و

های  انتخاب خود برابر گاهی درانتخاب می کنيم.خودمان  را آنها رويی با ولی روش رويا دهند های زندگی هميشه روی می اتفاق

ها  با اتفاق یاروييهميشه برای روش رو م.درعالم واقعيتيکاری نمی توانيم بکن و هيچ گزينه ای نداريم گاهی اصلا و متعددی داريم

  .دست به انتخاب می زنيم آگاهانه يا نا آگاهانه  صورتبه 

ولی  رنج بوده اند وومحروميت  ترين شرايط فقر درهولناک ترين وسختکه  زندگی مردمانی های ناداست يخ سرشاراست ازتار

  .استثنايی ازخود نشان داده اند ی خاص وشهامت خلاقيت و و شجاعت

  

  چگونه زندگی کنيم                                                        

  ما پرسش های زيرمطرح اند: ی برای همه

  بايد بکنيم؟ چه کار ناهاين ج ما در-

  پس آن چيست؟؟ انجام دهيم کاری هست که بايد چيزی و دانيم که می-

  ؟عمل کنيمدراين جهان  خود ی وظيفهبه  توانيم چگونه می

 نيز     ذهن ما.شود نادرست تقسيم می درست و ،تاريک و روشن ،بد خوب و ،گرم و سرد هکنيم که همه چيزب جهانی زندگی می در 

يک     حاصل  نات معمولائکاآهنين ون قان ت زندگی واجالب اين که واقعيکند. تقسيم می سفيد وبه سياه  به طورطبيعی همه چيزرا

 آنها     با و بپذيريد آنها را.عادت کنيد اه بايد به پارادوکس گيريد هدف زندگی خود قرار مسير اين که در برای. هستندپارادوکس 

  کنيد. یاحساس راحت

 فرينيم باآمی  .آنچه رادهد روی نمی هيچ چيزی هم تصادفی.نيست ثابت اين است که هيچ چيز ،ی زندگیسپارادوکس اسا اولين

   .نيستيموکسی هم  چيزیی  سلطه زير و راند حکم می برما آزاد ی ارادهاست. ومعنوی ما همکاری منبع روحانی

به اين  هم زمانی معمولا و کنيم تنظيم می نما ميالا و هابرمبنای آرزو را خوده های خواست ات واين است که ني دومپارادوکس 

که برايمان  آنچه را نات يا خداوندئ(بگذاريم کاتسليم و نيتيا  اراده شخصیبين  اين پارادوکس.رسيم که به آن نيازداريم خواسته می

ابعاد در )غيرفانیجاودان(هستيم وهم يک روح  فانی زمينی يک موجودهم  ما.است)بگذارند دراختيارمانو دهندبهترين است انجام 

  شوی. هدايت می همو کننده ایهدايت هم .هم قطره هم موجی و نيز دوی اين ها هستيم.تو هرواقع  درروحانی. رگ معنوی وبز
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  بيابيد. هوشياری انسانیکيهانی  درميدانرا  خود                                            

با نيات اريم وحضوردکيهانی  اریهوشي درميدان.يکی هستيم ق خودلخا اين است که با ما روحانی ترين واقعيت معنوی و بزرگ   

 ميدان.هستند وذهنی هايی مفهومی ومکان فقط مدل زمان ،فيزيک کوانتومگذاريم.براساس می وخواسته های مان براين ميدان اثر

  کند. به فوريت جذب می ار مات انيکيهانی انرژی 

همه    چيزی تحت تاثيرهرنات ئکاکه در به ما آموخته اند ،جی اس بل و م ديويد بوهِ  دکترمانند گام پيش  برجسته و ایه دان فيزيک 

شت اين که پ فيزيک رابان فنی ز سينکرونی سيتی يا گذرگاه درونی"کتابش باعنوان" در جوزف جاوورسکی.چيزهای ديگراست

  اين است: ساده ترين توضيح.تفکراست ترجمه کرده است

مرد ازيک  يک ازماره ،یديدگاه سيستم .درآن کلِ  وهم هستيمبشريت قطعه ای از تکه ای وهم  ،يک ازمارصورکنيم که هت بياييدحال  

هميشه هستيم.مرتبط  مه همه با الکتريک بخش بازاريابی جنرالرييس  تا و رينيک بال تاگرفته فريقا آصحرای کالاهاری  بيابان نشين

زيک اهمه هم جزيی رقصيم. می سمانیآ بستان تعامل يا بده وهم دريک  با همهبه هم پيوسته ايم. با زمان ومکان بدون قطع ارتباط

  .کل هستيم وهم همه ی آن

 از  ترکيبیون ما در:درمقاله ای گفته است ،سان فرانسيسکو انستيتوی سی بروک درروانشناس  پروفسور نويسنده و جين آختربرگ

 بسيار و بزرگمهم و مان بسيار زندگی درونی درمورد وليت مائمس و کنيم زندگی می کاليفيزيولاج نوروو کوانتوم بايوکميکال

  .است معنوی ما و پرورش شخصی و فراترازرشد

جهان  لکه به همهب شود مربوط نمی بپرورانيم فقط به خودمان اانسانی ديگری رويژه گی  هر يا طمع نفرت يا-عشق درون خود اگرد 

  مرتبط است.

ن داخل آب آ بزرگ تر است که بخش بسيار یاين تنها نوک کوه يخ ،رح است که هدف زندگی مان چيستطبرايمان اين پرسش م اگر

  :ستی ابزرگ تر ش بسيارسپر ل بخش کوچکی ازواشود.اين س ديده نمی و است

  ؟"چيستبعدی  ی ؟مرحلههستيم کجا واين زندگی راهیِ  ازاين جهان"

يط پيچيده ای اازما دربرابرشر هريک بنابرايناشد.جان مان ب روح وی ٩ آ دی انچيزی معادل  شايد فردی وخواسته های آرزوها

  - شويم ناچار نامطلوب بين چند چيز ازناگزير ینتخابابه  گيريم و قرارمی

  کاری بکنم" يددانم با می"به بخش اول اين جمله دقت کنيم: .بياييد"کارچيست قراراست کاری بکنم.ولی نميدانم آن دانم می" 

  دهيم.م انجا کارهايی هست که بايد وهدفی هست و کاری يا دردرون مان مقصددانيم  گذاريم می به اين جهان می وقتی پا

جوری برنامه ريزی  ار بزرگ شده باشيم که ما و نی زندگی کردهکسايا با  شيم ومعنوی کافی نداشته با و رشد روحی و حال اگرآگاهی

 اگرمی کند. نابود و بدکو درهم می واقع سيستم را دراين تفکر ،ببينيم بيرحمانه غيرانسانیيک جدال به شکل  ارجهان که  کرده باشند

زازديگران بگيريم ارودترا ز سهم خود.نگهداريم دور یسر ازهردرد را خود که بود اين خواهد تنها هدف ما ،چنين جايی ببينيم دنيا را

  اشيم.مشکوک ب (نفعی درآن نداريم)-بفروشيم يا ببينيم يانيم بخريم اتو چيزی که نمی به هر و

                                                           
9 -DNA 
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تماشا  را روب خورشيد.غخوانيم رويم يا يک رمان خوب می به سفرخارج می ، ييمآبيرون  ذهنيت مشروط خود ه ای ازظلح اگر  

که  دردا ومهم تری وجود جالب تر افتيم که چيز به اين فکرمیيعنی کنيم. می به فرزندی قبول يا کودک بی سرپرستی را و کنيم می

  برای آن صرف کنيم. را عمرکوتاه خود و وقت محدود

 شايد تفکرات صبح گاهی اين درکنيم.فکرخود  ی دهمان بی پاسخنيازهای  هب بيدارشويم و روز هر بامداد مکن است ساعت چهارميا  

بخواهيم پيش ازمرگ مان بفهميم که جای ما  شايد يم.ياهستق خدمت به ديگران شتام و کسب دانش ی تشنهسيم که ربه اين نتيجه ب

(که طبيعت سکوت شکوهمند يا زيبايی و ،موسيقی ،به عشق ومهر )سرکوب شده(های برآورده نشدهبرای نياز دراين دنيا کجاست.شايد

  يم.  زاشک بري)را نداريم فرصت پرداختن به آنها  هستيم يا دور ازآنها

       . به اين جهان نمی آمديم نبود اگرهدفی درکار.جهان نيامده ايم ما بی شک بدون هدف به اين                   

  :)به دست آورده بود ازکجا نميدانم اين اطلاعات را و(گفت هايم يک نفر کارگاه از يکی در 

 از يکی شما خود !دقيق شويدموضوع  ند.به اينبيايبه اين جهان  تا کنند می هم به سختی رقابت با وحر برای هرتولدی ده هزار"

  ".که دررقابت برنده شده ايد اين ده هزارنفرهستيد

ما       .چقدرعقب افتاده ايممهم نيست .برده است به کجاها را ما ،ايم وجريان زندگی بيراهه رفته ول زندگی چقدرط مهم نيست که در 

  هم به دنيا نيامده ايم.هويت  بدون بدون اسم و ،نماقطب  نبدو ونيستيم  های بی هدف جان

 های  که گاهی تنها فرصت صندوق سوپرمارکتهای بی پايان صف  در يا راهنمايی و يا پشت چراغ قرمز های شب نيمه بنابراين در

  "چه کاردارم؟ اين جا هستم؟ اين جا چرا اين جهان چيست؟ دف من دره و کار :ازخود می پرسيم ستندهتفکر

    هويتی هست کههمان يا... فه يا شغلريک ح ،برجسته خوب و يک عنوان ،يا تحصيلی تعريف شده يک عنوان شغلی  کنيم فکرمی 

اقبال يا به  شانس و فقط با کنيم به اشتباه فکرمیيم.رس به آن میکنيم روزی  حس می و وازما پنهان است به آن دسترسی نداريم

 نگرانی ترس و ،داريم که رسيدن به هدف زندگی دست می يابيم.اعتقاد به چنين چيزی خود انسانی افر خاص وی ها تگیسشاي لدلي

   می افزايد. مان راواعتبار کند جلب می ااطرافيان ر احترام و پاک زندگی ما کلی از به امالی ربابت مشکلات 

زندگی  سلطه طلب نبودند خواه و داشتيم که خود هتریب مادرواگرپدر کنيم شايد شکسته ايم فکرمی دل مان خوش نيست وحال  وقتی 

  داشتيم. کاملا متفاوتی می

درآينده  که شايد دسترس است از دور و چيزی ناديدنی کنيم فکرمی مبينيم و خود وجود يزی خارج ازچ هدف زندگی را اوقات اغلب 

  ما آشکارشود. بر ای نا معلوم

  .توانايی خاص نيست يا حتا يک مهارت و يک عنوان و ،يک شغل،يک مکان  ،يک چيز ،زندگی از من معتقدم هدف ما

 درهرلحظه ای که میزندگی  منظور.کنيم نقشی را زندگی می زندگی کردن است.نه اين که چه چگونه است.منظورمابودن هدف ما  

  .شود می شکارآ و پيداواقعی مان باشيم  هيم خوداخو
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  تو                                                                     

اطلاعات  ی با کمک جريان پيوسته ات و گیديک سيستم خود سازمان ده هستی دريک ميدان ناديدنی انرژی که توسط هدف زن تو"

  "سازمان دهی شده است

  آن را تغذيه می کند.و دسازمان ده خوراک می رساندانش به سيستم خود  اطلاعات و

    دليل حضورت دراين جهان آشکارشود.و منظورزندگی هدف وو بشناسی را اين کتاب را می خوانی تا خود تو

  می شوی. يک تن واحد وتوبا او  دآن عبورمی کننيزاز مسيری هستی که خداونددر عنیي ،هدفبا  زندگی کردن

  پيشرفت مردمان ديگر. به رشد و کمک  با ديگران وبه ياری آنان شتافتن و انسانی يعنی روابط،هدف يا منظورزندگی 

 از      تازه به جلوبرويم، يعنی با افکار.دقيقا به لحظه ای که درآن هستيم توجه به زمان حال و و ی تمرکزيعن،زندگی منظور  ياهدف 

  مايت شويم.حسوی آنان  از ديگران حمايت کنيم و

 گذاشتن تجربيات اختياردر مشاوره دادن، خيرخواه ديگران بودن، يعنی روابط انسانی،.داوطلبانه خير يعنی کار ،زندگی منظور وهدف 

  .مراحل بالاتررسيدن به  وپيشرفت  برایديگران هدايت  و دانش  و

  نشانه هايی ازجهان بيرون. يعنی قدم برداشتن براساس رهنمودهای درونی و ،معنای زندگی

  .احساس قربانی بودن برای هميشهکنارگذاشتنن  ووليت پذيری،ئزندگی يعنی مس هدف

  ورزيدن به مردم. مهر دوست داشتن ديگران، مدارا و تحمل ، ،يعنی تسليم اراده آسمانی وکاينات شدن

هدف زندگی را يعنی کسانی .هدف زندگی کاری لوکس وتشريفاتی وخاص پولدارهاست جستجوی ،مردم گاهی وقت ها فکرمی کنند  

   .ندرنان روزانه شان را ندا که دغدغه ی اقتصادی و می کنندجستجو

ارزش های  و ف والاتراهدا هدف زندگی و ی درباره دنبال کارهای لوکسی مثل تفکر نمی توانند فقراکه  می کنندفکربسياری ازمردم 

  معنوی بروند . روحانی و

 :می گفتگين بود.کمی خشم.پيش من آمد يک صنعت گراتريشی ،نشستپايان  پس از.مداشتروزی درهتلی دراستانبول سخنرانی   

که هست  هم ولی دنيای واقعی ديگریهای مرفهی هستند. آدم نده اآمدبرای گوش کردن سخنان توکه  یمردماقعيت اينه که و! ببين"

برای  فکرمی کنی.گرسنگی می کشند مردمش کهها.جايی که  بيرون ازاين هتل.دنيای آلونک نشين یدنيايه.متفاوت با اين هتل کاملا

هم دنيای بهتری و به هدف بزرگتر وردن آن باشن؟ ک ودنبال پيدا هن چيوهدف زندگی ش نندوب کهه دار اهميتی صلااه ها اين گرسن

  هنوزعصبانی بود. ؟"نفکرکن

.با گوش کردن کنن میبرای خودشان حسابی هزينه ه ديگ درجايی و ميرن ازاينجا.ستندی ههای مرفهآدم اينجان که الان  آدم هايی که"

  "نيستن فقرا به فکر .اصلانعوض نمی شبه حرفهای تو

بهبود اوضاع .اوهم مثل خيلی های ديگرازاميدی اش داشت احساس بيهودگی ونا ريشه درو درست بود های صنعتگراتريشی حرف  

تحقق که برای اری وآرزوهاي روياها ،می دانم که چقدردلش می خواست که مردم دنيا.خسته بودو اميد نا اعدالتی هجهان وکاهش بی 

  ند.برس آنهابه بشناسند و آمده اند آنها به دنيا

  :داشته باشيم به ياد را چيز بايد دو وقتی چنين پرسش هايی مطرح می شوند

  جسمانی درسطح فيزيکی و -اول

 ورده شوند .آپرسش های فلسفی بر پيش ازطرح وپيش ازنيازهای بزرگتر که بايد يک سری نيازهای مهم واوليه وجود دارند 

  روحی  به لحاظ معنوی و-دوم  



  
 

40 
 

براساس اين انتخاب انتخاب می کند.بنابراين هرکس  که برای زندگی مان مناسب می داند وجان ما بهترين روشی را روحکه  بدانيد

   .شود میهمسو کاملا استمنظوری که برای رسيدن به آن به اين جهان آمده  هدف و درعين حال با و کند میزندگی 

نيکی  به خيرخواهی و را جای خود ،موفقيت های فردیبروتمرکز ها لذات شخصی وخودخواهی وقتی زندگی بسيارشيرين ترمی شود

  .کردن به ديگران می دهد

و  موثر ديگران چه کار و برای خود اساسنمی دانيم ا.گی می کنيمه بيهود احساس نا اميدی و دنيا حاکم برازشرايط  گاهی همه ما 

   .درفضای بهتری زندگی کنيم بسازيم وتا دنيای بهتری بکنيم  ايدمفيدی ب

 بيانديشيم  وعميق تر جدی تر به هدف زندگی مان موجب می شود ضروری هم هست زيرا و برای همه پيش می آيد اميدی ان احساس  

به  ار حتی نااميدی ماوگی ه جالب است که اين حس بيهود.به تلاش ادامه دهيم ،تاريک ترين شرايط ترين و کننده نااميد حتی درو

به جايی که  .چيزیخودمان چيزی مهم ترازوجود.به زندگی مان بيايد تر با معنا و می کنيم چيزی بزرگ تر جايی می رساند که آرزو

 کسالت بار گاهی زندگی بسيار ،نزديک هستيد به هدف بسيار وگرفته ردرست قرا مسير حتی وقتی در.کند مان برويم هدايت ايدکه ب

  .    آيدبه نظر می  بی معنا و هخسته کنندو

ديگری  افرادآيا  ؟واقعا کسی هست که اين موضوع برايش مهم باشديا آ بپرسيد ولی ازخود.نمی آيد ازشما کاری بر ،دراين شرايط 

   ؟ومعنايی دارد می کند ادجزندگی اي تغييری در ساساکارهايی که من می کنم ا آيا هيچ يک از؟کنند هم هستند که مثل من فکر

  .يدآ ازما پيش میی پرسش های بی انتها برای بسيار بلاتکليفی و ياس و حس اين

ورده کنيم ولی وقتی به آنها می رسيم آبر مان را نيازهای ومان برسيم.زندگی خوبی داشته باشيم  ما سخت کارمی کنيم تا به اهداف

   تغييرروش ادامه دهيم واين تلاشی است که هميشه ادامه دارد. وارزيابی دوباره يک  پس از کمی مکث کنيم و بايد گاهی

  

 زندگیمنظوريا هدف                                             

به اين دنيا آمده  اببينيم چر وريم وآدر مان سر هدف زندگی از هادوندگی  تلاش ها و وقتی می خواهيم ورای زندگی عادی روزانه و  

  :می انديشند شرايط گوناگون به صورت های زير مختلف در افراد.يج زيربرسيماشايد به نت ،ايم

  .هدايت کنيم مفهومی دارد مهم است ومان  برایبه مسيری که  اهدف اين است که انرژی زندگی ر-١

اتفاق هايی  يم وهافم ،آدم ها ویبه س را نيرويی که ما درونی به کره زمين پا می گذاريم، ی هريک ازما با يک نيروی هدايت کننده-٢

  که برای رسيدن به هدف زندگی مان ضروری است هدايت می کند.

  آن ثابت قدم باشيم. درو بندی کنيم زمانمشخص  کارن است که برای يک هدف ما اي-٣

به مردم عشق  خالصانه تر و که چگونه کامل تر گرفتن اين ياد.پيوسته است همراه و با هدف ماهميشه  ،آموختن ويادگيری-۴

 .بدون قيد وشرط وثابت  ،مهری عميق عشق و.ورزيم

 کردن باشد.بخشيدن وعفو  و شهامت ،وفاداری ،رشد معنوی بايد هدف زندگی ما-۵ - 

 روحانی ديگران است. رشد هدف زندگی کمک به-۶ - 

جان برای ديگران انجام می دهيم تا  مکان که با دل و زمان و از کارهايی رها.می شود کنيم پيدامی  هدف درکارهايی که-٧ - 

 خوشحال کنيم. ار آنها

  بگشاييم.  بسته بود قبلابه روی چيزی که  ارا درجايی می توان يافت که تصميم می گيريم دلمان ر هدف-٨ 

يک ساحل زيبا  در يا يک جنگل آرام، در تفکر.لحظات خاص بيداری معنوی در و روزمره استعادی  ایهن کاريهدف زندگی درهم-٩

به چيزی  پس ازموفقيت درکاری کوچک يا بزرگ که ما را يا ه برای بسياری پيش آمده است وهای نزديک به مرگ کدرتجربه  و

  بزرگترازخودمان متصل می کند.



  
 

41 
 

  اشيم.واقعی مان ب خود.هدف اين است که هميشه تمام لحظات کامل وهوشياردرحضوری  .استحضور-هدف 

  

  هدف تان را روی کاغذ بياوريد                                            

   

  هريک ازشما .کرد چه بايدبرای درک آن  آمده ايم چيست و آنچه که برای آن به اين جهان اينجا گفتيم که هدف يا تا ..بوسيارخب  

 تر که آگاهانه واين تلاش کمک می کند اين روند.مسيرآن حرکت می کنيد در و خودهدفی دردرون  با يک ميدان انرژی هستيد

وقتی کنيد. حرکت می جلوشما به  کندو می پيدا معنا زندگی .دراين صورتکمک کنيد تا دنيای بهتری بسازيم.حرکت کنيد هوشيارترو

        .رود میبه بهبودی  رو همه چيز آسمانی حرکت می کنيد در جهت نيات پاک انسانی و

  .همراه با تفريح است سرگرم کننده وساده و.کارسختی نيستنترسيد! .رصحبت کنيم خودتان جدی ت مورد در بياييد حالا 

 تغيير    را پاسخ هاهميشه می توانيد .بدهند اجواب های لازم ر بصيرت شما وبينش  بگذاريد و بنويسيدرا يک به يک  زيرگام های  

 بهتر وجودی شما را جوهرکه  استفاده کنيدديگری واژه های از يدهواخمی  و که جواب های بهتری داريد يعنی هرگاه ديديد.دهيد

   .يدبکن را کار ند ايننبشناسا

   

  ..............من عاشق اين هستم که :"را به اين ترتيب برداريد گام اول 

برای شروع به نمونه .هستيد بلد اولی شما آن ر آموزش خاصی ندارد نوع نيازبه هيچ و دهيد انجام میراحت  خيلی هک اکارهايی ر

  :دنفعاليت هايی که می توانيد انجام دهيد به اين شکل بيان می شو کارها و.کنيدتوجه  های زير

  

به  ،يراستاری کنمو کنم، توليد ويديو.بط کنمضصدا  بدوم، موج سواری کنم، باغبانی کنم، دوست دارم با ديگران صحبت کنم، "

خالصانه  ارتجربه هايم و کنم پيشرفت کمک به ديگران درجهت رشد و ترميم کنم، و تعمير گوش کنم، ديگران مشورت بدهم،

 نوآوری کنم، ،مقاد شوانت.کنم حل کنم.دوست دارم انتقاد ی که می توانم مشکلات شان راآنجاي سعی کنم تا ، دراختيارشان بگذارم

 و نوشتن را.ی شومراهنماي راهنمايی کنم و ، مهدايت شو.شان کنم کمک..کمکم کنندنقاشی کنم ،رنگ کنم .تحليل کنم م،بدهدرس 

 ،رقص ،راحیط ،کارتوليدی را دوست دارم،گری درمان  شفا و.آوازخواندن را دوست دارمومطالعه  دوست دارم، رانندگی را

 ام دانش تجربه و ميان گذاشتن در مشاوره و حيوانات، و غذا دادن به بچه ها خطاطی، دريانوردی،زيبا سازی وپاک سازی محيط،

دوست  را اينها ی هکردن،همآشپزی  قدم زدن درساحل، فکرکردن، تماشا کردن، راازپنجره بيرون  ،کمپين راه اندازی با ديگران،

 .دارم

  

          هدف تان را روی کاغذ بياوريد                                                

  

بدون  بگذاريد که جواب هايتان خالص و.فکرکنيد آنها زياد مورد بدون اينکه در.جواب دهيد هرچه سريعتر سوال های زيررا 

يا بيشترآنها پاسخ  وقتی به همه و.سانسورنکنيد اچيزی ر.به خوبی نشان دهيد تان راواقعی  ی و قضاوت جاری شود.خودرداو

 کلمات را.تان باشد وجودی ی شخصيت شما وعصاره منش و ی خط بنويسيد که نشان دهنده چند در پاسخ ها رای چکيده  ،داديد

 بالا اشما ر ی روحيه و ندنبه روشنی می رسا را نظورم که می خواهيد و دنهمان واژه هايی باش.درست انتخاب کنيد هم دقيق و
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 مسير در و يده ادرست انجام داد معنی ش اين است که کارتان را می گرياند يا می خنداند شما را يده اچيزی که نوشت اگر.دنمی بر

 درستی هستيد. 

  استفاده می کنيم.متن کامل تری درست کنيد ازهمين متن اوليه  و که جواب های دقيق تر زمانی تا 

  شناخت خودم :

  وقتی بچه بودم می خواستم ....... باشم .

  وقتی بچه بودم هميشه عاشق اين بودم که ..... .

  ..... :کارهايی که الان دوست دارم انجام دهم 

  ..... : ويژگی های من بهترين توانايی ها و

  .... :تقويت کنم  پرورش دهم و نها را ويژگی هايی که دلم می خواهد

  شادی سرشارمی شوم. ...ازخوشحالی و.......................................وقتی.. 

  من خود خودم هستم.       .................. ......................وقتی 

  :نمی خواهد یکوشش تلاش و که برايم راحت است وکارهايی  

 می سازد: اکه هدف من ر پاسخ های بالای عصاره 

  

  گام دوم

 تحسين کرده اند. شما ديده و گی هايی که ديگران دره يا ويژ.شان داريد بنويسيد که دوست خود را گی شخصیه دراينجا چند ويژ 

   .نيست خود يا تعريف از اين خودپسندی و.بگوييد واقعيت را.خجالت هم نکشيد.کناربگذاريد را بی جا روتنیف

  بنويسيد.هم  است آن راخاص  شما ديگری دروجود اگرچيز.نکنيدهم اکتفا به اين فهرست  نويسيد.ب را گی های مثبت خوده ويژ

  

پرانرژی،  ی ديگران،جذاب برا انگيزه دهنده و ،با روحيه م،ممص آگاه، بصير، آزاد انديش، مهربان، من ..... هستم (شوخ طبع ،

 بی باک واصيل. ماجراجو، گرا، عمل خوشبين، مودب، موقر، ديگران، ياور خوش فکر، ،صبور آرام،

  

  سومگام 

  باشم .  ........................................................................................دلم می خواهد ....

  :داشته باشيد که دلتان می خواهد سيديبنو را ويژگی های دراينجا 

  

   :دنباش تربرجسته درمن  گی هاه ويژاين  دلم می خواهد بنويسيد

رای ب ظرفيت بالا ابتکار، اختراع و پژوهش، تحقيق وعشق به  ايمان، بخشندگی،هم  بعد.سوم خلاقيت دوم شهامت، ،فروتنی  اول

 حکردن صل برقرار توانايی آشتی دادن و توانايی خنداندن مردم، ل،هاست و مدارا عدالت، انصاف، دوست داشتن ديگران، شق وع

 ،زندگی ديگرانرب ریاثرگذا وخوب های  خلق موقعيتقابليت  توان شفا دادن، ظرفيت و خواندن،آواز وزدن  ساز مهارت ،دوستی و

   رقص. در مهارت بالا اطفی،عبه لحاظ مالی و گرفتار کمک به افراد حقوق بشر، بر و برمحيط زيست

  

   گام چهارم                                             

  يک صفحه بنويسيد.  درهمه را و استفاده کنيد سوم و دوم ازگام اول و.جمع کنيد يک جا ويک کاسه  را ويژه گی هااين 
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جوری    بايد ،مفيد واقع شدن .برایشود بيان کوتاه به صورتی وجود شمای عصاره  کنيم تا ترکيب راها  ويژه گی است که اين هدف

  .گريه بيندازديا به  انددبخن را که يا شما بنويسيد

  :ه استگام اول نوشت مورد در.دنبال کارمی گردد مادراست و ويکتوريا-مثال اول

  .محل سکونتمخيابان ديگران يا کوچه و ی چه خانه ،باشد خودم ی چه خانه.کنم زيبا راام  عاشق اين هستم که فضاهای پيرامون"

 ن است.."شيريم.برايم به خوبی بچين را همه چيزمرتب کنم ورا انبارو کمدها.وپاکيزه ببينم زيبا دوست دارم همه چيزرا  

  :درمورد گام دوم نوشت

   "مصمم هستم مشتاق و نتيجه برسانم بسيار ا بهی رکار کنم تا قبول می وليتی رادمس وقتی"

  :و درمورد گام سوم نوشت

  "کند کمی زيباتر ازندگی رمی تواند به عنوان کسی شناخته شوم که  خيلی دلم می خواهد" 

  :خواند واعتماد به نفس بالا با صدای بلنداسپس گام های اول تا سوم را دريک جمله نوشت وآن ر  

  "شادی بيافرينم زيبا کنم و چون می توانم زندگی را ،ملکه هستم.هستم خوشی ها زيبايی ها وه ی من ملک "

                                                                     ***  

  :گام اول نوشت درمورد .روزنامه است خبرنگار استفان

  ؟"به بخشی ازهدف زندگی ام تبديل کنم عشق به دريا نوردی را چطورمی شود":ه بودوازخودش پرسيد "عاشق دريانوردی ام"

  :درگام دوم نوشت  

  "صبورهستم  باهوش ومن " 

  :و درگام سوم نوشت

  "به دليل توانايی ام تحسين می کنند مردم من را"

  رسيد: به اين جمله کردهم ترکيب  با انجام وقتی هرسه راو سر 

  "بروم که بايد به جايی ببرد جريان زندگی مرا تا ،دريايی که برآن کشتی می رانم مانند.می نوردم  در امن زندگی ر"

  :اضافه کردهم  بعد 

 دوست دارم حس کنم درحرکت هستم و.برآن کشتی راند زندگی هم اقيانوسی است که بايد.دوست دارم بسيار ايده ی دريانوردی را"

  .ازغرايزم استفاده می کنمربرای تعيين مسي.توقف نمی کنم

  :ويدمی گ .استگرهيپنوتيزم  يک درمان کسال- مثال سوم

هم  زيباسازی را و گری درمان ،ويراستاری.خيلی دوست دارم نوشتن را.های گوناگون هستم اشق مطالعه وعميق شدن درايده"ع

تحسين  گی هايم شناخته وه برای همين ويژ دلم می خواهد.باهوش هستم آگاه و ،بسيارمهربان ،مبتکر خلاق و.دوست دارم بسيار

ديگران را بشناسم و بگيرم و ياد زندگی ام اين است کههدف .پيش روندبه  و رشد کنند اتديگران کمک کنم به  مخواه میشوم. 

  "شناخته شوم.

  :استدنبال يک موقعيت خوب شغلی می گردد.نوشته  و است دفرزن سه مادر -وندی-چهارم مثال 

 راحتی می برای ديگران آسايش و.مهربان هستم وقارو با.شان گوش کنم حرف هایبه  ام.دوست دارمديگران   با گفتگوعاشق "

   "به عنوان کسی که شيفته ی کمک کردن است بشناسند هميشه مرا لم می خواهددخواهم.

  :درمورد خودش نوشت.بی کاراست سين نرم افزاروفعلاييک تکن بيل:پنجم مثال

  :اضافه کرد و "نوآوری هستم تعمير و ترميم و ساختن، عاشق اکتشاف،" 

  "امجويی ااهل ماجر و بخشنده آگاه، صبور، شوخ طبع ،" 
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  :گفته بود ابتدا 

  بخوانم" فرا به زندگی کردن و مهرورزی بخندانم وبه عشق و شاد کنم و هدفم اين است که ديگران را"

  :نوشت و کرد اما بعدا نظرش تغيير

  :نوشت و بودهشق دريانوردی اعکه هميشه  ش افتادبه ياد بعد و "زندگی کنم و عشق بورزم، بخندم، خوش باشم، خواهم می"

  !"شومبدريايی   هدفم اين است که دزد"

  

      تمرين                                                          

 می       پيداهای بيشتری  وموقعيت ها فرصت آنهاتفاده ازسا به همان نسبت برای ،بيشتراستفاده کنيد ازتوانايی های خوداندازه هر    

   :دهم انجام دهي را تمرين کوتاه زير می خوانيد را خودی نوشته که  صبح وعصرهرروز ،درضمن توصيه می کنمکنيد.

   .بياوريد به ياد يده ااددانجام  ار آخرين باری که آن کارو را ببنديدتان چشم .فکرکنيد هريدادرآن م که خيلی دوستش داريد وکاری به 

چنين  رتباط باا نيدکوقتی تمرين می .تکرارکنيد را کار روزاين هر ،هفته تا سه.شما جاری شود وجود آن احساس شيرين در سعی کنيد

برابرآن  چه در،يدازکاری که می کن ؟آيا اکنون خود واقعی تان هستيدشود. برقرارمی راحت تر و فضای دلنشينی برايتان سريع تر

  ؟يدی هستضاقلبا ر ،يا نگيريد دستمزدی بگيريد

  تصوير سازی                                             

شما هماهنگ  می کنند که با هدف وآرزوهای نی را داشته باشد که کارهايی راکساجمع کنيد که عکس  مجلاتی را برای خود   

، طراحی لباس مبلمان داخلیکمک رسانی به نيازمندان.درحال طراحی  و  کارهای خيريه گردش، و سفر مردم در عکس هايی از.است

  .دوست داريد وهر کاری که شما فعاليت های روحانی ومعنوی واجتماعی و ومد

ی بزرگ مقوايک روی  و کنيد قيچی مجله هااز را هاآن .هستند شماروياهای  و مقصد و هدف ی عکس هايی که نشان دهنده 

   .نگاه داريدپوشه يا دريک  بچسبانيد

حالا بفرستيد. خود نيمه هوشيار رضمي  روی عکس هايی که بريده ايد پخش کنيد تا پيام نيرومندی به عکس های خودتان را حالا

 سفریرای تان ب بعد و نگاه می کنيد را سفر های عکس مثلا(روی می دهد اين عکس ها هرموقع که برای شما اتفاقی شبيه يکی از

فرصتی فراهم  و موقعيتی هرگاه چنين چيزی روی داد و.را ازدست ندهيد فرصت ها مراقب باشيد.آن را يادداشت کنيد پيش می آيد)

 آرزوها و ا وروياهاندازه هر.ستا وجودتان جاری صورت می بينيد هدف زندگی شما در دراين.کاری بکنيد سريعا اقدامی و  ،شد

  خواهد شد.  ارتباط شما با آن ها عميق تر ،را بهتربشناسيدافکارخود 

  

                      هدف زندگی  آشکارشدن                                                               

  

حرکت کند.آرزويی  مسيری روحانی داشته که در آرزو .اواستهدفی تعيين کرده  خود  برای ،گرمقيم واشنگتن درمان ،فيلی نبروندو 

  .که به نتيجه رسيد چگونه شد حالا ببينيد.هدف زندگی اش هدايت کندبه سوی  را دقيقا که گويا قراراست او

  ."بگيريد که خودتان را ببينيد ياد:"کند توصيه می او

به اين کارها  .آغاز کردم اخترشناسی را و ١٠وپاتیيهوممطالعه  طبيعی و داروهایبا  درمان ،به صورت تمام وقت ،چهارسال پيش"

دهم  حرفه ام پيوند هبه شکل پيشرفته تری ب لاقه راعمی خواستم اين عشق و اضمن.بود ١٩٧٠دهه  ی نيمه.بسيارعلاقمند شده بودم

                                                           
1 0 - Homeopathy 
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انی عرفزندگی  معنوی و  هميشه کشش زيادی به عالم م وه امن درغرب ايرلند بزرگ شد.کارکنمدراين زمينه  صورت تمام وقتبه و 

  ".درآن نيافتم پرسش هايم را چون پاسخ ،سالگی ازمذهب کاتوليک دست کشيدمشانزده در.داشتم

 تمام وقت و ،سالگی سی ازآن يعنی تاپس سال  پانزدهی ط مطالعه کنم. ١١وديک ی فلسفه ی زمينه در تابه هندوستان رفتم  بعد"  

 آثار به ستاره شناسی و.گرفتم روش های درمانی بسياری را فرا ،مدتطی آن .تيشن اختصاص دادم مدی به مراقبه و نيرويم را

 )ايرلند(دوبلين در ،هم زمان با اين تلاش ها.بسيارعلاقمند شدم تيپاله آرچيونگ و روانشناسی  ی فلسفه ،زندگی انسان ستارگان در

  "دررشته مهندسی بگيرم. را مشغول تحصيل بودم تا کارشناسی ارشد

می کنم واقعا فکر.علاقه ی بيشتری داشتمشناسی آنها وعالم روح وروان  روان به مردم و  خواندماينکه مهندسی می  ا وجودب"

  .مين باشندپاهايم روی ز مهندسی را فقط به اين دليل انتخاب کرده بودم که به لحاظ مالی زندگی با ثباتی داشته باشم و

بی        برايم همه چيز.مکن پيدا یمفهوم معنا و آن نمی توانستم در.سردرگم بودم ازدواج  مردان و بين زنان و  روابط درمورد ،يلااو

هدف  اينها يعنی چه؟فتم گ میبا خود .می شويم بچه دارو ازدواج می کنيم  ،بزرگ می شويم ،به دنيا می آييم م چرافهميدنمی .بود معنا

  "زندگی کجاست؟

 فراتر بسيارلانی مراقبه های طو وعرفانی آن زمان به نظرمی رسيد که مطالعات .شدم درگم تر حتی سر ،سال مراقبه هشتپس از " 

جهان راهی است به  اين مسير  به تدريج فهميدم که.بودم عوالم بالاشناخت اشتياق به  از .سرشاراستزندگی عادی  از ارزشمندتر و

  معمولی امکان پذيراست. با طی کردن همين زندگی عادی و تنها کاراين  و شناسی خود سوی خداوند و

 می پرسيدم ودخ جانم از قلب و  با تمام.مبودبلاتکليف  .کاملابه سراغم آمد یهولناکروحی  بحران ١٩٨٢ و ١٩٨١سال های حدود

   "م چيست؟ازندگی  د ازومقص و هدف  اصلا م وه ابه اين دنيا آمد چرا

توانيم که نمی  رسد به جايی می کار گاهی.قبول نداريم ار .آنخوب نيستو ولی دراين جهان برايمان مفيدمما فکرمی کنيم زندگی مع"

ن اين کارما.ثبات برسانيم با ديگران به روابط مان را نمی توانيم زندگی و.تکليفی می کنيم احساس بلا.يا تعهدی را بپذيريم وليت ئمس

تماشا  را ن فيلم هاجديدتريخبرباشيم. جهان با پيشرفت های و ی روزازفناوری هاباشيم. وآراسته  که هميشه سعی کنيم مرتب می شود

  "م.زندگی می کني باورهای فرهنگی خود با ما ی البته همه و بهتراسترديگری  رکاازه کارهافکرمی کنيم اين کنيم.

دست  بلندی ها به هميشه می خواهد.موج می زندآن دری پدرسالار روح مردانه و.ذات خود فلسفه ای مردانه دارد در ،سيحيتم"  

  "عروج مسيح.ی  افسانه.عروج است ی اين همان افسانه برود و بالاتر و بالا و يابد

 ديدن  کردم به وقت شروع آن.به انرژی جمعی جهانی  نم آگاه ناخود از پاسخی است امکم کم به اين نتيجه رسيدم که زندگی  " 

اين  گرفتن کنترل برای بدست بلاتکليفی زندگی کرده و رق شدن وغاحساس  سال ها با.که روحيه ام خراب بود آن هم زمانی بود.خود

  بگيرم.  ازاين دوران چيزهای زيادی ياد همين باعث شد پرآشوب تلاشی نکرده بودم و ی دوره

ازاين دوره هم  اما.نمبک بايد نمی دانستم چه کار ،بلاتکليفی ی رهودرآن د.به دقت حفظ کردمه بودم گرفت که ياد همه درس هايی را 

  "به ثبات واقعی برسم.که کاری بکنم  سرانجام تصميم گرفتم بسيارآموختم و

نارضايتی  گی وه احساس بيهود تغييردهم و ار مشتاق بودم خيلی چيزها.می ترسيدم افسردگی برمن چيره شود وروحيه ام را ببازم"

شرايطی رسيدم  سرانجام به.گذشت ديگرهم چندسال.نجا ماندمآسال درنه  يک شرکت بزرگ کاری پيدا کردم و در.کنم دور ازخود را

 را      ده توسط آن خووسيله ای ست ک احساس کردم اين دنيا.مادراين جهان يافته  راهم را وه کردم به مسيردرستم پا گذاشتکه فکر 

  .درک کنم م تا معنای پنهان پشت آنها راتحمل کن ياس را بپذيرم و ونارضايتی  درد و و رنج  بينم وب

   .ی آيندهمه ارزش دارند وبه کارم ،شيرين چه چه تلخ و ،گذاريمتجربه ای که پشت سرمی   به اين نتيجه رسيدم که هر 

                                                           
1 1 -Vedic 
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هدف اين است که من به درستی خودم را .هدفی با خود دارند و منظور ،ديگران ا ووسر ،ارتباطات با همکاران زندگی ام،  روابط

  .گيرد تماس میو صحبت می کندمن  که جهان يعنی همان خدايی که بافهميدم .به خوبی بشناسم پندارهايم را و آرزوها.ببينم

  .دنيا يعنی همين روش گفتگوبا خداوند به اين درک رسيده ام که 

 دارد اتفاقیببينم که چه  دقيق شوم و خودی به زندگی هرروزه  گفتم فقط بايد به خود.ساده است هم بسيار آيين يا تشريفات اين کار"

گفت می خواهم شاعر  و آمد او که روزی دانشجوی جديدی نزد برايم تعريف کرددانشگاه  استاد ی وبزرگ آلمان شاعر ،ريلکهمی افتد.

  ؟بکنم بايد چه کار ،بزرگی بشوم

  :ريلکه پاسخ داده بود

  ببينیرا  آنها نگاه کن تا به حيوانات آنقدرو وبه باغ وحش بر

  چه چيزی می بينيد؟ خود وجود شما در.ببينيم نقدربه خودمان نگاه کنيم تا خودمان راآ می خواهم بگويم بايد  

  "؟را يا چيزديگری جعلی راوساختگی  خودِ  ؟تان را بی معنای و مزخرف خودِ 

صداقت  خوبی و زيبايی وکه  م تا زمانیه اجايی که فهميد تا.به شما نشان می دهد اساختگی ر اين جهان آيينه ای است که آن خودِ  "

بزرگ  زندگی درديدن همين زيبايی های کوچک و راز.به هدفی نرسيده ايم و نديدهچيزی  ،نبينيم تمام رويدادهای عادی زندگی در را

هم با زيبايی ها  درد و رنج .اينها نعمت های خداوندهستند.بايد ببينيم ازيبايی های تمام اجزای زندگی ر.بدانيم قدرآن را است که بايد

  ".به همين زندگی عادی ادامه دهم بايد که مه امن به اين نتيجه رسيد و همراه است زندگی شيرينی های و

که من دلم می خواست داشته  چيزی داشتند آنهاکه  گفتمشما  برای ،عنی جايی که بزرگ شده بودمي ،درمورد مردم غرب ايرلند 

 تصوری نداشتند  هيچ اتعنويم وفرهنگ  زنانی معمولی که از مردان و.آنها فقيربودند.مرتبط شوم آنها دلم می خواست دوباره با.باشم

  . بودباورنکردنی  و پربار بسيار آنهارفاقت  و همبستگی ولی.را به سختی اداره می کردند زندگی خود و

فضا برايم خسته کننده است.درضمن فکرمی کنم   ودرآن شرايط و درواقع فکرمی کنم اکنون زندگی درآنجا ودرميان آن مردم فقير   

  ".زندگی فيلسوفانه درحال رشداست اين روزها درايالات متحده ميل به

 ش می کنم اين است که آمريکاييان به مباحث زندگی روح ون ابسيارتحسي درفرهنگ آمريکايی چيزی که به آن عشق می ورزم و 

آمريکاييان  است وراحت ترچيزهای تازه  تجربه کردنِ  يادگيری و کشف و ،.فکرمی کنم دراين شرايطهستنددمنعلاقه بسيار  روان

  ".ه اندگرفتهمين روش را درپيش 

  برندون ادامه داد:

داروهای  شفای بيماران با مادرم سراغ يک زن روستايی رفت که در.يک بيماری سخت کبدی.رقان گرفتمساله بودم يسيزده وقتی "

  درمان شد.  کاملا يک هفته بعدام بيماری  و آن زن گياهی به مادرم داد.گياهی شهرت داشت

 خاطره ای برايمودرمان سريع من توسط آن زن  ی که پيش ازمراجعه به آن زن روستايی مرا ويزيت کرده بودپزشکحرف 

 گفتند کردم برای کشف اسرارگياهان دارويی.حتا دردبيرستان هم به من می سيری ناپذيری پيدا کشش ،آن لحظه به بعد.ازشدماندگار

داروهای  درمان با ستاره شناسی و ،مگفت پزشکی به کارم نمی آيد.سرگرمی اوقات فراغت ولی غريزه ام می .بايد پزشکی بخوانم

  "من هم تبديل شدشغل که به  گياهی بود

 و .آن هم ذره ذره.يک سال طول بکشد درمان من شايد ه بودگفت بودمراويزيت کرده ی که پيش ازمراجعه به آن زن روستايی پزشک"

  " .ه بودتجويزنکردهيچ دارويی هم برايم 
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ه عنوان گياهان دارويی ب مطالعه  ستاره شناسی وهدفم اين نبود.به  کنم که به اين نتيجه رسيدم.اصلا حيرت می" و با خنده ادامه داد: 

تمام  حتا زمانی که به کار.داشته باشم کار و خواستم با مردم سر به اينجا کشاند.می اونی ام مررکردم ولی عشق د فکرمی سرگرمی

  "کرده بودم. کار دو را وقف اين وقتم مشغول بودم خود

            خودت حرف بزنبا                                            

   چه خواهيد گفت ؟ توصيف کنيد را خود ،وگذران زندگی تان بدون اشاره به منبع درآمد اگربخواهيد- 

    ؟نها چه بوده استآمهم ترين ويژه گی شخصيتی  ؟کرده اند تفاوتی ايجاد درزندگی شما تغيير و ،چه کسی يا کسانی-

   رضايت از زندگی                                                          

  چرخ زندگی                                                 

  -----دايره و نمودار                                                      

                                                                       ----  

  م    سوفصل                                                             

  رساند  شما را به جای خود می موضع گيری و تعيين تکليف                                    

  :ی نمايدديگری رخ م تناقضپارادوکس يا  ،آنها بسپاريم به را خود و همراه شويم بصيرتسينکرونيسيتی و باگيريم  وقتی يادمی  

  "زندگی باقی ماند؟ منظور نتهی به هدف ومدرعين حال درمسير و کرد اررين کاا شود چگونه می"

ين ا بهترين کار ،دنبال کنيم نيز کند عرضه می که زندگی به ما انچه رآ ،هدفبه سمت حرکت  و تعيين مسير که همزمان با برای اين 

  چگونه ؟ می پرسيدکنيم. به خود اعتماد و به خوبی بشناسيم را که خود است

 به تحصيل  کالج نام نويسی کنيم و در مثلا(-برويم را راه  تصميم بگيريم که کدام بايد و  رسيم راهی می دو وقتی به يک  عمولام 

بهترين  کنيم و فکر انتخاب کنيم به نتايج هر می سعی )شغل يکی را انتخاب کنيم ازبين دو ياو نيروی دريايی بپيونديم ادامه دهيم يا به

ی م        گرد عات لازم راطلاا وکنيم  ت میمشور ديگران با و مطالعه ،.برای انتخاب درستبگيريم اتصميم ر ترين درست و

من به اين نتيجه عمل کنيم. آنبه  وتوجه مان  اسسو اح گيريم که به ندای قلب می مسيرمعنوی زندگی هستيم ياد در يم.زمانی کهآور

  د بکنيم اين است:وازخ بهترين سوالی که بايد ،تصميم گيری و انتخاب بزنگاه در رسيده ام که

و  تر ذهن بسته با دمیآيا  ؟سازد یترم گرمدارا و صبورتر و تر روشنازمن آدمی  ؟است من مفيد تصميم برای رشد درونی اين "آيا

   تر؟محدود ديد

  راه ديگری درپيش گيريد. با اين روش راحت نيستيد اگر اما

 کشيم و خطی می.کنيم روشن می ار که موضع خود شود هدف زندگی مان زمانی آشکارمی و نيروی درونی خواهيم ديددراين فصل  

  يم:می کناعلام حضور ،به نفس واعتمادافراشته  با قد.کنيممی  باور را خود و مشخص ار مانزنيم.جايگاه  میدست به انتخاب 
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  "!هايم ه گیژوي با تمام "اين منم ...

   کنم" یدنبال م اب کرده ام وخانت که بگوييد:"من اين روش زندگی را بگيريد ياد دهدف باي مسير در گام گذاشتن برای

با     بايد درک کنيد را معنای زندگی يدهخوا د.اگربراستی میوخ هنسبت ب دهپايبندی به تع خودباوری وباهدف يعنی  با معنا و یزندگ  

بزرگ تری پا  ی يطهبه ح دانيوت بعد می ی اين صورت درمرحله رد.دباشي پای بند دهيد می خود لی که بهوبه ق به نفس بالا اعتماد

  باشيد. ارذگ درآن جا اثر و بگذاريد

ستيم شن ین کند.جايروشچگونه  که تکليف زندگی اش را خواست بداند می.مرا ببيندتا  ا من تماس گرفتبدانشجويانم  يکی ازروزی   

  بلافاصله جواب داد: او و کند"مشکل"اش چيست؟ پرسيدم که درآن لحطه حس می او از.چای خورديم و

  .تعادل خارج شده ام" توازن و کنم از "حس می 

  "مثل چيست؟ کنی؟ میتعريف گونه "اين حس را چ:پرسيدم

لی وکنند. میپرا رفقط وقتم  و ندرحاصلی ندا کنم که هيچ صرف کارهايی می ار زيادی چون وقتم.رون هستيکنم از توازن ب "حس می 

م بکن ارهايی بايدکمشتاقم  بدانم چه  یکنم.خيل اندکی صرف می وقت بسيار ،برايم روشن کنند ابرای کارهايی که هدف زندگی ام ر

اين هدف چه کنم  هب ن است که برای رسيدنيسردربياورم.سوال من ا گونه ازاين هاچدانم  ولی نمی..ام اين دنيا آمدهبه چه  وبرای

  "کجاست که به ياری من می آيد چيست و ای دانم نيروی هدايت کننده ورم؟ نمیآردابه حرکت ر وچگونه چرخها

ران آن  زسخنا ١٢علوم نيوتيکرانستيتوی د داد که همين سوالها را بعد ادامه ونفس تازه کند. تا مکثی کرد.زد هيجان حرف می با

  :گفته بود هم پرسيده است.خانم لين درجواب او لين تويستخانم  ،جلسه

درغيراين .نیکانتخاب  يکی را بايد.باشی توانی همه چيز نمی.فقط دنبال آن باش و زينه ات را معين کنگو ات را مشخص ضع"مو

  سرگردان خواهی ماند" ،ددصورت با گزينه های متع

  "داشتم. خودم هم چنين حسی و من هماهنگ بود باور س واحسا بااين پاسخ براستی : فتدانشجويم گ

پيگيری کند.ضمن  ارآن  محکم ومصمم و برگزيند بيند می به نفع خود که صددرصد آن را ،گزينه های متعدد از که بايد متوجه شد وا

  .شد جاری انرژی بين مايک جريان  ،انصحبت م

  :ندسال گذشته برای من روشن شده ا طی چند ممی آور اصولی که دراينجا

 و کشانند يش میپ به پس و را ما یدرون موافق صداهای مخالف و.بکنيم چه بايدکه  با جدالی دورنی درگيرهستيماغلب  بيشترما 

 پست سر شده اند مان تعيين که برای مرزهايی را و ها محدوديت کنيم و رشدپيوسته  ون ملزم هستيمچ کنند.چرا؟ می مان سرگردان

  به همين دليل است. ی درونیاين جدل ها.بگذاريم

 برای              .لو برويمبه ج و کنيمرشد  بگيريم و تازه ای ياد چيز زور هر.ابت قدم باشيمث بايد ،خواهيم می رضايت بخش اگرزندگی  

  .به جهان ناشناخته ها گام بگذاريم کند وادارمان می ونرد کرد.صدای خطر ديکردن هم با رشد

                                                           
1 2 -Institute of noetic science  
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بنابراين برداريم. گام بعدی را بايدگويد  زمان مناسب به ما می درت که هس بندی ما يک جدول زمان هريک از عمق وجودگويی در 

  گويد: است که می پوپیيکی مثل شخصيت کارتنی .گويد سخن میصدا هست که با ما  هميشه دو درون ما در

   :دنگوي که می ،کارفرمايان ما و ،اجتماعی ی دايره ،ازخانوادهاست  ديگری ترکيبی و "من همينم که هستم"

  کرد" يددانيم چه با خوب می ما.بسپار به ما اکارر ساکت باش! بنشين و.به مسيرت برگرد ونه هستی؟گچ کنی که هستی و "فکرمی

البته به  يابند.هميشه وه را موقعيت های تازه به زندگی شما اجازه دهيد فرصت ها وکه  شوند موجب می ،باورهای قطعیگونه  اين

 را داریريشه  آن اعتقادعميق و آيا می توانيد ببينيد ،يدهست اميد نا رود و خوب پيش نمی خصوص وقتی اوضاع روبراه نيست و

    ؟درهمان لحطه به آن فکرمی کرده ايد ،سته رشماد اينکه بدانيدکه بدون  کنيد اپيد

هن ذه درظحلبه افکاری که درهمان  و مکثی بکنيد گاهی تاملی و هوکا و وکند تلاشها ی همهضمن   کنم که می تاکيدکتاب  درسراسر

  به صدای افکارتان گوش دهيد. و مکثی بکنيد ه ايدگرفت بن بست قرار در کنيد میحس بسپاريد.هرگاه آمده گوش  دديپتان 

  انتخاب                                                      

هدف  ه یدرزمين تعيين تکليف ی وريتازه گی آموخته است که موضع گ به.دهه سوم عمرخود ی استفانی زنی است مجرد ودرميانه   

اين     ه بود.شرکت کرد پيدا کنيم" ار خود "چگونه مسير عنوانهای من با  سازکلا يکی دوسال پيش درمعناست. زندگی به چه

  زندگی اش روی داده صحبت کنيم. ت بزرگی که درتغييرا ت ومورد تحولا در و ببينيم ار يکديگر اتتماس گرفت  با مناواخر

يک    کارکرده بود.موفقيت کامل  سال با دو ته وداش یاسترس پر حساس و ی پست مديريتی بسيارييک شرکت دارو دربرايم گفت که 

  برايم تعريف کرد:.موضوع چيست دانست نمی.استفانی به دفترش دعوت کرد را او ،مونا نامبه  اش روز رييس

خواهم وسايلت  می.دراين جا حذف شده منتقل کنيم.شغل تو شيکاگو به دفتر اهيم تراوخ استفانی .. می:يسم بی هيچ مقدمه ای گفتئ"ر

  .نی صبح دوشنبه راهی شيکاگو بشی..."عديگه ي روز سه و را ببندی

  نستم بگم:افقط تو .خورده بودم جا کاملا.خيره شدم نا باورانه به او شيکاگو..صبح دوشنبه"": وقتی گفت 

  "م شيکاگورخوام ب .نمی!نه نه"

 اينجا در هديگ شغل تودارم ميگم .نداریی ه اديگ ی گزينه استفانی! شدیمتوجه نکه  اين لمث" گفت: زننده وآمرانهی رفتار با وا و 

   "حذف شده! وجود نداره و

زندگی هميشه گزينه ای داريم.  ا درم افتادم که گفته بودیيت ها کلاس از يکی .به يادمه ای مکث کردظلح چند" د:اد ادامه استفانی 

   ".رم دارم.ازاين شرکت میراه ديگه ای هم من .اين طورنيست نه مونا! "قاطعانه گفتم: و ميسم خيره شدئهای ر چشم در

  :دهانش بازماند ونام

  " کنی؟ چطورزندگی می بدون درآمد.کنی می جوری شارژ چه ت راا اعتباریهای  وقت کارت.اونميدی دست از ور تشغل..ولی"

  ."دفترش بيرون آمدم از که من راه افتادم و زد و داشت حرف می
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 ميم قاطع به اوتص آن موضع گيری وبه من گفت .کند درتماس بودم که ببينم چه می استفانیبا  ،آن ديدار ی چندهفته پس ازط   

روی  پياده.برای کند آرامش پيدا و تفکر ایرفرصتی ب ،رک آن شرکتت که پس از .عاقلانه بودداده بود بودن حس قدرتمند ی وژانر

 برای مشورت قش همتعدادی ازهمکاران ساب هفته گفت که طی آن چند می مفکرکند.براياش  آينده ارک درمو در و بيرون بزند شنا و

  .دبفرست ديگر هم به شهرهای نها راآ خواسته تماس گرفته بودند.شرکت می با او

ه هم ريختن نظم ب رها کردن خانه و ببينند.تصميم درست بگيرند و کنند شدن فکر به جا جا مورد گفت در شان می هم به همه او 

  است ؟ درستی ل نيست کاربارزشی قا شهم برای شرکتی که برای زندگی کارکنان آن ،ديگر رفتن به شهر زندگی و

 يادی باقی نمانده بود.ز ندازش چيزپس ا ازافتاد. دتردي و به وحشت دبو نکرده استفانی که هنوزکاری پيدا ،هفته هرحال پس ازسه به 

 که چه می کرديم  تهم مشور با.قبول کند دوستش نداشته باشد اگر هرکاری که هست حتا شود ناچار شايدکه  فکرافتاده بود اين به 

  اشته باشد.د يدهايی با چه ويژه گی ن بگذاردآ در ی اش راژتمام انر و آن کارکند در خواهد که می شرکتی.بکند خواهد می

 همه جا ری ازپيشنهادهای کا ،آن کوتاهی پس از ی به فاصلهکه  .جالب بودبازيافته بود اش را روحيه ،مشورت و صحبت پس از

  است. ديگران هم محترم که برای ديد میارزش  با عبه صورت يک منب را خود حالا اوسرازير شدند.

 راشرايط شان  و ها شرکت.گری کند البغر ار نهاآ شد ناچار و پيشنهادهای کاری ديد غرق در را خود که او شرايط به شکلی شد 

  کرد: تعريف می مبرگزيند.براي نها بهترين راآ بين از تا محک بزند

 شده بودم  معتاد مصاحبه.به مصاحبه مصاحبه پشت.گرفتند میتماس نفر دو يکی زورهر.هستند پيشنهادها خيلی زياد مکرد فکر می" 

بخواهم  ينم وبب هايم راارزش  خودم و شد ثباع.ترک آن شرکت داشتم خوبی بسيار ساحسا.می آمدند وهمه شان هم عالی ازآب در

ای من احترام ارزش ه که به اصول و خواستم برای کسی کارکنم می.شخصيتم هماهنگ است با م که برايم مناسب ونکارک شرکتی در

 يکی از در  هند.خوا میها  شرکت نآکه  کنم نه اين که به هرقيمتی سعی کنم کسی بشوم انتخاب می شغلم را که من باشم. بگذارد

  :قاطعانه گفتم ،می آيم راچگونه با استرس کن کار محيط  که در رسيدندمن پ ها از مصاحبه

  " شغل چه استرسی هست دراين بگوييد ندارم.شما یمشکل ! وساده خيلی راحت"

  :گفتم ،نقطه ضعف ات کجاست نددرسيپيا وقتی 

  "؟ه ضعف شرکت شما چيی نقطه .ضعفی ندارمی  نقطه من"

  مثبت نشان دادند. وردبرخ و رفتارکرده  احترام ولی من با نفس نشان داده بودم  به داندازه اعتما بيش ازدرآن مصاحبه ها  شايد" 

ايم راين زمينه ب تعهدات شان در و های اجتماعی وليتئمس کار شروع در.دمرا انتخاب کر يک شرکت نرم افزاری لوازم طبی سرانجام

درهمان حال  ه بودند.برنده شد دمات شانخکيفيت  تعالی که به خاطر متعدد جوايز و بودند ارزش هايی که به آن پای بند.بود خوشايند

 می.ازدست ندهم افرصت های بزرگ کاری ر روم وب ١٣ولی سيليکون که به گذاشته بودندزيادی  زيرفشار ادوستانم مر و خانواده

  کرد. مخواه عالی پيدای کار احتم و جای من آنجاست گفتند

                                                           
1 3 -Silicon  vally 
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يعنی روزی .گرفت ساعت وقت می دووبرگشت  دوربود.هررفتخانه ام ازمشغول کارشدم که  افزاری لوازم طبی شرکت نرمدر 

   .کردم فراموش می هم بايد کلوب سلامتی را و باشگاه وشنا پياده روی و ورزش و.به کارهای ديگرم نمی رسيدمچهارساعت.

 به اين نتيجه رسيدم که اين شغل چيزی و گذراندم نويسی را برنامه تحليل نرم افزارو ی هدفشری هم دوره  چندهفته ایدرآن شرکت   

  .را ترک کنم ن کارآ تاسفانه بايدم گفتم نهاآبه .خواستم نيست که می

هم  آن شرکت را.با روش زندگی وعلايق من هم جورنيست و طبيعت من استکردم که آن شغل برخلاف  قبول می اواقعيت رن اي بايد 

يعنی ام  مانده که به سراغش بروم.با گزينه بعدی لی باقیغش يا هنوزآهای پيشنهادی  همه شغل نآ از مترک کردم بدون اينکه بدان

  ".استقبال کردند گرمی ازمنآنها به و خالی بود هنوز آن شغل.تماس گرفتم کلوراکسشرکت 

 دفتربه شروع کردم. اجديدم ر کارشوم. کاری ام آماده می اولين روز رایب ،پنج ماه بيکاری م که پس ازه بودهمان شب خواب ديد"

تا متوجه  بودم گرم کار ساعتی دو و شروع کردم مهربان به من سلام کردند.کارم را و خانم خيلی خوشرو دو.شدم وارد یخيلی کوچک

 بودم و گيج شده آن همه پيشنهاد با آنجا نيست.يعنین م جایتم.ساشتباهی هجای  در صبح است.ناگهان حس کردم  شدم ساعت ده

گفتم که  نها تماس گرفتم وآبا .شوم کار مشغول  کلوراکس در بود که قرار يادم افتادرويا  همان ر.دانتخاب کرده بودم جای غلطی را

  "منتظرت هستيم. ...جا بيا همين..:دوستش ندارم.با مهربانی گفتند  شرکتی مشغول شده ام که در و چه کرده ام

حال  هر دانستم اين شغل به .میبودم صميم درستی گرفتهتموقتا دست کم  ،سرانجام با انتخاب کلوراکسکه  من فهماند هب همين رويا" 

که طی    را ام سلامتی تر مهم آن ز.ادهم ادامه تحصيل به.يعنی برسم به هدفی بزرگ تر تا کند می هموار ولی راهم را.نيستبهترين 

  "رسيدم. ام نمی به سلامتی  مددا می شرکت قبلی ادامه رد کار به اگردست آورم.دوباره به  ،بود افت کرده هما چند آن

  با ماموريت زندگی    شش اصل برای پيوند                                        

 منظور و مفهوم ی عصاره ،دهم دراين جا شرح می اصلی که صحبت می کردم به اين نتيجه رسيديم که شش آن دانشجوروزی که با  

 عقايد و ی های غافلگيرکننده بهره گيريموسينکرونيسيت خودبصيرت يا حس ششم از معنا بايد برای رسيدن به اين.هستندزندگی انسان 

  .قبول نکنيمساده گی  براحتی و کليشه ای ديگران را

مشتاق  وبه آن بسيار وجود برمی انگيزاند تمام با ار ماببينيد چه چيزی ش.عمل کنيد اشتياق خود وس براساس احسا-اصل اول

دوباره به چيزی مشتاق نيستيد کنيد  فکرمی اگربه خوبی بشناسيد. توانايی هايتان راد.کني باور خود را و هستيد.جای خود را مشخص

کاری هست که  هچ رود؟تان درمی  دست که حساب زمان از کنيد با اشتياق دنبالش می ردن قآکاری هست که  چه نگاه کنيد.ببينيد

  عشق انجام دهيد. آن را با ،مزد حتا بدون دريافتحاضريد  و واقعی باشد تواند خوب است که نمی آن قدر بتوانيد بگوييد

  بگذاريد. ند کنارنک می پر را شما وقت فقط  که ای را کارهای بيهوده.هدايت کند را شما ق درونیابگذاريد اشتي -اصل دوم

  گوش کنيد. بصيرت خود های مستمر پيامبه - -اصل سوم

  عمل کنيد. گويد شما می تان بهبصيرت  نچه که آبه  -صل چهارما

  هستيد. درست مسير که در اييد کندسينکرونی سيتی تاريد ذبگ.نگهداريد باز هن تان راذ-اصل پنجم

  کنيد.  اعتماد يندآبگيريد.به اين فر ياد ااعتماد کردن ر-.صل ششما
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  های شما مهم اند پرسش                                                     

و تکليف خودمان را بازندگی روشن موضع گيری  بايد چرا مهم ترين پرسش هايی که برای همه مطرح است اين است که يکی از     

 هب بپذيريم که اگر.دليلی داريمخود آمدن  زمان به دنيابرای انتخاب  ويک جنبش بزرگ هستيم  بخشی از ام هريک از ،ببينيد ؟کنيم 

توانيم انتخاب کنيم که چه کسی  ومی به دنيا آمده ايم آزاد ی درک کنيم که با اراده واگر) نه تصادفی(ايم به اين جهان آمده انتخاب خود

  گيريم. دست می در کنترل زندگی را بيرون می آييم و ،بودن طموقعيت قربانی شراي دراين صورت از ،باشيم

ات نيانديشه ها و  ،رزوهاراه آ از که ما دهد صورت گرفته نشان می هايی که درعلوم جديد وهشژپ.نيستيم تنهااين جهان  در ما

  .هستيم طيوسته ومرتبپکنيم  می تصور ه آنچ تراز بزرگ وعملکرد خود با جهانی بسيار

  :داشته باشيد درنظر اين هفت نکته را

کنيم.الگوهايی  مان فکرمیالگوهای کهنه  ی برپايه ما است که نیآرازپيچيده ت و غريب ترزندگی بسيار -دارد امکانهرچيزی --يک

با قاطعيت چنين  شود هيچگاه نمی اما.رسيم می پ هبه نقط اآن حتماز عدب،برويمب  هبه نقط فالاگرازنقطه ی کرديم تصورم با آنهاکه 

 ايد بخشی از کرده حال به تا وهرکاری که داشته ای کند.هرگذشته تعيين می را ما ی يندهآما نيست که  ی گذشتهزبرا  ،را گفت چيزی

که  تکامل انسان استزهدف زندگی شما درحقيقت بخشی ا.که هستيد باشيد ئیجا  نتا الا می گذرانديد آنها رابايد  و بوده زندگی شما

  شدن است. شکارآدرحال 

باورهای  ومنش و ما ريشه درافکار ی نهاکارهای روز ی همهو زندگی.ميسازيد وخردجمعی کيهانیبا هوش  را دنيای خودشما  -دو

خواهد شاهد پيروزی  میکه  دارد نيرويی پيش ران وجود ،ما درون در.ماست درون خود هدف زندگی ما در منظورويعنی .دارند ما

يک زندگی خاکی  ستيم که موقتاه روحانی برسانيم.ما موجوداتی يجهتن به و  کنيم امان را به خوبی اجر ماموريت خواهد باشد.می ما

  هستيم. يوندپ گی دردزنکيهانی  و منبع آسمانیبا  وهميشه گذرانيم می ار

ياری  را ما و روحانی حضوردارند که درابعاد روحی مان و های جانی گروهی دردوستان داريم و ما فرشته های نگهبانی ی همه 

-خواهيمب بايد-بخواهيم کمک ان آن زا هرچه بيشترانجام چه کاری به اين جهان آمده ايم. برای و که هستيمآورند  بیمان يادميکنندوبه 

  های مان برسيم.به هدف تا دهند های حيرت انگيزی روی می واتفاق رسند می های بيشتری ازراه کمک

نات درخواست کمک ئکا از يراز رسيد می هدف تان به و شود فراهم میشرايطی خيلی وقتها می بينيد که بدون هيچ تلاش وتقلايی  

  .رده ايدپبه آن قدرت شگرف س را کار کرده و

ما به حواس فيزيکی های انرژی است. ميدان کامل وکار يکی ازجنبه های ساز بينيد می -یمادواقعيت  -جهانبه عنوان نچه که آ-هس

  .دارنددسترسی ن واقعيت جسمانی يا فيزيکی ما

تماسيم.وقتی ناگهان  در روحانی خود ی بينش مان با سويه و روياها زراهاما ی  .همهيمهست ديدنی درارتباط نا هميشه با جهان-چهار

 نات وئزقدرت کاا اينها ،کند می پيدا شفاشما يا بيماری سخت  شويد و مخمصه ای خلاص می واز دهد چيزی شبيه معجزه روی می

  است. شما روحانی وجود ی سويه ِ کار

  هستند. انرژی واحد يک ميدان های فردی ما بخشی از زندگی.دهی تغيير را خودتوانی کيفيت زندگی  می تو-پنج
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 در و حال انجام ماموريت خود يعنی در-)چه شرايطی و کجا مهم نيست درورزی با ديگران باشد( مهر وهدف مان عشق .وقتی -شش

  هستيم. نمسير هدف زندگی ما

  -کند. رنگ ترمی پر را ونقش تو نيرومندتر را ای دنيژات ميدان بزرگ انر یگدزنهدف رسيدن به  و يت تورانجام مامو-هفت

  تکليف را روشن کن                                                       

 زابپرسم  او خواستم از میکاليفرنيا بود. رزا سانتارد ن کوهستان سومونازِ  معبد رييس تماس گرفتم.او  روشی کِه وونگ  روزی با

  بشود. نزِ قراراست آموزگارارشد ه نستاد کجا می

می      يادش  دانستم مرا نمی.کردم شرکت می های او درکلاس.زمانی که مدديده بو ١٩٧۵-١٩٧۶ درسالهای را ورائوهمسرش لا او 

داشتم  با اوقرار روزی که.ببينم را حبه ای اوامص گفت برای.دادم را خوشحالی جواببا  بعد روز چند برايش فرستادم و پيامی .نه يا آيد

 کاملا اوزم ررن آ صحبت با او و کوهستانی ی منطقه برگشت تا آن دانستم رفت و چون می ،منگرفت نظر ديگری در ی هيچ برنامه

  دوره گذشته بود. آن کلاس و خواهد کرد.بيست ويک سال ازپر

مثل  ديدم که همه چيز می ،رفت می سربالايی کوهستان را دلگيربود.وقتی اتومبيلم و  یباران هوا ،رفتم می او ارديد که به روزی

  داشت. ولی زيبايی های خاص خودش را.بود یبزرگی  تپه.تفاوتی نکرده است.البته کوه نبود و پيش استبيست و يک سال همان 

چرخيدند  یسمان مآ در ها شاهين.بازی می کردند و کله يکديگرمی پريدند و به سرکه  .شش آهوديدم آهو چکوک ی يک گله 

 قرمز ی تنه بود با ائیه زيبای درخت بسيار رديف ،اين سفر بخش دوست داشتنی.قو روی آبگيربودند دو وحواصيل  تعدادیی.

 و ريز حدود بيست مجسمه يک نفراين که  به جز بودسابق ل مث چيز همه.جلوی باغ پارک کردم ماشين را.رسيدم مقصد به رنگ.

روشی  به دفتر م.يدخر را ازآنها سه چهارتا دم وشوسوسه فروخت. و می گذاشته بود  زيبا درختيک  دراطراف  ار درشت بودا

  .شدم کوچکی وارد ی به اتاق چند منظوره وردم وآدر ها لهپجلوی  رسيدم.کفش هايم را

ضخيم شال يک  وتن  خاکستری به و سبز يک بلوز.بود که ديدم روشی  اولين کسی را.شد ديده می جانآهای تدارک نهارهم در نشانه  

  .آغوش گرفتدر و آورد يادب مرا.لبخندی زد  لی ناگهان.ونشناخت ل مرااوداشت. سر بر پشمی

درسالن کناری  کلاس مراقبه که به ،روشی مصاحبه باشروع  پيش از شد تارکرد.قرا صحبت می نشجوادبا يک  و نشسته بود  ورائلا 

  .بودمحصولات کشاورزی  انبار که قبلا سالن بزرگی شدم وارد.داشت بروم جريان

دی وروبروی ور.زيبا تبديل کرده بود دبه يک معب با طراحی مجدد ه رايگانب را آن انبار ،تزل نام وِ دوستانم به  از يکی يدآيادم می  

 ديگران از دور کنارسالن وی بنا برسنت قبل.برداشتم  يک کوسن سياه دايره شکل.داشت قرارانزده فوتی پ چوبی  ی مجسمه يک سالن

 دلپذير ضایفآن .درهای چوبی بودم عاشق آن.بردم وسکوت لذت می ازسرما.اشتمدبه تن  ام را کت زمستانی.نشستم به ديوار رو

   .درآغوش گرفته بود مرا انگار روحانی

يک .سادهچيزهای پراز بزرگی ميز و خاص خودش یزيباياتاقی با دعوت کرد. دوکوساناتاق به  اروشی مر که وونگ ،پس ازمدتی 

  نشستيم..بين من وروشی فاصله اندکی بود.تعدادی شمع و ازسوزوکی روشیعکسی  ،ی آلمانیويک دانشج از کنده کاری شده ی جعبه

آن سال تازه يک دوره سه .امروزش ديده بودم بسيارمتفاوت با که روشی را بود ١٩٧۶اتاق نشسته بودم سال  آخرين باری که دراين

  .يمديد می دوکوسان اتاق در را يک به يک استاد وبايد ميتمام کرده بود مراقبه را روزه
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 بايد دانشجو کبه عنوان ي ،زاری و کوهشِ پراز وخشمگين  پناه وغمگين و وبی ااميدن ،دردها ی با همه ،وزمراقبهرپس ازسه   

 می     رهت چهره به چهدبا خو.درواقع نکردنی درک و رفژ ونگاهی بسيار يک جفت چشم غريب .مردی بانشستی می شیروبروی 

  بودی.نيش ه پدقيقپانزده آدم  وقتی بيرون می آمدیی ول.يدشک یول مطيقه قانزده دپفقط  اين ديدارها  يادم هست.شدی

ت انگيزش فگش ی ازتجربهنظرگرفته بود. يک ملاقات خصوصی برايم در خيلی خوشحال بودم که روشی ،سالآن همه پس از روز آن 

  بروند. ن به لهستانآموزش زِ  برای همسرش دعوت شده بود و برايم گفت.همان سالی که ازاو١٩٩٣درسال 

وده هزارنسخه تيم داش خود را بام کتاب ی ترجمه ،رفتيم باری که به لهستان .اولينديدمس ش غريبی برای مذهب وسکط"درلهستان ع 

نتيجه را  و نجام دهندا ها را گفتم خودشان تمرين م.به شاگردان لهستانیدمريض شده بو.بروم من نتوانستم ازآن را فروختيم.سال بعد

  ".کردند هم جدل می وش اجرا بادرمورد ر.داشتند مشکلاتی.ترسيدند میآنها من بگويند. به

به کمک شان  تاب های شب کرملی و قوه ببرند چراغ بود رفته يادشان.رفته بودند مراقبه همراه با پياده روی شب اول برای يک "

داده  یژانر روحيه و اوبه آنه خوبی بوداتفاق رود. چيزخوب پيش می همه که بود ناعاين مبه  نهاآ برایاين اتفاق عجيب آمده بودند.

 خوشحال کنندهی لخي ،معلم نمن هم به عنوا برای.بود دادهچيزی خوشحال کننده روی .شدم شادتاب  کرم های شبرشنيدن خب ازبود.

  .." تجربه کردند. خودشان اين را هاآنکه  بود

 دانست چرا می ياآ برود نهستال هب ،کوهستان سومونا در اش رامآو زيبا و دنج  ی ازگوشه شد دراينجا ازروشی پرسيدم وقتی قرار

  ؟داشت چه حسی و برود بايد

 نهاآبا ديدن .ارمد هنوز اهای مرگ آشويتس ره های اردوگا عکس.ديدم می زياد دوم را های جنگ فيلم  "وقتی هشت  نه ساله بودم 

کردم  می   سعی .ودتا کالج هم با من باين حس وهيچ کاری نمی توانستم بکنم.کردم  میناهی پبی  ساحسا ،آن اوضاع در و ن سندرآ

  "بالاخره ازاين حس خلاص شده ام. کردم شدم فکر سالی نزديک می بزرگازآن خلاص شوم.وقتی به 

 گويا.س گرفتتما لهستان از صبح يک نفر دو  حدود ساعت.ن داشتيمزِ  ی يک دوره ،نجلسآن لس زِ  مرکز در حدود ده سال پيش" 

ه به لهستان يک دور برای ١٩٨۶يعنی  ،همان سال.يک نشانه بودتماس  که اين شد روشن ولی بعد.اشتباه گرفته بود را  شماره

  "های زندگی ام بود. اثرگذارترين تجربه ين ورت گريکی ازبزسفرآن .شدم دعوت

 بسيارمشتاق برای  نفرآدم چهارصد ،چشم به هم زدنی در.با قدرت برسرکاربودند وکمونيستها بود آن سال خيلی سردزمستان  "

گرمايشی هم  زمين يک کليسای کاتوليک نشستيم که وسيلهرزي در ،مراعوت کرده بود.با کسی که ام نويسی کردنددوره ن شرکت در

.اين کردند وال میس ١٤دارما ی  هدربار و شدند می های هفت هشت ساله بلند بچه حتا.بودند پرسش شوق و پراز ننداشت.شاگردا

زنان ،ا ه دارهازمغا.حيرت انگيزبود ،ی نداشتندکار و سر عرفانی عوالم معنوی که با کسانی و مردم عادی در طقن هم فآ ،اشتياقهمه 

 نفرازآنهاچند  ببينيم.باا ر نهاآ مانند که کسانی فراهم نشده بود تا آن زمان موقعيتیآمده بودند.آدم  همه جور فواحش و ،دار نهاخ

   ".ازيرشدندربه سمت ما س مردم زيادی.بود کارکردم واين آغازکار با آنهاکه  الکلی بودند بيشترآنهام هست تماس در هنوز

 و صبحانه نها سرآ ی که همه کارسنگين بود.جوری شده بود و زياد مراجعين .داشتم دوکوسانوپنجاه  صددرلهستان  ١٩٩۵"در

 ١٥دارماسالا در الايی لامادباحضور ايیبودکنفرانس  اولينيادم هست ال می کردند.ومن س لهستانی از انبهم به ز پشت سر  شام و نهار

                                                           
1 4-Dharma  
1 5-Dharmasala  
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 اردوگاه مرگ آشويتسازجمله  جاهای هولناکی هم به بود.با.ديدارخاصی ميديد ار يکديگر و لاما به لهستان آمده بود گزارشد.دالايیبر

  کوتاهی کرديم." یران سخنو شمع گذاشتيمو برمزارقربانيان گل.رفتيم

 رهبران حزب همبستگیچند تن از و اين اردوگاه هادربردگان  با آخرين بازماندگان وجان به های اين سفرديدار بخش بهترين از " يکی

 لاما دالايی ببه عالی جنا اآن ر.دارم خود با عودهستم که  تنها کسیشديم ديدم من  واردسوزی  دمکوره های آاز  به يکیوقتی بود.

جورخوابيده  آنرا همين کنم بايد بسوزد.به ايشان گفتم فکرمی تابگذاريم  به صورت عمودی روشن کنيم و که آن را نبود ولی جايی .دادم

  ".بگذاريد

  :کنم هرگزفراموش نمی ف کرديتوص که ارصحنه ای م.وروشی لحظه ای سکوت کردي صحبت که به اين جارسيد من

نجا آ گل آورده بودم که  تيرباران شده بودند.من با خودم های اعدام هبه دست جوخ نفر بيست هزار درمکانی بوديم که بيش از "

 حال وهوای روحانی خاصی کردم  ارکار ای که اين به ايشان دادم.لحظههم  رام گل هاي.نياورده بودند لاما گلی دالاي ولی جناب.مربگذا

  "ی داشتم.خاصحس  درخود منرسيد ولی  به نظرمی عادیخيلی  ،دادن گل ی لحظه ويديوی آن را ديدموقتی .داشت

  .ايم بگويدرب واستم بيشترخروشی  .ازکرديممدت ديگری صحبت   

و به به اين سمت  وراتچه چيزی ی؟مشغول نرزِ وبه کا هستی اينجا که الان چه شد؟کاره بشوی خواست چه بودی دلت میبچه وقتی "

  ؟"کشانداينجا 

  هممن  هويت انسانیمرا به اين مسير کشاند. کردم  به آن اشاره که   بی پناهی حس و  کودکی  دوران کنم ضعف جسمی " فکر می

سال .ماندرآن بم و اکنم پيد مسيرم را همين باعث شد کنم فکرمیرسد. می  به سطح بالاتری هم يت واين هدانستم  می و داشت نقش

  "شدم دار رخچصندلی  تصادف گرفتار پس از و  بودم  فتم تازه ازدواج کردهرمرگ  پای تا  خيلی سخت  يک تصادف در ١٩۵٧

به بيداری  ،نزِ عالم به او گفتم .ه استکرد شدناردبي شروع به ،دارخ صندلی چرروی پس ازخواب رفنن  که  جالب است فکرکردم 

  خندند. ن میان زِ کاهنجورخاصی که فقط با شادی خنديد. !رخ دارچصندلی  روی نه به خواب رفتن ،دارد نياز

رهانيد.آن  ازکارکردن مرا موقتا هک دشتی فرصتنها  ،تصادف وآن من هميشه درحال کاربودم.داشت می او کار به را ما ر روزهم "مادر

سوزوکی روشی  درموردمطلبی آمريکايی زبان  ژاپنی ی يک روزنامه در.شتاند استادی وجود داد و نمی نزِ آموزش زمان هيچ کس 

روزنامه هم توزيع می کردم.  و پست چی بودم آن زمانبه ديداراورفتم..نوشته بود واولين دانشجوی ا ،بيل مک نيل خوانده بودم که

  :روشی پرسيده بود از بيل.مدناروزنامه خودرهمان  آن مقاله را

  "؟داشته ايد قفس نگهرد پرنده ای را راچ اريدداگربه ليبراليزم باور"

ه اثرگذاشت.اين کارخيلی برمن ه بودرفت و هريدپ بيرون رنده.په بودنجره گذاشتپلب  وه بازکرد را ن.آقفس کناره بود سوزوکی رفت

  ."زت نفس ام خيلی بالابودعوغرور.نرفتم اوسراغ به  امستقيمبود.

  دامه داد:وشی ار که وونگ

دری  واواز دروارد شدم يکز.من اندبودآورده در نزِ  معبدبه صورت يک  آن را لیو بود کليسا به جايی رفتم که قبلا ن اوددي برای" 

به اونگاه .به سمت محراب رفت وگلها را جابه جا کرد و شد ببينم کيست.اووارد و برگردانم سرم را  دادمن زحمت  به خود حتا.ديگر

  ".بود ما ديدار اين اولين.سنتی است ومحافظه کارخيلی کردم حس کردم 
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به  هک ربزرگ بودولی آن قد.بردمخانه  به را نآ.درگوشه ای رها کرده بودند را عکس بسياربزرگی ازبوداانه "درمسيربرگشت به خ

  ".الان هستم که مرا به جايی کشاند که بود کنم عکس بودا گذاشتم.فکرمی درراهرو ناچارآن را

  :پرسيدم  

  "بنشينی قبهمرا به روز هرنج عصرپ ونيست که پنج صبح  سانیآکار ؟ن نگهداشتهزو مراقبه کار در و اينجا در اه چيزی ترچ"

بگويم  البته اين را.منجام دهااستم وخ که می بود يزیچ يعنی.کردم می را کار اين  دانستم بايد می که تونم بگم ..فقط می؟چی بگم"

  عوض کرد." زندگی مرا او.نديده ام ی مثل اوسک هرگززندگی ام رشده بود.د آن  ثسوزوکی روشی باعکه 

  "بشوی؟ نز ويکمين استاد نودو سوزوکی روشیکردی که روزی جانشين  فکرمی اصلا":پرسيدم 

 ه به سوزوکیعشقی کنه .آن موقع هيچ مانک يا شاگردی برای اين مکتب وجود نداشت که من به فکر استاد شدن باشم.فقط با  "

راستش .دهدبنظر و دکن قضاوت بدون اين که مرا ،بود ديده  اواقع کسی مرا که اولين باربود خواهم بگويم می.کردم می حرکتم داشت

آرامی ه .باست ودهزشک چينی بپپدرم يک  دانست که می.ديد .اواشتياق مرامخوبی باش خواستم شاگرد فقط می.مه بودترسيدی ازاوخيل

  :ازمن پرسيد

  "راحت يک گيلاس شراب بنوشی؟  خواب مش وارآشب برای  رکه ه باشه موافق   پدرت کنی  می فکر"

که  داد توضيح و اره کردسوزوکی روشی اشمعلم وبه عکسی ازپدرداديم. ادامه  را ١٦ن سان جاکوشوزِ مورد درصحبت  او من و 

  بوده است. کتبماين  استاد وآموزگار ننجميپو سوزوکی روشی هشتاد

 ٨٩يرشماره ت و سومونا شماره گذاری شده اند متوجه شدم که تيرهای تلفن درطول کوهستان ،خريد لک رام وقتی سوزوکی اين"

 ستم.ديگران شايدمکتب ه اين مين استادويک نود من هم.است ٩١ ما دفترسازمان مردم نهاد شماره پلاک.ملک بود دقيقا جلوی همين

  هستند.شانه ن و دندار من معنا ایرولی ب را تصادفی بدانند نهاآو نکنند توجهی اين گونه اتفاقات و ها زمانی هماين به 

  مسيرنگهداشته است. دراين را که چه چيزی او اين درمورد.برگشتم ش اصلی ام سبه پر

 پيدا مان را نياید و که درجهان قراردادی نمانيم موافق بود ت.اواس ورائلا ،نگهداشته مسير اين در مرا يزهايی کهچ زا یيک" 

مک دوران   ،مانآن زضمن  عوض می کرديم.در امان ر جای بعدات بود.تعطي درمرخصی يا ديگری و دکر کارمی بايد ما يکی از.کنيم

  "بود. ای کمونيست بودنه نشانه از ريش داشتن هم يکی.درآمريکا د کمونيستهابنوب بگير و بود کارتی

 یم       ها معلم.رفتم ی سرکلاس میبزريش  با ،صادفتاز بعد.ترسناکی بود دوران.چون ريش گذاشته بودم کردند مبيرون هازمدرس"

باقی نمانده بود.تصميم  زیوتا پايان دوره چي اين که ترم آخربودم وجود کنم.با رها ه رامدرس شدم مجبور ش بگذارم.آخرري گفتند نبايد

  :داد ادامه و ی تازه کردسروشی نف".ضمن عشق معلم هنرشدن درسرداشتم در.گرفتم بروم

 به   و بودنده تديگری هم فروخ به کس جای من را.پاريس برگردمبه  که يما شدمپسوارهوام.بود درفرانسه.پيش بود سال همين دو"  

 بگذارگشت. بازمی دوم جنگ بوددمراسم ياازکه  بودنشسته افسرارتش  يک ،صندلی کنارمن .درنددبه درجه يک فرستا ناچارمرا

                                                           
1 6-Zen san jakusho   
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سياست  وارد بعداوچندسال  و آن افسردوست شدم د.بامک کارتی بو درليست سياه اسم من ،یزريش ب خاطرکنم.به   کوتاه داستان را

  .درپاک ک سياه مک کارتی کاملا ازليست سم مرااهايی که داشت  با ارتباط.شد

  .شدم زادآو نظرنبودم من ديگرتحتپايان يافت. ١٩٩٣در ،شروع شده بود ١٩۵٧از کهونگرانی های من  هسيا تسلي داستان 

مسيری  به را ماتصميم مين ه ،گيريم می تصميم يزی که به آن باورداريمچوقتی برای  شود میفکرفرورفتم که چگونه  ارديگربهبيک  

برای روشی دقيقا همين اتفاق ،هنر ی همدرس ورفتن به )به دليل ريش بزی(سهترک مدربا  ؟کند می يم هدايتطی کن که قراراست

 ف راستينهد سمت که به هدايت کرده بود ای وبه راه ناشناخته کشيده بيرون بود را ازمسبر مشروطی که انتخاب کرده ده بود.اواافت

  :را رسم کرد صلح بودايی نماد دو و روشی لبخندی زد.رفت می زندگی اش

  .شده بودگرفته  آنها نازی از آلمان ی که صليب شکسته یاينماده

  روشی گفت.ديگری درجهت عکس آن و ساعت یها ربهقع يکی درجهت حرکت.خطوط مستقيم بودند دربوديسم اين  

جريان  برخلافوقتها بايد  گاهی ولی شو هراهمجريان  گوييم با می،ن درزِ همراه شوساعت يعنی با جريان  ی عقربه همسوبا عقربه"

  بپذيری" را آن وبايد تنهايی بخشی ازاين کاراست هميناما .دکر احساس تنهايی خواهیبه سختی  دراين صورت  بروی و

  حرف بزنخودت  با                                       

  -حسرت داری؟ درمورد گذشته چه چيزی هست که نسبت به آن احساس دريغ و-

  ؟خواستی چه چيزی می ،مق وجودت می خواهی برايت فراهم شودعآنچه از شد اگرمی-

  سختی پيگيرش هستی؟ نسبت به آن متعهدی وبه ازندگی يا شغلت هست که واقع چه بخش يا وجه-

  تغييردهی؟ توانی کيفيت زندگی ات را می چگونه-

  تغييردهی؟ چه چيزی راداری  دوستدراين جهان -

                                           ---  

  

  

     

  فصل چهارم                                         

  هرچيزی ممکن است                                           
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که برای  ینيروياين ها .دانم ومقدس می کنم می تحسين ،ستاپرورش نيروی روح وروان ما درک و ،هدف زندگی گويند که می امتونی ر" 

  کارولاين ميس -"-ندی اتوحتا حي یرسلامتی جسمی وروحی ما ضرو

  بازکردن کانال                                                      

به آن بپردازيم.اگرهمه چيز ی ترميق ع صورته دراين فصل ب دباي که است آن قدرمهم ،امکانات و ازفرصت هاربحث دنيای سرشا 

باور داشته باشيد که هيچ بگوييد درزندگی دنبال چه هستيد.اگرهرچيزی ممکن باشد و وانيدتب بايد روز پايان همين در ،ممکن باشد

 اتان ر که روياهای داشته باشيد شهامتش رابايد  ،شکست خورده ايد درآينده هم شکست خواهيد خورد گذشتهدليل ندارد که اگر در

  کنيد. بزرگ وبزرگ تر

باشی کانالی  ودل به اين تفکرباورداشته جان .اگرباناتئبودن نيروی خلاقيت کا است برنامحدود تاييدی ،"مکن استمچيز همه"ن کهاي 

 ميال وترسا ،تنودر و نيات ،باورهايت ،زندگی ات سويت بيايند.هدف ومنظور به دارند تعلق چيزهايی که به تو ی همه تا شود بازمی

به نظرمن  "چيزممکن است همه"به اين کهباور شوند. جاری میتودر ودينآرويدادهايی درمی  و افکار ،خلاقيت به شکل افراد.هايت

  گذارد.  اثرمی زندگی ما قطعا درستی است که در اعتقاد

  .کند میبه جا  جا را کوه ها.اراده ای که سازد جاری میغريب راه هايی  از را اراده خود وندگويند خدا ازمذاهب می بسياری

 برایکند. همين تفکرکارمی سجهان براساکنيم  تصورمی و ،محدود معلول علت و مکانيکی به تفکر را اغلب خود ها ما انسان 

ترس  دوراز نظم جاری و از فراتر و محدود کنندهباورهای  دوراز به درکی و خرد دريعامدانه بگذا و  آگاهانه بايد تفکر  تغييراين

  کند. می نفوذ نيز ی شماانسمج به ساختار  مکم ک باور اين ،اين صورت درکند. هدايت را ما مان های

  :پرسند نها ديگرنمیآ.آشنا می شويد اند شان دست يافته به روياهای و طی کرده را مسير اين که نفر سه فصل با دراين

به سوی رده اند کجرات .اند شده ديدهزشان با که به سوی نجره ای راپ و اند ت داشتهمشها زيرا ؟"چيزی مهم است"برای من چه 

  :کشيده گام بردارند می نها راآچيزی که انتظار

  کند. کاليفرنيا کارمی است ودر لکنت زباندرمان مشاور و گر کالين مک گاورن يک درمان-

  است. رکلی کاليفرنياازشعبه های دانشگاه بِ  يکی مدير و گزار بنيان-هلن جانسون-

 های کامپيوتری گروهی یباز بزرگ ی ليدکنندهوت ،اوريجين ورلدرييس شرکت  و موسس ،سی وشش ساله -ميت هارت سانگوکر-

  .خانواده هاش آموز سرگرمی و رایب یگه خانواد و

  "هرچيزی ممکن است"که کردند زندگی می اعتقاداين  وشما.ولی با من مثل.معمولی بودند یهاي دمآنفر اين سه

 جنگی به يک ابزار يا.وسوارش شويم شود سب تبديلات به سکهنه ممکن ا کرديم يک جاروی دسته بلند فکرمی وقتی کودک بوديم"

ی ل.ومرزی نداشتندهيچ .ازخلاقيت بی پايانرسرشا و ندبود نامحدود و باز و  بسيارقابل انعطاف مای ها خيال و تصورات.تبديل شود

  .کرده است نابود کمرنگ و را ما  خلاقيت ،توسط ديگرانن به پذيرفته شد نياز ترس و ،زمان ربه مرو

  بياوريد. آن روی کاغذ؟دست می دهد شما  بهچه احساسی  ،کنيد فکرمی "هرچيزی ممکن است"وقتی به جمله

  .بياوريد روی کاغذ همه را-هستواثبات اين موضوع  ديبرای تايلی هردليويا  اين موضوع داريد افتی بلهرمخا
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 می      برآورده  و راقبتمانی منيروی آسک توسط ي  وآرزوهايم نيازها دارم "من ايمانيعنی"هرچيزی ممکن است"گوييم وقتی می

  "دهی زندگی من است درحال سازمان ،زندگی تعيين شده در دارم هدفی که برايم  ايمان"يا  "شوند

  :دازخود بپرسي ،سخت استشما  ایرايده ب رفتن اينيذپ اگر

  "؟داردتسلط  برمناست وچه چيزی هست که برترازاين ايده  ه کسی ياچمن مستولی شده است؟ بر ازکجا ترديداين " 

 و نمی گيرد.هميشه کسی جای کس ديگری را هست.يی جا ،است.برای همه فرصت ها ازامکانات و سرشار ،برای همه جهاناين 

     .يمطدرارتبا ن جهانيبا ا ما ی درهرحال همه

         کنارگذاشتن عقايد رايج ومورد قبول اکثريت جامعه وجورديگرانديشيدن (آن کامون سنس)                      

 می   موزش آو گويند کند.اصول متافيزيک می اثرنمی درآنها نفکرات اين باشند اگربه متافيزيک باورنداشته معتقدند بعضی مردم   

که دست دهد  روی می معجزه برای کسانی عده ای هم معتقدندآغازشود. ما درون از که دافتی وقتی اتفاق م ،زندگی در تغيير که دهند

  داشته باشند.  نکم اندکی ايما

 دانشگاه را چند اربودرق.سفرکند با پسربزرگش به اروپا که برنامه ريزی کرده بودشنيدم  ساله را داستان زنی هفتاد ،همين اواخر 

 دادند و تشخيص را سرطان استخوانآن زن درپزشکان  ،معماری بخواند.يک هفته پيش ازسفر  نهاآ از يکی در پسرش  و هم ببينند

  ند.نيزبز سفرراقيد  بايد و زنده است ديگر ی هفته چند طفق گفتند

 نبالد شان را کارهای و ندديد را جاها خيلی ،سفر ی برنامه بر بناکرد.سفر ايتاليابا پسرش به  و  گرفت هددياتوصيه را ن اواينولی 

علاقه  که به طراحی پسر.دسيدنبه کليسايی رراه شان  سر روز يک شد. می تر رفتن برايش مشکل  هرا و بدتر کم کم  مادر حال.کردند

 نشسته های ديگر زن کنار و نيمکت کليساروی اين مدت  در مادرشد. طراحی و زدن گرم اتودسر و نشست   یتساع چند  داشت

انجام های مفصلی که  زمايش.آبرگشتند آمريکا به سه هفته بعد.نمی لنگد ديگر مادر که متوجه شدند بيرون آمدند کليسا از  وقتی.بود

  شد. نمیهيچ اثری ازسرطان ديده .ميداد نشان هم همين را وا راه رفتن و ظاهر.عالی است رماد سلامتی که داد نشان شد

  کدام چپسرهي و رماد اين ولیه انرژی شفادهنده داشت شهرت ،ندداتفاقی انتخاب کرده بو  صورت  به  نهاآکليسايی که  معلوم شد بعد 

  .نداشتند اطلاعی کترينچاين موضوع کو از

داشته که  باور خود  جان روح و در  ترديد  بدون ولی  يافته بود شفا ،آن کليسا ی های شفادهنده ويژه گیاعتقاد به آن زن بدون 

  و"هر چيزی ممکن است" رسد ازچيزی است که به نظرمی ترغريب زندگی بسيار

  

    فرم را رها کنيد                                                         

ر فوقتی به س گفتند میمثلا -برايم گفتند ها داستان او های به من معرفی کردند.ازتوانايی ما دوستان مشترک را  کالين مک گاورن 

 واندت می و داند انگليسی می ن شهرآدرکه  کسی را تنها  تا گيرد درست قرارمی مکان و  درست زمان در دقيقا رود خارج می

ه بود.مردی ک کردهم اعلا ديويدبا مردی به نام  اش را نامزدی کالينن روزها آببيند. دراختيارش بگذارد را او نياز مورد  لاعاتطا

  .ازکالينرت ناجو ده سال عوالم روحانی و به معتقد و خوش قيافه ،پولدار.های عشقی ای رمانرب داد می جان
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  کند.بکالين  انگشت به ندالفي يک روی سر يک دالفيناريوم و در نامزدی را انگشتر تا بروند یکردسفری به هاواي پيشنهادد ديوي  

يک  با وديد.ا می را نتايج اين خودشناسی ،بود کردهکننده اش  محدود افکار و روی خود چندسالطی  ينی کهسنگ کارپس ازکالين 

(يکصد ١٧وان هاندرد های فورچون برای شرکت١٩٨٠دردهه  "همه چيزممکن است"که روحی به اين نتيجه رسيده بود بنيان نيرومند

 جاده در هميشه که کارم جوری بود.ازباورهايم مطلقا بازتابی بودزندگی ام .کردم کارمی شرکت بزرگ آمريکا به لحاظ درآمد سالانه)

   بودم. درسفر چمدان در دستروزه .محصولات روشف برای ديگر شهر بودم.ازاين شهربه

  ند.داشت می به کارسخت وا باورداشتم که مرا دو 

  "درآن مهارت دارم چوندهم  ادامه ار کار اين بايد"که: بود اين يکی

که  اقعيت اين بودولی و.فعال وظيفه شناس و يک کارمند.ديدند می دهی شده سازمانم وظمنی آدمی خيل مرا همه ،ظاهرم و ازبيرون.

  شدم. می خسته کار ازاينداشتم کم کم 

  مراقب خودم باشم" که "بايد اين بود ردومباو

م رمادای داشتيم. يرانهخيلی فق و سخت زندگیداشت. ام های کودکی ريشه درسال داعتقا اينمحکمی داشتم. اعتقاد خودم توانايی های به 

 می نگاه يش خودپ        اسرارم را.منمی گفت او بهاچيزی ر.بهای سنگينی داشت ،رسيد می دستم به او چه از هر.خشن بود خشک و

  دادم" نمی راه خود به دنيای کسی را.سالی هم ادامه يافت بزرگ اين روش در داشتم و

  د.رکمک ک ربسيا نيز خودشناسی او بهو جايگاه بالايی رسانده تجارت ب دنيای دررا  او دهی سازمان و درنظم کالينقدرت  

 را نهاآازببا ذهن  و شد شناآنات ئاواصول کبا حقايق  ،های گوناگون کلاس در شرکت مطالعه و ،مراقبه چندين سالپس از 

دوست شان  هنقاشی ک زی وپآش ،به باغبانی ،درآن شرکت حجم پر و  سنگين کار ی جای ادامه سرانجام تصميم گرفت بهفت.پذير

  .زدردابپ تداش

 می      رول هفته پا روز درهفتگی اش  ديدارهای قرار شود.دفتر هميشه برايش فراهم می دارد هرچه نياز که مجاب شده بود کاملا 

  رد.ک کارمی ای سه روز فقط هفته داشت و شماری ولی مراجعين بی ،نکرده بودی ليغبهيچ ت اش مشاورهبرای خدمات د.ش

 هر برای ،يطیراش و موقعيت که درهر دوم اين و  هرچيزی ممکن است ست که اولااشدم اين  متوجه اين جا در که مهمی "..نکته

  "نهان باشد.پ و ديده نشود اصلا شايد ابتدا که درهست حلی  هميشه راه می آيد شمشکلی که پي

که    شدم يشگی روبروهمالگوی همان  بادوباره  و  کنم ته کارفدره سه روز  مخواست می.دادم تغيير ام را پيش برنامه کاری دوسال"

 می خود ميشه باه ،کردم بزرگی کارمی درشرکت های پيش که لاس.شود  اداره ما کنم تا زندگی کار  تمام وقت گفت بايد من می به

 مشاوره را کار .وقتیکنم کيهت او بهمقداری هم  مالی  ازجهتکه  کسی نبود و بودم مجرد.کارکنم  وقت تمام از بيش  حتا بايد گفتم

  ."اداره کنم . شخصی زندگی ام را کوچکِ  و محدود رابا يک ک شود که نمی آمد سراغم  به فکر اين بازم شروع کرد

ش براي.احت استر معنای واقعی سبک و کارم به.دشو م به خوبی اداره میازندگی  و کنم هفته کارمی در وزر سهفقط  حالا "اما 

  است.م وخدمات کيفيت کار ،بهترين تبليغ.تبليغ نمی کنم بازاريابی و

                                                           
1 7 -Furtune one hundred 
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 باز هم را تفکرهميشه را اين.بکنم مردم ه ب آيدمی  دستم بر کمکی از هر ،ام ازتخصص  جدااين است که م ماموريت عتقدم بخشی ازم 

   .."هستم  ليزری مثل يک پرتومن  گويد نامزدم می.کرده است

پيشاپيش م چه شکلی باشد.خيلی راحت ترم که قرارهاي ام به خواهم هفته کنم می شوم فکرمی می بيدار خواب  وقتی از دوشنبه ها 

 جاهای خالی اش ساعاتی بعد و کنم می نگاه برنامه را.دوست ندارم گی راه بی برنام وبلاتکليفی  و نگرانی.وتنظيم شده باشند قطعی

شتيبان پکاينات هم  ،کنيد زندگی می  راستی و تقحقي وقتی با.انگيزاست واقعا حيرت.شود می پر ندرگي مردم می که یهاي تماس با

می       زندگی ام در آثارش را دارمقلبی  عتقادچون به اين نکته انم ئمطمبا انرژی الاهی درتماس هستم.دانم  میهستند. شما

  رخ بنمايند."  اين امکانات ی که همه شود موجب می ،دارد چيزی امکان هر اينکه هب باور  بينم.معتقدم

  :يا "های خوب دست می يابند به شغل و دارند توانايی بالايی ديگر افراد ی همه ،منبه جز":کند کسی فکر شايد

  "شدم فق میوکارم م در يا "اگرتحصيلات بالاتری داشتم و "من جز به خوش شانس اند همه"

 داشته باشيم که موسيقی آرزو اگر مثلا .است استهوآن خ دوخ ها در ام که مکانيزم رسيدن به خواسته آموخته اتجربه ه ی پس ازهمه 

  ند.نکشا به سوی آن می را نيروی کهکشان ما و ناتئکا ،دان بشويم

به شکل  آن پس عشق را از  تصميم گرفتم.بودمسردرگم  ،عشق بورزم کردن کسی که به او پيدا وبرای بودم يادم هست خيلی تنها 

کردن  دنبال پيدا وقتی و کند؟ چه چيزی به زندگی من اضافه می پسر دم پرسيدم دوست وخ هم.ازانخو و  نيبينم پسر  يک دوست

که  شدم دريافتم قعميانگيزه هايم  وقتی در ؟چيست پسرداشتن در دوست   واقعی  خواهم؟اهميت چه می واقعا ،دوست پسرهستم

بودم ولی  دنبال دوست پسر .مناست انديگر اين تجربه بابه اشتراک گذاشتن  کمک کردن وحس  شوق و ،دنبالش بودم عاواق آنچه

  کند.کمکم  و شادی بياوردرايم ب  بخواهم او از کنم و ديگری کار اين بودکه با فردخواستم  يزی که براستی میچ

  داشتم: دوست  کردم به کارهايی که اين شروعبربنا 

شان  کارهای دوستانم در ازنفر وبه چند  کردمقبول  داوطلبانه را ندين کارچکمک کردم. سختی بودند طشراي ايجرکه در تين چندبه 

  ".من دست داد بهی کمک کردم.احساس رضايت عميق

 و زيبا تجربه بسيارم.کردي تيمی می دست هم کار در دست .شديم کرديم آشنا می کارهم  پروژه با کي که در زمانی ديويد و من "

.باضافه بود ديويد در  روياهايم دنبالش بودم در  ويژه گی هايی که تمام يم.بود شده يکديگر عاشق  ،شد پروژه تمامشيرينی بود.وقتی 

  داشتم. انتظار چهآن از فراتر مردی بوداو.بسيارديگرويژه گی های 

    

     شما شرح وظايف                                                         

    شده است:درج  جرج اليوت ی ازمشهور ی گفتههای اصلی  ازستون روی يکی ،دربرکلی دانشگاه کاليفرنيا ی درلابی شعبه

  "نيست  رهيچگاه دي و هرگز اشيدب بشويد آنچه بايدبرای اينکه "

ه نظرگرفت در های گوناگونیه دور-ندبنشيندرس سرکلاس  خواهند دوباره می ،وقفهچندسال  س ازپکه  کسانی اين دانشگاه برای 

يان جوان وبرخلاف دانشج ،سال اين دانشجويان ميانل ازتحصيل بازمانده اند.هردلي ترکه به يان مسنودانشجدوره هايی ويژه  .است
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های  وليتئومس دارند فرزند و همسر و نداشاغل  نهاآاز خيلین هستند.ئاغلب نامطم خودعلمی ی انايوت وجايگاه اجتماعی  مورد در

  دارند. يازهای خاص خودشان ران و دغدغه ها ومی کنند ماندن هاتن و  احساس تنهايی ند.معمولابرس آنها ی همهبه  ديگری که بايد

 ديدار دنج او دفتر در ودش می ستون اين برنامه شناخته و های آموزشی اين دوره ی هماهنگ کننده و که بانی باهلن جانسون

  آورد:دربه صورت يک ضرب المثل  شود زندگی اورامیازمن استقبال کرد. توانايی بالا به نفس و اعتماد با کردم.آرام و

  "ان دنبالش کنتوام مبا تکن و يک هدف راانتخاب"گفت: ودش اومی درمورد"وايیوکامری سحرخيز"چيزی مثل

درس  ی درپنجاه سالگی برای ادامه و کرده زيباش رها ی خانه در راحت را و که زندگی لوکس خواستم برايم بگويد چگونه شد او از

 ها چه چاله ،دگرگونی مهم و يريراه اين تغ بگويد در و بود دنبال کند اختهنبرايش ناش آن زمان تا که تا هدفی را برگشته به دانشگاه

 و دنترک کن را دانشگاهی تحصيلات دارد می وا را هايی آدمها وترس ها انیرچه نگ خواستم بدانم هايی نهفته بوده است.می دام و

دراين شرايط ازچه چيزی نگران .می خواستم بدانم او بيفتند همدرس و دانشگاه فکر دوباره به سال چند پس از و وندجامعه ش وارد

  :داد ی پاسخطلبی مع.آماده بود کاملا است.هلن برای چواب دادن 

نگهداری  و مراقبت زندگی و و کار يرگدر  هم مزمانه.هستند بچه ها مدرسه ی هزينهنگران ول است.مردم پهمان م مه لين چيزو"ا

  .دارند هزينه همهکه  خيلی کارهای ديگر و  خانواده از

ته شکافی نداتوان برای درسخواندن و مغزش خيلی خوب کارنکند رسن بالاد که شايداست  کسی نگران هر ،مورد نگرانی در

  .وخنديد."..باشد

به دست  ندنچه که اکنون دارآ چيزهايی بهتراز ندنتوان شايد دبرگردن دانشگاه به اگر حتا کنند می فکر اين است که ديگرهم ازترس "

 در ترسند می و نبوده اند دردبيرستان موفق شايد.ديگری هم دارندند.نگرانی های دهب دست هم از را های فعلی داشته حتا و ندآور

جامعه  اعتبارشان در جايگاه و ازجمله اند داشته هرچه را و خود راحت و  دنجی گوشه  موارد بيشتر در.موفق نشوند هم  دانشگاه

 پيشازآنان  برخی درصورتی که.گوش کنند او به بايد و دهد ه درس میک می بينند استاد دربرابر را خوديکباره  و کنند ترک می را

بی هيچ دليل  شايدکنند  گاهی فکرمی.دزدن بودند که حرف می نهاآ و ندتبرشان می نشسابر در  ديگران کهجايگاهی بوده اند  درآن  از

 خواهد کجا به را امدرسه آنه که برگشتن به پشت نيمکت اند دانسته و نمی اند داده زدست ا را موقعيت خوب شان  و ارکدرستی 

 دهند می    رظون کنند سوال می ازآنانرافيان طا ودوستان و ادهوخان افراد ی همه ،تا عملی کردن آن گيری تصمبم ی فاصله در.برد

  کنند. راهنمايی می را آنهاودشان خيال خبه  و

   .شده بود با همين شرايط روبرو ابه مدرسه برگردد دقيق و ا کردهره را شهر ی تصميم گرفت زندگی راحت حومه یقتهم و هلن

  دارشد. بچه و دازدواج کر.مهاجرت کرد  آمريکاسالگی به  نوزده در.است اصالتا اسکاتلندی او 

س پولی سرانجام رکارکند.ازن باردکه  نبود مرسوم اصلازمان  نيد.آديد نمی زن باردار ،دفتری يا درهيچ شرکت ١٩۵٧درسال"

باهوش  گفتند به من می شهکردم.همي شروع ام را های اجتماعی فعاليت ،مادری کردن و داری خانه ونی نشي خانه ازسيزده سال

  "نداشتم به نفس لازم را اعتماد رولی برای اين کا بروم دانشگاه به داشتند دوستانم اصرار.هستم

 به همين .مشکل بزرگی است سنف به اعتمادبود ن ،هيمدتغيير را خودزندگی دريافت کنيم و که ندای دعوت را رسد میش وقتی زمان

  .؟دست آوردن اعتمادبه نفس چيست اوبرای به پرسيدم پيشنهاد زهلنبهره ببريم.ا هاوندا ها پيامن آی ازمزيت ها توانيم دليل نمی
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 کنم خيلی مهم است هم فکرمی وبعد.هستند مدل و الگو اين مورد که در کسانی.مان نگاه کنيم های اطراف دمآبه  کنم بايد " فکرمی

 نم به خودم گفتمک تصور را يندآبه جای اين که کل فر.شروع شد نالج رفتکمن با  برای کارهای کوچک شروع کنيم.اين  قدم که با

 .وروم می را همين يک ترمباشد. کننده خسته خيلیيک ترم  فکرنمی کنمکنم. رها می را  بقيه دوره روم و فقط يک ترم می !بخ

  " کند. کل زندگی ام تغيير نيست که  نيازی هم

اما اين طبيعی .کنيد یمدتی هم احساس ناراحت تا شايد.آسان بگيريد راحت ود.کني میخراب  ای را لهپ داريد درضمن فکرهم نکنيد که 

  .دهد هيچگاه تغييری روی نمیانيد مب خود راحت دنج و ی رگوشهدگراهستيد. تغيير حال در است.شما

عتماد به اراين صورت د.دباشييادگيری   حال در بايد  هميشه دبماني  پا سر و سالم  و دسالگی برسي ونود به هشتاد دخواهي اگرمی"

       .می افزايند دوره ها نای به اي تازه و ارزش های داابع ،گردند سال که به دانشگاه برمی ميانن دانشجويا.می يابيد را باز نفس خود

 را خودس احسا م تادورهم جمع کني را آنهاکه  ها اين استه دور دراين ما زکارهای مهمايکی .است آنان بسيارجذاب با کردن صحبت

 نهاآ و دندارکديگري زيادی بای هات باهشدلايل آنها  و شکلاتم  که دمی بينن ،نشست هااين  در.ندگويکلاس درس ب  برگشتن به از

تا صحبت   کنيم می روبرو  هم اند با داشته یهای مشابه که زندگی کسانی را ،آشنايی با تک تک آنها زنيستند.گاهی پس ا تنها

  .استرقرارکامل ب  تفاهم دانشجويان و ن آنهايب و سال هستند دانشجويان ميان همين ازهم  کارکنان ما ی همه.کنند

  دارد. چه حسیس راحت وبرگشتن به کلا یزندگ کردن ترک خواستم بگويد نهلزا

 ضعف.نددکرمی  تحسين امر يسندگینو استعداد ،کادرآموزشی و ها دوره ازهم خيلی مويصادقانه بگ.بگيرمم "درکالج اسم نوشتم که آرا

به .شدند بهتر و         بهترم هاي.کارکنم پيدا را ديگرخودی  هويتا س مکرد تلاش.ای برطرف شد ندازها تا ردانشگاهد داشتم که هايی هم

کردم برای   می      خام بودم که فکر دانستم اين مدرک چيست.آن قدر نمی حتاموقع  آن.ادامه دادم را شم تلا ١٨بتاکاپا کتراید قصد

  ."است بدهمودرخ بايد مدانست نمی.من دعوت شود از بايد تحصيلات دانشگاهی

 است. قلبی ردم حملهک فکرمی ايلاو.نداشتم اطلاعیهيچ  زنانه سه شدم.ازاين فرآيندئهمزمان ياو دانشگاه را شروع کردم  ١٩٨١در "

 می شده بودم و اهمسرم جد داده بودم.از دست ازاندازه ای  تا راحافظه ام .شد صورتم سرخ میم.کرد می رفته گیگگرمرتب احساس 

درس  تا اده بودمد دست هم از راام  زندگی آرام.شده بود اضافه دردسرهای قبلی بر اين مشکل جديد و دهم خواستم به درس ادامه

  ".مردم می کردم را نمی کار دانستم اگراين می و بخوانم

راستش  نبود. دسترس در هيچ مطلبی سگی زنانئيا مورد در  قعوآن م.اندازه برايم مهم بود چه تحصيل تا ی بگويم ادامه مخواه می" 

 نمی ق کارمغزم مثل ساب.ترسيده بودمسگی چيست.ئدانستم يا .نمیزوال عقل شده ام و کردم دچارفراموشی می اهی فکرورا بخ

 نابودی از ارمغزم  ارک اين با منک می کنم.فکر رشد و پيش بروم دانستم بايد اينها می ی همه ولی با.مثل سابق نبود هيچ چيزیکرد.

  "دهم. نجات می

کنيد ب کامپيوتری دهای مفي بازی ياياد بگيريد   چيزیکنيد کارهای فکری  و فعال نگاهداريدهميشه  را ذهن خود ثابت شده اگر"  

  ."وژنمصرف استر کردم به شروع سپ.شود کم کوچک می کم صورتراين درغي و ماند می زتان سالمغمد خوانيب کتابمرتبا و

رآن بسيارماهرشده بودم دداوطلبانه که  کار متوجه شدم که اين کاربا.حقوق بگيرم وکردم  می کاری پيدا که بايد رسيد هم زمانی "بعد

  ".ردارمب ازميان ترس را اين شروع کردم تا کوتاه مدت را درمانی ی يک دورهمی ترسيدم. متفاوت است.دراين جاهم خيلی

                                                           
1 8- Beta kappa 
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 های تيزکشيدم.صورت خودم را نوک فلزی باتوری  من يک حصار.بکشم يم راها ترس تصويرازمن خواستند وره د ازاينشی بخ در"

  گرم گفت: ولی درمان بود خيلی ناخوشايند خودمکردم.اين نقاشی برای  نگاه می آن حصاربالای  از هم کشيدم که

  کنی.." پيداو راهت و ببينی را توبرويرميتونی يعنی  هرتبالا ازحصار سرت...!ببين !"نه

  ترس ات چه بود؟" ترين خواستی دوباره به کاربرگردی بزرگ وقتی می":پرسيدم

پنجاه  گرفتم. می ردي مطلب را.شده بودم کند.تيزهوش وچابک نبودم قترسيدم.مثل ساب می ازدست بدهم خيلی را محافظه ا زاين کها"

پی    من  ديگران به ضعف های و نج عصرکارکنمپنه صبح تا  نتوانم از برنيايم و کار ی ترسيدم ازعهده می شده بودم وساله 

  تسليم شدن نبودم"  به فکر اصلادهم. ادامهداشتم تصميم  ها سرت و ها اين نگرانی ی ببرند.ولی با همه

به  .نداشتم را به نفس لازم ادماعتمن  درکالج  تدريس کنم ولی بايد گفتند راهنمايی.می و به اظهارنظر اطرافيانم دوباره شروع کردند

  .ردندک میرفتارمهربانی  بابا من ولی .شبيه نبود به محل کارزياد  آنجا.زنان کارآموزی کردم زيک مرک ول درا ،دليل همين

من  مهربانی با باهم  درآمريکا که .فکرمی کردمداشتم همين حس رام کرد ترک می مهاجرت به آمريکا به قصد را دنسکاتلا وقتی 

 ی برا طگفتم فق می نکنند ام نصيحت و من کلنجارنروند برای اين که بام.برو ماهوخ می اچر پرسيدند دوستانم می.شوند رومیبرو

برای  نجاآدرتحصيل دهند.ولی ادامه  خواستند که می زنان مشغول کارشدم زنان بسياری می آمدند مرکز دروقتی .روم می شش ماه

اين  با.عاقبت خودم دست به کارشدم.مددي نها میآ ی چهرهدر راوبلاتکليفی يش وتش.نشده بودهيچ فکری  ،آنهاراهنمايی  مشاوره و

 ها ضعف وصحبت کردم  ن مرکزآهای مختلف  قسمت دانستم با مناسبات آن چيزی نمی و اموراداری وی آموزشی ها سياستکه از

  ".اسکان هم صحبت کردم خوابگاه وتامين  م نويسی وابخش ن ی وهای مال با بخش کمکگفتم. را کمبودها و

طولانی  ی س ازيک وقفهپسالی و کمک به دانشجويانی که درميان.بکنم همان کاری است که بايد دريافتم.مندشدم بسيارعلاقهم به کار"

  رييس مرکزخوب نبود. روابطم با.تمديدش نکردند و تمام شد کزرم ادامه تحصيل دهند.دوره انترنی من درآن خواستند می

به کمک اين  و پيگيری کنم موضوع را تصميم گرفتم اين.اش کردم نقاشی و مکرد پا و  کوچکی دست دفتر.شدم راک خودم دست به 

دوره های خاص اين  ،اهگدانش يترديم ،تقلای منتلاش و پس ازدوسال.رسيددانشگاه  از یاول يک کمک مال سال.بشتابم زنان

که  بودوقت فهميدم اين همان کاری  ن.آاندازی شد اهوره ربخش مشا نيز زنان آن برای افزوده و به دورهای تحصيلی دانشجويان را

 کنندهی مجاب يهای اين چنينی نيرو ارتباط و بين افرادزمينه روابط نبودم که در خودم هم آگاهو به آن عشق می ورزم. کردم می بايد

  .هستم مفيد بسيار ای ديگرانرب و دم هستووج درهايی چنين توانايی که دانستم  نمیدرمن هست.

بسيارخوشحالم  است. توانايی های من از آرام کردن آنها جذب ديگران و ارتباط گرفتن و مشاوره و مراقبه و .دارمبسياردوست  کارم را"

  "کنم. يان کمک میجودانش به ساير تحصيل وی ادامه  به مشتاقنگران ولی  به آن زنان و که به دانشگاه

     نيازی به ياری داشته باشد؟ يا درنزديکی شما کسی هست کهآ                             

 نیدناديد.دي نمی را نهاآچون  ،نمی کرد واقدامی بی توجه بودميان سال دانشگاه به مشکلات دانشجويان  تفت مديريگ هلن ديديم که

ع اين کاردرواق باهلن .اقدام کند نهاآحل ی وبرا ببيند را نيازها اين مديريت دانشگاه که باعث شد هلن بود شهامت وهوشياری.بودند

نيازی هست که برآورده ؟ باشد ن بی توجهی شدهآهست که به  چيزی تانپيرامون خود در ببينيد حالا.کرد پيدا هدف زندگی اش را

  .کرد ن زنان مشتاق به تحصيلآکه هلن برای  بکنيد را کاریهمان  شما است ونشده 
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       اقعيت يافتن يک روياو                                                           

 گفته  با خود و شده ای زده تان جرقه ذهن ايده در يک يک محصول يا مورد در پيش آمده که مثلا رحال چند با به رسيد تاپب ازخود  

  روشه"فب اين جنس را دنفرباي يک.خوبيه فکر هچ !محصولی چه !ای "عجب ايده:ايد

 را غذکا ولی بعدا کسی مشورتی کرده باشيد باهم  توليد ی هزينه موردرد احتمالا و آورده ايد روی کاغذ ارتوليدی ی ايده يک  شايد 

  :ايد گفته خود با و ختهااند دور

  دربخوری ازآب درنياد" به چيز بشه ليدواگرتهم شايد.کارنيست درهم  سرمايه اوليه ای.وقتش را ندارم.نميتونم بکنم من که کاری" 

شش ساله سياهپوست  فرين سی وآيک کار طورفکرنمی کرد.او ورلداوريجين اينکل شرکت  رياست و موسس اما کرميت هارت سانگ

 او مصاحبه من جالب بود.با که برای ای درزندگی اش پيش آمد تکان دهندهی تجربه  يک بارکرد. زندگی می کوسانسيرسانف در بود که

  :خودش تعريف کند حرف دلش گوش سپرده بود.بگذاريد به  که چگونه تعريف کرد برايم.ای کردم 

  وهمه بازی همه کار                                            

 خواند.ما برادرم می و من برای منابع ديگر و کتابهااز زيادی را مطالب روز .هرهميشه برای مادرم بسيارمهم بودند ،زبان "واژه ها و 

 خودم می ای با رفتم چراغ قوه که به رختخواب می شبهاشده بودم. به کتاب بسيارعلاقه مند  بود.من هم  خواندن عادت داده به را

  ."دادم می مطالعه ادامه به برادرم تخت  کنارخواب  غچرا با نور ياخواندم و و کتاب می  بردم

مهندسی  ی دوستانم رشته ازنفر چند صی بااهدف خ چه کسی باشم.بدون شوم وه خواهم چه کار می دانستم نمی کالج رفتم "وقتی به 

ات يادب نبود.ازطرفی در من سازگاربا طبيعت .شتماندآن  ای به ولی هيچ علاقهم گرفت را مدرک مهندسی ،پايان دوره پس ازخوانديم.

 شود می چطور به فکرافتادم ببينم.يادگيری برايم سخت بود.بود کننده خسته زدم که می کله و ربا ديکشنری سم.ودب لغت ضعيف و

   "هم داشتم. کارهای ديگری ها ببينند.آن وقت آموزش تفريح ضمن بازی و در حتا و بگيرند يادرت مردم راحت

 دريا گزساحلره ها بعضی ازاين بچهم.کرد مناطق محروم شهری کارمی های بچه برای دريک برنامه بهزيستی جمله اين که  از " 

 ببينند امتفاوتی ر چيزهای تا.و کارخانه ها شرکتها و کار مثل دفاتر رديگای به جاه می برديم يا به ساحل را نهاآ بايد ما.رانديده بودند

  "دشان بازشود.يد و

کلاس  وارد سيزده ساله سرپکه يک  کردند پانتوميم می داشتند.روع کردمش ساله يک بازی کلمات را ده گروه بچه کبا ي زوريک   

 شروع کرد اسباحرف  را  تلفظ بعد و ای فکرکرد لحظه.ندکتلفظ  را باندنر کلمه استموخ او از.بازی کنم  هم وارد را خواستم او .شد

 نردبان اوگفت.بخواندگفتم  و  خانه مروی تخته نوشت بعد.درست نيست اينجا يک چيزی!ابافکرکردم ای ب نداشت.بان دکه ربطی به نر

  .تا کلاس هشتم هم رفته بود که او بود  جالب!

 چقدر نيداد نمی نخوردشما  صورت هبسوادی مثل يک سيلی  که بی زمانی ولی تا شنويد سوادی چيزهايی می بی مورد ميشه دره  

 کمک به او یابر مادرش صحبت کنم و و پدر به فکرافتادم با.تلفظ کند را  ساده و کوتاه ی کلمه يک حتا توانست نمی او.مخرب است

آن محل بچه  در.کمک کنم گذاشتند نمی.به پسرشان کمک کنم نداشتند تمايلی و زدند مشکوک میخيلی  ولی والدين او.بيابم  راهی

 که ذهن آنها کارهايی و کردند بازی می نهاآ با و برايشان کتاب می خواندند.ندمی گذاشتوقت  آنها شان برایکه والدين  بودندهم هايی 

 بی سواد آن بچهرماد و در.به پديدی می نهاآ در خواندن را قکردی شو نگاه می ها بچهاين ی چهره  وقتی به.دارند فعال نگاه را

  با خودم گفتم:کردم.فکر  آنها مانند مادران و پدر سيزده ساله و
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  "نهاستآوالدين  کرد ملعو رفتار عامل اصلی آن در بگيرند چيزی ياد ها اگرقراراست بچه..بنبب!هی"

 کنيم يک بازی است که می می کهههای م ازبازی يکی.کارعادت داد اين به ايين بايدپ سندر را ها که بچهاين است  کليدی ی نکته

 و مادر و که پدر جوری طراحی شده.کنم گی اين بازی استفاده میه خانواد ی نسخه از  واقع درکند. می  جمع هم گرد را خانواده 

  ".کنند می هايشان در آن شرکت بچه

  .بوده ايده واداشت اين يری گ پی و ادامه به را او ازکرميت خواهش کردم برايم بگويد چه چيزی درابتدای کار

 است. بسيارسختی ی مپيوتری زمينهاک های صنعت بازی. بودن تازه کار و اضافه خامیه ب سرسختی کله شقی يا بگذار "اسمش را

 و يات بيشتری به فکرم رسيديآن کم کم جز ماه پس از دو.متشنوروی آن  اوليه ام را داشتم که فکر کاغذ يک تکه  فقط  روعش رد

هم  بعدنوشتم. هاکاغذ نآروی   ،باشد خواستم داشته می که ای را نتيجه ت بازی واتمام جزيي.رسيد  فحهده صزسي يک صفحه به

 سازهایی باز باگرفتم. را نهاآ نظرات اطلاعاتی داشت مشورت کردم و و بود دراين صنعت به شکلی فعال  هرکس که کردم با روعش

  :مثل اين که.کردم می درشتی و ای ريزه سوال.کنند من کمک به حاضرشدند تا کله زدم و قدرسر معروف آن

  ؟"دردا ازی چقدرهزينهبيک  ليدوت" 

  -"چگونه است اشتوزيع 

  ....و ؟مسودی هم داشته باش بازارانتظار عرضه بهين اولا ازآي" 

 کمک کار ام برای شروع خانواده حسابی است.دوستان و و کاردرست خودم گفتم اين يک کردم با جمع اطلاعات لازم را وقتی همه

دوباره  و عمل کردند مرا دپارتو جراح سهبه شدت آسيب ديد.دربازی بسکتبال تاندون آشيل من چون  کارمتوقف شد ولی مالی کردند

 ديدن من به یابيمارستان مرخص شدم بر از وقتی و دشدن مند به کارم علاقه .کنم می دارم کار گفتم که چه هم به آنها.روبراه شدم

  "شروع کنم را کار توانستم اين نها نمیکمک آ واقعا بدون.بيندازمراه  را تا شرکتم کردند کمک همين سه جراح.آمدندم ا خانه

  اين رفت تا می شچيزخوب پي همهدرست قراردارم. مسير ن شدم درئشدند.به اين ترتيب مطم مشتريان خوبی هم پيدا شروع  و کار" 

يابی بازار برایپيشرفت قابل توجهی نکرده بودم. و داشتمن تبليغات هنوزپول کافی برای.تری افتاد بزرگ و تر که پارسال اتفاق مهم

 از يکی.شد میتکليف اين ايده روشن  بايدکه  بودم رسيده جايی به.بود ١٩٩۵ سال.خودم نداشتم از دفتری هنوز.نداشتم اکسی ر

 کمک می های نوه ايد صاحبان به و بودند های اجتماعی متعهد وليتئمس که به کرد معرفی گذار سرمايه به يک گروه اردوستان م

آن  هب ان رآ دگفت باي می.بوده پسنديد و هديد را  ليداتموت و هآشنا شد من ی ايدهبا که  بود خانمیمعرفی کرد  ی که مرادوست.کردند

  ".ميسرمايه گذاران نشان ده

 روپوزال فقط توضيحاتیپچون  .تماس گرفتمبعد  دم ورک رمدتی صب.رايشان فرستادمب و نوشتم صفحه سه.ويسمنوزالی بپروپ شد ارقر "

بازی  و  هدايا نمايشگاه برای بايد گذشت و می وقت به سرعت..برايشان فرستادمهم کاتالوگ   يک نداشت جذابيتی و روی کاغذ بود

سه صفحه های  پروپوزال داشتند به سرمايه نياز ران نفرکههزا.تماس گرفتند من با ،نمايشگاه به سه هفته مانده .شدم ماده میآهم  ها

  .دنها مال من بوآاز که يکی ده بودندشنتخاب اپروپوزال  فقط ده .فرستاده بود ای

 آماده شوم و آتلانتا درتجارت  صاحبان صنعت و سرشناس و افراد حضور برای يک معرفی ده دقيقه ای به صورت زنده در فتندگ 

  .کنم تهيه هم )لنپنس زبي کسب کار(طرح  ده حداکثر
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  جمع کنم. بساطم را هم ياد که يا ادامه نده بودنک تعيين ی اينجا ديگر نقطهتمرين کردم. وم حرف زد جلوی آيينه بارها و بارها 

ی رفتن روی صحنه آماده برانفرديگر نه که درحالی.کردم فکرمی نشسته بودم و که دراتاق هتل اشتباهم اين بود.شايد به آتلانتا رفتم 

 وهمه يزمک ک -گتی ملون.حضورداشتندسالن  در های اين صنعت لوغ.شد زديک مینزمان معرفی  .خيس عرق شده بودمشدند. می

 نميکروف.رفتم بونتريسمت  رامی بهآ به.زمانش رسيد.کردم دعانفسی بکشم. و انمرام بمآيقی اگرفتم دق تصميم.ساز ولپهای  آدم ی

 شرح را بازی  و گفتم داستانم را.صحبت کردم به فقط شروعکنم.داستان  درگير را حاضران  تا پايين آمدم يله .ازمتحرک خواستم

داشتم  من که را حسی.زدند دست و بود.حاضرين خنديدند جادودقيقا يک  کار ی بقيه.لحظه شروع شد ازهمان ادوج  کنيد باور.دادم

 یاعلام آمادگ ذارگ سرمايهچندين  بعد مدتی بخورم نتوانستم حتا يک لقمه غذا و پيچ کرده بودند سوال مرا نهار سربودند. تهفگر

زندگی می  یچکاتاق خيلی کو در مکرد شروع ار کار و اين کسب وقتی گويم به همه میگذشته.ن هم حتا يک ساللسه ج.ازآن کردند

 می کار م براي نفر حالا هفت اما.بود روی کامپيوتر هايم  دست و اتاق  فشدم پاهايم روی ک می کوچک که وقتی بيدار قدر ن.آکردم

  "شند.ومحصولاتم رابفر وعن هفت و تا سی کنند بازاريابی می دفتر از  بيرون هم  نفر هشتادکنند.

  "موريت ات چيه؟ام مسيرزندگی يا رت درموردظن "رسيديم ازاوپرسيدم اينجا که به

د وشزباروزی  همدرسه شبان يک شهرم ومحر ی منطقه در که بود رويايم اين.داشتم وياررفتم يک  ستان میريادم هست وقتی دبي "

 س کلا از ردم که بعدک میرکا های محروم بچه با.مدتی هم دنبده ياد موسيقی هم  و هنر-زبان -ی سهای اسا درس ها به جز به بچهکه 

تا برای کنم  رکا آنها با وقتی هنوزکوچک هستند خواستم می.اوباش گری برمی گشتند و خشونت از های پر محيط مانه بهدوباره 

  .دارد تشانسدو و دهدی نها اهميت مآبه می بيند. را آنها که هست یسک پيدا کنند.دلم می خواست بدانندشوق يادگيری 

 واين مترجم)-زنند سربه فلک میامی ظن های دجهوکاهش هستند(وب  دولتی بخش آموزش روبه یها بودجهمتاسفانه شاهديم که  

ترکنيم  گبزر رانان آ دنيای بايد.فراهم کنيم  زندگی خوب و  درش و شموزآ امکان ديبا بچه هان يا برای.گيج کننده است و هولناک

  کاری کرد." بايد.برم رنج میها دولت  های غلط سياست نه کوچکتر.من از

     باخودت حرف بزن                                                   

  وردت؟آهيجان می  درسرداری که به تازه ای فکر هچ -

  داد؟  چه چيزی تکانت ،کرميت هارت سانگو هلن جکسون -داستان زندگی مک گاورن درمورد -

  

  فصل پنجم                                                        

  وهدف زندگی   ماموريت يسیِ طميدان نيروی مغنا                                   

کردن به چيزهايی است که خواهان شان هستی ولی آنها درانتهای رشته طنابی بی نهايت بلند قراردارند ولی به شکلی ناديدنی با توپيوسته  مثل فکر 

چه هر .بايد باور داشته باشی کهینها دست يابآومتصل هستند. فقط بايد عميقا باورداشته باشی که ميتوانی آن طناب را به سوی خودت بکشی و به 
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 تواسته هايخام وجودت خود را ادامه وجود خداوند ندانی نه تنها به مکاراين ست که اگر با تراز ولی.دارد به دست خواهی آورد به تو تعلق که

  ١٩وين دی ير -نزديک شویآنها اندکی به  طناب را کمی به سوی خود بکشی و  انیودست نخواهی يافت بلکه حتا نميت

  شماست؟ درانتظار که داريد  زندگی ديگری هم نيدکاس سحاپيش آمده که ا تا به حال آي

واتفاق  ها رصتف و ها موقعيت ،مردم  ،یژبه عنوان يک ميدان انرژی تصورکنيم.اين ميدان انررا  شمازندگی  ازتصويری  بياييد

 های گذشته هتجرب ،باورها.دارد قراردرون اين ميدان انرژی  کند.نقطه مرکزی منظورزندگی شما هايی را به سمت شما جذب می

  گذارند. که براين نقطه مرکزی اثرمی انرژی هستند فرعیی ها ميدان  ،تاارظانت و آرزوها

 .دهيم می بيرون خود ازی ژانراز الگوهايی احساسی خود روحی و ،شرايط جسمی س ما انسانها هميشه براسا

 رد وشرايط زندگی ما هتگذشرنج ها ودردهای  ،آرزوها ،ازکانال باورها ی ما تمام اطلاعات ورودی راژکه ميدان انر رسد می به نظر 

م که نتوانسته ايم به آنها ه اواطلاعاتی ر توجه داريم نهاآهوشياری به  بريم که با کارمی ما فقط اطلاعاتی را بهکند. میفيلتر و  کرده

  تا درفرصت بعدی به انها برسيم. کنيم جايی ذخيره می توجه کنيم در

  گيريد.ب نظر در ده را يک تا نمره از.مسيررسيدن به هدف زندگی هستيد کنيد درکجای لحظه چه حسی داريد؟.فکرمی دراين

 نمره دوبه خ يدستهراضی  و آرام اگر داريد؟ لحظه چه حسی ايندرهمين الان و بگوييد حالا بودن دارم"عالی ده يعنی:"من احساس  

  :بگوييد وبا خود لحظه صبرکنيد چند بعد .وهفت بدهيد يا  شش ی

  ."هداف زندگی ام برسمبه اتا  کنم جذب می را به خود ها فرصت و ها موقعيت ،کلمات اين با خواندن "حتا

  که "همه چيزممکن است" داشته باشيد سه است به ياد يا دو ی حد نمره اگرسطح انرژی شما در 

که  ی هستنديطراشدر نيز گاهی.شوند روبرو شتمام مشکلات و با دنيا تا اند آمادهلاکنند کام که گاهی حس می همه پيش می آيد یابر

  نهان کنند. پ خود را و بروندای اهند به گوشه وخ می

موهبت  ی روی اينوقت.شکرگزارهستيد ن قلبا وخالصانهشاداشتن  برایکه  به چيزهای کوچکی فکرکنيد ه هستيدافسرد و هرگاه دلسرد

  هستند: نعمت هايی که اشاره کردم اينها.توليد می کنيدوعميق ترترفرکانس بالا انرژی باکنيد  می ها تمرکز

     خواهيدکه ب هرجا را ی که شمای سالمهاپا درخت سبزهمسايه و ،بچه ها لبخند ،آب گرم ،رختخواب راحت ،سر سقف بالای 

   شويم. غافل می آنها عادت کرده ايم وگاه از آنها هکه ب هايی هستند نعمت.اينها برندمي

ه همان نسبت باشند ب بيشترهرچه  ،کتاب های مشابه خوانندگان اين کتاب و بنابراين.قرارداريمجهان هستی  خردميدان  در ما ی همه 

   شود. ترمی زندگی تان راحت به هدف   اتصال شما و پيوند

  من گفت: روزی به ،نتورم و يسندهنو ،پنی پی يرس

خيلی وقت ه دوستان ی هاحاطه شده ام.اين حلق ،یدلهم و یدوست و مهر از سرشار ،روحانی آسمانی وکنم با ميدانی  ه فکرمیش"همي

کردم  میصحيت  بود يافته شفا خود بصيرت ی با کسی که بواسطه .بايدمقاله ای بنويسم خواستم  می يک بار به کارم می آيد.مثلا ها

                                                           
1 9 -Wayne Dyer 
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  ولی  دوستانم تلفن زدم کردم به چند نفراز فردای روزی که به اين موضوع فکرمیکامل کنم.  رامقاله  و برايم بگويد تجربه اش را تا

برايم تعريف  نيازی ندارم که کس ديگری ماجرايش را و خودم هم برمی آيد از ارکدم که اين اه فکرافت.بنبودند خانه در  هيچکدام

  "ماجرای خودم به يادم آمد.  بلافاصله هم.کند

  .رسد میبه دست تان  يدخواه می آنچه ،بگيريد کيهانیی ژازميدان انر را های خودنياز تصميم بگيريدن که ايحض به م

  کند: جلب می به سوی شما را ها فرصت ،قابليت های زيربه شما  براساس اعتقاد ،زندگیميدان نيروی مغناطيسی -

سطح  ،ونادرست درست ،ماهيت زندگی ،دانيد میضروری  آن راکه  چيزی ،آنچه که عاشق اش هستيد ،ها ضعف ،نقاط قوت

 لحظات مهم و دستاوردهای ،پای بندی هاو ها وليتئمس  ،سطح خوش بينی ،آگاه  انگيزه های ناخود ،آگاهودخ نيات ،خلاقيت

اين که درميان انايی وت ،ماندن ظهحدرل قابليتِ  ،معانی اتفاقاتدرک توانايی  ،هاپاداش نتايج مثبت يا  ،شکست ،موفقيت ،افتخار

 رها یاآمادگی بر ،ها رست آمدن با انايی کناروت ،ن به خودخنديد در  توان شما ،درنياوريد را ادای ديگران و دتان باشيدوخ ،جمع

     .می گيرندرراه تان قرا موانعی که سر پيام ها و ها و درنشانه نهانپتوانايی درک معانی  ،تسليم  کردن 

           

             .دهد شکل می را آنچه ميدان مغناطيسی هدف زندگی شما                                 

 اگر ستيد حتاهضعيف  هرجا.جواب دهيد صادقانه شرح دهيد.کاملا را ی مغناطيسی خودوميدان نير ،با پاسخ به پرسش های زير  

می      جلوی چشم شما را گرفتگی ها و ،ترس ها ی همه ،درست بنويسيد.جوابهای .واقعيت را"ضعيف":بنويسيد باشد تعدادش زياد

 اين امتحانِ .با انرژی مثبت پرکنيد رکه نقاط ضعف راظومن به اينبلکه  ومنفی بکنيد قضاوت بدخود  مورد آورد.نه يرای اين که در

 هيم ضعف هااوخ می طفق.حل کنيم اهيم آن راوکه بخ مساله يا مشکلی هم نيست.غلط نداريم و جواب درستاين جا  .دردرسی نيست

  .به تقويت دارند نياز  ببينيم کجاها و  بشناسيم ار

  : قوت من طانق

  .بستگی دارد-وسطدرحد -مشکلات:خيلی قوی پشت موانع و پنهان در ديدن منظور توانايی ام در

  درحدميانه -خيلی قوی          :احساسیبه طورکلی معتقدم که برای ريسک های 

  درحد ميانه -خيلی قوی                         های مالی: ريسکپذيرفتن  ام در توانايی

  درحد ميانه -:خيلی قویبحثٍ برانگيزموضوعات  بيان واقعيت خودم دردربه طورکلی 

  لی .اع-یافسانه ا-خاص واستثنايی                                 ی خنديدن به خودم:اتوانايی ام بر

  . اندکی خلاق-حدی خلاق تا-خلاق خيلی-خلاق مطلقا                                                    :يت خلاقدرمورد

  .پايين-وسط  حد در-بالا-خيلی بالا                                                ازجهت خوش بينی:

  .پايين-درحد وسط  -بالا -خيلی بالا                        :رويدادهای کردن معنا  پيدا من در توان

  ١.پايين-درحد وسط -بالا-خيلی بالا   :)آيد ازدستم برنمی کاری وقتی(تسليم و کردن رهاايی توان 
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  درست. شايد-درست  گاهی-مطلقا درست                    گيرم: ن هستم  تصميم های درستی میئمطم 

  کنم. می قضاوترحمانه  بی خود راو گيرم به خودم سخت می                            ............................ی.... ....توق

  خيلی کم پيش می آيد.--گاهی-اغلب اوقات -هميشه                            ترس هايم مانع پيشرفت من هستند:

  مهم من: یترسها

-دنديده نش-جايیگيرافتادن در-رسيدن نظر هه بابل-های جديد ديداربا آدم-نشدتمسخر -شتباه کردنا--گفتن درحضورجمعسخن  -مرگ

  -غلط تصميم گيری--رنج و درد و بيماری-فقر-يی تنها-

  ............................:.......ندشکل داده ا مرا کهی های مهم اتفاق-

  مباهات کنم:............. هرچيزديگری به آنهااز توانم بيشتر دستاوردهايی که می

  ...............................................ورزم:..... کارهايی که به آنها عشق می

  ..........................کنم:............... صيف میوخودم را به اين صورت ت

  نيت فعلی من :................ 

  حال تمرکزکنم . زمانکاملا بر توانم  می.............................وقتی....... 

   :زيرريشه داشته باشند ا درعواملواعمال شم کلام-که افکار شود وقتی ضعيف می طيسی شماميدان مغنا     

  خودتان مورد منفی در قضاوت-

  ديگران کردن به کنترل شديد بسيار نياز-

  خودتان ديگران برای شرايطکردن نکوهش -

  يریگميل به انتقام -بدبينی -

  ها ناکامی و ها پشيمانی برای شکست حسرت و-

  درست ديگران های نا قضاوته دليل وخشم ب رنجش-

  رتفن-

  ترس-

  افکار                                                               

  .دهيد می دست زا را نيروی خلاقه خود و شود تخليه می انرژی شما کنيد می فکر بالا موارد يک از وقتی به هر-

 ريشه بالا ی ازعوامليک در شما چه زمانی افکار ببينيدکه  آموزش دهيد ار خود ندهيد  دست ازا ران تنيروي که اين برای-

مسلط  خود بر و بازيابيد ار خودانرژی  بايد که  هستيد شما يادتان باشد.فاصله بگيريد نها کاملاآز.ارها کنيد را رآن افکاسپس د.دار

  تفکرادامه دهم؟" زخواهم به اين طر می "آيا واقعا :رسيدپد بوشويد.ازخ

  زبان                                                                

  .شود خيره میذ شما خودآگاه ضميرنا دربه زبان می آوريد هرچه .بريد وبيانی به کارمی ديگران چه زبان با درگفتگو وجه کنيدت

  اعمال                                                              
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  نشويد. متوقف و يدشبه قصد حرکت به جلوببخ.ببخشيد ديگران را و خود ،درشرايط مشکل ساز انرژی تمرين کنيد بیبازيا برای

 

    

  ؟دهيد چه کسی می به چه چيزی يا را نيروی خود انرژی و                              

 بدن فيزيکی يا جسمانی ،هستيد دوخ روحانی درابعاد .وقتیگی شماستزند منظور بخشی از ،مهارت دراستفاده ازانرژی خلاق انسانی 

ويژه  نبيا و ا مارک خودماننشان ي هبداريم  بسياری اشتياق ازما برخی.نداريد هم ی فيزيکیژ.انرتش کنيدريمدي بخواهيدکه  نداريد

  يم.هستتلاش  و کارحال  دردون توقف ب که خواهيم همه بدانند می.انرنها به ديگآ نشان دادن مان و یها گی

  ؟نشييند یم یحرکت گوشه ا بی بعد و کنيد کارمی وار ماراتن ی وقفه وبدتی مآيا - 

   ؟کنيد رفتارمیچگونه  خود نبابد-

 به سمت خود ن رااهدف زندگی ت بايد هستيد کهشماو سازند ديدگاه جهانی شما رامی هستند که اشم نگرش های ذهنیاگرمعتقديد 

منفی  جاذبه هایبه سمت  چه مقدارازآن مثبت وجاذبه های مقدارازانرژی شمابه سوی  چهاين که  آگاهی ازکه  ديد خواهيد ،بکشانيد

  .مفيد است ميرود

  ؟سازند می ار شما گاه جهانیدهای ذهنی شما دينگرش داريد که  آيا قبول-

  کنيد؟ تلاش می خود جذب هدف زندگی برای-

 .اماببرند شپي را کارها ،ارادهرب تمرکز  فقط با خواهند می مانده اند جدا خود  زندگی ماهيت  طبيعت و از کنند س میاحسا مردم وقتی

 نندما ،ی انسانیها زشرا با يکی از رگاه حتاکرد.ه خواهند پيدا ار گیدندف زه شوند هم پيمانو  مرتبط نيروی طبيعی خود  با اگر

 اردواميورح ترفم    و دارتر زندگی معنا دکني دنبال را ها سينکروسيتی ويا شويد متحد ،خود احترام بهو  اعتماد ،ینومهربا رحمت

  شود. ترمی کننده

   برسی.آن ه ب اهدوخ لاهی است وخالق يکتا میاهدف  همانات زندگی  هدف                          

 را خود ی خلاقه انرژی ببينيد تا کند به شما کمک می که "آناتومی انرژی" عنوان با آموزشی دارد نواريک سری  کارولين ميس 

در صرف مبرای  واست  صد در صد حد در ی خلاق شماژانر شويد صبح که بيدارمی کنيد صورت.دهيد یم دست از چگونه و کجا

  شما می پرسم: از .حالاکافی است لامکا مطلوبجلب زندگی جهت 

وقت مان را  از زيادی مقدار هميشه  ما بيشتر . و!کنيد؟ شايد نه قدرت تمام عمل می  با و دام سيلندرهای خومت يا به اصطلاح باآ 

  .شود می انرژیمدارهای داخلی سته شدن بکنيم که موجب  میخوردن  حسرت و صرف نگرانی

  گرديم. به نتايج منفی بازمیه همين دليل بو مان آشکاراستهای  نگرانی ،داريمت ی موفقيزواين که آر با وجود

     نيرو و اتلاف  دست دادن از                                                   ت

خيلی صادق باشيد.مدت  دوبا خ شود.بايد می نهاآيک از صرف هر شما ی انرژی خلاقانه از درصد ندچببينيد  و بخوانيد ار مطلب زير  

  هم جمع کنيد. اب را پايان زمان ها در.دهيد دقيق جواب و فکرکنيد.بنويسيد کنيد صرف میمورد  برای هرکه  ازمانی ر



  
 

72 
 

  دقيقه وقت صرف کنيد. فقط يک يا دو حداکثرسوال روی هر 

  دهيد.: ابوسوالها راجاين 

  نيد؟............................ک سرزنش می چه چيزی را  چه کسی يا آن درگيرهستيد که باشرايط نامطلوبی  برای-

  هست؟.................... روی شما یبه چه شکل وع فشاری ونشحال کردن خانواده يا ديگران چه وبرای خ-

  %           ؟                           شود  رضايت خانواده تان صرف می و خوشحال کردن رژی شما برایانقدرازچ-

  %                                                                     ؟گيرد می ار شما انرژی از چقدری ومنفی نگری بدبين-

  %                                                   .؟کنيد انرژی صرف می چقدر ،ردنکتلافی  وفکرکردن به انتقام  برای-

  %                                                        گذاريد؟  ی میرژتان چقدران کردن رييسخوشحال  و رضايت برای

  %                  کنيد.؟ چقدرانرژی مصرف می خودکردن  سرزنش و ديگران منفی های قضاوتفکر کردن به  برای-

  %             ؟                  کنيد می انرژی صرف گذشته چقدرخطاهای  ها و شکست لحسرت خوردن به دلي یابر-

  %                                                                                                 متنفرم       .....ی  يانمن از فلا

  %                                                                 می گيرد؟ شما رای ژانر از قدرديگران چ خشم از رنجش و-

                                         فرستيد.؟ می به سوی دشمنان خود را خود یرژان ازچقدر- 

  ............................................کنترل بگيرم: را زير ...يا اين شخص   ....شرايط کنم اين سعی می من

  %                                                                     کنيد؟  ژی مصرف میريگران چقدرانکردن درل تکن برای

  %                         می گذاريد؟                                                    ی ژانر دلشوره چقدر و برای نگرانی 

   %                      کنيد؟ ف میگذارند صر اثرمنفی می برای چيزهايی که مستقيما برشما را خود ی قانهی خلاژانرچه مقداراز 

 اند هايی دريافت کرده پياماند. حس کردهبه شکلی  را هدف زندگی خود ،عمردرمراحل مختلف که شويد  می آشنا نفر سه با دراين جا

توجه کنيد  انيدوخ می ار مطلب .وقتیمه دهندااد خود حرکت درمسير هببلاتکليفی نا مشخص و شرايط  حتا در ملزم ساخته را نهاآکه 

  هدف زندگی شان کشانده است.ی به سو را آناناست که  اين افرادکه ميدان انرژی 

  کند. اداره می يک بنگاه چندين ميليون دلاری را دربرکلی کاليفرنيا ه اکنونکاست تبار يک هندی- بونا چيما-

  .صاحب يک انتشاراتی بزرگ -هوويتسجری -

  ناستاد زِ  ،روشی رهمس-ورا ئلا-

  بونا چيما                                                                 
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 از کردم صحبت می وقتی با اوبوده است.خدمت به مردم و زندگی هدف مند  ،ايمان  ،اين زن ی اصول راهنمای زندگی خانواده 

يک اجرايی يس ئر ،دربرکلیاکنون .حيرت کردم شجوانی ا دوران کودکی و رويدادهای .ازاند شکل داده را او گفت که زندگی اتفاقاتی

عشق سرشاراز ،شريف ،هميشه فعال ،استوار زنیبگويم  کنم بايد توصيفبهتر را بخواهم او اگراست. داسازمان مردم نه

  .دآم به دنيا هند در او حمله شد روزی که با بمب اتم به هيروشيما.است شوخ طبعی و خرد صداقت و ،هوش،مهربانیو

  د. کربرايش تعيين  ماهانه ای مقرری ،خدمات اجتماعی برکلیدفترتازه تاسيس  و آمد با جيب خالی به آمريکا ١٩٧١در 

  .رسيد به رياست آن ١٩٧٩در و شد  مشغول به کاراجتماعی  خدمات يک سازماندر ،روانشناس بهزيستیو به عنوان مشاورسپس 

نيم مييليون  و شش ی سالانهی  بودجهبا سازمانی د.رراه اندازی ک کارآمدی خلق فرصت هايی برای خودبه نام  موسسه  سپس 

  دستان. های ضروری به تنگ وکمک کاريابی حرفه ای و شآموز ، مين مسکناتای سازمانی بر.کارمند يکصد و  دلاری

 اثرگذاراست بسيار زندگی ديگران تا اين حد .ازاين که درلذت کمک به ديگران و قوخوبی است ازش بسيار ی نمونه زندگی او   

با       است. ارمغان آورده بهرضايت  خندلب ايشان شادی ورب محروم که او ی مردم طبقه زندگی بسياری از اثرگذاری برخشنود است.

  چه کرده است. رسيده و اوتا ببينم ندای دعوت چگونه به  صحبت کردم بونا 

  هدف ونيت خدمت   -زندگی با ايمان                                           

 مشکلات شرايط وبينم که  می بی خانمان هايی را ا.درآمريکدانممی حاکم  ی طبقه و کارگر ی منافع طبقه حاصل تضاد "بی خانمانی را 

کن شدن ازجايی که به آن ريشه  بی خانمانی وندارند. جوامع خود  پيوندی با و ارتباط   هيچ است و  پناهندگان  شبيه بسيار  شان

 و شدن پاکستان جداهم  بعد و١٩۴٧در بريتانيا از استقلال هندزمان  در و است که درکودکی ام شبيه شرايطیکاملا ،تعلق داريد

روحی قدرت  ريبی ازغهای نمونه  ،کنند مطلق زندگی می فقر بين مردمی که درو جهان یرهمه جاشاهدش بودم.د ،ازهند بنگلادش

    اند.شده  آلوده مخدر يا به مواد کنند اند.تن فروشی می رفته راه خطا به که کسانیميان  د.حتا درآي می چشم  به

به    زندگی .چنين نيستولی است فقير اين گونه افرادروح  تشخيص نمی دهيم.معتقديم به درستی  را نکته اين ما ،ايالات متحده در  

 .بونابدهم تدس که هستم از کسی را  مانوت دست بدهم ولی نمی از ام را ه تمام داشته های مادیظلح دريککه ممکن است  من آموخته

  زندگی اش اشاره کرد: رويدادهای اثرگذار از مورد به چند

   .آمدم به دنيا هيروشيماب باران اتمی بم روز و ١٩۴۵رآگست د

 ا.همراه بپيش گرفتيم در را گیه پناهند گی دزن ،واده امننسل خا ازسه با افرادی -١٩۴٧ -جدايی پاکستان و استقلال هند درزمان

  بود. نداری که حاصل سياست بازی قدرت ها بی پناهی و حساس عميقا

 گرفتم ياد.بگذراند تحصيلات خوبی راخواستند دخترشان  ام می به اين دليل که خانواده-رفتم درهشت سالگی به مدرسه کاتوليک ها 

  .زندگی کنم. سخت  شرايط که در

  :داشت ن پيام مهمیم برای ديداراين -درنه سالگی ها طلايی سيک معبد از ديدار  

  .بدهيد جای خواب و غذا ،گذارند قدم می معبد که به اين ها حتا بی مذهب و يينیآ و مذهب ازهر ،رکسبه ه

  -سيزده سالگیرسن د الام ديداردالايی 
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  ه بود.سراورا لمس کرد ودالايی لاما ديدارکردند لاما دالايی با)می کردکارپناهندگان تبتی  اسکانبرای  که(رشدپگفت که همراه  بونا 

  زرگی بود.ب ولطف تعماوبرايم نتوسط   لمس کردن سرم حس کردم ولی.يستک واقعا دانستم آن مردی نم.کوچک بودمخيلی  "

  کرد. تربازبه جهان  را او ديد و داد پرورش را او تفکر-عنوان يک روزنامه نگارکارکردن به 

  .کردتوازنی ايجاد  درون او در ومرد نقش زن دو بازی در-درهندبازيگری حصيل ت

  .هميدف را بلاتکليفی معنی گرسنگی کشيدن و -ازدواج ومهاجرت به آمريکا

فقرهم   و مرگ از.جنگ نمی ترسد از رديگ ،شدن مادر ی لحظه ازشد. باز نودلش به سمت جهانی .عشق اين شکلی است-تولد پسرش

  وليت ما برای تحويل آن به نسل بعدی پی می برد.ئمس اين زمان است که به اهميت محيط زيست و در.هراسی ندارد

  بشود. وديگران اثرگذارتر خود زندگی تا درآموخت  نظم وآموزش رسمی را-الاهيات پذيرش درمدرسه 

  .جهان هستی چقدرشگرف است ی گرداننده نيروی دريافت که.ديد قدرتی بزرگ ترازخود چالش بادر را خود-به موادمخدرگی   آلوده

 راه وهم لمکمکامل پذيرفتند. به صورت را آن يکديگررفين طکه  کرد تجربه رابطه ای را بار ناوليبرای -آشنايی با همسردوم وازدواج-

  آورد. مراههبه ش براي آزادی بيشتری ،اين ازدواج.شدند يکديگر

  -نها سروکارداشته باشدآخواست با  انتخاب هشيارانه مردمی که می

شرکت خودشناسی های  برای من آسان تراست.اگردرتمام کارگاه کنند تلاش می بهترزندگی درکنارمردمی که برای رسيدن به زندگی  "

خودتان کارکرده  فقط برای ،يدننکآغاز راکه کمک به ديگران  زمانی تا ،بخوانيد  هم معنويت را های روحانی و کتاب ی وهمه کنيد

 نباشد همراه بسيارکوچک یها قدم با حتا ،برای همه بهتر  دنيای  ساختنی اگربرا کارگاه ها شرکت در و کتابها اينخواندن ايد.

شب  هر .واين کهکنيم فکر هم خانمان ها به بی بايد ،هستند زيبا و قدرتمند و نيم که ثروتمنديب می را  وقتی کسانی.ندارد حاصلی 

  بگيريم ياد ها خانمان بی ويی بار در رو خواهد.در چه قدرتی می صفر سرمای سی درجه زير کارتن خوابی در و پياده رو خوابيدن در

  ." بياموزيمقضاوت نکردن را  بايدرا. آنهای بدبو و ژنده  سلبا  نه ،ببينيم را نهاآن ودر  که

   يد.آ می بر تامين نيازهای فراوان آنها و نيازمندان به  سنگين کمک بسيارهای کار ی عهدهه ازنازبونا پرسيدم چگو

  به نتيجه برسانم. تا آن را  کنم میتمرکز يک هدف  هميشه فقط بر" 

اين نتيجه رسيده ام  بهاست.موسسه  بودجه بندی و مالی  تامينکارم  ترين مهم.مدار یروشن کاملا دلايل  نيز  کارهايم ی همه برای 

 خود سالمندان.و  ناکودکدرزندگی  ه خصوص.بکند میايجاد  تفاوت های بسيارینيزن زندگی ديگرا در ،عمرشدرطول  که سفرهرفرد

 وروکراتببه  رايا مبارز  جنگجو ،گيرمب نظر دم عنوانی دروخ برایبخواهم  اگر.کنم م سازی نمیستسي و تشريفات درگير زياد را

  با را می اژانر.من است.اين کارساده ای نيست وحر جان و من ذهن و ی دهد.اسلحه خوبی می حس  ،گندهنعنوان ج.دهم جيح میتر

  ".کنم می کار ف مندبسيارهددهم. نمی ديگران هدر باجدل ی و درگير

   گونی جريان گونه                                                         

ای هزيبايی  کند.تم کارهايش بيشتر جاپ می يادبود و تبريکهای  کارت ،تقويم ،که مجله است چاپخانه ایصاحب  ،جری هوروويتس 

بسکتباليست -فضاهای شهری مشاور و  ن طراحابه عنو ار آن پس او از يش آشنا شدم وپسال  اوچند بااست.هنرهای قومی وطبيعت 



  
 

75 
 

خوب نمی  را اين که او با ببيند.  هم را نگ شویفِ  ی خواست دوره می مشد آشنا او .وقتی باشناسم می های بودا هزآمو وو پير

   .لب کردج نظرم را کاملا طبيعی اوهای  ويژه گی ،شناختم

چاپ و انتشارات کار و کسببمانم. است به کلی باز مهمازآنچه که وصرف کنم  فوریاموربرای  خواهم وقت خيلی زيادی را " نمی 

  بينم که هدف هميشگی من بوده اند. خدمت می تجارت و ،ازدواجی بين هنر را

تری ازاين  بزرگ و بخش مهم.هم خوب باشد کسب وکار و تجارت که برای است در کارهای هنریيئها گيریبخشی ازکارمن تصميم  

  "باشند داشته هم هنری قدرتمندیی خواهم کارهايم جنبه  میشود. پايان آن ساخته می کار روابطی است که در و کسب

با  روابط  در و دهيد آن بی ترديد درمحصول تمام شده ای که بيرون می آثار ،می کنيد راستی کار درستی و شرافت و با یوقت" 

نمی  اصلا نباشدهمراه  شرافت و احترام به انسان ،هنر اکارم ب و کسب اگر.شود ديگران آشکارمی و  گان فروشدنماين ،مشتريان

  " کنم. خواهم کار

با مشتری من است. آن روزمسير درل محل تحويديدم  ،شد حاضر قتی کاروسفارش کوچکی برای چاپ تقويم رسيد.خانمی "روزی از 

 شده غافلگير وزده رسانم حيرت می به دستش  شخصا اسفارش اش ر که اين از کنم .فکرمیمبرسان به او راتقويم ها  تماس گرفتم تا

پيش از ديدن تا                  .کند معرفیمشتری بزرگ  يک  مرا به دقرارش و تحويل دادم مدتی صحبت کرديم را بود.وقتی تقويم ها

  خودش کارم .اعتقاداتشود راهی برايم باز بود قرار ولی گويا .ديگری نداشتم انتظار و انمرسب را فارش س  خواستم می فقط   خانم آن 

  ."هرچه کنی به خودکنی"کرد.  را

ولی  بشودموفقی  و کوچکم شرکت پولساز ی کردم چاپخانه نمی .فکردهد اسخ میپ تو  به کيهانینظم   ،باشی فشري و  درست اگر

 .تجربه های زيادی به دست  آورده ام. الان چهل وخوش بوده ام به پنجاه کشورسفرکرده و من تا امروزکرد. هم رشد خيلی و شد

 به کار و کارهماهنگ اند اين کسب و با توانايی هايم نيز کردم. آغاززمان درستی  را کنم اين کار می درضمن فکرهفت ساله هستم.

  .می آيند"

  پس ازمکثی ادامه داد:جری   و 

 و های بزرگ یتراانتشابنيم که  هم می البته ما.ديوانگی استچاپ  انتشارات و کارشدن به  الان وارد کنند ها فکر شايد بعضی "  

 اآي        ؟ مشغول شده ام به اين کار که  بودم من ديوانه .آياگيرند می  براحتی بازارشان را و می بلعند را ناشران کوچک ،زنجيره ای

من  برایارزشی  با چيز کار دراين  که متشندا ولی شک  م !ستدان راستش نمی ؟ردمک می راهی پيدا دوام آوردن دراين بازار برای

   دارد" وجود

يه داتحادر قراربود و کرده بودمکوتاهی  صحبتديگری  ی با پخش کننده.شنا شدمآ اتفاقیياربس ظاهرای "با پخش کننده ام به شکل

گفتگوی يک  پس از .شا شناختم می دور دورا هم شدم که قبلا کسی آشنا بابعد  ولی مصاحبه کنم. با او درشيکاگو اکآمري کتاب

 يژهوديد. را فوريت تصويربزرگ تر کنيم.اوبه هم کار توانيم به خوبی با یم  جانبه دوجهت منافع  ردکه  رسيديم يجهتن به اين ،کوتاه

 درست   زمان    در و شدم که بخت يارم بود خوشحال خيلیکنم. ديگران تحسين می در را آن من هميشه وجود داشت که گی خاصی 

  "کردم چنين فردی ديدار  با

  اره بشود.ک داشته چه وچکی بوده آرزوک پسر بپرسم وقتیجری  شدم از کنجکاو
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 برای بايد  زندگی.فکرکردم من هم ی يندهآدرمورد طرح ريزی  دميد مقاله ای ای مجلهدرروزی  ،مبودخيلی کوچک  اتقريب ی"وقت

  نداشتم.  تمن دوس  ولی.شوم دان قوحق يا خواستند دکتر می مادرم پدرو البته.ای داشته باشم مهاام برن يندهآ

شدم  مند ازآن علاقه پس.خوبی بود ی تجربهشدم. کارمشغول  طراحی شهری به و يک شرکت مهندسی در ،تمام کردمکه  کالج را 

 که یضمن تحصيل درشرکتدادم. تحصيل ادامه به  بنابراين گرفتم می ار  کارشناسی ارشدم ديبا کار اين برای وکنم. کار  خودم برای

 شوم شناآی رتخواست با مردم بيش لم می.دکردممی بود کارشهری  ،اجتماعی فضاهای طراحی کاررد با توجه به مباحث محيط زيست

  برنامه ريزی کنيم. توانيم آينده را نمی واقعا دريافتم که مام درکارجديدکردم. را پيدا که مسيرم اينجا بود.کنم وتجربه

 های مسلم سياسی اقتصادی اقعيتواما  ،وردابي اش روی کاغذ يندهآ برای را ترين طرح  وعالی  بهترين تواند می کس رهفهميدم  

  .برداشتم توهم دست  نازآبنابراين کنند. تعيين می خروجی آن را و گذارند می اثر شما ی برنامه طرح  و برکه  هستند

    کرد. تغييرات زيادی  زندگی ام ،يادگيری و به رشد ام  وعلاقهيری ها يگل پدلي  فعال بودم.به خيلی نوشتن  زمان درسياست وآن   

  د.ندار ديدم نتيجه ایعمل  در  ولی.مفيد است  مردم  برای م کرد فکرمی که  تهيه گزارش) (مطالعه وکارهايی کردم مدتی

  یمدتتا اين کار.گرفتم ارامه اش ن هیاگو ديدم و ماساژ ی دورهو  مکمک کنم.رفت  ديگران به  مستقيم  صورت به  گرفتم  تصميم  

 راضی نمی خدمت مستقيم هم مرا  نوع اين.شدمنااميد  و سرخوردهباز ،کوتاهی  پس ازمدت ولی.کرد راضی ام می و بود خوب 

  هستم" فرم علاقه مند بيش از وعمل   اقدام  به کردم  می احساسکرد.

ای پيشينم ه تجربه توانستم ازهمه می.دراين کاربرايم عالی بودکه  کارشدممشاوره برای کمک به کودکان مشغول  دريک مرکز "بعد

   ."خانواده ها کمک به و انرازآنباهدف مراقبت بيشت ها چهبهای  مهارت پرورش و سازماندهی ،برنامه ريزی.به خوبی استفاده کنم

 خواستم درآن رشد که می شغلی کنم با که می کاریدم دي می ؟بکنم زندگی ام چه بايد من با و يستچمعنای زندگی کردم  میفکر " 

همين   کند چيست؟ که می معنای کاری يا اصلا و دهد می انجام را خاصی کار دارد چرا داند نمی اما گاهی آدم اصلا.کنم متفاوت است

  هم شايد.کافی باشد آن دادن ادامه برایهمين دليل  ،است مفيد هم  ديگران برای و هستيد راحت نسبتا کنيد می که با کاری اگر دليل

  ".بعدا روشن شود کنيد می که کاری مفهوم منظورو

 و معنا ،شغل ها اين تغيير معتقدم درمن  .ولیهم بکنماخو می دانم چه کار نمی اصلا کنيد فکر شايد ،من های مداومِ  رشغليتغيا ب" 

 یم کاری دم دستاحال انج در شايد.دارد  جريان ما درون در آنچه بازتابی است از کنيم می که کاری ،اوقات بيشتر.مغهومی هست

تا  دهيد جامان نيت کامل حسن و با صداقت تمام اهميشه هرکاری ر.دهيم می  انجام به خوبی را شوق تمام آن  و با اشتياقباشيم ولی 

هرکارصادقانه ای .ترين نياشيد وعالی نبهتريلحظه است.دنبال  درهمان زندگی شما منظورهمان  ،درآن باشد.اين کار  ديگران خير

  "باشد. موثرهمه  برای بهتر ودرساختن دنيايی کافی است مفيد.اردد را ارزش خود

  .درست کن داری ليموناد  دست در ليمو چند اگر گويد که می هست قديمی ی يک گفته  

 در ايدرکناری  ازگاهی  دراصلی بروی ازهميشه .لازم نيست ازآن راضی باشی قلبا  هم خودت هک ی بکنمفيد آنچه که داری کار با"

کاری هدف  يدشا !نگير سخت و جدی خيلی را چيزیه هيچگا.کنی بيابی نمی جاهايی که فکرش را همان راهت را شايد.شو دپشتی وار

 زندگی ات پیماموريت   زودی به به باشی وپايانی  يا  های ميانی گام برداشتن درحال شايد ولی ندانی  کنی الان داری می که  را

  ".باشدتعيين کننده  مسير اين کسی آشنا شوی که در با ببری.شايد

  دارد. درخود معنايی کن که اين بن بست وفکر باش  کمی صبور ،چنين شد اگر ولی ،دربن بستی گيرکنی خواهی نمی مسلما
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درحرکت  کردند درمسيرهدف خود که احساس می درزندگی ديگرانی .چيزی کههم يافتم ديگری را عامل در زنگی جری سرانجام  

مدتی با ديدگاهی تازه به زاپس  ودوردست ترک کند  به سمت مقصدی را خانه اش  کسی که بود مثل اينخورد. می هستند نيزبه چشم

  خانه برگردد.

ما     تجارب به .سرزمين های ديگر در یمردمانلمس زندگی ديگران است.زندگی  ديدن و ،شناسیرآيند خودف بزرگی از بخش مهم و 

  .را بينيم بزرگ تر تا تصوير کنند کمک می

 با  بايد ديدن تصويربزرگ تر برایگراست. روشن دانش مان بسيار تجارب با ترکيب اين مردم گوناگون و و متفاوت  زندگی جوامع  

راه  اين صورت تنها در.بگذاريم های ناشناخته قدميربه مس خارج شويم و  شناخته شده و مسيرهای روتين ز.اکنيم زندگیديگران هم 

    .نمی بريم یراه به جاي ،ب تجربه های جديدکسدون ب ندن واحرکت م کنيم.بی می پيدا  درجهان را خود جای درست و

 زهرگ ،اندوزی نباشيم وتجربه يادگيری اهلاگر و ،امن خود بمانيم ی ودرگوشه قبول کنيم چرا چون وبی  گذشتگان را باورهای اگر

  رسيم. به اين جايگاه نمی

  زندگی پيدا کند. جای خودش را در تاکمکی کرده است  او دنيا به کنار و آيا سفرهايش به گوشه خواستم برايم بگويد جریاز 

 کشور چندبه  و تعطيل کارم راتصميم گرفتم چهارماه  ١٩٨٣در.مورد کمک بسياری کرده اند اين در مقطعا سفرهاي "بی شک و 

 خاص نوعی قدرت درونی ،زندگی آنان در و روستاها درومحل زندگی بودايی های تبت بود. هيماليا مقصدمترين  مهمکنم. سفر یآسياي

  مناسب نيستکشت غلات  یاکه بر کنند هايی زندگی می مالک چيزی نيستند.روی زمين.چيزی ندارند  نها.آيافتم یغريبواری است و

  بدانم  خواستم میدرعمرم ديده ام. هستند که  مردمی ترين راضی و شادترين اما بی اغراق  ،کند می تامين به سختی انها رآ نياز و

  کند." می راضی و تا اين اندازه شاد ار  آنها درون آنان چيست که  در

 امروزی ام جايگاه در مرا  که شد راهیکه  کردم آغاز را ديسم تبتیومطالعه درزمينه ب ،"وقتی ازهيماليا به ايالات متحده برگشتم 

اه معنای عميق تری  .ردوکارهدايت ک کسب  اين سمت  مرا به ی که سفر.گرفتم آسيا تصميم به سفر دانستم چه زمانی .نمی.قرارداد

 بايدبرای انجام کار به خصوصی اشتياق داريد  کنم هرگاه فکرمی ولی نمايد براحتی رخ نمی ،دادهای زندگی هستيرو از برخی که در

تان ارتباط مستقيمی  فت شغلی يا با هدف زندگیربا پيش کنيد فکرمی اگر حتا.دنيک دنبال را خود رويای و دهيدرا انجام  کار نآ

 احساس همينولی  نباشد پايان کار هم شايدآن والبته باشم. اثرگذارتر قبلی ام يدا کنم که ازمشاغليديگری کار ممکن است.ردندا

  "درست هستم. مسير يعنی در ،رضايت

  شريک زندگی                                                         

 زا اه پيشماش با من صحبت کرد.يک  روحانی مسير درمورد زندگی نيز روشی وهمراه معنوی اوطی چهل سال مسره ،ورائلا 

  يش تازه درآمده بود.وهامم ددي که اورا زمانی.به کلی تراشيده بود موهايش را ،نزِ گی  ديدارمان برای دوره راهبه

  گفت: می همسرش درموردشنا شده بودم.آکرد  زی میوآم پيش که برای دريافت مجوزدرمان گری کار بيست وپنج سال  با او 

  "پيدا کرده ام شريک درست زندگی ام بلکه کردم نه فقط همسر حس می"

  دوره ديده است. رفته و به کلاس رقص پا جوانی دربزرگ دارد. پسر چهار او

   ".کردم درک کنم که هميشه حس می ام را تا آن اشتياق درونی سالها طول کشيدکردم. راهبه شدن مقاومت می برابر " در
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  رقصنده  -ن زِ معلم                                                        

  :مکرد با خودم فکرمی.بکنم را کار خواستم اين نمی ،پيش ازمراسم تراشيدن موهايم حتا تا شبِ  "

روزعروسی ام  ياد.دبرای تراشيدن آماده شو تا  کوتاه کردم و بريدم ولی قيچی را برداشتم.موهايم را خيلی زشت ميشم" ..وای"..

 کردم اين حس می روشی را شروع کردم زندگی با وتمام شد مراسم  وقتیکوتاه کنم. ار دمنلی بموها ه بودوادارم کرد  مادرم.افتادم

  "پذيرفته ام. معنوی کاملا استاد و عنوان آموزگار به شی راور سالهاست و هستم نزِ  ی راهبه .حالا يکيک ازدواج نبود فقط 

به دوزم را پوشيدم. لباس مرواريدفردای عروسی گذرانيم. را میخوشی  بسيار تاوقا هم با يکديگر هنوز ،چهل سال زندگی پس از"

معاشرت با  رقص و رايش وآزنی که  و کرد دراوايل زندگی برای راهبه شدن مقاومت می رقصيديم.کسی که و هتل شراتون رفتيم

 درونم حضور در هميشهنيز ام) بعد معنوی(من طرف ديگر.من بودم ها اينی هردو)چهره بيرونی من(داشت دوست بسيار مردم را

اين          ونی شده است.در ،عاشق رقص زنِ آن  معنوی ام بيرونی است و ی الان جنبه.هم عوض شد با دو نجای اي ،بعداما داشت.

  "درآمد. بفهمم که چگونه به اين شکل  توانستم من حتا نمی.خودش اتفاق افتاد تغيير رويداد و

دنبال دوره  ،کشيده شوم مسير  عاقبت به اين دانستم که قراراست می اگرازابتدا شايدشده است.ايی الان بود ،اولين معلم رقص من " 

ک تکنيک مديتيشن که درروانشناسی (يزازن ودارم  ی راديسيپلين روحان و ای کافی زندگیه تجربه رفتم.اکنونی نم ن زِ رسمی  یها

سلامت  درمورد زازن .با ارزش است و مهم بسيار  برايم هممترجم)-اندهم ناميده  فکر کردن به فکرنکردن بوديسم ريشه دارد.آن را

  دارد. حس تروتازه گی خود در و.مثل آب.استانسان  زلال بودن وجود و روان

ازرنج شان بکاهم .سرگرم کنم مردم را ،رقصيدنم قراراست با شايد و رنج است جهان درمی فهميدم که  و آگاه بودم کاملادرکودکی " 

به  که  روز هرو دهم جام میناشتياق تمام ا با کارم راهميشه .دانستم را خوب می اينها ،دوره کودکی کنم.در کمی بهتر حال شان را و

  "شود. برايم بيشترمی شوم لذت اين کار رمیتنزديک   به جهان راستين هستی و  واقعی ام خود

ود خ گويم بايد می نهاآبه  ،کنند پيدا گونهچ را ريت يا هدف زندگی شانومام می پرسندمن  از مردم وقتی.هيجان انگيزاست خيلی" 

  ."تزازن اس کار نياای بر  روش ما و بشناسند و بببينند واقعی شان را

مهم  دانيم کجاست.خيلی ست اما نمیهما  اطلاعات هميشه بااين  عدستيابی به درون خود.درواق یاراهی است مستقيم برراقبه م"

فقط .داريد خودتان طفق را تان زندگی تماموري مورد لازم در اطلاعات ی بشناسيد.همهبه خوبی  را دو.خکنيد کارتان است که با خود

  به صدای ضربان قلب مان گوش کنيم. دباياست. مفيد راين جا بسيارد ،نزِ  ومراسمآيين شوند. آشکارکه  کنيد کاری بايد

لحظه برشما  درهمان و همانجا،ن رازايتا  )يندهآدری درزمان نه( گوش بسپاريم يدآمی  ما ازدرون درلحظهکه ی صدايبه 

  ."يدخبری ب کاملا ريت زندگی خودومام از شايد  که زمانیآشکارشود.

  حرف بزن با خودت                                            

 هدف هر کنيد فکرمی.بوده اند کدام ها ،تعيين کننده .ببينيد رويدادهای مهم وبنويسيد کنون تا مان تولدز زا را رويدادهای زندگی خود 

  ؟ندشما چه تغييری داده ا در و ندچگونه به حرکت واداشته ا را شما گرفته ايد؟ ی يادزآن چه چي از و  چه بوده آنها يک از

  بپرسيد: خود از حالا

  اند؟ هتداش اثر چگونه و چقدر شکل دادن به شخصيت من در ،ام کودکی زندگی محيط  شرايط  و فضا و مادر و پدر -
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  انتخاب کرده ام؟را آنها  چرا ،انتخاب پدرومادرم به عهده من بوده ،فرض اين که به -

  جهان داريد؟ درهمين لحظه چه تصويری از و اکنون-

 توانيد که میی جور هر.نيست مهم.باشيدکيفيت آن ن.نگران بکشيدتصويری  ای زندگی خودرويداده  ترين ازمهم ،همين حالا

  کنيد: استفاده هانماد ونشانه ها رازکردن موارد زيمشخص  برای.بکشيد

  .دانيد می دارزش من و  قيمتی تن خود سلامتی جان وای بر  که هرچيزی را-

 اندورش-که نمی خواهيدهم  نهايی راآيک قلب بزرگ بکشيد.  کدام هر يست؟ دورچ جذب کنيد به زندگی خود که دوست داريد نچه راآ-

  ندگی شما خارج شوند.ز از خواهيد يعنی می.بال بکشيد تيک جف

.حالا آن ارزش باشد ی دهنده کلمه ای بنويسيد که نشانی ارزشمند چيز زيرهر.که کشيده ايد نگاه کنيدآنچه شما:به   اصول و ارزش ها

  تماسيد. در خود تبا ماموري همسو زندگی روش  با مستقيما و استارزش های شم ی نقشه که داريد تصويری

 چهار و اتومبيل گربه و و کشيده  هم ار  است.کامپيوترش بلند دودکش آن دود خانه ای که از درخت کشيده و يک رديف سارا 

  :قلب کشيده ،داشته جذب کند که دوست را چيزهايیدوراند. نشسته يک ميزسر  خانواده اش که نفراعضای

  .پول بيشتر -به برزيل سفر 

  :دنزندگی اش نباش در ديگر خواهد می را  نچهآ...و

  .خود از تمايلش به انتقاد اعتيادش به شکلات و

  بينيد: می خودنقاشی بر رااو ارزش گذاری دراينجا

 :ارزش های سارا  

  انزوا - نزديکی به طبيعت                     درختان      رديف

  حمايت شدن  و داشته شدن دوست اند   احساس نشسته ميز که دور خانواده ای

  شرط و عشق بی قيد                                گربه   

  ثبات      دود کش وخانه ای با شومينه 

   تحرک                             اتومبيل    

  خلاقيت                             کامپيوتر  

  فصل ششم                                                           

        کند. می هدف يا ماموريت زندگی شما را آشکارسينکرونيسيتی                             
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خود  باشيد زندگی بسيارجالب تری برایمهم ناشناخته های کشف به دنبال  ون اززندگی خودورپرايزبيربرای س وبرنامه ريزی اگربه جای تلاش"

  مايرون کِلنر راجرز  -مارگارت جی. ويتلی-"دست آوريد  به مهارت های بسيارزياد و ظرفيت ها سازيد ومی 

   سينکروسيتی چيست؟                                                        

که لازم است  آنچه تا دقيقا ومکان به هم می پيوندند که درزمان نيروهايی هستند-تصادفی -ظاهرا-يا رويدادهایها  سينکرونيسيتی  

 اوو گذارند اثرمیروان انسان بر.علت ومعلول ندارندبين ارتباط و ربطی به استدلال و غافلگيرکننده اند-ها سينکرونيسيتی-پيش آيد.

  است.رکيهانی درکا يک هدف يا حتا د که يک ماموريت بزرگ ترونفکرمی انداز  را به

  به صورت کامل و ارمی بينيم که آن اطلاعات  کسی رانامنتظره  خاصی نيازداريم به شکلی کاملا که ما به اطلاعات زمانی مثلا 

که  راهی آن هم ازدهد. اتفاقی خاص برايمان روی میکه  لحظه هايی هستند اين هادهد. جواب می ار ما دقيقا نياز و دارد مشروح

 سينکرونيسيتی ی واژه .بينديشيمو که مکثی بکنيم واميدارند را لحظات خاص ما اينخطی توصيفش کرد. با يک توضيح  شود نمی

 .انشناس سويسی به کاربردکارل يونگ رو ربااولين  را

 مادی فقط بر دنيای از برداشت ما .تا همين اواخردانست مینظم متفاوت جهانی  به عنوان پديده ای از را "همزمان" اتفاقات ،گيون 

ارتباط بين .يعنی اين روش را اثبات می ناميمگرفته بود.معلولی شکل  وعلت رابطه ی  ی پايهرجهان ب درک ما از و منطق استواربود

  .همان علت صورت تکرار در  ،تکرارهمان نتيجه و قابل پيش بينی يک معلولِ  يک علت و

 را جهان فيزيکی ما بخشی از معلول فقط  علت و ی رابطه ،پيدايش نظريه های کوانتوم خيلی چيزها تغييرکرده اند.امروزه با اما

   نيستيم. مکان محدود به زمان وما  و کند توجيه می

جای  به .يابريممی يورش   آن مشکل به ااست که مستقيمکنيم اين  کاری که میلين او  ،پيش می آيد  وقتی مشکلی عادی زندگی در  

 کنيم         مبرای بيست  و  مکني می به روز را خود ی لی هستيم رزومهدنبال شغ اگر می انديشيم.مثلای ديگر  به راه ،حمله مستقيم

 مصاحبه کاملا و رزومه از هم نهاآو ديشرکت خوشمان بيا ن آاز اگر و شويم مصاحبه دعوت می فرستيم.برای یم مهشرکت ديگر

های  آدم و برويم به آنجا کار برای روز جايی هست که هرچون .کند تغييرمی زندگی ماشکل  و کنيم شروع می را کار باشند راضی 

  پيشرفت شغلی. یاتازه بر موقعيتی و دجدي ايف ظوکنيم. می پيدا کار و سر اآنه با  که هستندی جديد

ولی   واين روش هم منطقی ودرست به نظرميرسد. است چيزعادی همه اظاهر.هستند معلول و"يافتن شغل" علتجستجوی شغل""در 

 مانند.دنگشاي.یآيدوراه ش آيد.زمان پي اتفاق های هم یسرممکن است بدون هيچ برنامه ريزی قبلی يک  يعنی.ديگری هم هست امکان

قل تنرتغال مپکشور بدون اينکه هيچ طرح قبلی برای آن داشته باشد به  مشاوره اش را کار او.دمپيش آ جيل کلمن موردی که برای

برای مصاحبه های استخدامی خصص مت و مشاور او.من زنگ زد بهنوشتن همين فصل بودم که  مشغول.شد ماندگار درآنجا و کرد

کند.به  می برگزار اين سطوح دنبال کارهستند سمينار ايی کسانی که درمراهنای بر.کارش موفق است در مديران اجرايی شرکتها و

  ..به اين کتاب اضافه کنم  هم را تصميم گرفتم داستان او يلاين دل

 زندگی  و موقعيت رسيد پرتغالوقتی به دوباره زنده کند. ارپانزده ساله  ی تا يک رابطه هدايت کرد را به جای درستی او جيلبصيرت 

  ديد: به خواب هم نمی که حتا بود  شارظدرانت تازه ای  کاملا

    عشق و تجارت                                                            
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   :کرد درآمريکا زندگی می ابتدا جيل  

مشغول  کار  به  بلژيک در کهای تِ يک شرکت  تا در من تماس گرفتند شوهرش با قديمی و  دوستک ي ١٩٩۶جولای  در "  

آن  شروع کند.با هم کارش را کشور خواست درخارج از داشت ومی  انسانی منابع  مشاور  بلژيک سراسر در شرکت   ن.آشوم

 را کردم.ولی علاقه ای نداشتم اين کار کار  آمستردام و بروکسل در ماه  شدم.دو بلژيک  راهی  يک هفته بعد و  شرکت صحبت کردم

موقع  تاآن.دادند خيلی خوبی به من  پول  ماه دو  .برای آنبرگردم به آمريکا بايد اگست  گفتم آخر نهاآادامه دهم.به  طولانی به مدت

  جايی نگرفته بودم." آن درشتی از هحقوقی ب

يکی ازسواحل زيبای يونان بروم ولی  داشتم به من دوست.تصميم گرفتيم به تعطيلات برويمانم دوستاز نفر دو من ودرپايان آگست  " 

  آنجا سوم زندگی ام مدت زيادی در ی دهه نها گفتم درآبه .من جای جديدی نبود برایکه  ويمبه پرتغال برنها اصرارداشت آيکی از

  اجاره کرديم."يی يلاو ساحلی زيبای شهريک  در و فتيمرپرتغال اصرارآن دوست به   زندگی کرده بودم ولی با

 دو درآن سالها رابطه داشتم.و شده شناآ فرناندونام  الی بهغپرت با يک مرد.گشته بودم را الغمن سراسرپرتازآن يش پ" پانزده سال 

آوردم که  پول در آن قدر فقط پرتغالی خواندم و.زبان بودم آمد رفت و در --فرناندو ندگی محل ز--وفارو سانفرانسيسکوبين تمام  سال

سه  سفر در و ١٩٩۶دربود.١٩٨۶آخرين باری که ديدمش سال  و بودم  درارتباط هزينه رفت وآمدم راتامين کنم.با فرناندو بتوانم 

اين فاصله  فکرکردم دربگيرم. فرناندو تصميم گرفتم سراغی از.قط پنج مايل استف فارو تامحل اقامت ما  ديدم از ،به پرتغالنفره 

به کافه ای رفتم که اولين .کنم می پيدا گفت اورا من می م بها ولی حس کردن اوکمی مشکل بود پيدا.دارد بچه کلی همو ازدواج کرده

 هنوز شد  معلوم و کرديم پيدا خلاصه يکديگررا. بدهد را ام ديدار ترتيب  داد قول و آورد به ياد مرا کافه دار دم.مريبودکرده  ديداربار

دهم.برای  ادامه می او هم با کارم را و هستم آن جا انتقال به درحال  حالا و شد  زنده پيشين درما ی ازدواج نکرده است.کشش وعلاقه

  .بود درکاررتی بالاترقد و دست سرنوشت ولی انگار مقاومت می کردم ابتدا ،الغبه پرتتفريحی سفر

  

  

  

  به تلاش ادامه دهيد شود وهمه چيزمتوقف می خوريد برمیحتا وقتی که به مانع                      

پدرروحانی  برسانيد. به قرار را هم که شده خود پياده بايد هم داشته باشيد مهمی خيلی قرار و روشن نشود شما  روزی اتومبيل اگر  

براون ديپلم گرفت.تخصص  دانشگاه چهارسالگی از بيست و در--مونترال-دانشگاه کنکوردياپروفسورمذاهب در --جان روس نر

  هم بخوانيد: .داستان او رااستزبانهای کلاسيک  اوتاريخ باستان و

 دانشجوازمن  ازدوستان يکشنبه يکی يک روز.آورده بودم به آمريکا آن را.يک اتومبيل نقلی ام جی داشتم ،"درانگلستان که بودم

  نشد. روشن   مماشين باری اولين ابر روز آن ولی.به کليسيايی برسانم را او خواهش کرد

را دورا دور ميشناختم .واعظ آن روزنزديکی برويم به کليسای سن استفان درهمان پياده ،دوردستکليسای ن جای آ کردم به دپيشنها 

آشنايی قبلی مان اشاره   به و دست دادم با او.کرد واعظ حاضران را بدرقه می ،ميدکر ترک می را اکليس  متيمراسم وقتی داش پس از.

  ت دارم .."مردم رفتن کارِ  وقتی.بمون جوون "همين جا منتظر:گفت و به کناری کشيد مرا گرفت و را مبازوي اوای کردم.
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 و ام را کرده ن کارهمي مدتها  من"گفتم  "؟پرسيد:"ميتونی تاريخ يونان باستان را تدريس کنی. صحبت کرديم و آمد دقيقه بعد چند

 واتاقی برای زندگی  برای سه سال-اگرقبول کنی.نيازداريم لامکا هم به کسی مثل تو ما ..خب"گفت:.ام  درس داده را ن ايون  تاريخ

  زندگی ام دگرگون شد" من قبول کردم و.گذاريم اختيارت می رد  امکانات و دفتر

 پيش ازاين کار کردم کرف.کشنده به تعميرگاه ببرند با راماشين  خواستم زنگ بزنم بيايند می.پارکينگ برگشتم به نهار پس از آنروز"

  "روشن شد! زدم و.بزنم  استارت يک بارديگر

يزی است شبيه تماس چبی اغراق .زند زندگی رقم میرد بزرگی را قدرتمند است که تغيير بسيار سينکرونيسيتی  از ایموردنمونه  اين

  جديد.وهدايت شدن به مسيری  با بال فرشتگان نگهبان شما

      رسطوح مختلفمفاهيم سينکرونيسيتی د                                                  

 زند.يا زنگ می شما ه اوبناگهان  و کنيد می به کسی فکر مثلانيست.روشن  چندان مان چرايی آن برای که افتدی می هاي اتفاقگاه    

هم اتاقی  کنيد فربه تايوان س خواهيد وقتی می لاثم يا د؟يمی بين سالها س ازپ اتفاقی يک دوست خيلی قديمی را اظاهر صورت به

  .زند تايوانی زمان دانشجويی زنگ می

ش شده ايد وعاشق آشنا او با گی تازه کسی که به از .مثلادارند وجود فاهيم مختلفم وسطوح  در ها اولويت ،مثل همه چيززندگی 

  .ديد اين صورته ب بايد  هم ار سينکرونيسيتی هاتراست. مهم ديگر های پيام زا مسلما  اين پيام.رسد پيامی می

زند.اين يک  زنگ می بعد مدتیکه  خورد ديگری هم به چشم مان می اسم دوست و  گرديم گاهی دردفترتلفن دنبال شماره کسی می 

چه درآن دارم  ای که يک ستونماهنامه کردم برای  هفته پيش برای من اتفاق افتاد.مدتی داشتم فکرمی چند همين موردپيام است.

مدتيه ازش " خودم گفتم لحظه به ذهنم رسيد.با چند کوری کنيسر فقط   نام  کهزدم  ورق می را تلفنم  يک روز صبح دفتربنويسم.

 چون من.بود بغري من تماس گرفت!برايم خيلی  با او بعد ساعت  يک .نداشتم  تماس او با  که ماه بودده  عدرواق.خبری نگرفته ام"

م.وقتی صحبت بود  يادش  به  ساعتی قبلا گفتم که اتفاق به او.تلفنی گپ بزنيم معادت نداشتي ،ديگرم دوستان یبرخلاف برخ او و

  .کرد تعيين خواهد دوم موضوع ستون مرا برای باراوست که شد   کرديم معلوم

 و کردم به سينکرونيسيتی های زندگی اش فکرمی وقتها خيلی که کسانی بود کرد.ازرپ ستون را و برايم جالب بود مصاحبه با او  

  داد. مسير نويس تغيير سفرنامه  کي  به  کاملا بروکر کي که چگونه ازاين 

  نويسم. می بيشتر او مورد در  کتاب فصل بعدی در

   کارکردن با سينکرونيسيتی ها                                                    

بی حرکت .فکری نکنيد برای لحظه ای هيچ حرکتی و برايتان پيش می آيدغيرمنتظره ای  غريب يای دادهايکنم هرگاه رو توصيه می 

  بپرسيد: خود کنيد.از که ريلکس می مثل زمانیبرود.هد اخو می هرجا و رها باشد و آزادذهنتان  بگذاريد و بمانيد

  ؟کردم  می فکرکسی چه  چه موضوعی يا  به همين حالا-

  داشت که به من بگويد؟ لايق من چيزیعو ها پرسش درمورد ين رويدادا آيا-

  ؟چه بوده است به ذهنم آمد که اسمش  شخصی   من با  طارتبا-
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  اين همزمانی چه معنايی ممکن است داشته باشد؟-  

  های هميشگی من است؟ پرسش منفی يکی از اين همزمانی جواب مثبت يا ياآ-

  ؟کنم می الان احساس قدرت -

  مسيراست ؟ ی ادامه و رفتن برای جلو  اين همزمانی سيگنالی ياآ-

شوند.گويی چيزی  بدل می و رد  المهکآخرين لحظات م درحرف ها مهم ترين ديگران  درصحبت با متوجه شده ام که خيلی وقتها 

عملی خيلی سريع  تان را تصميم ،دل هستيد لی کمی دوو ع رابطه کنيدطکسی ق با خواهيد وقتی می.به زبان آيد واهدخ می هست که

برای .بياوريد به ياد را نها.آآنهايکرنگی  و  به صداقت و ه چشمهاب ،لبخندها  فکرکنيد.به دوستان اطرافيان وبه باشيد. کمی صبور.نکنيد

که ذهن تان را  را چيزی يا ميان بگذاريد در آنها با را  که موضوعی داريد اشتياق کنيد می حس  ی مثبت بفرستيد.اگرژانرشان 

  بکنيد. رار کا  اين-مطرح کنيد  درگيرکرده

 ممکنزمان نامناسبی تماس گرفته باشد. در اگر دارد.حتا  شما برای   پيامی  شايد.کنيدفکرای  لحظه زند تلفن می وقتی کسی به شما  

ی  به نتيجه  و کنيد فکر اش گرفته ايد ناديده به  چيزی که قبلا شود ولی باعث  ،داشته باشدآن تماس تلفنی پيام خاصی ن تاس

 پيدا را هدف خودتا ،کشاند می به سوی شما را  هايی اتفاق نها وامک و افراد ،درخشانی هم برسيد.يادتان باشد که ميدان انرژی شما

  به آن برسيد.  و کنيد

دوری  او شناختمش ولی از که خوب میيد.روزی کسی با من تماس گرفت آمی  کجا از بعدی شما  حرکت ی انگيزه دانيدی نم زهرگ 

  مشکلی از و زنگ زد  که  زندگی بودم هدف  مورد  فصلی در  نوشتن  گرفت.مشغول می ی ام راژانر و منفی بودآدمی  چون کردم می

  داشت. مادامه کتابای بر مفيد بسيارايده های  تازه و افکارکه  حرفهايی زد.داشت صحبت کرد  که

  

  

  گذرد ن طورکه زمان میاهم                                                          

کس مصلحتی درکاراست.شايد  شايد کنيد فکر نلاش پی درپی موفق نمی شويد چند پس از و بگيريد  با کسی تماس خواهيد اگرمی    

  پيش آيد.بعد  سالها ،ممکن است سينکرونيسيتی مهم بعدید.افت مفيد  برايتان جای اوديگری هست که قراراست به 

  های بعدی زتدگی اش ميگويد: سينکرونيسيتی از راسنر دکتر

پايان  درروزی  ،رسيد به پايان می دانشگاهم ی دوره  که  سالی فوريه در ،کاردرآنجا  سه سال و کليسا ديداربا واعظ  پس از"  

هم قدم  بااش تمام شده بود. کلاس هم ديدم که او را جان بروسروحنی  پدر  صورت اتفاقی  می آمدم که به  بيرون کلاس  ازدرس 

 لباس کشيشان ديدم که  در  دامی رانه ازري مرد، ما زيادی از نسبتا ی فاصله درر.درفتيمخوری صومعه  سمت سالن نهار  به  زنان

 او بروس پرسيدم آيا رپد ازويسکانسين معمول نبود. درچنين کلاهی  استفاده از ،آن زمان داشت.در سر  به پوست خز کلاه بلندی از

   .اسدنش می را
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 رتحصيل د ی که درضمن به ادامهه پاره وقتی می گرد دستيار دنبال.مونترال کانادا درکوچکی  شهر کشيشِ  .تهرتس لراسپدر.." بله

  "هباش علاقه منددانشگاه مک گيل هم 

   "نبالش هستمدکه من  ههمون کاري ينا ..."خب:گفتمفکری نکرده بودم  مورد اين که دراين وجود با

 بود        د.رييس صومعه همان کسی ربه آنجا ب وبعد مرا کند صومعه زندگی میرييس همين  ی خانهدر ،پدرهرتس لر گفت بروس 

 پدرهرتس.درس تاريخ يونان باستان صحبت کرده بود درمن درمو باکليسا آن در روزی که ماشينم روشن نشد ،سال پيش ازآن که چند

  راقبول کردم.شغل  من هم آن.پرسيد م رارنظ و شغل پاره وقت توضيح داد  آن درمورد لر

 نتيجه در و ديدم نمیهم  اماری لين روهمسرم  شد من داده نمی  به دانشگاه در  تدريس هرگزپيشنهاد ،به مونترال نيامده بودم اگر 

يک سازمان  امروز تاسيس کرديم و ١٩٧۵سال  در را اين انستيتو.راه اندازی کنيم ار انستيتوی علوم انسانی توانستيم نمی هرگز

  مثبتی گذاشته است." ارثجهان آ کنار گوشه و در  مردم زندگی بسياری از بر و موفق مردم نهاد وابسته به سازمان ملل متحد است

                                                                          

به .اشتياق به کارشان استو شور ن همآو اند کمشتر با آنها آشنا کنم دريک چيز را شما خواهم اينجا می ديگری که در نفر سه 

  ماجراجويی  چالش و ،دمت صادقانه به مردمخ ،موسيقی

 آن چيزهايی را ی همه که بود  موسيقی  به او نگيزابگويم اشتياق حيرت  بايد - استيو کوپر :موسيقی بودعاشق  و کسی که شيفته-

  گفت. برايتان خواهم را زندگی او جذب کرد.رويدادهای حيرت انگيز داشت به زندگی اوو که برای رسيدن به روياهايش آرز

  شد. هدف زندگی برايش آشکاربه ناگهان  چگونه و گويد رايتان میب است.او ماری لی بنکسنام  گری به درمان -بعدی نفر-

 پيش آمدبرايش  مشکلات.شرايطی سراسر و چالش تر ولی پر ،ست انفرقبلی  هم چيزی شبيه دو او که زندگی  -ليلا بنتلی-ونفرسوم 

   .شود ملل مختلف آشنا های با فرهنگ و کند سفر بسيار موفق شد او.هماهنگ بود کاملا ماجراجويانه او ی روحيه که با

برای رسيدن به هدف  کوشی آنان را سخت و کنيد حس می جان را و فهوم آزادی روح م ،خوانيد می را داستان زندگی آنها وقتی

  کرد. اهيدوخ نتحسي شانزندگی 

  استيو کوپر-يک 

پس    .گروه ديکسی پاترولوديگری  شخودبه نام ی يک.به عهده داشت ار معروف رهبری دوارکستر.مه امفصلی کرد ی با اومصاحبه

 تعيين کننده شرف رويدادی مهم و درش زندگی ا .شايددليل خاصی داشته باشد .حس کردم بايدروزی تماس گرفت ،مدتی وقفه از

   صحبت کنم.. " خوام با تو که میهست موردی .من زنگ بزن  ديگه به هفته"گفت:بود.

  :برايم بگويد ابتدا از را زدم تا همه چيزتلفن  به او بعد و يک هفته صبرکردم

  دنبال کردن ملودی                                                          

تدريس.تا امروزهرکاری  و تنظيم آهنگ -ازندگینو  تا اجرا موسيقی کنم.از وقف  را ين است که خوداکنم هدف زندگی ام  حس می"

صورت گرفته  خاصی  همزمانی وهماهنگی بامنتظره  غير کاملا غريب وی هم به شکل نهاآ ی همه.امخواسته ام انجام داده  که می

  .-معلول علت و ی رابطه خارج از های خاص واتفاق اند.به دليل همين 
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توجه مردم  ،رويدادهای عجيب آن کنم با روايت داستان زندگی ام و می فکر وام شده  پانزده سال است که به متافيزيک علاقه مند 

  ."گذارم میاثر زندگی شان بسيار در و کنم  به سينکرونيسيتی جلب می را

به      کنيم و می تمام کاراشتياقِ  و قدرتمند ی اراده نيت و با که زمانی است  اولرود. پيش می صورت  به دو  زندگی  کنم " فکرمی

که      آنچه را تا کند می هموار راه را ،اين اشتياق نيرومند.کنيم جذب می به زندگی خود اخاصی ر رويدادهای ، اشتياق هميندليل 

  اتفاق بيفتد. داريم نياز

رويدادهای آينده  م.ازردک روياهايم فکرمی  به  تمام اميد و که با شوق دادند می های خاص به اين دليل روی اين که اين اتفاق دوم 

با مثلا دليل واقعيت يافتند. نبه همي و افتاد برايم اتفاق خواهد که اين چيزها ايمان داشتم.مدذهن می پروران روشن در تصويری بسيار

  ."گذاشت ن بودم که چنين زنی به زندگی من قدم خواهدئمطم دانستم و پيشاپيش میو زنی آشنا شدم که دقيقا زن دلخواه من بوده

  برايم تعريف کرده بود: قبلا  موردی افتادم که غريبی دارد.به ياد استعداد استيو دانستم می

   راه آهن  عيک تقاط در.راه مسيررا گم کردی به يک باشگاه موسيقی برساند.درميانه  اموسيقی ر يک کارتن نوار وزی قراربودر 

گوينده .شد برود.درهمان لحظه ازراديوی اتومبيلش آگهی آن باشگاه موسيقی پخش می جهت بايد  کدام از ديبياتا يادش  توقف کرد

  " نوبه سمت باشگاه ما بياين به تقاطع راه آهن که رسيدين به چپ بپيچي !يادتون نره سدرپايان آگهی گفت:"پ

  استيوتعريف کرد: -ديگر مورد

نياوردم.      به ياد را هرچه فکرکردم اوولی  رسيد به نظرمی اسمش آشنا.پيامی روی تلفن خانه ام گذاشته بود ش يک نفريماه پ "دو  

تمام منتظرش  ی که يک نمايش تلويزيونی که دوهفته ولی يادم آمد ،بشناسم را او شايد  گوش کنم پيام را ديگر استم يک باروخ می

به  به سپردن سگ ها بود طنمايش دوباره به پيام گوش ميدهم.نمايش مربو فکرکردم پس از.شود می عشرو بودم تا دقايقی بعد

که کسی را که برايم  برنامه گذشته بود عشرو .يک دقيقه ازداشتم عی که به آن بسيارعلاقهوونگهداری حيوانات.موض مراکزمراقبت

دراين زمينه هم اوفکرنمی کردم که  هرگز.!موضوع برنامه صحبت می کرد ازديدم که  تلويزيون ی روی صفحه پيام کذاشته بود

  من اعلام آمادگی کرده بود."  پيامش برای همکاری با ودر يک نوازنده بود.آوردم به ياد را عال باشد.اوف و اطلاعاتی داشته

 ککوچکی مشغول تماشای ي ی رفته بوم.درغرفه لاس وگاسنمايشگاه محصولات صوتی تصويری به  ی ديدارازابر ديگری " روز

بود روی رکاری که قرامن حواسم رفت دنبال  و کسل کننده بود فيلم خيلی.های آن سال بودم جديدترين تلويزيون درمورد فيلم تبليغاتی

  سازمان کنم. تجديد آن را يک ارکسترانجام دهم و

کارکشته ای را  ی به فکربودم که نوازنده.گيتارباس آن راعوض کنم ی نوازنده دانستم بايد می و کارکرده بودم گروه سال پيش با آن 

 گيتارباس رفت ی روی نوازنده مستقيما ندوربي و ادد را نمايش می یتبليغاتی ارکستر جايگزين کنم.درهمان لحظه همان فيلم و پيدا

اين اتفاق   دعوتش کنم. کار به و تماس بگيرم تصميم گرفتم با اوکند. دقيقا ديدم چه کارمی.داد به خوبی نمايش راش هاي ريزه کاری و

  "ن خيس عرق بودم.اهيج و شدت حيرت نيم ساعت از تا که به قدری برايم عجيب بود

 ارهای آنان  آهنگ متما بوده و مسترايکسگفت ازهواخواهان سرسخت رهبر گروه .کودکی اش هم برايم حرف زد زمان از استيو 

ه آموخت را ساز نوجوانی نواختن چند که در موسيقی بود ی به قدری شيفتهراديو تلويزيون گوش می کرده است. ازبارها  بارها و

  .ه بود.گرفت يادهم  نظيم آهنگ را ت ،صفحات موسيقی و سپردن به ملوديها گوشفقط با ..بدون اين که به کلاس موسيقی برودبود

  دهم وپول خوبی هم درمی آورم" می ادامهرا   وسيقیمدانستم  میمن  ولیمعلم شوم. داشتند "وقتی جوان بودم پدرومادرم اصرار 
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که ازعهده  من نشان داد به و ارزش داشت کردن اين سخت کار.نتيجه اش هم عالی بوده سخت کارکرده ام و یدرتمام زندگی خيل 

اين کاربرايم  و به آموزش دارند دارم که نياز مشتاقی دهم چون دانشجويان بسيار هرکاری برمی آيم.هنوزهم موسيقی درس می

  .تصورش راهم نمی کردم سراسر لذت است.کارهای کرده ام که هرگز

مری  تلويزيون اوپرا وهای  گروه های ديگر.درنمايش با گروه شيکاگو و.امزده  ساز با بزرگ ترين گروه های موسيقی کارکرده و  

 يکی از و ،ازقهرمانان من بودهکسی که هميشه يکی  برای.آلن ترومپت نواختمواستي گروه دوسال پيش برای.شرکت کرده ام تيلرمور

خواستم  ريختم.هرچه می اشک می و نواختم صحنه میخت.روی ااند یمزندگی خودم  به ياد که مرا بود ترانه ایاو بهترين کارهايم با

  .به همه روياهايممن هم همين طوربود برایبرای همه چنين است.واستم.خ که می وقتی از هميشه خيلی ديرتر ولیبه آن رسيدم 

به همه انجام رولی سصرف کردم . را  استم عمریوخ برای رسيدن به آنچه می.تلاش سخت و کار با و دير- ولی کم کم  سيدمر

  ".چيزرسيدم

   ناگهان به ماموريتم دراين جهان  پی بردم                                           

  مری لی بنکس-دوم

مری                      کنند. می اش فقيت ادارهوبا م و اندازند می کاری راه خود کسب و داشتم بدانم مردم چگونه برای هميشه دوست"  

 ارگانيک است که برایاصلی های  روغن ی وعرضه کننده زمين" ی "قبيلهموسس شرکت او.است بوده کارموفق دراين بنکس لی

 درمتوسط تبديل کی به شرکتی دراندازه  آن را مدتی بعد زمين خانه اش شروع ويرز در اکارش ر.شوند درمان بيماری مصرف می

  "کند. بازاريابی شبکه ای کارمی ی هپاي که بر

   گرد آوری اعضای قبيله                                                             

ازبدن بيمار  ارواح خبيثه را ،کارهای جادوگری که باشوم سنتی  دکتر ياگياهی  درمان گر و داشتم جادوگر جوان بودم دوست وقتی"  

 یگرداند خيل میزه زندگی باباکه جادوگری اور توماسينا رانام  داستان گربه ای به صخصو به و های ديزنی داستان.دنکش بيرون می

حال درست کردن ترکيبات  بزرگم هميشه در مادر خود وبزرگ  مادر برايم هميشه شگفت انگيزبودند.مادر ها ساحره.داشتم دوست

  مان گياه می چيدند. باغچه از.ی بودنديگياهان دارو

 مينه سوتا درمن درمان به خانه می آوردم.برای  را های بيمار هستم چون هميشه پرندهرگ يک ساحره درمان گفت من مادرم هم می" 

تابستانها جمعيت  ولی جمعيت داشت فرن نهصدفقط حفاظت شده توريستی.اين منطقه  ی منطقه اچه ليچ ويدردرنزديکی .بزرگ شدم

 و امن بود رام وآ آن منطقه بسيار.بود هرسيد اجدادمان به ما کرديم که از کارمی و زمينی زندگیروی ما .رسيد نفرمی آن به ده هزار

   .به افزايش بود گران آن رو گردش ولی تعداد ساده بود وستايی ورمنطقه ای .داد روی نمی آنجارهيچ جرمی د

 به دست می آوردند های خود زمين که از گياهانی هايشان با من بزرگ شدند.بيماریمثل بچه ها  ی کنم درآن روستا همه فکرمی 

می  و قارچ می آوردند ريشه يا برگ يا نوعی ،وازباغچه رفتند بزرگم می يا مادر مادر شد کسی مريض می ید.وقتش درمان می

  .کردند درمان می ا براحتیر بيمار و جوشاندند

رنگ به شکل  های کارخانه ای صورتی وصابوندارند خانه کپسول در و می بينم که کلی قرص را کنم دوستانی الان حيرت می 

  ".کردند بزرگم درست می مادر و ردما را ما نياز همه صابون مورد.قلب
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نسخه  و گیدآن روش زن.کنم می مباهات بسيار به خانواده ام.خرند فروشگاه می از را شدم ديدم مردم اين چيزها وقتی بزرگ تر" 

کوتاهی پس ازآن  لی مدتواداره کنم.اين راه  زا ام را زندگی و خواستم پزشک شوم رفتم میکالج  .وقتی بهدارم دوست اهای گياهی ر

  .داروهای گياهی بپردازم تصميم گرفتم به و منصرف شدم 

 و شد اجاق منفجر.روشن کند روشن کرد بدون اين که پيلوت را را دوستم اجاق گاز.کردم آماده می را  داشتم صبحانه يک روز 

 برای سوختگی احتمالا ثارآ پزشکان بيمارستان دانشگاه ميشيگان گفتندنوع درجه دو. سوختگی از.سوخت بدنم جلوی صورت و

ودرضمن  شوم می ام پير سن طبيعی از سوختگی  زودتر لدلي به خوب نخواهد شد.گفتند و ماند بدنم باقی خواهد چهره و هميشه در

  "بمانم. دور فتاب آ نور از بايد

 به خانه رفتم.کنند ثابت کنم که اشتباه می مانم وربزرگم تصميم گرفتم به آن دکترها بفهدکارهای ما و روستا زندگی درآنبا تجربه  "

 زمانی.پيش اتفاق افتاده بود سالپانزده  اين ماجرا.ها ماليدم روی سوختگی را ن.آکردم شروع اسطوخودوس را روغن واستفاده از

 و خوب شده که سوختگی کاملا کردند حيرت.به سراغ آن دکترها رفتم هفته بعد چند.نشنيده بود اصلی راهای  که کسی اسم روغن

  .برد فرو به فکر آن باقی نمانده بود.اين اتفاق مرا اثری از

 مريکاآرشته درس بخوانم ولی در اين درخواستم  میپيگيری کنم. اصلی راهای  روغن م که کاره بودقدرتمندی پيدا کرد ی انگيزه  

  "نمی فهميد. های مرا امکانش نبود.هيچ کس حرف

لندن زندگی  و آتن -استکهلممدتی دررفتم. اروپا به .کرد يک شرکت دارويی کارمی در دی داشتم کهئخوشبختانه يک دوست پسرسو" 

متوجه شدم که مردم خصوص درلندن  به.بود حال رشد در. رشته ای که بخوانم آروما تراپی کلينيکیم موفق شد راين شهرها.دکرديم

آشنا شدم  نانآگاه ددي از روابا صنعت د کارکردم و يیاروپا داروسازی يک شرکت  هم در های گياهی روی آورده اند.مدتی به درمان

  "متفاوت بود. آمريکا اف دی اکه با 

ساخت  دردرآمد کنم. کسب اين راه نداشتم از قصد اصلا  ابتدا در.شروع کردم را یهای اساس روغن توليد ،ا برگشتمکوقتی به آمري" 

  ".بودم گرفته بزرگم ياد داشتم.ازمادر ی مهارت يدارو گياهترکيبات  ومايعات 

 معرفی هايم را ومعجون روغنها تا ترتيب داد سميناری درهتل بورلی هيلزازآنان  يکی.به دوستانم دادم و کردم ليدوت یهاي نمونه"  

 رد ،سمينار شانس بزرگی بود.پس از برای منکه  ندبود يشی هماآر بهداشتی متخصص محصولات  ن سمينارچندآ خوشبختانه درکنم.

 من سفارش به سيگورنی ويورازجمله ی چندسلبريت و های من شهرت يافتند نوشتند.روغن مطالبی محصولات من روغنها و مورد

 اين محصولات مقاله درمورد زن روزمجله بيايند. به دنيا بود دوقلوهايی که قرار بارداری من و با همزمان شدموفقيت  اين.دادند هايی

 سه ماهه شده بودند ها آن موقع بچه.گذشته بود ازچاپ آن مقاله وقت دانم چند نمی.گذشت هم درج کرد.مدتی نشانی مرا وچاپ  ای

  ".آنها بودماز سرگرم نگهداری کاملامن  و

جا  ق پستی شماوصند"که گذاشته بود  يادداشتی نامه رسانشده است. لبريزديدم  تم وفصندوق پستی خانه ر غبه سرا روز يک "

  .پاکتها به اداره پست مراجعه کنيد" ی تحويل بقيه ایرب اندارد لطف

تراپی داشتند.شوهرم درواقع اولين کسی  آروما مواد ات وعهمه درخواست اطلا.پاکت درانتظارم بودزا پست هم انبوهی ی دراداره "

  که گفت: بود

  دارند" نياز اين مردم همه به کمک توا.خودت ر کسب وکار و تجارت.راه بندازی را کار اين بايد
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  .کنم ا شروعروکار اين کسب که باعث شد د"به اين ترتيب سه اتفاق افتا

  .بدنم و ختگی صورتوس اول آن انفجاراجاق گازو

شناختم که  هم می هايی را روغن(جامش دهمندرخانه ا دنبال کاری باشم که بشود که باعث شده بود دوم تولد دوقلوهايم(دوپسر) 

  .)نها معرفی کنمآخواستم به  می و مفيد بود بسيار  هم برای زنان باردار

  رسيد. که به دستم می بود سوم هم انبوه نامه ها

  :همسرم گفت

  نخواهد شنيد." پيامتو و کسی صدا یبشينخونه تو اگر"

 تناگهان به وضوح دريافتم که ماموري ،پالاهی بود.با سوختن لام ی من تجلی اراده اين به باورلحظه لامپ اتاق سوخت!ودرهمين  "

  های طبيعی آگاه کنم. ازخواص اين روغن آنان را مردم برسانم و ی به همه زندگی ام اين است که اين پيام را

 اند نوشته ها اص حيرت انگيزاين روغنوخ مورد نظرات مشتريان که در قدردانی وهای  نامه.شروع کرده ام مدتهاست کارم را حالا 

  "شوند نشريات هم چاپ می سايتها و در

  ..."پوشانده است اشک تمام صورتم را رودخانه ای ايستاده ام و حالا کنار"

داروهايی  توانست لرژی نمیآداشت.به دليل  خودکشی هولناک اتومبيل قصد ی يک حادثه خوانم که پس از می زنی را پرمهری  نامه 

 ی "قبيلهترکيبی ازتوليدات يکی(کالميکاما با مصرف روغن .نااميد شده بودبهبودی اش  .ازمصرف کند که برايش تجويزشده بود را

  ه بود.ه زندگی بازگشتب و هدحالش خوب شزمين")

  ."هم دگرگون کرده اند خودم را زندگی اين داروها.هستند نشدنی انکار و حيرت انگيز ها گاهی بسيار اين روغن ثارآ

مهم  ای زنان بسياررنکته ب اين.شد خواهند باز ابه روی شم درها ،پيروی کنيد دل خود از با نيت خير صادقانه و اگرايمان دارم "

متوقف  را بلندی شما ارودي مانند و شوند راهتان واقع می سر ینع بزرگامو شک نکنيد ،درآوردن تنها هدف شما باشد گرپولااست.

واگرنيت کمک  باشددرآن هم  وخوشی مردم  خيرو بپردازيد به آنچه عاشقش هستيد و اولويت شما نباشد درآمد و پول اما اگر.کنند می

 تغييردهم.واقعا فکرمی خواست قلبی من اين است که زندگی نسل بعدی را.تفبه خوبی پيش خواهدر چيز همه کارباشد ديگران دربه 

  "است. ترين بازکشف زمانه ی ما مهم کنم آروماتراپی

 طبيعت دوباره با ماارتباط  قرنها پس از و دنده می دوباره به طبيعت پيوند را ما شيميايی) طبيعی(بدون مواددهنده  های شفا روش " 

 کند.وقتی روغن می نزديک تر يکديگربه  نان راآ تقويت و را ومادرها پدر و روابط فرزندان اين روشها شود.بکارگيری می برقرار

  .دهد روی می تر بهبودی سريع و شود منتقل می ی انسانی نيزژانر ماليد می بدن کسی به را

به     و کنند می آشکار را هزنان خرد های اساسی نيروی شگرف روغن.شود میتر محکمدوستان  اعضای خانواده وعاطفی  طارتبا 

  ".دهند میپايان )عنوان شفا دهنده(به زنان قرنها ناديده گرفتن قدرت طبيعی

 خوبی است از اثر ی نمونه يافت.داستان زندگی او اوهدف زندگی اش ر وادگی اش معناهای ميراث خان استفاده ازموهبتمری لی با  

  های آينده. زندگی نسل حتا زندگی ديگران و بر يک نفر ی اراده و  شگفت تصميم
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  برايم تعريف کرد:هم  داستان معروفی راشيرينی  مری لی با لبخند 

 اجهان ر  قدرتمندترين مردان نفراز دورانها بود.دو ی ههم ٢٠تآروماتراپيسشناخته شده ترين  و بزرگترين وپاترائکل ...." ميدونی 

.به اين کرد می معطر را های آنها بادبان ،مديترانه اش به سمت جنگی های کشتی ،حرکت پيش ازاوکشيد. خود  به سمت و اغوا کرد

  .کردند حس می بويش را ،سواربرکشتی ببينند را پيش ازاين که او ها میورترتيب 

حس  را بدن او ی رايحه بتداجوليوس سزاراکه  ی کردکار ديدارکند جوليوس سزارامپراتور  با برای اولين بار می خواست وقتی  

شده  نان قالی لولهنگهبامعطرکرد.که به خود زده بود روغن مخصوصی  با قالی راو يک قالی ظريف پيچيد را در خود و کند.برهنه شد

هم  با  اق خصوصی سلطنتی درات را سه شبانه روز ونزد امپراتور رفت  وپاترائکلو بعد....بازکردند ان رآ و بردند امپراتور به نزد را

ی خونريزی فتح ا بدون ذره های اساسی و فقط با استفاده ازروغن کشف شده را جهان شناخته شده و از نيمی وپاترائکلگذراندند.

يزجاری نهای خصوصی  درشرکت که بصيرت وغريزه وعشق وانسانيت را دارند خدادادی را نان اين نيرویزکنم  من فکرمی.کرد

  "کنند. زيباتر زندگی را و سازند

  کاليفرنيا به سمت آفريقا    از                                                       

    نتلیبِ  لايلا-نفر سوم

پس ازکارگاه يک  کرد تمن دعو از و ديده بود را اطلاعيه کارگاه بنتلی م.لايلارفته بود به ساکرامنتو ،برای برگزاری يک کارگاه  

  .کند زندگی می ساکرامنتو بيست مايلی شمال شهرکوچکی دردر حالا او.بمانم او ی خانه در شب 

 بعدم دوست شديم.با ه.بود عضويت اتاق بازرگانی سانفرانسيسکوبخش  که بازارياب ارشد زمانی.ديدم ١٩٨٩ ين باردرلاو را لايلا

که به  شته بودوبرايم ن  .ودنامه لايلاب ی فرستنده.نامه ای ازبوتسوانا به دستم رسيدکه  سال پيش دو م تابود بی خبر او از مدتها  هم

  کرده است. را کار نه انگيزه ای ايچ گونه وباچشدم که ببينم  کنجکاو بسيارکند. ی میفريقا زندگآدر و پيوستهسپاه صلح آمريکا 

چشمانش می  ی درهميشه برق.نيست اه بی لبخندگهيچش ای بزنزه  ی چهره.سرزنده و زيبا و  جذاب نجاه ساله است.زنی بسيارپاو  

به  و کند میام حرکت با اشتياق تم وهيچ سابقه ای درآن ندارد هرکاری که برايش تازه است ديدم برای می که لب بوداج  .برايمبينی

يا به  و گيرد ه میتقديرنام وپاداش کند.يا  می تمام و رساند به نتيجه می را پرد.هميشه هم کار می دورن آن هب جفت پااصطلاح 

  است. خاصی نکرده گويد کار صادقانه هم می و رساند به سرانجام می يبا غيرممکن رارهرحال کاری تق

       زن ماجراجو                                                           

ی اهيچ تجربه وسابقه  ،فروش وبازاريابی درکار ،ل کارشدمواتاق بازرگانی مشغبخش عضويت در ١٩٨۴درسال  "وقتی 

ثبت نام اعضا  و جذب ولئمس اتاق بازرگانی دربودم. هماهنگ کننده يا مدير پزشکیلوازم  و  شرکت های دارويی درهميشه .نداشتم

 کرده بود.کارم را يسم حيرتئکنم.ر کار ونیيکميس نباشد و حقوق ماهانه درکار بود قرار.سخت استدانستم کاردراتاق چقدر نمی.شدم

رقم پورسانت  نبالاتري سريع خيلی.يده استدن کارآمد فعال و اندازهن يا را یآن وقت کس گفت تاروزی به من دادم که  به شکلی انجام 

  اجرايی اتاق بود. ارشد داشت رياست من درآمد ازرتنها کسی که بيشت گرفتم و ااتاق ر

                                                           
2 0 -Aroma therapist 
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اتاق  عضو کردم همه بايد های سنتی.فکرمی تجارت و وکارها  کسب ط صاحباننه فق.نام نويسی می کردند و آدم می آمدند رهمه جو 

  وخيلی های ديگر" گر روان درمان امورمالی و ماساژتراپيست تا تحليل گر و ورژماسا از.گرفتم  با همه جا تماس می.باشند

به من سلام  لايلافراموش نمی کنم.هرگز بودم اتاق بازرگانی رفته اعضای جديد شنايی باآبرای  که اولين باری را.گيرد خنده ام می 

  گفت: و برلب داشت.با من دست داد یبزرگ زيباي دنمی شناختم.لبخن را او اين که هنوز وجود با.کرد

  "داريم "خيلی خوشحالم که شما نومرولوژيست هستيد..مااينجا به شما نياز

  :پرسيدم او از.به دلم نشست و بود ارزشمند من بسيار برای ،شيرين یاين خوشامد گوي 

  "موفق بوده ای؟ قدر به اتاق اين ب اعضای جديدذدرج کنی چرا فکرمی"

 کار و کسب یاکه بر بيايند اتاق های ردهمايیگ و ها يشگاهاونم ها نشست  کردم به می شان دعوت و  گرفتم " با مردم تماس می 

ن آ برای.خواهندشد عواق مفيد يکديگر برای احتمالا شنا شوند کهآ با کسانی و کردم بيايند دعوت می نها راآهم  گاهی.مفيد است آنها

 اتاق نبودم.کارم را مقررات بند در هيچگاه خيلی.کردم یم ای برقرار دوستانه ه ی رابط.عمال نمی کردمفشاری هم اِ  ور کارهيچ اصرا

  "کردم جلب می را  مردم اطمينان و عتمادا.دادم می ماانج خالصانه و صادقانه

  :ادامه داد و خنديد لايلا 

عشق  ق ووش با که کارم را اين بود داشتند دوست من ی مردم درباره  چيزی که.بهترين باشمدارم درکارم  هميشه دوست البته و"...

 امکاناتقصد کمک دارم.برای حل مسايل شان  کنم و کارشان گوش می و مشکلات کسب و حرفها  به دقت  با ديدند می.دادم انجام می

 کاربازاريابی موفق ترعمل کردم و در  من و کرد اتاق اضافه میی به يدنهايت اعضای جد اين روش درکنم. میهايی فراهم  وفرصت

  ."شتمخوبی هم دا درآمد

  کردی؟" کارمیه اتاق چ پيش از ":پرسيدم 

دانست  می.اوپيش دندانپزشکم  رفته بودمد.خيلی غريب بو يسيتینروکسينيک .پيداکردم چطور کارقبلی ام را !کنی !باورنمی." آه

ولدن تخصص  دکترخواست. که يک دستيارمی معرفی کرد لدنوِ  ريچارد دکتر  نام  دوستانش به از يکی به مرا.می گردم دنبال کار

  .مصاحبه کند با من تا من آمد ی به خانهروزی داد. آموزش  مینيز ديگر به دکترهای هم داشت و ديگری

وشش  آن موقع من بيست نشده است! هنوزساخته ولی نگفت که کلينيک هدوادستيارمی خ کاليفرنيا يکاش در کلينيکی گفت برا 

  .دکترگفت:بود سالم 

که  ام درمدتی بسته دادرتکه زمين دارم که قرا .يکساخته نشده هنوز دفترم درکاليفرنيا.ديگه دارم ميرم چين روز من دو !"راستی

  " ن بساز اونودرسفرهستم 

بايد  اينها ی همه برای ..و سيستم فاضلاب و آب لوله کشی يک چاه آب و ی ت باضافهلازم داشدفترش يک پارکينگ آسفالته  برای  

 می     .بفرستندمشتری که برايش  لاع دهدطبه دکترهای ديگرهم ابايد ضمن  .درشد گرفته می فادارات مختل لازم از مجوزهای

ن هم ادهی بيمار ليست نوبت شده ونصب هم  ها دستگاه همه ملحقاتش ساخته شده و کلينيک و سفر گشت ازازب پيش ازخواست 

  :من هم گفتما شروع کند.ر تويزي آماده باشد تا بلافاصله

  "مهمه اين کارهارانجام ميده!باشه"
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 پذيرش و برایکامل شدند.و ... بآچاه  پارکينگ و و کشيها وکابل ها کشی هللوساخته شد. چين بود ساختمان در که او مدتی در  

 نوبت دفتر نصب و ار دندان پزشکیهای  يونيت و تجهيزات ی همه.هم نيروی متخصص استخدام کردمرلابراتوا و سايکپرتو اتاق

 بيماران را ويزيت و آمد کلينيکبه برگشت دکتر  هم درنوبت بودند.درست همان روزی که  ن زيادیابيمار.هم آماده کردم دهی را

  شروع کرد."

  برآمدی؟" کار پس اين همه از رسيدم:"چطورپمن حيرت زده 

  دست بگير" ار کار و خواهد.پس شروع کن می را هااين دکتر"! فقط به خودم گفتم: اکنم ديوونه شده بودم ..نه واقع "فکرمی

  کرد. بخش های ديگرپزشکی هم کارمی داروهای پيش گيری و ی زمينه در دکتر

 اينايکس. پرتو گرفتن نمونه خون ازبيماران وعکس برداری با تا ادرار خون و آناليز زداد.ا ی هم به من يادديگر کارهای مدتی پس از

شروع  موقع معالجه را به و نجات دادم بودم يافته های بيماری زا خون شان سلول که در را نفر جان دو حتا و گرفتم ياد را کارها

  "کردند

  نخوانده بودی؟" درسش را تو که پرستارنبودی و "ولی:گقتم 

داشته  کار ی دريک کلينيک سابقه دانستم که اگر می.ازدانشگاه ايالتی بگيرم تصميم داشتم کارشناسی ام را .." آره همين طوره  

 ولی درخواست دارد يکساله وجود کلينيک ليست انتظار در کار دانستم برای نمیموقع  آنشوم. معاف می  پرداخت شهريه باشم از

 درس راتوانستم بدون پرداخت شهريه  داشتم دکترولدن با که کاری ی با سابقه چون اين عالی بود.گرفتم را  وکارپاره وقت  دادم

  "شروع کنم

 نمی     اودوام  يادی بازمدت کسی  سخت است و بسيار او  کردن با کار که معروف بود.کنم دکتراستفان کوادری کاربا  بعدا قرارشد"

  "کارکنيم. و بياييم کنار هم توانستيم خيلی خوب با او و اما من .دآور

توجه به شهرت سخت  با .کردم می کار خواستند من می از کارهايی که از فراتر و وظايفم کاری که بودم بيش از درهر هميشه و"  

تحقيق  ،دردختران باکرهن گری سرطا غربال ی زمينه شده بود.دکتراستفان در مند من علاقه به کار  غافلگيرشده بودم که گيری او

داشته يا  جنسی ی رابطهيا  اينکه مگر دهندب پاپ اسميرآزمايش  توانستند ها نمی آن زمان زن.نه ايکنی  می باور نم اد نمی.کرد می

  "به هرحال باکره نباشند.باشند. آورده دنيا  فرزندی به

تهديد م هرا آنهااين خطر داشت که  دکتراستفان اعتقاد .امادرمعرض خطرسرطان هستند  دختران باکره هم که دانستند نمی دکترها" 

من                     داد. من ياد  به را اسمير پاپتست  وبيمار خود .بنابراين تست سينه توسط اثبات کند خواست آن را می ومی کند 

 ای دو هفتهآن به بعد زابگيرند. ياد را بيمار توسط خود تشخيص به موقعهای  روش تا کردم   تهيه بروشوری  دانشجويان برای  هم

  .مردی نزديکی نکرده بودند با و بودند  که باکره می آمدند برای غربال گری نیکسا  ظهرها از بعد ،روز

 درصورتی که .درصد درست است نتايج آن صد و مده دقيق انجام می خيلی عالی و گری را به من گفت کارغربال دکتر يک روز  

  ".اين هم پايين تراست و ميانگين کلی از %٨٢کارکنان تا  ی بقيه دقت

  ؟"می آمد ازآب دردقيق  قدر نتيجه اين چطور ..پرسيدم:" خب
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 کردم بيمار دقت می یگری خيل موقع غربال.درک کنند را کاربيماران اهميت م که بودراهی  دنبال.دادم عشق انجام میا "کارم را ب 

 حرفهای آنان هم به دقت گوش می ی همه به.نبود کار خواهم بکنم.عجله ای در دادم که چه کارمی شرح می برايش کاملانشود. اذيت

  ".توجه کنند خود سلامتی به بايد مهم است و بسيار  زنان برای کردم اين کار فکرمی.مددا

ن يا یبرا کنند کردم حس میی شد.کارواهد اعلام خ یآن هم طی گزارشی نتيجه  است و یگفتم اين يک طرح مل می آنها ی به همه "

 ها غيرباکره ی به اندازه که زنان باکره هم دقيقا روشن شد و اعلام مهم هستند.البته نتايج هم رسما ما برای وانتخاب شده اند  کار

  "دهد. مینجات  موقع زندگی آنان را تشخيص به غربال گری و و به انواع سرطان هستند درمعرض ابتلا

 درانتقال و دارد را وش خودر ،گری می آمدند غربالرای که ب بيمارانی و اتاق بازرگانی داعضای جدي مورد در لايلاشدم که  متوجه 

همه به همين دليل  و کند کار میشوق  و با عشق و برد کارش لذت می نم ازئممطدارد. توانايی طبيعی خاصی انرژی به طرف مقابل

  گيرند. اثرمیجريان انرژی  اين زا وهمه چيز افراد

 زکه پس ا موقعی بود.زندگی ام متحول شد ديگر سال پيش يکبار چند.که هميشه دوستش داشتم عضويت درسپاه صلح چيزی بود" 

 می را وکار صاحبان کسب ی همهاتاق  در کار لبه دلي.به معاونت يک بانک تازه تاسيس رسيده بودم ،اتاق بازرگانی در چند سال کار

دلارجذب کرده  ميليون مدت کوتاهی دو در و دفترکار بزرگی داشتم.معرفی کنم نهاآ هب ار من خواست که بانک از بانکبس ري.شناختم

ام  بعدی بدون اين که بدانم کار ،بانک بيرون بيايم از باعث شداين واقعه  و ت کردمه ام فوعکارم راضی نبودم.بعد  بودم ولی از

  ".سپاه صلح نام نويسی کردم بعد در.خواسته بودم مرخصی خود يا در کار سال بی دو.چيست

دعوتم  لهستان لاتويا و -یجمله استون شرق از درکشورهای بلوک کار برای و که با من تماس گرفتند مدت زيادی نگذشته بود" 

 از راصلح   درسپاه بودم که شانس کار واردوامي رد کردم را پيشنهاد.کردم قرارنيست به آن منطقه بروم حس می خودم .ولیکردند

  "پست خالی دوازده هزارمتقاضی درنوبت بودند. دوهزار برای.بود زياد اتقاض.دست ندهم

تماس  صلح بعد ازسپاه.آمريکا سفرکردم سراسر شهر ٢٧به بازاريابی برای  کردم و ديگری پيدا کار فاصله من دراين و ماه گذشتنه 

 به اين و مشکلاتش مطالعه کردم ل ويمسا و بوتسوانا مورد در و کتابخانه رفتم بهدادند. را بوتسوانا و يمن کاردر پيشنهاد و فتندرگ

 فرصت کافی.کنمحساب  تسويه وبلی ام را ترک ق وقت داشتم که کار شش ماه.بروم نتيجه رسيدم که همان جايی است که بايد

 رفتن آماده بودم.ميدانی برای و نداشتم ديگری بدهی يا جایبه بانک .دادم درآن جا وسايلم را و واسباب بزرگی خريدم داشتم.کانتينر

  کنند. تامين می ت راايغذ و ولی مسکن که سپاه صلح حقوق ندارد

کارکردن  یراتا ب بوتسوانا فرستادند به شهری در مرا اول.بروم به آفريقا و ترک کنم افرهنگ مادی ر دنيای کاملاآماده بودم که اين 

کنم.شرايط  کار)چهل هزارسال سابقهبا فريقاآ قبايل نازقديمی تري يکی(باساوارا ی با قبيله بود قرار.ببينمآموزش صحرانشينان با 

 می جا شايدهمان ،رسيدند دادم نمی به ها اگرمحلی.مالاريا گرفتم که سخت بود.دوهفته ازدوره آموزشی گذشته بود آنجا زندگی در

هم  بعد.گذاشت  بدنمکمپرس روی .رسيد  به دادم بچه های قبيله از يکی  بزرگ مادرولی  من نکرد کمکی به مردم.هم اتاقی ام هيچ 

 يمتنها و ماندند نجاآم ه ار بعد يکروز و بيمارستان آمدند تا  ل خانواده.کبه بيمارستان رساندند رييس قبيله مرا ی برادر زاده  وانت با

های مالی  برنامه کمک و برای توليد کنندگان کوچک کارکنم کار آموزش کسب و ی برنامه درا شمال بوتسوان رقراربود د.نگذاشتند

  ".پايش کنمهم  ها را پآ به استارت



  
 

93 
 

درشش ماه  منطقه وآن در.کردند یم توليدچرم  و محصولات فلزی ،رچهاپ ،لباس ،جارین و چوبی تصولاحم ،هااستارت آپ  ناي"

 محلی                  بکنم. نتوانستم کاری اول هيچ شش ماه درداشت. که چنين پستی زنی بودم تنها تنها سفيدپوست و ،نفر بين هفتاد ،اول 

  :من گفت نيجريه ای به روزی يک دوست.کردند میبا جديت تمام کارشکنی  و نمی پذيرفتند مرا ها

  ".ببينن تحمل ات چقدره کنن. امتحانت می دارنه..مهم خيلی های فردی آدمها گی ويژه و شخصيت اينهابرای " 

   .م رفتما پيش رييسشدم. تسليم وسرانجام خسته .بود عمناب و اتلاف وقت.اين اسمش کارکردن نبود و کنم من رفته بودم که کار" 

روزبه  آن از و کرديم قابل ادامه نيست.صحبت شرايط  اين و بکنم مفيدی کار داشتنی بود.گفتم من آمده ام که دوست مردی بسيار او  

  کمک کنند. و یهمدل من ها با خواستم محلی چيزتغييرکرد.می بعد همه

کلاس  تا داکثرحکه آن مردم  مشکل اين بود.کارهای کوچک ادامه يافت و که دوره های آموزشی برای کسب اين شد گفتگو ی نتيجه

  "دانستند. هم خيلی کم می اانگليسی ر و هفتم درس خوانده بودند

با   .اندک بود آمدندبه کلاس می که  کسانی .تعدادشد نتيجه جالبی نداشت نامنظم اجرامی پراکنده و که به صورت هم برنامه آموزشی

  کلاس بيايند.ه ب و که تشويق شوند شد رداخت میپاين که به آنها وجهی  وجود

کنترل موجودی  ،و برنامه ريزی تقسيم کنمهای جدا وساده ای  را به بخش ها فکرافتادم دوره کردم.به می بايدراه چاره ای پيدا" 

که  اين بود ديگرضعف بزرگ  ی نقطه يک  وجه شدممت ضمن کار.درس بدهم به زبان خيلی ساده راحسابداری  و بازاريابی ،انبار

  تغييردهم. اين شرايط را ی تصميم گرفتم همه.دوش منتقل نمی و کند گردش نمی و مردم محلی  اطلاعات بين مديريت

مستقل  و های ساده کردن دوره به بخش حاضرشوند.معتقد بودم خرد کردم که دست کم ده تا پانزده نفردرکلاس ها کاری می بايد 

هايشان  بعضی.مدندآويک نفرازگوشه وکنار کشور دهد.اما دراولين روزکلاس هشتاد گفت جواب نمی می ولی مديريت دهد جواب می

  داشتيم. شاگرد ۶۵ تا۵۵ای  هفته به طورميانگين بعد  ازآن به و استقبال شدازبرنامه .دور خيلی ی فاصله از

اين صادرکرد. بازرگانی يتمدير مدرک برای آنان دانشگاه بوتسوانا و ايان رساندندبه پ را نهاآموفقيت  شاگردان با و ها کامل شدنده دور

  .بودبزرگی  کارمهم و ،خوانده بودند فقط هفت کلاس درس که مردمی برای

 ودرزندگی مردم سراسرکشور است وکارشان مهم هستند شروع کننده کردم که پيشگام و می تاکيد نهاآ به و خوشحال بودم خيلی

تجاری  ويک نمايشگاه شروع به کارکردند طقهمنتوليدات محلی درآن های  اثرگذاراست.سرانجام کارتا جايی پيش رفت که نمايشگاه

  برگزار شد.هم  همری بينالمللی اتجهم   المللی

اين من بزرگترين لذت .کرد شغل ايجاد اززنانی بسياربرای  که بود زنانه لباس و که کرديم برگزاری نمايشگاه سالانه مد کارديگری 

  "ه استبود دديگران مفي برای زحماتمببينم که  به نتيجه برسانم و ارکار است که

             حرف يزن ت ا خودب                                                     ب

  ؟گيريد صل چه نتيجه ای میهای اين ف ازداستان زندگی شخصيت -

  اهيد نوشت؟وايد بنويسيد چه خ هايی که کرده مورد ريسک در بخواهيد اگر-

  افتادند؟ چگونه اتفاقو چه بوده انهآ پيام فکرمی کنيدو وده ايد؟ب یيها سينکرونيسيتیچه  شاهد زندگی خود در اين اوخر در-
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  چه بوده است؟ چالش های زندگی شما نجديدتري آخرين و-

  بگيريد؟ کارهای جديدی ياد چه داريد دوست-

                                                                    ----  

  بخش دوم                                                              

          م  هفتفصل                                                            

  تکنيک ها                                                                                      

  نيت و وابسته نشدن                                                                   

 به     یايايتالي ی نويسنده ،رکتیجورجيوسِ .دااتفاق افت یجالب سينکرونيسيتی حيرت انگيزو ،وشتن اين فصل بودمنروزی که مشغول   

در   اورح صحبت کنيم.طچند  درمورد و ببينيم را خواست يکديگر می وحالا هم آشنا شده بوديم با ازآن يشپ ساليک .من تلفن زد

 می سفرهم زياد.گذاشته "گياهخواران بين الملل" ها است.نام اين پروژه را خانمان کمک به بی توزيع غذا وی  پروژهضمن بانی يک 

  .دمی نويس تجربه هايش را و کند می مردم صحبت  با .رود

روش  اواز و من آمدند.ازموضوعات مختلفی صحبت کرديمبه خانه  شدختر دوست تارا ظهربه همراه از ونيم بعد ساعت دو در  

 ،نوشتن اين فصل بودم حال من که در برایش هاي زندگی اش برايم گفت.حرف یها يسيتیسينکرون تعداد افزودن به خودش برای

  شدم. آماده همنت برداشتن برای  و روشن کردم را صدا  ستگاه ضبط.دداشتم که نياز همان چيزهايی بود دقيقا

  صحبت کرد: هشروع ب نشست و روی زمين  روا يوگی وا 

  "ببينم های خوبی را مهم آداخو می امروز گويم صبح با خودم می وزر"هر 

به اتفاق  و اطلاعات کنم ی مبادله آنها نم باابتو.هدف من سازگارباشند و زندگی مسير ی است که بايها آدم توضيح داد:"منظورم و 

  بايد برويم" کجا و چيستببينيم قدم بعدی مان هم 

 بکنند رارکنم همين کا به ديگران هميشه توصيه می.شود وهمين طورهم می دبه سوی من بفرست را دمهاآخواهم اين  نات میئازکا" 

  ند.کن به آن گوش و  طضب  هم ارشان وصداي

  گويم: خواب می پيش از شبها

  " يا:فرستم می مه اکه امروزديد کسانی ی همه برای را انرژی مثبت خود"

  ".کنم زندگی خوب آرزومی و ختیبديده ام سلامتی وخوش امروزوکسانی که  کنند می من فکر کسانی که به ی همهرای ب"

  ."فرستم می درونم برای همه از مثبت را یانرژ اين کار با 

  :گويم می م وآورمی  زبانه ب نامش را  ده امرنجي زاوکه ا دينظرم بيا کسی به ی مراقبه چهره ضمنرگ"ا   
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 رام بخوابم.قول میآکنم تا  پاک می یرنجش و کينه خشم وهر از اتيب ذهنم ررت .به اين"خوب دارم رزوهایايت آرب و ترا بخشيدم "

تعويض ی ابر مدت کنم چون اين می تاکيد کرد.روی سه هفته خواهد غييرت تان دهيد زندگی مهاتمام اد ی هفته سه را اين کار دهم اگر

  شود.." عوض می سه هفته خون شما هر.لازم است بدن شما درخون 

دريافت کرده  ماتيو مادونی ازپيام فوری  دو صبح آن روز.ممکن بهترين زمان بعد تلفن من زنگ خورد.تماسی در هقيقپنج د   

متافيزيک  به.استوديوی هنری دارديک  و شش رستوران  مونترال در.موفقی بود مونترال ديده بودم.بازرگان در را گذشته او سال.بودم

پيش  تغييرداده اند. گفت که زندگی اش را ی رپرشما های يسيتینسينکروزا واو شام خورديم هم مونترال بادر.هم بسيارعلاقه منداست

 دقيقا زنگ زد و برگشت وقتی.صحبت می کنيمو گردد ديگربرمی د که سه ساعتداتماس بگيرم ولی پيام  ازآن سعی کرده بودم با

   .هم دردفترمن بود-به ديدن من بيايد زروآن کردم  نمی فکرش را که اصلا-جورجيوزمانی بودکه 

های خيلی  ديدمت اتفاق آخرين باری که بگم از دکنم.باي ت صحبت میاخوشحالم باه خيلی ..گفت:"کارول هيجان زده  وعجله  با ماتيو

  "ببينم را دفيلدسالی رِ  و دوستانم جيمزهاوايی برگشته ام.رفته بودم  تازه از.انگيزی برام رخ داده حيرت

  گفتم : به ماتيو کردم. ونگاهيتعجب به تارا وجورج بامن  

خواست  بودکه میهم  یديگر موارد.کرد برايم تعريف را وچند مورد "!اره حتمآ"اوهم گفت"سپيکر؟اميخوای بزارم رو"

 و خواست ادامه دهد وازاو معرفی کرد راش خود.وارد صحبت شد  جورجيوهم لحظاتی زد.پس از عجله موج می شدرصداي.بگويد

  بگويد. ها ازبقيه سينکرونی سيتی

جورجيو .هم گفت محل اقامتش رام واس می گردددونا بربه سِ  گفت چهارشنبه بعد ماتيو.مورد صحبت کرديم دراين يگرد ی هقيقدچند   

 گفته بود  من           برود.قبلاهم به  به سدوناازسانفرانسيسکو بعدی خودش هم پنج شنبه  بود شناخت وقرار می ار صاحب آنجا

  .ديد خواهد نجاآ در ببيند که بايد را ن است کسیئمطم ولی شناسد برود وکسی را نمی آنجا به خواهد که می

انتظارشان    در ی کهئهای هم به ماجراجوي با و کند همراهی را او سدونا در دعوت کرد ازجورجيو ايتاليايی است فورا ه نيمهک ماتيو 

که    افتاد      اتفاق  زمانی امل بود.به خصوص که دقيقاسينکرونيسيتی کبه آن صورت غريب يک  دو شنايی اينآبود بپردازند.

 همه!کرده بود       تمام  ديد خواهد را خود هماهنگ با مناسب و فرد آن سفر اين که در اطمينان از مورد تازه حرفش را در جورجيو

  ..به خنده افتاديم

             حضور و ضمير ناهشيار -نيت                                                        

 وکاری يک خواسته يا آرزهر تا چيزی روی دهد.پشت هراقدام و کند ه میرادا هدايت و آن را که قلب کارذهن است ،نيت   .  

که     مشکل اين استولی آرزوداريم اتفاق بيفتد. دانيم که هوشيارانه درموردش تصميم گرفته و چيزی می را نيت معمولا وجوددارد.

  گوش کنيم. خودبصيرت به  و حرف بزنيمن خودما با ونهگچ کنيم و دانيم روی چه چيزی تمرکز نمی

داريم مثل  توجه به کجا که عادتا رود.دانستن اين کدام سمت می و برعادت توجه مان به کجا بناکنيم دريابيم که  سعی میبه جای آن  

  کنيم. خرج می کجا پول مان رابدانيم اين است که 

  جانبه است. دو  تباطرا معنوی ما در و ی روانیژدل داريم با انر که در ینيت يا و آرز هر زندگی در ديگری چيز مثل هر  
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درخشيده  بسيار هميشه و داردبالايی  مهارت گرافيک و نقاشی در.است ماموريت زندگی خوددرجستجوی هدف يا بيست ساله  جانمثلا 

 هنر شپزی وآ کند ولی پدرش فکرمیدارد. هم دوست ارو درمان گری شناسی  روان فلسفه و ی زمينه در  مطالعه و است.آشپزی

  فقط مناسب زنان است.

 درمان روان بسياری از گويد می و کند مادرش اعتراض می زند حرف میاش به روان درمان گری  علاقه وقت از ازسوی ديگرهر

 ميلبنا بر و مادرش گوش کند و اگرجان بخواهد به توصيه های پدر ،لنگ زندگی شان هستند.دراين شرايط  و گرها درآمدی ندارند

  .شود مرنگ می)کپدرومادردراين جا (ديگران برای شناخت هدف زندگی اش به دليل ترس ازنارضايتی او قصد کند لآنان عم

  د؟يخواه ززندگی چه میا                                                  

  پرسيد:می  خود از مثلاگيريم. قرارمی انتخاب طدرشراي زور هر ،ما ی همه 

  "کمک کنم ؟وادگی خان کار کسب وبه  و بروم خانه شبانه درس بخوانم يا به ی دوره در و نام کنم دق ثبتوحق دانشکده بهتره در"

  بگوييد: به دوست خودهم  شايد.زنيد کله می و با خود سر ،کنيد می فکر دو  اين يک از به معايب ومزايای هر که درحالی و 

  گيج شده ام "  اواقع ..دونم چيکارکنم نمی"

" ؟بکنم بايد پرسد"چه کار حالا هروقت کسی می.کنمديگری نگاه  ها به شکل پرسش گرفته ام که به اين جور ياد ،ی سالهای گذشتهط

  بپرسی:بهتره گويم  می

  خواهم؟؟ من از زندگی چه می"

تمام اشتياق  چه چيزی هست که با واقعا و گويد چه میاحساس تان دقيقا  وقلب  ببينيد  سردرگمی برای انتخاب به جای بلاتکليفی و

  به آن برسيد.  توانيد وازچه راهی می چگونهکنيد  فکر و برآن تمرکزس پ.سمی خواهيد آن را

کنيد بيشترمردم کدام را  می فکر.خانوادگی کار و کمک به کسب که گفتم يعنی رفتن به دانشکده حقوق يا مورد سوالی مثال در برای

 می       يا نه. ده استکه انتخاب درستی کر دبدانخواهد  میجوانی دراين شرايط قرارگرفته و پسريا دختر کنيدتصور کنند؟ انتخاب می

که  کند هم قراراست تصور بعدد.را به کارگير هايش ومهارت های تواناي همه و اشتياق انجام دهد و قبا عش راکارش  خواهد

 اين صورت مثلا در.روی کاغذ بياورد را خود اساحس خواهد می ای قلبی اش رسيده وه خواسته به همه وپيدا کرده  کارمطلوبش را

  نويسد: می

که   کسانی با گيرم و هايم بهره می ومهارت توانازهمه دراين کار.جای من همين جاست.خواستم کنم که می می ای ر"من دقيقا کار

  "دارمهم  زندگی بسيارخوبی وبالا  مدآدر.گذرانم می را یخوشاوقات کنم  کارمی

     یيدکتاجمله های و باور - اشتياق                                           

  :مهم بايد توجه کنيمی  به سه نکته بايد دراين جا

که به هدف نزديک  وازاين وق بياييدبه ش هستيد بايدبه آن سمت درحرکت  کنيد س میح ياانديشيد  می وقتی به نتيجه نهايی کار-اول

  شده ايد انرژی بگيريد.
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چيزی  که هر داشته باشيد بود.به ياد بخت با شما يارخواهد هدف برسيد و توانيد به می هستيد و توانا  که قلبی داشته باشيد باور -دوم

  .آسمانی بسپاريد ی هبه اراد ار پيش ببرد.بقيه کار را کارها  ناتئيد نيروی شگرف کاربگذا.ممکن است

  کنيد. با خودتکرار اتاکيدی ر ه هایجمل طول روز دوبارديگرهم در و صبح  روز هر -سوم

دلخواه  ی نه به نتيجهوچگ دبگوين دهند و نشان شما هب اراه ر روياهايتان توسط نات بخواهيدئکا از برويد رختخواباين که به  پيش از

 را ی خودژميدان انر روش نبا ايبنويسيد. و بياوريد يادبه  روياهای خود راجزييات  سعی کنيد شويد می بيدار که  صبحخود برسيد.

   استقبال کنيد. ذهن تان می آيدازايده های جديدی که به  بگشاييد و

 ين شيوها دهند.با راه شما قرارمی رس اری های جديد يا آدم و تازه ای با خود می آورندفکارگونه اسينکرونيسيتی ها چکه  توجه کنيد

 آن را سته ايدناتو هيچگاه نمی و به صورتی که هرگزبه سمت نتيجه هدايت می شويد. و شود گشوده می بروی شما دریبه زودی 

  کنيد.  پيش بينی

  کنيد؟ داريد چه کارمی                                                    

 زندگی خود منظور و ک خط مستقيم به هدفي اب فعلی خود درگمی سر از نداشته باشيد بی نظم است.انتظار زندگی درهم ريخته و 

دف ه اموريت يام مهم اين است که بدانيد.شيملاحال ت درر مکری تجربه ها خطا و و هميشه با آزمون کنيد.ما وآن را پيدا برسيد

  شود. مین شما آشکار معين بر یيک راه مشخص يا به شکل ازفقط  هميشه ،زندگی

 به    را کنيم.خود ترعمل می کنيم خلاقانه .اگرفقط برلحظه تمرکزهستندمفيد و مهم اندازه به همان ها و موفقيت ها نيزمانند شکست 

پيشرفت  و باريک ی راژمدارهای انر کار اين با زيرا )خانوادگی کار و کمک به کسب نکنيد(دانشکده حقوق يا محدود گزينه يا چند دو

 ميدان سپاريد د گوش میوجان خ و ندای قلب وس وبه احسا دوراه می انديشيد وقتی به چيزی فراترازآن.ولی می کنيد کند را خود

  يد.ئگشا می ار خود انرژی

  

  

      داريم همان چيزی است که به آن توجه هدف زندگی ما منظوريا                                       

وهم يک نيروی راهبری است که  قوه محرکه هم ما  نيت.است ی زندگی ماژکارانر و ی ازسازسبخشی اسا گی مادزن نظام منظورو  

  بواسطه آن به نتيجه دست می يابيم.

    ؟چه اندازه آماده هستيد ديگران تا برای پذيرش عقايد                                 

شکل  زندگی را از درک خود و ها تجربه کنيم معاشرت می و  تعامل يکديگر که با هستيم.هرباربط ومرت انسانها به هم پيوسته ما   

 روحيه با .به نظربرسيمومهربان  قابل اعتماد -اثرخوبی برديگران بگذاريمداريم  سعیادراين تعامل ه.گذاريم وبريکديگراثرمی ميدهيم

  .درست انجام دهيم شاد باشيم و کارهای و

  خود بپرسيد: از نباشد بد مهم است شايد برايتان ديگران وابط بار اگر 

  ؟"افکارونظرات ديگران هستم شآماده پذيرچه اندازه  " تا
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صحبت شان تمام  هنوز عاشق افکارخودم هستم و يا کنم گوش می بدون پيش داوری و دقت و طرفی ديگران با بی به سخنان آيا"

   "را به کرسی بنشانم؟ خود ی وعقيده خواهم به سمت شان يورش برم نشده می

  ری داريد؟ظن آدمهای مختلف چه احساس و نسبت به                                 

حسی که نسبت به  و به انگيزه درونی خود کنيد صحبت میخود  همکارانو ردوما پدر همسر فرزند يارييس يا دستيارتان  وقتی با 

 و همدلمعمول  بيش ازحدبا آنان  ياآ قبول داريد؟ صداقت آنان را دوستی و يا کنيد نگاه می ترديد به آنها با آياکنيد.  توجه داريد اآنه

 ی آغازکننده شما مايليد ؟کند هم خوشحال می را شما نهاآ وشادی شان برسند به خواست های خواهيد صميمانه می ؟همراه هستيد

  ارتباط باشيد؟

  دست شما باشد؟ بايد کنترل آن در گفتگو  هنگام می کنيد رقابت هستيد؟ فکر تا چه اندازه در و با ديگران چگونه

   .بيان کنيد هدفبرای رسيدن به  را نيت خود                                           

بنيان يک  ،الاهی ی اشتياق به ديدن نشانه های اراده کنار در ورزيد انجام آنچه که به آن عشق می برای دقدرتمن ی اراده عزم و 

  بگذارد. اثر ديگران بيش ازحد برشما عقايد دست برنداريد.هيچگاه نگذاريد ازآنچه عاشقش هستيد.استرضايت بخش  و آرامزندگی 

  داشت برايش فراهم کرد. نياز آنچه را سيتی دقيقاينکرونيمی خوانيم که س داستان زندگی خانم سفرنويسی رادراين جا  

  ازبروکری املاک تا سفرنامه نويسی                                    

    که سفرنويس شود. اين بود رويايش اما املاک بودبروکری  درکار سالها پيش ازاين که به فکرتغييرشغل بيفتند کوری  

يک ميهمانی کاری به  منتظره در غير که به شکلی اتفاق برايش افتاد.اتفاق اول اين بود ذهنش شکل گرفت دو در اين رويا ازوقتی 

  مطلبی بنويسد.با کاراو و  کسب درمورد  خواست او از و با خبرشد نبه نوشت او ی ازعلاقه.آن زن يک زن فرانسوی معرفی شد

 فکرمی.جواب مثبت نداد هفته چند تا ،دهد  اش قرار علاقه مورد مسير در را ریوشايد ک رسيد اين پيشنهاد اين که به نظرمی وجود

روزنامه  ی دکه در بود پياده روی روزانه رفته ایرکه ب يک روز دوماه بعد خريداری نداشته باشد.حدود نويسد می کرد شايد چيزی که

 آن خانم فرانسوی باشد کار و کسب مورد در  که  ارنشريه احتمالا مقاله ای  آن کرد واحساس ديد را سفر ديجد يک مجله یفروش

  پذيرفت. خواهد

نشريه  برای سردبير مستقيما را شپيشنهاد ،هماهنگی قبلی  س مقدماتی وايک تم جای به ،اين کار با روال معمولِ  یناآشنايل به دلي 

با  لحظه به بعد زندگی حرفه ای او ازآن دقيقا و بنويسد راخواست مقاله  او از ود پسندي بسيار  را او ی ايده فاکس کرد.سردبير

  اوج گرفت. و شد  پی همراه در های پی سينکرونيسيتی

 راآنها  رسيد که نمی ريختند کارسرش  هم آن قدر بعد و گلف مطلبی بنويسد بازی مورد در اوخواستند بلافاصله از ،مقاله پس ازآن

 ومراکز بزرگ و های جهانی گلف وبه رقابت دعوت شد -مغرب-پادشاه مراکش به قصربرای مراسمی  بارهم  کند.چند جور و  جمع

  سفرکرد. جهان درسراسر-ريسورت-اقامتی تفريحی فمعرو

  ماموريت                                                                

    کوری برايم تعريف کرد:
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 بسيار زياد ها اين سينکرونيسيتی دتعدا.دهند من روی می جانب بدون هيچ تلاشی از که "شروع کرده ام به يادداشت کردن اتفاقاتی 

 های قاگويی اتف ،دفرست می به ماموريتی جله مرامديريت م  وقت هر دکرکه به من ثابت  اتفاق افتاد مورد دو اواخر است.ولی اين 

 می جور ناگهانی همه چيز طور به انگار بنويسم  گزارشی و وقت قراراست به جايی بروم هر يعنیجريان می يابند.  هم خوب 

   شوند. می به شکلی غريب آماده  نيازم مورد دقيق  لاعاتطا منابع اطلاعاتی و ،تماس بگيرم با آنها که بايد یشود.افراد

 که در بود وقت هاهمان  مطلبی بنويسم.تقريبا درکاليفرنيا گلف بازی درموردمن خواست  از رکه سردبي بود  وقتی اول  مورد 

 ترين ريسورت بزرگ حضورداشتند.يکی ازآنان در قهرمان گلف هم دربرنامه چند و گرفته بود ای صورت مصاحبه من   با  تلويزيون

برنامه ام اين                داشتم. نياز  که بود کسی مناسب ترين ون بهتري مقاله ام  تهيه یابر ووليت بالايی داشت ئمس ،ليفرنياکا

 يش ازپتکميل کنم.ولی  رام ا گزارش ينم وبب راها ريسورت  و  کنم تلفن  کی يکی ي  ،مونته ريریريسورت های  ی که به همه بود

 و بازسازی و نوسازی پس از معمولا هاآنديدارکنم.  ريسورت چند که از به دستم رسيد یدعوت نامه ا ،شروع کنم را اين که کار

  بنويسند. مطلبی نهاآ دجدي درمعرفی امکانات  و کنند دآنجا بازدي از تا کنند دعوت می ،های شناخته شده  سفرنويس از  تعميرات

مديران  روشن بود.شدم دعوت ريری مونته و اطق کارملنم در مراکزسرگرمی و ها رستوران بهترين   معرفی و ارددي برایهم ريک با

  بود." اين حيرت انگيزو ندا نجا جمعآگی در همه بودند منابع من  بهترين گلف هم که باشگاههای و مراکز اين

          و رها کن واگذارکن                                                          

اين      است. زندگی منظوری جستجو از مهمی بخش بسيار ،کردن وواگذار رها .کن رها آن را به حال خود ورا مشخص  نيت خود  

  داوطلبانه.رغي خواسته و خوددهد: داوطلبانه يا  صورت روی می به دو کار

 چگونه به آن و ولی کاری نداريد که چه زمانی کنيد هدفی تعيين می است که برای خود زمانی ،رها کردن داوطلبانه يا خودخواسته 

  :گوييد می دهد.مثلا می را نشان خود رسيد يا می

  "ای انجام دهم را به شکل حرفه دوست دارم اين کار سازی کنم وبازي م را طراحی وا خواهم باغ "می

را    باغبانو فضای سبز وطراح  بکنيد ها را دوندگی ی مهشماست که ه آن به بعد کار از ،ان آورديدببه ز خود را ی وقتی خواسته 

  سرانجام برسانيد.  به را کار کنيد تاهم محاسبه  را هزينه د ويببين

 طراح فضای سبز به يک پيمانکار از غير کنيد می فکر مثلا.رسد می به ذهن تان ديگری نيز يده هایاکنيد  فکرمی وقتی به اين کار 

  که: بيفتيد به فکر شايد و که آن طرح را اجرا کند داريد متخصص نياز

  ."هکمکم ميکن وه کار او پيمان.زنگ بزنم پسردايی ام بايد به"

برای رسيدن به  را که شما با کسانی آشنا شويد و بيفتد  هماهنگ با نيازشما هم هايی که اتفاق مانيد مراقب می و منتظرضمن  در 

  .دوابسته باشي و هدف فکرکنيد رسيدن به اين چگونگی و نادراين صورت نبايد به زم.اين هدف ياری کنند

  بخواهند به شما بگويندکه  شوند سرراه تان پيدانعی امو و پيش بيايند کار اين درمشکلاتی  شايد  

  "را نکن به هيچ عنوان اين کار"
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  ناتئکا   از شايد انجام دهيد.حتا را طراحی باغ   چگونه وی زمان ه چکه   هدايت کند ار نات بخواهيد شمائکا از بايد ،اگراين طورشد 

  عشق خود به باغبانی تمرکزکنيد.برولی کافی است .سدرن به نظرمرتبط  هدف شما  با ابتدا در که  رسدبشما  يا سرنخی به  پيامی

به زودی  و را شنيده اند بدان که نيت تو.کن اعتماد کيهانینيروی  و الاهی ی اراده به و باش کردن يعنی صبور رها و  ارکردنذواگ

  که کمکت کنند. دهند قرارمی راهت  سر را هايی آدم د ونکن می فراهم آن را برايت طشراي

ای نداريد  گزينه.يدآپيش می يا به ناچاررها کردن ناخواسته  و خوريد ديواری برمی به مانع يااست که  وقتی -لبانهطرها کردن غيرداو

ول زندگی خود ئمسکه  تسليم شدن يعنی می پذيريد واگذارکردن وابگو نيست.وپيش گرفته ايد ج روشی که در قبول کنيد مگراين که

 رها و ترسناک است.تسليم شدن دردناک و بسيار کنترل کنند را همه چيز هستند نيستيد.چنين چيزی برای کسانی که بسيارعلاقه مند

  .خواهند ببرند می دهيد اتفاقات شما را به هرجا کردن يعنی اجازه می

 کنترل اقدامات که بايد يمآموخته ا.است  قابتر کشمکش و سراسرمشکل است.زندگی  هميشه ،غييرت اين است که جمعی ما اعتقاد 

 آرزويش هستيم زمانی از در و  خواهيم آنچه می .عمل کنيم به آن دقيقا و بريزيم برنامه ای باشيم.بايد داشته دست در راآينده مان 

  بگذاريم. به کلی کنار رسد که ترس را راه می

 از بمرت که کناربگذاريد.به جای اين درمسيرهدف را پيشرفت خود ددرمور هرگونه قضاوت  بايد ،الاهی ی برای جاری شدن اراده 

 می به سوی خود را شما  چه چيزی توجه هرروز ببينيد م؟"سعی کنيدهست حرکت زندگی ام در منظور جهت  "آيا در:بپرسيد خود

يعنی رها کردن  و واگذار.خود بسپاريد سازماندهی خود نيرویرا به  راه کک صورتی درست است واگذار کردن در رها کردن و کشاند.

  باشد. لحظه بخشی ازهدف شما بگذاريد درهمان و جذب کنيد به خود به سوی شما می آيد که  مثبتی را ريانج هر

  

  

     ايالات متحده آمريکای ئملکه زيبا                                        

  داستان برنده .درنيويورک ديدم١٩٩١اولين باردر اورا.زيبايی آمريکا انتخاب شد ی ملکه به عنوان شارون ريچی ١٩۵۶درسال  

  .موهبتی استکه براستی است  مثبت انديشی نيروی از زنده ای ی گذاشتن اونمونه سر بر  یايبتاج ملکه زي و شدن

  برايم بگويد. پری شدس درنبراسکاروياهای دوران کودکی اش که  خواستم از او از و تماس گرفتم او بابرای مصاحبه 

 کلرادوکالج دختران  سالگی ازهفده در.به شدت هيجان زده می کرد آن مرا تصور شوم و داشتم ستاره سينما آرزو "وقتی بچه بودم

 نوشته عنوان"قدرت مثبت انديشی" با ددا من  کتابی به مپدر ،بروم يک هفته پيش ازآن که به کلرادو.ک بورس تحصيلی برنده شدمي

  .دکترنرمن وينسنت پيل ی

انديشی تا چه  اين که با مثبت خواندم.از آن را و ماندم شب بيدار آن تمام.ساعات آخرشب به من داد در کتاب را ادم هست که پدري 

  .گرفته بودم قرار تاثير تحت کاملا ،يافت نتايج مثبت دست توان به اندازه می

 آن را ديگر رفرصت داشتم سه يا چهاربا کلرادو تا سفربه ای که يک هفته درهمان که جذبم کرد و قدری برمن اثرگذاشت ن کتاب بهآ 

پس  .ورفتم می بيرون بيشتر.رفته بود تر نفسم بالا ام.اعتماد به کرده تغيير  قبل  نسبت به  شدم حس کردم در.وقتی به کالج واخواندم

  شدم.  رهبرگروه مراقبه ،نيز کوچک کالجدرکليسای  دانشجويان سال اولی و ی نماينده مدتی از
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 تفاوت.به ممختلف کنارمی آمد عقايد و با افکار.خوب بود روابطم با همه.افتاداتفاق های خوبی برايم  کردم و دوستان بسياری پيدا  

وقرارشد  زيبايی برگزارکرد اولين بار يک مسابقه ملکه یايت کالج بررمدي ،.آن سالمهربانی می کردم با همه و  گذاشتم می حتراما اه

  .اعزام شود کلرادو یمسابقه ايالتبه   آن برنده

درزندگی ام نقطه عطفی  ،ای که .مسابقهدراين رقابت شرکت کنم دوستانم به من گفتند از نفر دو ،کالج ی مسابقه پيش از سه روز

کالج مسابقه زندگی ام بود.در تحولات بزرگی درواقع شروع  ينم که آن کالج در کنم به وضوح ميب .وقتی به پشت سرم نگاه میدش

  :گفت می به من گويی کسیرفتم. به نبراسکا حيرت کرده بودم.پيش ازشرکت درمسابقه ايالتی.ه شدم برند

  است" الاهی اين خواست.شوی برنده می"

وقتی       کارکردم. ذهن خود روی بدن ودانستم.طی دوماه تابستان  به خوبی می بت راثمتفکر یمبان ،بودم اندهوکتابی که بارها خ با" 

  .شده بودند ذهنم آماده تر و بدنم خوش فرم تر ،برگشتم نوردِ  به ايالتی قابترشرکت در برای

تلانتيک سيتی آبه  اميس آمريک ت دربرای آمادگی جهت شرکقرارشد  برنده شدم و  هم یايالتمسابقه در دوباره بخت با من يارشد و 

دانستم درمسابقه  .نمیدارم قرار زندگی خود  درست مسير در ميدانستم  .آن زماندنور ماندم رشش هفته د  ،.پيش ازرفتنبروم

.فکرنمی کم تجربه بودم و هم جوان البته خيلیشوم. برنده می باشد کار در یالاه ی اراده اگر  دانستم ولی می ،شوم سراسری برنده می

  افتاد. دداشتم که آنچه درست است اتفاق خواه آيد.فقط ايمان قطعی درآب از  طناگهان غل م ممکن است همه چيزکرد

پنج  و بود.سالنی عظيم با گنجايش بيستخاصی بسيار ی لحظه ،برگزاری مراسم رگزروز مسابقه رسيد.وارد شدن به سالن ب  

 ولی در تازه بودم براي چيز همه.بودماولين باری هم بود که سوارهواپيما شده ..بکن صحنه ای بسيار بزرگ. تصورش را و هزارنفر

  "دهند. خبرنگارهميشه اين مراسم را پوشش می که ده ها .ميدانیبودم   درون آرام

 تعداد.دارد آرامش خاصی کلرادو دختر گفتند می که شد شنيده می.دارند  مردم به من توجه و متوجه شدم خبرنگاران  جالب بود که 

  ست.پرهيجان چي  آن شرايط جوان در رامش اين دخترآداستان  بپرسند تا آمدند جلو خبرنگاراناز زيادی

مراسم به بالکن هتل رفتم که مشرف به اقيانوس  پيش از  شب.تازه بود آن زمان بحثی کاملا مثبت در يادآوری کنم که بحث تفکر  

  :کردم دعا.بود

  شوم"  برنده  کاری کن  کنم گرفته خواهش می قرار براين تو ی اگراراده !"خدای من

صدايی شنيدم که دورنم  از انگار.استوبالای سرمن  درون ابرهاای  شايدغريب به نظربرسد ولی باورکن حس کردم فرشته ،بعد و 

  شود" تواجابت می درخواستگفت:" می

  :به اوگفتمرم بود.ظمنت هدايت کند نبه روی سِ  امر بود کسی که قرارخوشی به من دست داد.س حساا "

  "هاحساس آسماني هي.اين ميشم برنده کنم حس می!ايريس.. "

  .روحانی حضورداردعنصر يک درونم  حس کردم درراه بود. درکن اتفاق حيرت انگيزی  باور.جوان تربودمهم  رقبا ی ازهمه

  ".هفته خيلی خوبی بود برايم آن هفته 

  شارون پشت تلفن خنديد:
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ولی   پذيرفته شده مالاهی بين بسياری ازمرد ی به اراده باور و تفکر اين نوع  ،اين زمانه دانی در میخودت من برنده شدم !  و .."

زمان  گذر کمک آنها به مردم چاپ کرد. در و هبانگهای ن ههايی ازفرشت داستان هم همبن اواخر مردم ی حتا مجله.نبود اين جور قبلا

به  رب هستيدطوقت خشمگين يا مض وهر کنيد آرامی پيدا دنج و ی گوشه خود درون مفيد است که در و مهم  چقدر گرفته ام که ياد

وقتی                  ام. يشه به چنين جايی نيازداشتههم ام و تجربه کرده ارنج ر درد و.ام کشيده ها من سختی.بريدبپناه  نجاآ

که کتاب    وگفتم رفتم او نزد ممراس ازم.پس برو پيلدکتر های که به يکی ازسخنرانی درنيويورک زندگی می کردم موقعيتی دست داد

  به دکترنشان دادم: نوشته بود اول آن که در داده بود با جملاتی من که پدرم به تابی راکتغييرداد. زندگی مرا روطچ او

  "دلرزي دننخواه دراين صورت پاهايت هيچ گاه.حرکت کن و بگذار دردست خدا درهرکاری دست ات را هميشه و ،"دخترعزيزم

   ".برد درسخنانش به کارمی خودش هم اين عبارات را.خيلی خوشحال شدپيل  دکتر  

توانستم  نمی.کرد بالای ما زندگی می ی پيل درطبقه که دکتر وجالب بوداسباب کشی کرديم  جديد مدتی پيش با بچه هايم به آپارتمان

  زد.." می من لبخند خدا به انگارنم..ک اين اتفاق غريب را باور

           ام. گذاشته دست خدا در دستم را کنم کنم.وقتی درمراقبه هستم تصورمی آن را توصيه می و استم بسيارمه ها صبحی  اقبهر"م

 يهوده نمیب یصرف کارها مانم.وقتم را پاک باقی می و هميشه درراه درست.شود راهم روشن می کنم و فکرمی مهربانی و يه عشق

ست رد مسير در با اين کار.کنم می درونم سفر به و کرده خلوت با خود.کنم صحبت می و  تردوستانم معاش با.خوانم کتاب می .کنم

  مانم..." باقی می

  

  

  زنی که عاشق اسبها بود                                                      

 همه  که  ناسازگاری بود زنيس اش ئشرکت کرد.ردرکلاس من  ١٩٩۴درسال .پزشکی کارميکند ريک سازمان بزرگ درمانیهلنا د  

 تاروتبازی  و مراقبه با .وقتی به کلاس آمدحال خوشی نداشت.ازاوعصبانی بود روزها نآهلن هم .بودند متنفر او ازکارکنان  ی

  .م بی خبر بودهزندگی همه پيش می آيد هايی که در یسينکرونيسيتاز.ناآشنا بود

متوجه کرد. خوب تبديل و به کاری معنادار ناسازگار ميک آد با انگيز نفرتيک شغل از راشغل اش پس ازمدتی  وم کارکرد روی او  

  ضروری است.     رای آن بخش بسياربهای اوهم  قابليت و دارد کند به يک بازنگری جدی نياز بخشی که درآن کارمی شده بود

       نمی آوردند. آن را به زبان چه شايد گرا.گذارند احترام می و دارند اوتوجه  معنويت صداقت و و راهمکارانش به روش ک حس کرد

 اسب اش رسيدگی می کرد. به دو کار بعد ازهلنا 

گفت پس .آمد ینظرم به-من شرکت کرد ی که دردوره-پيش سال دو از چابک تر و ی سرحال ترخيل پيش من آمدمصاحبه  برای وقتی

  گويد.بازاوضاع واحوالش برايم  خواستم.من آمده است ی خانه مستقيم به ،روزانه سواریاسب  از

 زندگی ام را بخواهم امور داده است.اگر تغيير زندگی مرا ،معنوی روحاتی و  عوالم اب کار ی ادامه و تو کلاسهای ترديد  "بدون 

  "شدن درآن است. وعميق تر مدرون گوش سپردن به خرد و روحی ام درونی و اول من رشد اولويت  ،اولويت بندی کنم
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 در ١٩٩۴سال گذارم. می وا ناتئابه ک را اهوآن گذرم ل میئمسا ازکناراين احترخيلی .ديگرازدست کسی عصبی نمی شوم حالا"

  چنين احساسی ندارم. حالا ولی داد زارم میآ تحمل آن شرايط.باشم خواستم آنجا ولی نمی درآنجا حضورداشتم.کردم شرکتی کارمی

 ديدم ولی حالا درک کرده ام که مثل يک تله يا قفس می محيط کاری را و آن موقع کار.دارم دوست ديگران را و انمرهمکا وکارم   

  است. داشتنی دوست کارم خوشايند و حالاولی .کرده بودم انتخاب  هآن ديدگاه چيزی بود ک

با       بمانم و ،رفتن به جای ترک کردن و رود ميل من پيش نمی رب بناگرفته ام که وقتی کاری  يک شبه اتفاق نيفتاد.ياد ،اين تغيير "

 گرفتم تصميم هم به عهده گيرم. با وليت رائمس دارم چند دريافتم که واقعا دوست.دهم ييرتغ فضای بيرونی را و  نيروی دورنم شرايط

کمک  ومشورت و آنجا تلفن بزنم و به اينجابار ودو سی دريک روز اگرلازم باشد حتا.حل کنم را نهاآو بايستم ،لئمسا رويارويی با در

  .بخواهم

تله       ام واقعا احساس در که درتله افتاده خود بگويم با اگر.درک کرده ام که پيش جريان دارندزترا امورزندگی ام روان ی حالا همه 

 يادگرفتن و ای تجربه اندوزی ورفرصتی ب و موقعيت  را آن قفس نبينم و  کارم را تله يا اگر ،طرف ديگر از.افتادن به سراغم می آيد

  عوض خواهد شد"همه چيزکاملا ،بينم مارتقای توانايی هاي کارگيری و به

 روشن ايم کاملارب هنوز البته.شوم نزديک می به آن و دف زندگی را درک کردههکنم  گذشته حس می حالا بيش از:"لنا ادامه داده

  "کنم. می ست حرکترمسير د در دانم ولی می نشده

 ام یدرون است وخردبهتر روابطم با ديگران نيزارتباط هستم  در کنم وبا خرد درونی خود وقتی درلحظه زندگی می کنم میحس " 

هميشه  گيرم که می قرار طیشراي در کنم زندگی میه ظدرلح وقتی هم بگويماخو می دهد.ييانش مشکل است ولی خود را نشان می

  گويم: می خود باشوم  می روبرو  بزرگی  مشکل وقتی بابه زبان بياورم. یهای بهتر حرف و های درست بگيرمتوانم تصميم  می

  "خودم ازعهده اش برنمی آيم سپارم چون به اومی را اين کار.دردرون من.جاست همين خدا"

کارهايش    از موجب آزارمن بوده دست کهسمی  و آدم ناخوشايند و شود مشکل به خوبی حل می وافتد  یموثرم اين کلام بلافاصله و

  "شود. رام میآ و دارد میرب

مشکل        پرسيدم.حال خوشی ندارد و دهد ست انجام نمیرمکارخانم کارش را دهمتوجه شدم يک  درمحل کارم روزی ،الثم برای"

وانم ت می        کاره اوچ یاکردم بر فکرمیدادم  هايش گوش می حرف .وقتی بهرداگی ده يک مشکل خانواداش چيست.برايم گفت 

  :يزی که گفتم اين بودچحرفهايش که تمام شد تنها . بکنم

  هم خشمگين"و"توالان هم غمگينی 

 فرداکنم. درک می راابش راضط لودلي را شا طگفتم شراي که بود کردم اينی که برايش کار تنها .آن روزکرد تاييد بلافاصله حرف مرا

  .بودرام کرده آ را نه چقدراودلا مهکوتاه  نسخ همانت فگکه سرکارآمد 

  ".سبک شده ام.ولی حالم خيلی بهتراست يدانم چه کنم نم هنوز"

به         شوم درموردخودم بگويم.وقتی ازچيزی خشمگين می.زبان آوردمه درست کلام درستی ب که درزمان ازمواردی بوديکی اين  

ترس    ينمبب و کنم پيدا خشم را ی ريشه بايد يد؟آکجامی  از ببين اين خشم آرام باش و"گويم خود می به ،مقابله و فرياد و داد جای

  من ازچيست"
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 عالم روحانی را حس ارتباط با و او منظورزندگی اسبها  وجود حس کردم.هم صحبت کرد ازاسبهايش کلاس من آمد به هلناوقتی 

  درصندلی صاف ترنشست.و زد شادمانه ای لبخند ،صحبت کند شتربيهايش  خواستم ازاسب وقتی.کند مان روشن می برای

يا  اسبها نوازش و نظافت و تيمار- ،نظافت اصطبل.کنم مهم نيست چه کارمی و کند برايم فرقی نمی  ،هايم هستم اسب "وقتی با

آنها کنار وقتی .دارم خوبیس احسا کارها اين ی .ازهمهشانشيطنت  و نها يا تماشای بازیآ سواری گرفتن از  ،تميزکردن انبارعلوفه

  نم."گذرا می جادويی را یلحظات هستم 

 و زين کردم را اسب مسن ترآرامش مطلق حاکم بود. سکوت و.اصطبل رفتم به روشن بود صاف و اواخرشب که هوا خيلی باريک "

.آسمان کردم نگاه به آسمان ايستادم ونجا .آبزرگ دولنگه ای بود در ،طرف يک در.سواری گرفتمه پوشيد سر مانژ چهل دقيقه در حدود

  ".کرد ماه نگاه می اسب هم به.عميقی کشيدم روی اسب نشسته بودم.نفس.درخشيد ای می نقره وماه کامل  و بود پاک

 نوازش اش می ميمالم و به گردن اسبم هروقت صورتم را.عالم بالا رامش وارتباط باآاحساس سلامت و.داشتم بسيارخوبیس احسا"

اسبها .شود شود.ميرارتباط قدرتمندی با طبيعت برقراو پايين می آيدکنم فشارخونم  حس می.دهد دست می من به رامش غريبیآ ،کنم

  "نهاستآ ی ين قدرت ويژه.اکنند فرارمی اگرازچيزی بترسند.با هوش اند بسيار.دارندی دغريزه نيرومن.هستند حيوانات قدرتمندی

کنم اداره  پاوندی را١٢٠٠بتوانم اين اسب  کنم اگر فکرمی گاهی.بخش است طنشا و بسيارهيجان انگيز حيوانات قلبی با  ارتباط 

  "زيباست. بسيار ذهنی و روحی فيزيکی و ،احساسی درسطح هابداشتن با اس کار و يم.سرآمی برچيزديگری هم  هر ازعهده

  کشيد؟ اخلاق به کجا يس بدير  نآماجرای :"هلنا پرسيدم  از 

به شکل خيلی  زندگی ام را ،کلاسبعدازآن  یول.اسبهمان دو.وهمان خانه.مثل سابق بود چيز زندگی ام همه گفتم در طورکه "همان

  قبلی برگردم. توانم به شرايط  نمی و  تفاوت کرده متفاوتی می بينم.بسيار

رفتارش  اگرکردم  می فکرطوری که به .شده بود وغيرقابل تحمل تر به شکل هولناکی بدتر او که رفتار يسم خيلی جالب بودئر درمورد 

  ."آن شرکت بروم از حتما بايد نشود  سترد

 مشتريانش را ی پيداکرده بود.همه یمشکل بزرگ مالکه  برايم تعريف کرد دوستان ماجرای مردی راز ان زمان يکی امتقريبا دره  

   با خدا صحبت کرد: انجام.سرتوانست بکند هيچ کاری نمیبود و .دستش کاملا خالیبود ربه شدت گرفتا و  شده بيکار ه وددا دست از

من   کنم. واگذارمی به تو را همه چيز ،بياموزمچيزی ازاين شرايط  قراراست اگر و هیاخو می چيزی است که تو اگراين !خدای من"

  وانم بکنم."تکاری نمی 

يا اخراجش  شود اصلاح  او نم بکنم تااتو نمی یکار و  ندارم يسمئر هم کنترلی بر کردم من فکر.اين داستان اثرعجيبی برمن گذاشت 

  نکردم.آن فکرش را ديگر کردم و رها موضوع را آنبنابراين دارم. خودم کنترل  فقط بر .ندارم يا خودش برود.کنترلی روی او و کنند

  :گفت بست و دررا. به اتاقم آمد -يسئر-آن زن  آن روز صبح فردایخوابيدم. ششبهای پي زا شب بهتر

  "-خواهم مرخصی بدون حقوق بگيرم می.تمام شده متحمل ا.دارم "اينجا خيلی استرس

به طول  دوسال  رفت که مرخصی طولانی  به نکردم او فکر  به آن زن ديگر و کردم من رها که درست فردای روزی.ودبجالب  خيلی 

  ".بيرون بکشی اند کرده فرو تبدن در که چاقوی بزرگی که مثل اين بود درست انجاميد.رفتن او

  سازد زمانی که نيت شما برايتان ديوارآجری می                                     



  
 

105 
 

  اتفاقی افتاده است.؟ چه می بينيد راه خود سر متعددی را عولی موان بيندازيد  کاری راه و کسب خود یابر خواهيد وقتی می 

  ديگری پيش آمده است؟ مشکليا  نادرستی داشته ايد يا نيتآ

سالها .داشت آن نفرت کاری است که زمانی از در وکارخود.موفقيت او زنی موفق درکسب و رهمسروماد.ش ساله استش سی و ماری 

ی ژانر زنی پر.کند چه می و رچه حال است مدت د س ازاينپخواستم ببينم  من شرکت کرده بود.می ی سه ماهه ی يک دوره پيش در

  .استداشتنی  دوست بسيار و

 کنم که در همسرم زندگی می نه ساله و دختر با.موفق هستم بسيار وام  ختهادراه انرا  کارم  و است که کسب شش سال امروزتا "  

 تمشدا          حال يک دگرگونی بزرگ بود. زندگی ام در ،شرکت کردم کلاس که در ١٩٩١ سرطان پروستات است.سال با  حال مبارزه

 چند مداشت حال درضمن درهمان.خشم بودم رس يات حال در هميشه.کامل بود ی يک فاجعه ام افتضاح و وضع مالی .گرفتم می  طلاق

  مخدرسبک. مواد والکل و سيگار.کردم ترک می ادرست ران عادت

کرده  شروع تحقيقات بازاريابی و دستياران به عنو کارم را.درشرکتی بود شده بالای قوز قوز ،همطلاق  با انواده اممخالفت خ 

  درستی روی کارم نداشتم. کنترل م وبود تازه کار.بودم

دوست نداشتم.وقتی  اصلا ن شغل را.آکردم کارمی آنجا ناچاریسر از واقعا.نداشت کارن آ ازی درست ديد  که  می کردم کار زيرنظرکسی

وکارخودم را  کسب داشتم آرزوبودم. بيزار  محيطآن  از.سرکار بروم روز بتوانم هر فکرنمی کردم سی کردم حتاياسم نو درکلاس تو

  بيندازم "  سرمايه گذاری راه مالی و مشاور عنوان به

  می خندد" خداوند کنيم و :"ما برنامه ريزی میمعروفی افتادم ی به ياد گفته

 مام مدت درفکربودم که.تتحملش کنم رديگ يک روز  ارمدنت طاق کردم حتا فکرمی.ترک کنم بودم هرچه زودترآن شرکت را درتلاش"

  "متجلی شد  زندگی ام الاهی دری  حس کردم اراده سرانجام روزی.بيندازم  راه هرچه زودتر مشاوره ای ام را کار

        ن چيزی که دنبالش هستم درهمي شايد  کردم روزی فکر ،کلاس تو چند جلسه از پس از.بودم  روانه درآن شرکت به نا کجاآباد "

پس  ،باشم است که بايد همان جايی اين جا اگر و راه ديگری ندارم گفتم اگر با خودم.گريزانم ازآن تست که به شدجائی ا   شرکتی

  "کن انجام دهم.مشکل م نبه بهتري ار ارک  اين و  است اين شغل بهتر

 کردم یرمفک.دهد است که زندگی ام را تغييرمیاين همان موقعيتی  کرکردم شايدفمن  و آن شرکت اخراج شد نفراز  روزی يک "

آن شرايط چاره  که در کردم قبول می .بايدبکنم آن شغل باقی بمانم پس تلاشم را در  دخترم و زندگی خودم ی اداره برایاگرقراراست 

  . "سعی کنم آن پست خالی شده را بگيرمو خودم حفظای بر را اين که آن شغل ای نيست جز

بايد  فعلا.پس راه اندازی کنم را مشاوره مالی خود ردفتتا  باشند کار وفلک در وخورشيد  ومه باد نيست ابرو ارقر  کردم فکر" 

مدت کوتاهی فروش خوبی  کردم در کارم تمرکز وقتی بر.داد انگيزی روی تراتفاق حي  ،دادم اما وقتی دل به کارم.بمانم جا نرهميد

  "گردش را به زندگی ام اضافه کردم. تفريح و و يک تلفن اتومبيل خريدم يک اتومبيل و.درآمدم دوبرابرشد و کردم

 اخواهيم برويم.  برنامه ای تعريف کنم تا بدانيم به کجا می ماموريت و کردم هدف و به فکرافتادم برای شرکتی که درآن کارمی" 

توانستم  و.شد کردم فروش شرکت سه برابر تمرکزبرآن  و دادم دل به کار شدم.وقتی کار دست به بهترحس کردم و مشکلات شرکت را

مسيرهدف  در دانستم که آن شغل درهرحال ايط میرتمام آن ش در.رفت بالا منفس اعتماد به لبه همين دلي.کنم  بهتراداره ار  خانواده ام
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 تعداد  ديدم يک شب خواب    .دانم نمی می کردم.چرايش راتمام  و کامل ی رارکا جا بايدآن دانستم که در هم می اين را اما.من نيست

ان ش همه.کرده بودم کار آنها با هاکه سال هستند افرادی نهاآدانستم که  درخواب مین آمدند.اتاقم بيرو ازکمد کوچولو دايناسور  زيادی

ترک  را کار که آن سرانجام زمانش رسيد.کرده بود من ايجاد برای فقط  رايس من هم پستی ئر.ندتهس خوبی های بسيار هم آدم

  کنم. رها اآن شغل ر ديديگر با.فکرکردم خواستند می کنم.خانواده ام هم همين را

  .مرتبط شدات نئراه آنها با نيروی کا از و ديد را ها یتوان زيباي موقعيتی می هرو درهرجا گرفتم که درهرکاری و ن شغل يادآ در 

 معنا دانم که شايد می حالا که خودم انتخاب نکرده ام و چيزهايی می بينم در را م اين روح يا جانددي می شدم که گاه شگفت زده می  

کليسايی  در يا کنيد درآن زندگی می جامعه ای که در يا ديگران و  نسبت به وليت های خودئمسدر ،شغل خود در را روح زندگی خود و

 رجايی کههدرمردم تلاشی برای حل مشکلات .ديگران کردن شاد .کاری برایکنيد بچه هايتان پبدا ی مدرسه در  يا و رويد می  که

  "کند. تان هدايت می هدف زندگی را به سمت شما .اين کارهاست تان برمی آيدد کاری از

صبح  روز هر تا تی که هست بپذيرمرن صويبه هم رافعلی  کار بايد  نيست  کارديگری هم کارم راضی نيستم و از کردم اگری حس م

 ای که می کارهای ساده کردم با اداره کنم.هميشه فکرمیهم  زندگی ام رابتوانم  داشته باشم ودليلی  رختخواب آمدن ازبرای بيرون 

  "ببينم شاد و را اميدوارم که آنان برد ببينم.لذت می را نهاآ شادی و ديگران کمک کنم م بهنک

من به ديوار  و ولی زمان مناسب آن نرسيده بود راه بيندازم را کسب شخصی ام و اولين فرصت کار در " تمام حواسم به اين بود که

رها  و باشم گرفتم که صبور يادمدتی  پس از کنم.ولی شروع کارم را شده  کع  زورهم رفتم که با می دم کلنجاروخوردم.با خمی بر

 درهمان کاری که.دل ببندم  دارم کسالت باری که  به همان کار  ،انتظار دوره ی اين رسيدم که در زمانش برسد.به اين نتيجه کنم تا

  دهد..." ول انگيزه میپ که روشن است و شد  خوبی عايدم درآمد  نداشتم دوستش 

وگام  رسد بگذاريد زمان مناسب فرا و کنيد فقط تمرکز.طرح ريزی نکنيد است که برنامه و"اگردراين زندگی چيزی آموخته باشم اين 

 و بگيرم را ياد دوخ به  احترام اعتماد به نفس و کارخودم بايد و  کسب  انداختن  اهربرای  که   برداريد.آموختمموقع  به  بعدی را

  .دمی شواندوزی ميسر بهرتج و  کردن با کار فقط   اين هم

 بگذاريد و تجربه اندوزی کنيد د ويياموزهرچه بيشتر ب پس.نمی مانيد ابد تا یدرهيچ کار ن باشد کهايادت نداريد دوست  اگرکارتان را 

  "روی دهد.  مناسب و  درست زمان در  هر چيزی

     شوند. تبديل می نيات بنيادين به باور                                       

   بشناسيد. نددار کودکی شما که ريشه در را لازم است باورهای محدود کننده ای شايد ،زندگی مطابق ميل شما پيش نمی رود اگر   

  :گويد می است که وان موسيقيدانیل جپ

  کنند" قبول نمیکمک کسی زخانواده من هيچ گاه ا" 

 معجزه وارصورتی  به اگر کسی قبول کند حتا از کمکی را هيچ نوع  نبايد هيچگاه هم فکرکندپل  که شودمی  موجبتفکرنوع  اين و 

 تنها  ،نسبت به ديگران شک   موجب درست نيست و خانواده ی پل باشد.باورعرضه شده موهبتی الاهی  مانند بدون تلاش و و

  . نکرونيسيتیيس رایب استمانعی نهايت  ودر شود مردم می فاصله گرفتن از و بدبينی ،ماندن

  :گفت کردم.می صحبت می ،درمان گر  ،مک گاورن خانم کالينروزی با  
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 درون اما اگر در من شايسته آن هستم" و است ام عالی یزندگ"که زبان آوريد به ممکن است مثلامهم اند. بسيار ماونی رباورهای د

  "کند. ايجاد نمی زندگی شما تغييری در و حاصل است بی دنداشته باشي باوراقلب تان آن ر و ناازعمق ج و خود

  "اش را ندارمشايستگی چون  داشته باشد کنم برای زندگی ام هدف مشخصی وجود "فکرنمی:فکرکنيد خود با شايد

  " ؟کنم فکر رسيد:"چه چيزی باعث شده که اين طورپب خود از بايد  ،يدانديش اگراين طورمی

  :اند به شما گفته مرتبا کودکی  ديگری درنادان يا شخص  مادر يا درپ که دليلش اين باشد شايد  

  " یارزشی هست بی و نخور بچه ب درد"

  نيستيد. نخور درد به بی ارزش و شما.کنيد پاک ندگی خودز از کلام مخرب را های غلط و آثاراين قضاوت

توانايی خاصی ندارم")  يا اين باورهای غلط("من هيچ مهارتدادن رتغيي منفی و ثارمخرب وآازاين  یهاير یابر گويد یدکترکالين م

 کرديد باور و شد  تقويت اين حس درشماوقتی .هستيد زندگی خود منظور دنبال يافتن هدف و ا جديت ب بپذيريدين است که ابهترين کار

به شما  عالم بالاو دش فعال خواهد انرژی شما ميدان ،اسيدنبش را هدف زندگی خود اهيدوخ می هستيد و بسيارارزشمندی که موجود

  شما به يا هدايت  و  يک شغل جديد  به شکل يا  و گيرد می رراق اشم  که سرراه رومنت يک  صورت   داد.اين پاسخ به پاسخ خواهد

  د. بو اهدوخ سمينار يا کارگاه  يک در  شرکت

     فتهنهشناخت باورهای                                                   

کشف  وبه مسير کرد تغيير  چگونه زندگی اش ،ازيک اتفاق کابوس گونه سکه پ برای من تعريف کرد را شدخترعمويداستان  کالين 

  .دهدايت ش خودشناخت  و

سال  يک رنج اين خاطره تا و درد با.شدتجاوزدخترعمويم  به به صورت خشونت باری ، ادرآکادمی فدرال آمريک ١٩٩۴سال  در 

 شکايت ازبرای  یطرفی هم راه خجالت خانواده اش شود.از ی مايه و به کسی بگويد نبايد را  اين موضوع کرد می د.فکررزندگی ک

آن  از بايد بود معتقد آکادمی گرفته و بورسيه ای از او ديگر سویزا.نبودن ولين آئا مس مطرح کردن موضوع ب يا  سيستم آکادمی

  ،"ديگری نداشت. تحصيل امکان یاچون بر کرد استفاده می

  :نگويد  بقبولانم که به او که کرديم اين بود دخترعمويم.اولين کاری که  کردن با کار  به  کردم ع" شرو

  م"ندار طوآن محي طتحصيل درآن شراي ی ادامه جزچاره ای "

  هم پذيرفت که: زمان او مرور  به" 

  "دهم ديگری ادامه درجای تونم درسم را بله می.."

 به جای ديگری برود.وقتی بهتر است  که بود نداشتند.پس اولين گام اين بساط  در هيچ پولی تحصيل او ی هزينه پدرومادرش هم برای

آکادمی فکرخوبی  از او ندانستيم رفت عملی کنيم.فقط می را کار اين چگونه  که کرديم  نمی فکر رسيديم اصلا تصميم و نتيجه به اين

  است.
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 ه ويژهچجديدش  ی درسهم که  کند فکر  استموخ او است.سپس از کارعملی يناکه  کند باور و کند خواستم با خودش کار ازاو بعد"

 را کرديم خود تلاش.مدرسه جديد چه احساسی داشته باشد در خواهد دلش می  که کند اين نکته تمرکز بر و داشته باشد بايد یهاي گی

  ".حضوردارد نجاآدر که بپذيرد دخو دردرون و .دردا  که دوست ببيند درهمان فضايی اواقع

شود(چيزی که به عنوان يک  رفتاربا احترام  به درستی و با او خواهد دلش میمی خواهد. رامش بيشتریآ و گفت آزادی دختر عمويم

  .خواست احساس امنيت کند والبته می آن محروم بود) زآکادمی ا زن در

  آمدم داشتم" دنت به کاليفرنيايد باشم که وقتی برای داشته همون حسی را خواد "دلم می

  نکند. مشکل مالی فکربه  گفتم  او به.حفظ کند ودخ وجود در آزادی را و آرامش-احساس امنيت.تا با خودش کارکرد"

 پيدا ازکاری که(خودش حقوق و کمک مالی خانواده اندک  ورس تحصيلی وبدريافت  با ماه بعد چهار.پيش برديمدتی م تاا ر اين کار 

  .نام کند يلند ثبتآد ور سالوه رگينا دردانشگاه  موفق شد در )کرده بود

شده  زندگی اش شکوفا.س هايش هم موفق استرد در و کند شده زندگی میخانه بزرگی که به خوابگاه دختران تبديل  در الااو ح 

 رود.حالا درک کرده های متعددی می سخنرانیبه  و شود دعوت می او از تجاوز  بحث و  زنان  امنيت مورد برای صحبت در.است

آکادمی  در.مدت دارد بلندديد . نگری استآينده  و خردمند ردخت نبوده است.او شان او ادمی درکآ ی محيط ابلهانه  که دارد باور و

  "شت.ندا  وجود او ی رشداای بر زمينه

 در فرزند با شدن راندارند) دار والدين(که شايستگی بچه  برخی  نادرست رفتار خوب ديگری از بسيار ی نمونه داستان زندگی او"

  "عامی بود. و نادان مادرش زنی بسيار و تمام عيارالکلی ک ي دراو.پمی آورد به بار  بسياری مشکلات   سنين کودکی است که

 سيرمبه   را زندگی او  واقع در ،جاوزی که به اوشدتکه  دارد اعتقاد حالا.نداشت وجود آگاه  و درخانواده اش آدم تحصيل کرده" 

 خود و خواست وراهنمايی نمی کسی کمک هيچگاه از ،دردناک و تلخی به بارآورد.پيش ازآن حادثه  ینتايج مثبت و  انداخت درست 

آنچه  لهولناکی مث و خواهم بگويم تجربه های تلخ ولی می غريب به نظربرسد ها بعضی برای شايد.ديد نيازمیبی  بابت ازاين  را

  که ازديگران کمک بخواهد آموخت به او داد روی او برای

  .فراهم بود زنان   تامني ددآيلنور در .ضعف نيست ی نشانه  کردن کدرخواست کم داند است چون می زن متفاوتی او حالا

  "موفق است. اکنون فردی بسيار و دانشگاه را تمام کرد

            حرف بزن تخود با                                                           

  ؟دبيفتبرای تان چه اتفاقی  داريد دوست -

  نغييرکند؟ چه چيزی بايد بيفتدداريد  برای اين که اتفاقی که دوست -

  مثلا:.روشنی بنويسيد به و  دقيقا آن را چيست؟ شما گترس بزر ، لحظه اين در-

فق وم ترسم برای می .استفاده کنم املاک های خود توانايی نتوانم از هيچگاه ترسم نکنم.می پيدا هدف زندگی ام را ترسم هرگز "می

  ."نداشته باشم لازم را گی های ويژه شدن

  کجاست؟ ترس در اين ی ريشه کنيد فکرمی -
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  استفاده کنم" کاملا توانايی های خود ترسم هيچگاه نتوانم از مثلابه جای"می.مثبت بنويسيدشکل به   را بالا موارد حالا -

  اين بنويسيد: چيزی شبيه 

قوق ح و دهم دارم انجامش دوست بسيار وهستم  هرام آن در  که کاری را  تاگذارد  میاختيارم  انگيزی در های شگفت "زندگی فرصت

  "مخوبی هم بگير

                                                                              ----  

   فصل هشتم                                                        

  برای دنبال کردن هدف زندگی  بصيرت استفاده از                                          

   گری زوکف-کرد" دريافت خواهيد هرگاه درخواست راهنمايی کنيد آن را"                                

  گوش کردن                                                                      

 را یهاي نشانه و ها پيام.دکرده اي فکر درست  ،دگذار می اختيارتان دربرنامه ای  و رحطبرای زندگی شما  کنيد خداوند فکرمی اگر 

 دست شما به  مستقيما را آنها خدا کنيدن ولی فکرآمده ايد. دنيا به  که برای پيمودن آن مسيری هدايت شويد به تا کرد دريافت خواهيد

  کرد. خواهد صحبت  اشم  با خدا اما.نيست ورطاين  ولی معمولا چنين باشد یاهگشايد دهد. می

 نجاتش خواست خدا از آن مردده باشيد.يشن گيرافتاده بود جاآندر و سيل به بام خانه اش رفته از گريز که برای ار استان مردید شايد 

پايين  ای اوبرطنابی  و شد پتری ظاهروهليک دهد.بعد نجاتش خدا  بود منتظر.  نشد سوار او ولی ديراه رس قايقی از  دهد.همان موقع

  .دهد  نجات را او و شود خودش ظاهر خدا بود منتظر.نگرفت  هم طناب را.فرستاد

 راه و ايد تله افتاده به کنيد کرد.حس می خواهيدبی پناهی  و تنهايیس احسا درک نکنيد و نبينيد را فرصت ها و پيامها هم اگر شما 

  ايط هستيد.رقربانی ش و گريزی نداريد

   هستند:شر باربارا دواثر ،گيريد قرار خود درست  درمسير تا کند می کمک  به شما ههايی ک کتاببهترين  

    "که دوست داريد جوری زندگی کنيد":دومی" و وريدآبه دست  اهيدوخ ا میعرا که واقآنچه -جادويی "کار

   ؟ هستيد بصير وآگاه آيا                                                          

 ،برای شکار ما نياکان.بودن نداردو بصير آگاه جز یچاره ادوام آوردن برای  ،خاک ی هزاران سال زندگی برکره ی با پيشينه انسان   

ن يک توانايی طبيعی است که ريشه درهوشی فراترازذه بصيرتبودند.آگاه ربسيا  کشف خواص درمانی گياهان و وضع هوا بينی پيش

  توانيم زندگی کنيم. بدون آن نمی و دارد ما هشيار

  است که درآينده شاهدش خواهيم بود. دیايک ميدان انرژی است.حس حرکت به سوی رويد انرژتيکتشخيص  ،بصيرت   

حلی   راه و بيند می  را يک جا کلی و تصوير ،بصيرت تحصيل به دست نمی آيد. آموزش وبا واسطه ومستقيم است که  نوعی دانش بی

  کنند. می پيدا ی علمی راهامحاسبات گام به گام پاسخ معما دونب رياضی دانها کهاست  معروف.کند ايه میارجامع 
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يعنی توانايی  .تعريف کرده اند نيز روشن شدن يک لامپ افتادن موضوع يا جا و کليک کردنيا  حس غريزه وبه عنوان  رابصيرت 

آنها باخبريد.ناگهان متوجه  که از شويد متوجه می رسد فرا زمان درستوقتی لی ولاع ايد.طن بی اآ وجود اطلاعاتی که ازاستفاده از

  ايد. دانستن آن بی خبربوده که از دانيد می را چيزی  که يشويدم

باهم مرتبط  همه چيزدراين جهان شود. مان بيشترمیهودی شقدرت  تمرکزکنيم"شانسی" يا بيشتربر"رويدادهای اتفاقی" هرچه

  آن هم راه هايی هست. از استفاده بهتر برای تقويت آن و داريم و اين توانايی را ،امی هستند.همه 

  بسپاريد: کار نکات زيررا به خاطر اين برای

  ورودی به ذهن شماست. روان شما هميشه درحال سازمان دهی اطلاعات-

  دارد. پشت خود در یدليل دست می آوريد که به لاعاتیطوهرا هراتفاقی که می افتد-

    که بايدبدانيد. ميگويداتفاقات به شماچيزی  و شما به اطلاعات های واکنش-

  روياها اغلب اطلاعاتی درخوددارندکه برای شرايط فعلی شما مفيدهستند.- 

       ح بيشتر وضو                                                            

گردن تان  وقتی رگ توجه کنيد.مثلا نهاآبه  و شويد حساس تر های بدن خود سيگنالنسبت به  بايد ودبصيرت خ برای افزايش توان   

سراغ شما  لاين دلي  هب دقت کنيد.فکرکنيد حتما به اين نشانه ها  شويد می خواب آلود يا گيريد می درد يا سر وقتی دل درد ،می گيرد

  معنايی دارند. هدف و خود در اين دردها باشيدن ئمطمکنند. به چيزی جلب جه شما راوت که آمده اند

   کنيد.گفتگو آنها با کنيد سردربياوريد"تلاش" ی آنهاازمعنا گوش کنيد.به جای آن که سعی کنيدشان وبه پيام  وقت بگذاريد 

  چيست.ازخودتان بپرسيد: که معنای آنها بگويد احساس تان به شما تا بنويسيد را واکنش های خود

   چه می کردم؟" الان واقعا دهم به موفقيت می انجامد که کاری که همين الان انجام می دانستم "اگرمی

طرح       نفروقتی به برنامه يا دهد.ممکن است يک شان مینگوناگون ی ها به شکل را خوددرافرادمختلف بصيرت(شهود يا حس ششم)

ديگری ممکن است صبح که ازخواب  حس کند.فردپوستش سوزن سوزن شدن به شکل  را يا حس ششم  دشهو کند معينی فکرمی

يزی چجه شود وتم شايد ديگری يا فردگويد"باخانه تماس بگير" که به اومید بشنو پيامی را گوش دورنش ی شود بواسطه بيدارمی

  های مختف اينتويشن هستند. هاشکل ني.همه ی ا"مرتب يادآوری ميکندکه"بايديک دوره کامپيوترببينی

درگوشه  ساعت) باريک تا دو ر(هها ای يکی دوبارشب هفته.بکاهيد بايدازسرعت خود کنيدتقويت  را خودحس ششم خواهيد  اگرمی  

 سکوت باشد پس يا.ولی آگهی های بازرگانی مزاحم هستند ،نيست  زيک ملايم بدوم.هم روشن نکنيد راتلويزيون  راديو.رام بنشينيدآای 

 بگذاريد.کاری نکنيد هيچ.ريلکس کاملا.نوازش کنيد را دوبگذاريد.گربه ياسگ خ هم کنار روزنامه را وکتاب يا موسيقی ملايم پخش کنيد.

  بيايند. ها یخيالبافيا  روز اهایروي

 در اين کاررابهتراست ديدارتان به آن پای بندباشيد. مانند قرارهای و دينظربگير در برای اين کار ساعاتی را و روزها درتقويم خود

  است. حس ششمانجام دهيد.اين يک تمرين  فضای باز
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ها  دراين شکل بتوانيد اگردارند. هايی چه شکل ابرها ببينيد.شويد خيره ن به ابرهااتمرين ديگراين است که نيم ساعت ازپنجره اتاق ت  

 اين ندایشويد. هماهنگ می)که درحال سازمان دهی واقعيت شماست(خود معناست که داريد با ندای دورن به اين مفهومی ببينيد و معنا

  ؟"دهد.مثلا"هدف زندگی من چيست شما مطرح است پاسخ می درون به هرپرسش مهمی که برای

 شمابصيرت ها برای  گيرند.اين تمرين هايی به خودمی دقت کنيدکه ابرها چه شکل يف هستيدلبلاتک تان درگيرتغييرشغل است وراگرفک 

 صدايی ازدرون خودمی چه" آسمان چه ميبينم؟ يا در "من الان آنچا معناست؟"يا به چه ابرپرسيد:"اين شکل  می هربارکه.مفيداست

  کنيد. داريد تمرين می-"شنوم؟

 مانند بصيرتگذاريم. می کنار را  معلول و رابطه علت که منطق ونمايد  زمانی روی مي معمولا يا بصيرت يا دانش پنهان حس ششم  

  پيموده شده است. کمترکه  است سفردرمسيری برای ما یچشمه ای ازخلاقيت وتواناي

  کند: را توصيه می کارشناس ونويسنده تمرين زير  پنی پی يرس

  آزمون  شما                                                             

  بنويسيد.و را انتخاب کنيدمهم خود گزينه سه -گام اول

  داده است. روی حالا همين يعنی.اکنون جلوی چشم شماست و که عملی شده تصورکنيد.نظربگيريد در را نهاآيکی از-گام دوم

ايد؟احساس  بياوريد.دلشوره داريد؟به هيجان آمده ذروی کاغ ه چيست؟آن راظدرآن لح شما واکنش فيزيکی چه حسی داريد؟-گام سوم

به .کارکنيد دوخحواس اتفاقی می افتد.سعی کنيد با تمام  چه دربدن شما دقت کنيد؟يا احساس ترس يا فشار؟کدام يک کنيد؟ می سنگينی

يا  داريدی حس رهايی بيشتر بگوييد نيداتو می حالا.ببينيد  رامردم  و کنيد استشمام  بوی آن صحنه را.کنيد گوش خود ندای درون

  هستيد؟ شاد و سودگی داريد؟راضیآحس عرق کرده ايد؟؟داغ شده برعکس؟بدن تان

 داريد؟ حسیچه  .حالابعدشش ماه  يا به چهار به زمان آينده منتقل کنيد.مثلا که تصورکرده ايد صحنه ای را حالا-يندهآتصور-گام چهارم

  يادداشت کنيد. وهرحسی داريد حس رهايی به دلشوره تبديل شده؟يا حس خوبی داريد؟هراتفاقی افتاده آيا

م چهار گام در اگريادداشت کنيد. دقيقا را های بدن خود ببريد.بازهم واکنش که تصورکرده ايد به يک سال بعد حالا صحنه ای را-گام پنجم

  نداريد؟ حس خوبی اي؟همان حس باقی است)بعد يکسال(حالا آيا ،داشتيد حس خوبی

حالا  و ش خوب بودها آيا شروع داده است؟ حس بهتری به شما )پس ازيک سال(سپس و شروع شد بد حس اب ابتدا اين گزينه در آيا

  قابل تحمل نيست؟ ديگر ،يک سال  ازپس 

 همين روال وپاک ات احساس اين تصورات و ی ازهمه را خود حالا ذهن ،اول ی رزيابی کامل گزينه پس از-بی طرف بمانيد- گام ششم

  کنيد. تکرار هم  ديگر ی گزينه دو برای را

تصويرسازی  فرايند کامل کرديد ل رااحمرن وقتی ارزيابی اي ؟کاری نمی کرديد و دکردي ی نمیط اگراين مراحل را شد چه می-گام هفتم

يا  حس خوبی داشتيد؟ طی نمی کرديد اين مراحل را اگرهيچ يک از اي.آتکرارکنيد )هيچ کاری نکردن(گزينه با همين ديگر يک بار ار

  شد؟ نگرانی می جب دلشوره ووم
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 ميدهد به شما ورضايت عميق راحتیبرگزينه ای که حس  ،استفاده می کنيداين تکنيک  گويد:وقتی برای تصميم گيری از ی يرس مین پ

  نه به چيزی که راحتی وآسانی سطحی درآن هست.   ،کنيد تمرکز

  شيريا خط                                                                

 ببينيد و پرتاب کنيد بالا به سکه ای را بعد مطرح و سوالی راکنداين است که  مرتبط می خود بصيرت با را که شما تکنيک ديگری   

آمده  رشيبارش  دو سه بار ازآيا بالا بيندازيد. سه بار سکه را.فکرکنيد خود به سوالو  برداريد آن چه حسی داريد.سکه را ی ازنتيجه

 يا فکرمیآ ؟ی گرفته ايدژانرکه  کنيد حس می يا و ؟اميدی نا رهايی؟ ؟داريد.ترس حسی چه ،نتيجه  ديدن بلافاصله باکه کنيد  دقت ؟خط يا

  نتيجه خيلی خوب نبوده؟ کنيد

  کند. می صحبت شماست که با شما بصيرتصدای  درهرحال هراحساسی که داشته باشيد

 نشان میحال شما حس  و رژیندرمورد ميزان اعات طلااست که دنبالش هستيد.دريافت اين اوضوح بيشتر به همين سادگی!اين آغاز  

  يا نه. هستيد يا درمسيرهدف خودآکه دهد 

  

  

  باقی بمانيدط درارتبا چگونه با هدف خود وقتی احساس سردرگمی داريد                                  

هستيد.به محض  حال دريافت پيامی ازذهن فوق هشيارخود واقع در در داريد رضايت و راحتیس گويد:"وقتی احسا پنی پی يرس می   

 مشکل را کنيد سعی می و شيفت کرده ايد دوخ احتمالا به ذهن نيمه هشيار کنيد به تله افتادن می سردرگمی يا ،احساس دلشوره  اين که

به روش زندگی  را که شما را ناشی ازبصيرت يا حس ششمبخش حياتی اطلاعات  ،صورت دراين.حل کنيد خود ی وی ارادهرفقط با ني

روان  درگيری بين انگيزه های مختلف در ی نشانه ،کشمکش هستيد و درجدال دهيد.اگربا خود می ازدست می گرداندبازسرشاراز برکت 

  .تسا شما

 شما به زيبايی نيازيعنی  صميم بگيريدتتوانيد  نمی اگر.نيست زيبا یول ش هم مناسب استا که قيمت ای بخريد خانه خواهيد می مثلا 

   می شناساند. را خود دارد

مواقع هرچه سريع  اين در.کاری بکنيد دراين مورد افور که ستين اروش درست ا ،می آيد هن تانذتازه به  هرگاه فکربرداشتن يک گام

دست  آن انرژی از گام بعدی کندعمل کنيد نبرای برداشت و اگردست دست کنيد ولیبازمی گرديد.جريان مسير  عمل کنيدسريع تربه تر

  .کرد درماندگی خواهيد و نااميدی ،احساس خستگی و رود می

   وروياهاحس ششم موهبت های                                              

ی وزيکند.  رشرکتها کارم یکه دراين زمينه با مديران اجراياست ويک مشاور صيرت يا حس ششم  کتابه نويسند مه ریاِ  دکترمارسيا 

 د.داستان زندگی خودشکن میتعيين  را ما چگونه گام بعدی ،حس ششمکه  کنيم صحبتزمينه دراين  و بخوريمی نهار تا به ديدارمن آمد

  ده است.يشن رد ناشرين جواب پنجاه باراز ،کتابش اپ اولينچ برایگفت ت.سنمونه جالبی ا
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 نمیشود.چاپ مي و دارد گفتن به مردم برایحرفی م بودم که کتابن ئطمدردرونم م"گفت: و لبخندی زد "نشدی؟ نا اميد سچطورپ":پرسيدم

  نگه داشت که اين کتاب چاپ خواهد شد. اميدوار چيزمرا دون بودم.ئمطم اولی واقع ورطنم بگويم چاتو

   "من زنده ام-ام  من زنده"گفت می شنيدم که می کتاب را ازعمق وجودم صدای ايناين که گويی اول 

  خنديد. و مخالف گوش نمی کنم." و یفمن صداهای بهاصولا اين که من دوم 

دارم ازقفس  می نگه که درخانه ای را ماده خواب ديدم که گربه بارها دارم.مثلا روياهايم هست باور درکی که در و ضمن من به خرد "در

  !دارم قفس نگه نمی در اصلا ام را گربه من است که .اين درحالیخوشحال شده است خيلی ام و اش بيرون آورده

که با خوشحالی )موضوع کتاب من(استهمان بصيرت و حس ششم من نماد يا نشانه  ی ديدن اين خواب مکرر حس کردم گربه ماده با 

  می پرد.قفس بيرون  از

  گويد می و گردد برمی دقايقی بعد و "بچه زنده نيست":گويد دکترمی و ام بيمارستان بستری در يک بارهم خواب ديدم" 

لازم داشت لبته اصلاحاتی ابرای چاپ پذيرفته شده و مکه کتاب رسيد رويا خبر اين دو مدت کوتاهی پس از-"استوزنده بچه احيا شده "

  ."که انجام دادم

وتمرکز.هرگاه  ات خاص تنهايیلحظ وبه هم باوردارم تازه هستم.به رويا يافتن يک مسير هايی برای جوی نشانهتجس من هميشه در"

  بسيارهم صبورهستم" و کنم دنبال می آن را ب کندجل توجهم را چيزی دراين مسير

   "افتد؟ شويم چه اتفاقی می آگاه میبصيرت درخودمان يک وجود از وقتی"ازاوپرسيدم:

  :کردم می رتکرا ديدم با خود هروقت اين مجله رامی.خوانم مرتب می را داخل پروازی مجله ها کنم و سفرمی پاسخ داد:"من زياد

  ...من تواين مجله چاپ شه " ی خواهم مقاله می. ن مجله بنويسميا برایبصيرت د رمقاله ای درمو ديبا"

ولی سرانجام قبول .عيتی نداردطق وت مبهم اس کمیبحث  اين م تفگ خانم سردبيردم.فرستا نشريه وبرای سردبير نوشتم خره مقاله رابالا

بهره گيری از بصيرت و حس ششم  بارکتها شی ئمديران اجرا کرده بودم تاکيددوست داشت که  رای مقاله آن جاچاپ کند. آن را کرد

 آن را که(نيروی بصيرت و حس ششم)هم خودشان انتخاب کردند شوند.عنوان مقاله رامی کارشان موفق تر درهای منطقی  تصميمو

  "کنم. اين عنوان استفاده می سمينارهايم از آن پس در از و داشتم خيلی دوست

  :گفت  می تاکيد امای ب

پنجاه وهشت سال  (شهری که اوخواستم تصميم بگيرم همراه شوهرم ازميشيگان بارديگرهم رخ داد.زمانی که می يک تمشي"اين نوع 

که  موقعيتی فراهم شدکنفرانس داشتم. سن ديه گو من در .آن موقعنيمک نامک قلندرساحل غربی  ه کاليفرنياب آن زندگی کرده بود) در

 هم با تحليل گرمالی)( اينگه ليلیبود. ای بود با موضوع بصيرت وحس ششم ورييس شبکه.ابخورم شلاوميجفری با  شام جمعه شب را

 بود بالينیافسردگی عميق  دچار آن موقع همسرم.بلاتکليف هستم و هنوزتصميم نگرفته ،کاليفرنيا رفتن بهبرای  گقتم جفریبه .بوداو 

  .کاليفرنيا برويم خواست به نمی و
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  بصيرتروش های ساده ای برای افزايش                                              

                                             -------------------------  

  کنيد. وبندی آزاد دازهرقي موسيقی گوش کنيد.ذهن را.وآزاد خلوت کنيد.هيچ کاری نکنيد.رها ساعت با خود يکی دوای  هفته-

  بنوبسيد. درتصورات خود را داستان زندگی آنها درکافه ای بنشينيد وبه مردم دقت کنيد.بعد-

  جسم کنيد.مرا  های مختلف آنها شکل کنيد و نگاه برهابه ا -

  زند ازخودبپرسيد کيست ؟ زن است؟ مرد است؟ هربارکه تلفن زنگ می-

  ه اند.پيام گذاشت چند نفر حدس بزنيد گوش کنيد بدون فکرکردن فورا نیکه به پيام های تلف اين پيش از -

ه چ يا هفته وزرآن  یبرا ببينيد و بکشيد ميان آنها هرروزصبح يک کارت از)کارتهای متافيزيک(ق تاروت يخريدرو يک دست 

  .دافت چه اتفاقی می که دقت کنيد  خود زندگی روزانه درسپس کند. پيش بينی می رويدادهايی را

 می     به ياد رويای خود ه ازبيداری هرچ زبخواهيد به يک پرسش خاص شما پاسخ دهند.پس ا روياهای خوداز ،پيش ازخوابيدن-

  که: آوريد يادداشت کنيد.يادتان باشد

تا  کنيدچه  ايدب گويد می به شما می آيد نآس ازپ نچه.آرح کرده ايدطکه م سوالی است ينيد مشکل يابرويا می  عدرشرو نچه*آ

  ديد. خواهيد را حل ن راهآنتيجه ی عمل به   ين قسمت رويارآخردمشکل حل شود.

 و جان د.اورا به صورتبينيب را چهره او زيبايی چشم يا و نگاه کنيد به اولحظاتی بدون سخن گفتن  ،کنيد تعامل می کسی وقتی با-

 و می بخشد بهبود را وچقدرروابط شما اين کارچگونه که کنيددقت  و انرژی مثبت بفرستيدش عشق براي هشياری و با.روان ببينيد

  شود. واقع می مفيد ندگی شمازهای  پرسش و شما که برای می آوريد چه اطلاعاتی به دست

به سوی  شما را که وريدآعاتی به دست طلاا يا.ببينيد خوب و ياری رسان را افراد آن روزکنيد که  درخواستنات ئازکا اهصبح -

  هدايت کند. خواهيد می هدف خاصی که منظور يا

  .مثبت شروع کنيد های خوب ودتظاررويدانا به و با اميد را خود روز-

   

     

 به يادداشت کردن شروع کرد تمرکز لحظه ای " اينگه هم پس از؟ل کجاستککنی مش می فکر تو"پرسيد: به اينگه و جفری روکرد 

  وگفت: ردک من روبه د.بعدمی کردريافت  ازحس ششم خود که اطلاعاتی

  "خواهی. می یچ ادرته دلت واقع و ببين دقيقا.روشن کن خواهی.اين موضوع را می نی چهود دقيقا نمی.نيستروشن  توخواست  "

زنی کناردستم نشسته .خوردم نهارمی ستورانیر يک روزدر.غربی برويم ساحل دبههخوا دلم می رسيدم که قطعا هجن شب به اين نتيآ 

راف سرک طبه ا و ببينم را بتوانم ناحيه خليج تا مکن پيداحيوانات خانگی  داری يا مراقبت از خانهيک کارِ بودم به فکرکه  مدتی بودبود.

 عنوان يک احتمال برای هم به فونيکس را و سان ديه گوتصميم بگيرم. تاشوم  محل زندگی احتمالی آينده ام به خوبی آشنا با و بکشم

  سکونت بررسی کنم.

  :کرد باز سرصحبت را من نشسته بودی کنار ميز سر زنی که ،آن روز 

  مراقب گربه هام باشه" ام زندگی کنه و اين مدت توخونهتوم که ردا نفراحتياج هبه ي.هستمسفربرای يک ماه راهی ه ديگ ندهفتهچ تا"

  شد. می جور زچي اين راحتی همهه ب به اين سرعت و حيرت کردم که چگونه و 
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  به خوبی  ،برای جا به جائی گيری تصميم يش ازپکه ه قعيتی فراهم شدوکه م هرم هم ازاينوش .قبول کرديم ار کار شوهرم اين و من 

 مند لاقهعو به خوبی آشناآن منقطه  اب ،آن زن زندگی کرديم ی خانه که در ظرف مدتیآن منطقه آشنا شويم به هيجان آمده بود. با

  بود.بالای سرمان  زيبا آسمانداشت وما سقف شيشه ای  جديد ی که اتاق خواب خانه خيلی غريب بود.خانه ای خريديم درآنجاشديم.

کنم.يادم هست وقتی  زندگی می  نزديکی آب در سقف شيشه ای ای با دم که درخانهاروياهايم افت يکی از ديدم به يادوقتی آن اتاق را  

  ديدم. واقعيت در چنين اتاقی را زمانی که فراموش کرده بودم تا را رويا.ولی اين شدم خيلی خوشحال بودم آن خواب بيدار از

به توسعه  نستم اتو می که بود یبهترين جاي کاليفرنيامی خريديم. بايد ای است که خانه همان خانهاين کرد که  طمينم ااتفاق مر اين

  "دهم. ادامه مه آموزش خودابرن

بازرگانان  به تا روان شناس بالينی ترک کرديک وفق ومدانشگاه  استاد عنوان يک به را که اوچگونه موقعيت خود کنجکاوشده بودم  

  .ه بدهد.مشاور

 سينکرونيسيتیوحس ششم نديده بودم به بحث  را روياها آن کهموقعی  راستش تا.کردم اکارر چطوراين که بودجالب ." درست ميگی

همين .هم تصادف کردند با اتومبيل ديدم دوبگويم که  يا بهتر است ،احساس کردم رون خود د درروزی  نداشتم. ترين علاقه ای کوچک

  م.ددي می به چشم خود حادثه را اين مثل اين بود که بودم.درست واقعا خيلی شوکه شده.ه بودواقعيت رخ داد حادثه درهمان زمان در

 من ی بواسطه و سط منوت بلکه يدآاين بصيرت ازمن نمی  .بعد متوجه شدم کهنامممی  درخشان خردآن را که بود وخردی  بصيرت 

  داشتند." ادامه ها سينکرونيسيتیولی  با کسی صحبت نکردم مورد دراينشود. شکارمیآ

  "بخوان هايت را کارت و برو"-من گفت به تاکيد بادانشجويی  دختر "روزی

که بعدا درست  شد دادهمن خواندم اطلاعاتی به  ام را"تاروت"های وقتی کارت ولی زند بازی حرف می کارتِ  يا ورق من فکرکردم از و

سنين  در متوجه شدم که کلاس رقصی که ه است.حتادمن آم شناسی هم بسيار به کمک روان شتهررد که تحصيل .متوجه شدمازآب درآمد

 چيزی که ياد قرارکنم.هررخودتوازنی بقی طمن ی سويهو بصيرت ی ويهبين س تا کمک کرده و کرده افزون خلاقيت مرا ،می رفتمی ناجو

  "اند.بوده  دام مفي گرفته

                                                 ميشه گوش کردنه                                                      

که وسايلی  استفاده ازو بازيافت ی زمينه درفعال  يک سازمان مردم نهاد  اجرايی است.مدير ورا ادکينئلا ی  درباره مطلب بعدی ما 

 تمختلف به دس های کانال از و کند گردآوری می خانه ها از را ممردمازاد  لوازم اقلام و ورائلاازمان مردم نهاد سکنند. می مردم اهدا

 کاملامردم  بسياری از گیدزن و شود مختلف می موثری به افراد کمکهای بسيار ،اين فرآيند در.رساند ند میرنيازدا که به آنها کسانی

   کند. می تغيير

  :است کرده روشن نکته را زندگی اش دو يافتن منظور ایرب ورائلا جستجوی

 بی    کاربه لحاظ روانی آماده کرده است تا  را او ،زآنارفاه پس  و آرامش جوانی و سخت دوران کودکی و اين که می بينيم زندگیِ اول 

  کند. ايجاد خود ی برایوخاصی  نندام

 فضايیو دفتر رسانفرانسيسکودداند. ندای درون خود میزيادی مديون گوش سپردن به  بسيار ی تا اندازه را خود موفقيت اين کهدوم 

روی  .اوگيرند ن تحويل میاکنندگ ازاهدا مستقيما رامازاد و اهدايی مردم م لافوت مربع دراختياردارد.کارکنان اواق٧٠٠٠مساحت به 



  
 

116 
 

خواستم اوزا استرسيده  اند داشته نياز که به آن کسانیدست  به گردآوری شده وچه اقلامی  از دچه تعدا که بيند کامپيوترش میصفحه 

   .اند شکل داده او زندگی اش به مسير کدام بخش از و کرد رشدگونه چ و شد کجا آغاز ايده از اين برايم بگويد

با م ا به دليل شغل راک اين است.پيش از"رابين هود"شود گفت چيزی شبيه کار می.نامم می ضايعات ی يهررا مديريت خيرکا "اين 

 جالب بودکردم. کارمی آنها با و درارتباط بودمنيزداخلی وطراحان  ها رشيتکتآآشنا بودم.با  اتی هسلبري و های سرشناس ازآدم بسياری

 اين و بودم ندارها و بين داراهارابط  ،فهای مختل شکل به و  مانجام ميده قبلی را کار همان واقع ديدم در می  که درهرکاری که بودم

  شناسی. وروان دارم.هنرهای زيبا مدرک دانشگاهی من دو.کردم صل میو را به يکديگر دو

 درآمد کم های ادهوبا خان .مشغول کارشدم-بهزيستی-ماعیجترفاه ا زماناس در زآناولی پس  کردم شروع هنر شناسیِ  روان با کارم را  

 م که نيازمندانددي می.کردم به روشنی حس می ران آجای خالی  و ديدم دراين شغل هميشه يک چيزی کم است می و داشتم کار و سر

 پناهی پيدا سر جايی و وقتی و گردند ازمیبه جامعه ب و شوند می درمان ها اين سازمان ی به هزينه بيمار و ی معتادها خانمان بی و

  .يخچال ونشستن  ایرمبلمان ب يا رويش بخوابنده ک ندرندا ابومثلا تختخ.ندارهيچ امکاناتی ند ندنک می

ت خدما مورد در نها ازمن خواستندآشدم. مشغول کار ادرانجمن معماران آمريک ،خدماتی رفاهی های ازمانس و یهزيستب در کار پس از 

ها  بهزيستی و ها که اين سازمان متوجه شدم ،دراين شغلکنم. برآورد را نيازها وتحقيق  ها مسکن بی خانمانساخت  برای نياز مورد

  خورد. نيازمندان می که به درد دارند چيزها طراحان ساختمان خيلی انجمن های معماران و ولی بدهند ها خانمان که به بی ندارند چيزی

  شد. می پر که بايد حفره ای بوداين جا همان  و کنم دورهم جمع طراحان را جايی معماران و بايدکردم  فکر 

 ازمادرم  و پدر مکوچک بود می انداخت.وقتی خيلیفقيربسيار افراد به ياد اردوران کودکی داشتم م پولی هايی که در بی زندگی سخت و 

 داشتنی.جوری رفتار دوستخيلی  و مذهبی بود زنی بسيار اوشدم. ام بزرگ بزرگ مادری رماد تا چهارسالگی با من  و شدند هم جدا

 میبه من  خوبی که حس بسيارم بزرگ رماد برعکسِ .بود فقير هم  است.خيلی هبت الاهیوم من يک دوکردم وج حس می که کرد می

ندارم  من عرضه گفت میو بود رفتارش تحقيرآميزکه  به خصوص مادرمدارم. من اهميتی که کردند نمی فکر مادرم اصلا و پدر ،ددا

  .انجام دهم مفيدی کار دهم و تغيير را چيزی

 زندگی ام را و دهم بکنم تشخيص می رستدکه  که هرکاری من پيغام داد به بعدها شته بوداگذ تنها مرا دوبار که مادرم که عجيب بود   

افسردگی  دچار  دبيرستان ی دوره در گی باعث شده خانواد ی هم ريخته زندگی در و  کودکی  دوران پناهی بی هم.تنهايی ودسامان 

  .زدم کس حرف نمی هيچ با تا يک سال .شوم بالينی

کلی عوض  به زندگی ام  و کردند به فرزندی قبول مرا آشنا شدم که خيلی ثروتمند ی يک خانواده باو موقعيتی پيش آمد ١٩٧۴ در 

  خودم کار در حالااختيارم گذاشتند. درخانه ای  واشنگتن ن خانواده درآچهارساله. يک دختر جوان مجردی بودم با مادر ،درآن موقع.شد

  "کنم. می تقليد راان آنانسانيت  گی وه بخشند روش 

هم  سن آنها و نی بودمامعرفی کرد.زن جو نهاآبه  دوست بودم مرا مثل معجزه بود.مردی که با او رهم بيشت خانوادهن شنايی من با آآ" 

  "داشتند.هم  را خودی بچه ها البته.مناسب بود زندی قبول کنندربه ف امر که اين برای

 خدا از.بودم بندی پا من به آنها که ندبودهايی  همان دقيقا داشتند اصولی که به آن باور و ارزش ها.دادند اهميت میتحصيلات خيلی به  

 ار که اين کاراين  به مجرد.بروم سپس تصميم گرفتم به کالج جونيورخواست من اجابت شد. داشته باشم وخواسته بودم خانواده ای 

  " زندگی قبلی ام نبود. چيزهايی علاقه مند شدم که مانند گرفت.من به قرار جای خود در همه چيز کردم
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برای يک  شخص رسانه ای کبه عنوان ي و تصميم گرفت يک سال مرخصی بگيرد ،ويرجينيا گری در درمان کار مدتی پس از ورائلا 

کشاورزی  و های پرورش خوک روش يیابه کشاورزان شيلي سازمان مردم نهادکند.اين بداوطلبانه  کارنجلس آلس  د درامردم نه سازمان

به استخدام همان سمن  رسانه اجتماعی و رفاهدرامورای کاره تجربه يلبه دل داوطلبانه کار دوره يک داد.پس از آموزش میرا نوين 

  درآمد.

هايی که هيچ  به سمن داشتند برنيازشان مازادوسايل  اقلام وکه  راوکسانی  ها شرکتبيشترآشنا شدم. با نيازهای سمن هاآن پس از"   

کسانی  دست به داد میاهداکننده  که سالمی و کوچکوسايل که  بود داشتم اين دوست دراين کار که زی.چيکردم میچيزی نداشتند معرفی 

يا  کار يک ميزو  يک کامپيوتر ،رماشين تحري يک انیبه کس انداخت.اگرراه می  کارشان را و کارسازبود شان بسيار که برای رسيد می

  داد." واهندمفيدی انجام خ کارهای بسيار بدهيد يک صندلی

م ستناتو راحت می من خيلی و نددش جمع می خوب دراين جا وسايل خيلی و خيلی زيادی لوازم شروع کرديم مقدار راکارمان "وقتی 

   ام" کرده را تجربهفراوان ثروت  وهم فقرشديدزندگی ام هم  در.برسانم ندشتزداانيا نهآ هبه مردمی که ب را نهاآ

  وبه شوخی گفت: وبعدهم خنديد

 دنيا دراين ديگری زن ره ولی بيش از ،باشم مالک چيزیهيچ وقت  هدنبو قرار گويا !اسب ی هملک شدم يا می ماری آنتوانت يا "من بايد

   کاردارم." و مختلف سراجناس  اموال و از با انبوهی

  مرحله شکل گرفت. دو در اش زندگی بينيم کهی م زندگی او کوتاهی بر مرور با

  .کند فکر رانگوابسته نبودن به دي و  ايیاتک به خود فقری که باعث شد-ولا 

ناحيه  از ابتدا  همرفاه  ثروت وزندگی اش نزديک کرد. منظور هدف و به را او به نيازمندان که کمک و ها دنيای سمن کاردر-دوم 

  شرکتهای بزرگ به دست آمد. در های بالا پست در کار هم با بعد و به فرزندی پذيرفتند را که او خانواده ای 

  د.کن هدف زندگی اش چه فکرمی و منظور مورد در اشگاه فعلی جايوشرايط  در مرسيدپ او از 

هميشه  ام که گرفته به خوبی يادکنم. می خودم گفتگو با مورد اين در و شوم می نيمه های شب بيدار..راستش جواب روشنی ندارم."

می      وجود خدا از یانشانه  را اوکنم  می کسی نگاه ی وقت به چهره هر.مکن گوش نمی نهاآ به چيزهايی که معمولا  حتابه.نمکگوش 

  آن الکلی خيابان خواب است. وجود در کنم خدا فکرمی.کسی ديگر خانمان يا ک بیي يا باشد یچه يک الکل.بينم

 ترين آدم ودرس خوانده وباهوش ترين نيکی ازشاخص تري( باشد جف بريج کهمهم نيست دارم. بينم چنين حسی به او می هرکسی را" 

  اهستند.دخ از ديگری ی چهره من ديد از حال هر در.ديگری فرد يا م)شناس می هايی که

وقتی   صداهاست. ی گوش کردن به همهو مکرر یها کردن تجربه و ديدنميدانم که بخش عمده آن  هدف زندگی ام هرچه هست اين را 

 نمی  فهميدم که اين فکرافتادم ولی بعد هرانتخابات برنده شد بدرآيزنهاويادم هست وقتی .بشوم رييس جمهور خواست می بچه بودم دلم

  "..هستم. دختر چون نم رييس جمهورشوماتو

  آنچه به دست می آوريم                                                     
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درحال  ای خود تمام وقت مشاوره کار سازمانی که ضمنِ  وتوسعه ی رشداست.يک مشاور دونا استونهمد رآخرين بخش اين فصل درمو 

اصلی  تمرکز و کار به حال شناخته ام ست که تاا هايی واصيل ترين آدمدلنشين ترين فعال ترين وزا هم هست.يکی تحصيل دردوره دکترا

  .های بزرگ ازارزش های معنوی است شرکت و ها دن سازمانرآگاه ک او

 که هستند روياهای ما وبصيرت يا حس ششم که  دهد می .داستان زندگی او نشاناين نکته آگاه باشند از بايد ها است سازمان معتقد وا 

  برند. باشيم می به جايی که بايد را ما

 خود ی درمهم ممعتقدم مفاهي توجه دارم و خيلی شبی خوابی ديدم.به روياها١٩٩۴درسال کالج ی شروع دوره  از "يک هفته بعد

  .ردويايم حضورداردر آن دوره)در من برای شرکتمشوق  کالج و ازکارکنان(ديدم ليزدارند.خواب 

 شروع کرديم به.بوديم یروحانهوايی  و حال همه در.وسط بود در ليز و نشسته بوديم همردايره دو به صورت دانشجو ود ما بيست و 

  :گفت ليز.اومی دوررقصيدن به 

  ."انجام دهيدی مهم بسيار اين جهان کار تا در ايد هم بازگشته "شما دوباره با

ئی روی ويديو که يکی ازآن هاديم بو گروه سهکنيم. کارگاهی برگزار شد روزی قرار.بود درذهنم باقی نيم بعد و دوسال تا اين رويا 

  "کارکنيم.ه که آمده ايم که چ اين و بود ما خود های ه داستان زندگیک ردک کارمی

همان چيزی رديم ک وکاری که می بودهمان رويای من نشانه ی ويديوآن اشايش کردم گريه ام گرفت.مت به عوقتی شرو.ساخته شد ويديو 

دوباره دورهم  و مردم بازمی گردند اين که چرا فکرکردم و گروه های روحی ه اينبتعطيل آخرهفته خيلی  بودم.دررويا ديده  درکه  بود

  "هم کاری بکنند که باشوند  جمع می

های  همين نيت درزمان رسيدگی به آنهاست.با کارکردن با مردم و وجه مشترک همه ی ما کردم من حس می درحال صحبت بود و دونا 

  .بمانيمحرکت  در متوقف نشويم و تاشويم  هم جمع می دورمعينی 

های  درشرکت نيای کاردکه  زمانی(پيش آنچه که شش سالبا م بزرگ ترين تفاوت بين آنچه که امروزهستم ويدامه داد:"بايد بگدونا ا  

بلکه مهم اين است که چه  ،کنی چه می تو که نيست موضوع اين سرانجام متوجه شدم اين است کهبودم  )رها کردم ابزرگ تجاری ر

 لااح               کند. تفاوتی ايجاد هدايت و يیبه زندگی با معنا تا مرا روشوم در مورد خودم رو حقايقی در با کسی هستی.فهميدم که مشتاقم

بکنم به اين دليل  کاری را.کارهايی بکنم که رضايت قلبی برايم به بارمی آورند.نه اينکه زندگی کنم جان خود روح وبا تمام کنم  می یسع

. به رهبری زنان موضوع بازرگان سميناری داشتم با گروه زنان  پيش برای يکی  هفته ،د.برای نمونهردوست دا را آن کارکسی  که

زندگی  سال اخير شش آمده ام چون تم به آنجافمن گسمينارآمده است.به آن  که چرا رکس بگويده بود قرار.بوديم صورت دايره نشسته 

اه موفقيت بود.ولی ر تنها  هميشه به روشی مردانه عمل کرده بودم چونآن  تا پيش ازکرده بودم. زنانه خود وجهصرف بازيابی   ام را

  "ش دهم.ررا پرو خود بصيرت يا خردخلاقيت ودراين شش سال تلاش کرده ام 

 هستيم.در ما همين جور ی .همه!کنم دانستم چه می نمی واقعا اگر حتا ،کنم دانم چه می می کردم که می وانمود پيش بايد" شش سال 

آن  پيش ش هفت سالشتغييرکرده. همه چيز حالا اماچيزهايی داريم که به ديگران بياموزيم. ما ی مهه.کنيم پيدا تلاشيم تا مسيرمان را

خواهم درچنان  اما ديگرنمی.بيچاره بودم و بداخلاق و بيمار به شدت وگذرد.ورم روده داشتم  اطرافم چه می نبودم که بدانم در قدرهشيار

 ه هايم کجادمحدو و زهارم اهم بروم ووخ نمی کجا و اهم بروموخ توانم انتخاب کنم که کجا می شرايطی گيرکنم.متوجه شدم که می

  "کشم. بيرون می خودم راگذشته  ازدرون آتش بپرم ولی خيلی سريعتر ملاحظه به بی و بدون فکر شايد  حالا همهستند.
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کسی  کنم که فکرنمی اصلا دوقتی اتفاقی می افت دهم قربانی شرايط باشم.حالا اين خودم هستم که اجازه می دانم خوب می خيلی حالا" 

به  کم که قراراست به اين فکرمی ط.فقاسترده ک درستسرمن آورده يا مشکلی برايم  یبلاييا  و کند به من بدی می باعث آن شده و

 اين اتفاق درسی بگيرم."  از يک شاگرد و عنوان يک آموزگار

  د.رسيپرسيدم چگونه ازکارمندی به شغل مشاورفريلنسر از دونا

که  بود مثل اين.ناراحت بودم شدت دادم.به دست شرکت از سه در م رارکا ،تعديل نيروی انسانی و ظرف سه سال به دلايل اقتصادی " 

آمده دارم. کارکه دراين جهان چه می آوردم  در بايد سرگرفتم. درس بزرگی می بايد هم  اينجا کنم  تک ضربه خورده باشم.ولی فکرمیپبا 

  .رها شوم گی کشانده بودنده به برد بندهايی که مرا از و روشوم در خودم رو ستم بااخو کنم.می کار ام که چه

که حس قربانی  افکاری رابرداشتم. ازميان که سرراهم قرارگرفته بودند را سفرعميق روحانی رفتم.مشکلات بسياریيکسال ونيم به يک 

داشتم مردم را به  عادت لابقتغييرکرده است.ام  کارمشاوره هم روش در.دارم رهايی الا احساسح.ذهنم پاک کردم از داشتند با خودبودن 

  به مردم ميگويم: حالا است اما کردم راه بهتری فکرمیکه  ه شايدغلطی بکشانمبه را زور

هم آنها  نيم باوات ومی ه هايی هستاشان ر حل مشکل بگويم برای نهاآم به نک تلاش می  طفق و "حرف بزنه؟ خوای کسی باهات "می

  ، رابررسی کنيم."

مشاوه  و ها انیردهم.سخن می درونم انجام دنيای درکه  دارند دهم درکارهايی ريشه انجام می دنيای بيرونی در ازکاری که بخش زيادی"

 در من هم ومقالات درسی ته هاوشنيند.آمی  روياهای من از مستقيما و دقيقا ،زنان توسط هبریر و مديريت ی هنزمي در های من

رسم.شايدآن  هميشه به نتيجه میدنبال کنم  گويد قلبم می را نچهوآ خودبصيرت و اگرروياها به اين نتيجه رسيده ام که.دارند ريشه روياهايم

  "همه جواب ميدهد.رای ب و هميشه هرحال به ولی ،جواب ندهد خواهم ی که میبه صورتدقيقا و نباشد می خواهم هکطور

با ی که که فقط با افراد دارد ماموريت کند کند؟ آيا حس می می چه کند دعوت می ازاو که دوست ندارد سازمانی پرسيدم وقتی شرکت يا

   کارکند؟هستند سازگاراو 

مديرآن  م کهددا می مشاوره به شرکتی ارسالپد.ردا را من هم مشکلات خود بخوانم.کار کنم قراراست فقط با گروه کرآواز " فکرنمی 

 متوجه شدم کهماه کارکردن  دو داد.به طوری که پس از حرف کسی گوش نمی به اصولا.بود خاصيت بی و علاقه یب بی تفاوت و کاملا

 که ديد مینيکی امک یموجودات را نهاآ.برايش ندارندترين اهميتی  کوچکهم ش ا کارکنان و نيستکلاس های من  و يان کاررج در اصلا

  خواهد. می او که بکنند کارهايی را کند.مگراينکه دقيقا اخراج شانتوانست  میدلش خواست  هروقت

 نا رفتار و درآن شرکت بمانند نيستند مجبور و هم دارند ديگری گزينه های باورکنند که و ببينندتا  کمک کنم کارکنان او سعی کردم به

 برای نه-ترک کردند.اين يک پيروزی بود ارشرکت  نناآنفراز آن سه س ازپ ماه تحمل کنند.خوشحالم که بگويم سه يس شان رائر درست

  کارکنان. ی بقيه و نفر آن سه برایبلکه  يس نادانئر آن

 مرا ی کهايهرحال ج ولی بهنمی دهد. وگاهی هم دهد گاهی جواب می.تلاش من ح کنملااص ببينم و کنم اشکالات را هميشه سعی می 

  ".نيست هيچ کس مفيدرای ب یشرايط.چنين مانم ه باشم نمیاشتند حس خوبیو نخواهند

  حرف بزنت با خود                                                    

  دوباره بخوانيد. را شش ماه آنها پس از و بنويسيد را آنها اثرگذاشته؟ داستان زندگی افرادی که گفتم برشما چه جنبه هايی از-
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  درهمين هفته عمل کنيد؟ را ی ازآنهايک که دهيد میل قو ذاب بوده؟ج برايتان بصيرت هايی که دراين فصل ديديدکدام يک از-

  شوم؟ خبر ازآن با بايد حالا من همين که گويدبچه  می خواهد اين رويا رسيدپب ازخود و بنويسيد را روياهای خود کم يکی از دست -

                                                                   ----  

  فصل نهم                                                              

  ها وپرورش توانايی خلاقيت                                             

 درون را خود زندگی تا.ما متولد شده ايم است خودمان ی ی بالقوهژشکل دادن به انر برای بيعی ماطتوانايی يا مهارت  ،خلاقيت  

شکل  و رس بسازيم گربا گل سفاليک مثل  زندگی رااهيم وخ بعضی ازما می.خلق کنيم شود شته میاختيارمان گذا مديومی که در

  .ای زندگی کنيمدرگوشه  صدا و داريم بی سر دوست هم هستيم.يعضی غريبو زندگی شکوهمنديک  دنبال ،ديگر بعضی.دهيم

  م.زني حرف میخلق کردن زندگی از ،می گوئيم رسيدن به خواسته هاو منددفه.وقتی اززندگی دلخواه شماست زندگی کليد ،خلاقيت 

 کرده خلق را زندگی خود چيز همه های قبلی خود انتخاب بابيافرينيد. را روياهای خود و آرزوها توانيد می باورهای خود ی محدوده در 

کنيد.همين  نگاه اف خودطربه ا ،خلاق هستيد چه حد تا که ببينيد اين یابر  .اند ضروری بوده و وقت خودشان خوب که به یچيزهاي.ايد

 ايد؟ کردهت خودتان درس ی کهرميزقهوه خو ؟يدبقيه دوست دار زا ربيشت را چه چيزی بينيد ستيدهدرخانه  الان نشسته ايد.اگرجايی که 

 يا ازآنهاآخلق کرده ايد. وخواست خود با ميل را اينها.ايد درست کرده خانه در فترکاری کهديا  های محبوب تان موسيقی ی يا مجموعه

   راضی هستيد؟

  ؟بدهيدتغييری  ها نآدر خواهيد می

  شود خلاقيت ازخانه شروع می                                                    

  :که بداند تلاش ميکند  هن ماذ اگر حتامعتقدم کنيد. باز جاش براي يدبا ،افزايش دهيد را خلاقيت خود خواهيد می اگر 

  .کنيد جستجو خودميدان انرژی  و فضای اطرافهمين در بايد رال پاسخ اين سوا ""من اين جا هستم که چه کنم؟

چيزی هست که نيازبه  ومحل زندگی شما آيا درخانه؟دربه تغييردا يازشما نزندگی  چه بخشی از حال چه چيزی خلق کرده ايد؟ به تا 

   ؟دهون زربي  آجرسقف و اتاق ريختهسقف  ی آيا گچ گوشه ؟داشته باشد تعمير ويا تکميل دهی  نماسايا  تغيير

 وسايل از رپ کمدها د؟پلاهستن پخش ولباس چرکها کف حمام  ن سوخته؟اورودی ساختم لامپ جلوی در اند؟ خشک شده ها دانلگ ی همه

  ؟ايد هتنريخ بيرون ار است آنها است که پنج سالکهنه  و رنخو درد  های به لباس و

 فک های کثيف از لباسکردن جمع  سقف و رتعمي اينخور به درديختن لوازم ر دور جمع آوری و با.شود خلاقيت ازهمين جا شروع می  

 خيلی .کنترل داريد در زندگی را نيدک میحس .شود میپاک  و آزاد ذهن تان نيز.دنراد درخود یم.همين کارهای ساده قدرت بسياراحم

کنارخانه جمع شده  و که گوشهی پرت هاي خرت و همين که دانيم نمیلی و زندگی هستيممعنای  مثلعميقی دنبال موضوعات  به اه وقت

                                           شود. ریامانع ج با برخورد نوی بدژانر تا کنيد یخال ه رانکمدهای خا و خودفکر و ذهن.می بندند انرژی ما بر راه را اند

  انرژی  برای جريان یانالک                                                    ک
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    هوشياری بيشتر اوقتی باست اما  ديدنی ونا شود حواس فيزيکی ما حس نمی که گرچه با کنيم ما درون يک ميدان انرژی زندگی می  

شکوفايی  و راوانیفجريان  کنيد فکرجريان می يابد.ما ش ی درخانه ی چگونهژانر اين خواهيد کرد.تصورکنيدحيرت  شويد با آن روبرو

چگونه  و کجا          فتد؟چه اتفاقی برايش ميا وارد شود.حالا تا کنيد بازمی دررا.ورودی خانه درانتظاراست که به درون بيايد پشت در

  شود؟ هم متوقف می دبع ضعيف و

 گردش کند؟ مام خانهت ی درژانر اين رنداگذ که نمی هستند مانعیها مبل وصندلی  ميزوويا  هست؟ ديواری ورودی خانه مقابل در ياآ 

  رود؟ می شتی بيرونپسرعت از در به و شود می ورودی وارد در ی ازژيا انرآ

 شماچيدمان فضای زندگی  گويد به شما می وتدبير خرد بازشود.شايد راه تا کمی تغييردهيد مبلمان را جای که فکربيفتيد به اين شايد  

 در که را  یهاي کتاب ،گذارد اجزای زندگی شما اثرمی که چيدمان وسايل چگونه بر بدانيد هيداخو می نادرست است.اگر و اهماهنگن

فضاهای  هماهنگی بين خانه و ايجاد ازمردم غرب برای بسياری ،امروز .بخوانيد اند به چاپ رسيده-فنگ شوی-باستانی چينهنر مورد

 دانم باورمی کنند.نمی استفاده میازاين هنرباستانی چينی  خود دفترکار انرژی درخانه وبهترگردش ويژه به منظور به مونی واطبيعی پير

  است. مفيد و موثر بسيار خلاقيت شما ،شهرت ،کار ،موانع زندگینن برداش برای ٢١فنگ شویولی ثابت شده که  ،کنيد يانه

  بگوييد: ودبا خ هستيد دفترخود و خانهزيرزمين  و انبار و کمدها پاکسازی خانه و و پيراستن و م کردنظمن حال وقتی در  

  ت کند"بروم هداي ديبه جايی که با ومرا زادنه درزندگی من واجزای آن جاری شودآ ژیانر تا کنم می من کانالی ايجاد"

  درافزايش خلاقيت ما ثرآناو٢٢قدرت ماندالا                                             

ستيم معمولا هشغل  و وقتی درجستجوی کار.کنيد مرس ماندالاکه يک  روش ديگراين است ،وقتی درجستجوی هدف زندگی خود هستيد  

درجاهای  کار سابقه و تبيان تحصيلا  طفق  رزومه هم.کنيم می به روز را خود ومهزر و نشينيم کنيم اين است که می اولين کاری که می

بايد  زهايی کهچي همان يعنیرجسته کنيم وتوضيح دهيم.ب ،مشاغل درآن راخود  کارهای شاخص و ها موفقيت بلکه بايد.مختلف نيست

  فراهم شود. برای مابهتری موقعيت شغلی  شوند تا برجسته

خلاقيت  ،ومهنوشتن رزبرعکس  ،ماندالاولی ترسيم گيريم. می به کار را زسمت چپ مغا قی يطبخش من ،رزومهتنظيم  ی درپروسه 

  دهد. را به ما نشان می ژیذاری برميدان انرگاثر  و نفوذ ديگری از وابعاد کند را فعال می مغز سمت راست

  افزايش دهيد. انرژی خلاقانه را توانيد می نيروی ماندالای خود با نداشته باشيد اگردرکارهنرهيچ مهارتی حتا

 و ها فرصت مکانها دم مر نشانه هايی از گيريد آغوش می در ار لای خودانظم کيهانی است.وقتی ماند از نمادی ،ماندالادايره ای  شکل

  .کنيد رسم می ،وندجذب ششما به  داريد هايی که آرزو موقعيت

 روشن کاملا تن اسممک جايی که تا جذب کنيد به سوی خود اهيدوخ می آنچه رارا فعال خواهندکرد. ماندالا وآرزوهای شما تاني

  آماده باشيد. کاملا نات تدارک ديده اند نيزئکا برای پذيرش طرح بزرگتری که کيهان و و مشخص کنيد و

  .شوند ما برآورده میکه نيازهای ش نکنيد کيهان تشکرکنيد.ترديد و ازخدا ماست.وقتی آماده شد ی روحانی آينده رزومهِ  ،ماندالا  

                                                           
2 1 -Feng  shui 
2 2 -Mandala 
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 استودرخ.مدم افزايش يابدآدرخواست کردم در چيز پيش ازهر و کشيدم را دالای خودنکرد.ما من هب سالها پيش کسی همين توصيه را 

  خوردم.برها به آن ،کردم مرتب می ها راماه بعد که کشو ی گذاشتم.چنديکشو در .ماندالاها رانوشتم که همه را داشتم ای ديگرهمه

 گفت کرده بودم.دوستی هم برايم رخواستدکه  نچهآحتا بيش از.رفته بود بالا کاملام درآمد ماهی که گذشته بود واقعا ديدم ظرف چند  

دست آورده  به بودند خواسته وآنچه جواب خوبی گرفته آنهای  يمارستان معرفی کرده وهمهببه کارکنان يک  تکنيک را همين که

  جالا خوتان امتحانش کنيد.بودند.

 دو يکیامکان دارد وقت  هرنيازداريد. رنگی يک سری کامل مداد و-اينچ ١١در ٨ဂ۵-ورق کاغذ بزرگيک  ماندالا کردن درست برای

تمرکز  جذب شود شما به زندگی خواهيد می که کنيد.برآنچهآماده م هم ييک موزيک ملا و بنشينيد.وقت بگذاريد کار نيا یاساعت بر

 مناسب و قيمت خوب با يک اتومبيل ؟يک دلدادهيا اعتماد؟  يا يک شريک کاری خوب وقابل سلامتی بهتر-ياپول بيشتر -کنيد.شغل بهتر

  را درک کنند؟ های شما شايستگی و سطح عالی ببينند در کارتخصصی خود در را ديگران شما يا اين که

چند دقيقه به  و يدبکشدايره ای  ،براهداف ازتمرکز بعد.تصويرسازی کنيد به آن برسيد اق هستيدتمش بسيار که چيزی را دو حالا يک يا 

 نماد مرکزی ماندالای شماست. ی هسته ،اين دايره کوچکبکشيد.تری  کوچک ی دايره ،اولوسط دايره  خالی نگاه کنيد.در ی دايره آن

  شما بيايند.و کمک کننده به زندگی  مردم خوبکه  کنيد نيتکوچکتربکشيد. ی درون دايره يا نشانه ای ازمنبع روحانی خود

 خودبصيرت به  راانتخاب رنگ رسم کنيد. روی ماندالای خود را ها سمبل و شانه هان مختلف و اشکالبا مدادهای رنگی  حالا  

 توازنبه  نياز و کجای آن خالی مانده ببينيد.بزرگ نگاه کنيد ی گاهی به دايره ،هاهستيد مشغول رسم نشانه که ی.درحالبسپاريد

  شما نشان داده شوند. به  زندگیست در ومسيرتان واقعی  که خود است کنيدودرخحال  .درهميندارد

جايی بگذاريد  همين وضع در باناتمام مانده آن را   اگرماندالای شما.متوقف کنيد ار کار ی تان کم شدهژانر محض اين که حس کرديد به  

  تکميل اش کنيد. و کارشويد به ماده بوديد دوباره دستآوقتی  و که هيچ کس به آن دسترسی نداشته باشد

ماندالا  تعداد هرجذب کند. به خود ار قلبی شما های  خواسته و آن بتراود انرژی از تا داريده خوبی نگ پاکيزه وجای  در ن آن راپايا در  

  نکنيد. ارکار اين وقتی خيلی خسته هستيد ولی يادتان باشد درست کنيد هيداخو می که

به شما  را جوديت کورنل یکتابهاخواندن  ،به دست آوريد بيشتر مورد اطلاعاتين مايل هستيد درا ود مند شدي علاقه اگربه ماندالا

  "نيروی خلاقهی کليدهای بيدار"و-"برای شفادرخشان نشانه های " - "ماندالا و  ماندالا"کنم: می توصيه

  

  

  خلق کردن با موزيک                                                     

بنشينيد.يک موسيقی روحيه  راحت خود مبل درصندلی يا و قطع کنيد تلفن را بپردازيد خود ششمبصيرت و حس خواهيد به  میقت وهر

موزيک  و ببنديد را اشت کنيد.چشمهادبپرسيد ياد داريد دوست که را یرسشپ ،سيقیگوش کردن به مو ماده کنيد.پيش ازآهم سازخوب 

  پخش کنيد. را
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مشکل کار  ايناگر.درا ببينين ترتاوالا خودِ  شايد برد می صحنه به آن شما را ،موزيکوقتی .بسازند ای را تصورات شما صحنه بگذاريد

  است.بصيرت يا  خردتصويرهای  دريافتکردن روش خوبی برای  بينيد.وانمود والاترتان را می  کنيد که خود است وانمود

زييات ج با ،کنيد حس می را چه هرشوند؟ ظاهرمیهايی برشما  پيام و سمبل ها ها پاسخ رچه تصاوي ،خوريد وقتی درموزيک غوطه می

  وسط صفحه بنويسيد. در ،جلب کرده را که توجه شما روی کاغذ بياوريد.ايده ای را کامل دقيق و

 ها دراطراف آنه ايدی سر حالا يک.کنيد اين افکاراحاطه با راآن ايده و .خطی بکشيدشکل دهد ش های بعدی راسپر ،دهيهمان ا بگذاريد

  دارند؟ ارتباطی شما چه رسش های فعلیپبا  ببينيدداريد. دست اصلی درايده 

 پاسخ پرسش  به ار که شما شود می داده به شما نشان مسيرهای جديد و شود زمان معنادارترمی مرور به کنيد تصويری که دريافت می

  .کنند می هدايت ها

  زندگی نزديک به نگاه                                                          

افزايش  انگيز صورتی حيرت به ار شمابصيرت  رزي ی های ساده شويم.تمرينمی خلاق تر  جزييات به بيشتر توجه با هشياری و  

 وقتی به خانه برگشتيد.برگ برداريديک  يک سنگ يا مثلا ،يزخاصچيک  رويد میباروقتی برای پياده روی به دامان طبيعت  اين.ميدهند

  .بنويسيدی دفتر توصيف دقيق در با که درآن ديده ايد ويژه گی را هر بعد نزديک به آن نگاه کنيد. و پنج دقيقه از بنشينيد

 به چه می،من باشد ی سنگ آيندهاين گرا چه می اندازد؟ به ياد سنگ مرا تکه اين" -"؟برگ چيست سنگ يا بپرسيد:"پيام اين ازخود 

  "؟فريده استآرا  سنگ خداچرا اين "-ماند؟

که برای  هايی را گی .هريک ازويژهبخوانيد ارن آهفته دوباره  يک از بعد.ريدابگذ کنار يک هفته ايد کرده اين سنگ از که توصيفی را  

حالا داستان زندگی  وبگذاريد.. ن راانام خودت ،جای سنگ به و بگيريد رنظ در زندگی خود از ن داستانیانوعبه  ايد آن سنگ نوشته

  خود را بخوانيد.

  يا "پاشيده است که نورغروب خورشيد برآن اندازد کوه کوچکی می به ياد "اين سنگ مرا:نوشته باشيد مثال شايد برای

  "داردزيبايی  رنگارنگ اط نق و ها اما رگه کوچک وتيره رنگ است.است بالای آن گرد قسمت و وتيز دار لبه ،"اين سنگ

  شود: می طورن اي باشيد جای سنگ گذاشته اگرخودتان را

  يا:"استشده  برمن پاشيده ،درحال غروب خورشيدِ  نور که کوچکی هستم مانند کوه "من

 درحال خورشيد ببينم چون توانم نمی چيزهای زيادی را.ديده نمی شود و است تاريکی ازآگاهی من در بخشی-وتيزهوشم من کوچک"

  .زمان خوابيدن کار و کردنِ  تمام و شدن زمان بستهيعنی غروب .غروب کردن است

م سخت به اهای قبلی من است.آينده  حاصل تلاش ،نقش های زيبا و نگهار .کنم ستايش می را زيبای خودط خطو نشانه های رنگی و

 و چيزی مدور رفتن از بالا  حال که در اندازد مرابه فکرمی  اين سنگی مدوربالاشکل دارم. پيش رو راه های زيادی ولی نظرميرسد

  ".ی شکل هستمه اداير

  . وباورنکردنی ابلهانه هم وشايد دنبرس نظر جالب به اين داستانها شايد
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 معناتر بسيار با یداستان می نويسيد را داستان خودو زمانی که  حيرت زده می کند. را شما ،يندآ که ازعمق خلاقيت شما می یاطلاعات

    ود.ب خواهد قدرتمندتر و

  تاروت کارتهای-گفتگوهای رازآلود                                                

  داستان خود را بنويس                                                        

 داده اطلاعاتی به شماکه  کنيد درخواست.کنيد می استفاده خود کارت ٢٢فقط از اينجاراقتباس شده اند.دمری کرير از های زير تمرين 

  .سی کنيدردقت بر به آن را و يدررا روشن ترببينيد.يک کارت بردا گی خوددزن رمنظو تا شود

  يادداشت کنيد: دفتر در يک را جواب هر و  را مطرح کرده يرز پرسش های 

  می بينيد شرح دهيد. را چه هر ؟می افتد یاتفاقچه ؟شود يزی ديده میچکارت چه  در اين -1

 بنويسيد. جزييات را شوند چه حسی دارند؟ می کارت ديده اين در که افرادی -2

 -ديهست خود حال توصيف در گويی که دوباره به صورتی بنويسيد ايد نوشته که احساس هايی را و کارها  مهمنکات حالا 

 داری می بينيد؟ معنا چه چيز -3

 .دوباره بخوانيد داستان را اين بعد  که شش ماه کنيد اشتدياد و را تاريخ بزنيد خود ی نوشته 

  بيازماييد. توانيد هم می های موردعلاقه خود نقاشی هايی از پستال با کارت تکنيک را اين

   تغيير صحنه                                                                  

  جزايرسی شل؟ آفريقا؟ که ببينيد؟ فرانسه؟ ايد داشته هميشه دوست ه کشوری راچ  

 در چه؟ هستندسفر ولی مانعپبی  و ها مسيوليت وکار ولی اگر است که عالی سفرکنيدبه آنجا که  داريد امکانش را و هستيد زادآ اگر 

ه کارهايی بکنيم ک واميدارند را ها اغلب ما محدوديت.است ش خلاقيت شماپروربرای مناسبی  های بسيار فرصتها  محدوديتاين  واقع

 .همه چيزممکن استيادتان باشد که .نمی کرديم هرگز قبلا

 کنيد   شود.اگرفکر منظورزندگی تان آشکار تا فرينيدآمی  های تازه فرصت ،می کنيد ردازیپ خيال و نشينيد رام میآای  گوشه ی درتوق 

 ید.تعدافرانسه رفته ايد گويی به سفر زی فرانسوی ارتباطی داردپگرفتن آش ياد های فرانسوی يا جمع آوری عتيقه بامنظور زندگی شما 

رخود يک هش درل بگذاريد.برج ايفی عکس بالا هم را های خود ازعکس يکی و کنيد درست ژلاوک صورت به رای های سفر عکس

 چگونه و کجا آمده است از بپرسيد و ببينيد را  ای او دقيقه پانزده ده گفتگویبرای يک  ممکن است اگر و کنيد پيدا فرانسه معلم زبان

  اجاره دهند  به شما راهفته آپارتمانی  دو بخواهند مدت که داشته باشد بستگانی شايد او.کند تدريس می فرانسهشده که 

وارد  به زندگی هفتگی خود اوی ريک نوع غذای فرانس مثلا ،یوفرانس يک چيز.برد می هااکج به را شما ،علاقه به فرانسه  ببينيد 

   .های کوچک ارتباط حتا.بگيريد طشوند ارتبا مربوط می فرانسه  انوعی ب که به کسانی کنيد.با
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وآشنايی  های جديد برای پذيرفتن راهمی کنيد. حس خوبی پيدا دهيد و می ح انجامرکاری مفکمترين اثرش اين است که  دنييب می کم کم

 اهرهم تفريح شادی و اين کاربا کنيد بلکه می گسترده های خود را فرصت ی تنها پهنه دراين صورت نه.شويد آماده می های جديد با آدم

  دارد. گردش نگه می نيز در انرژی را جريان است و

  فعال زن بسيار پرکارو                                                               

اين فصل  وقتیيست.چ اساسايم نک می کاری کهنتوانيم تشخيص دهيم  خود ما هميشه شايد ،مان روشن است که مسيرزندگی حتا زمانی  

 کشف کرده است.درهرکاری که می را  خلاقيت مسيرهای بی شمارخوبی است که  ی نمونه.اوافتادم اونورکاپولا هياد المی نوشتم به  را

  .استادی رسيده است مرحله کند به

 وهنيک  ،بزرگ فرزند دواست. ازدواج کرده کارگردان کاپولافورد  با فرانسيس.شناسم می ١٩٧٠ ی اواخردهه از خانواده اش را او و 

 تصادف قايق درحادثه پسربزرگ شان را ،ساله بود وقتی اله اونورپنجاهجهان دارند. سراسر در جمعيت پر بزرگ و ی يک خانواده و

درخانواده اش .ام نشنيده او ازو بی اساسی حرف بی ارزش  شناسم.هيچ وقت می که هايی است ازباهوش ترين آدم اودست دادند. از

  تدبيراست. تفاهم فلسفی و زيبايی و  حمايت ثبات نماد

خانواده  در نقش خود خواستم از او ازشناسانه است. ناهای رو رنگ وتحليل ،احی روی پارچهشق به طرع ،وجه مشترک ماترين ی قو

  برايم بگويد.

دم وخگريا نقاش.ايک سينم يک نجاريا لاثم.شوند می خبرهدرآن  و دارند يک هدف طفق خود برای زندگیديگران   کردم هميشه فکرمی" 

 واستمخ می درضمن   .ابتدايی بشوم ی معلم مدرسه خواست می دلم بچه بودم وقتیکردم. می قياس اند کارخود خيره در که کسانی را با

کردم  حس می م.هميشهننقاشی ک مثل او متوان نمی که بودم خيلی ناراحت کرد.يادم هست نقاشی آب رنگ می که پدرم هم باشم مثل

 و اهراتوطراحی ج و سراميک خواندم طراحی روی پارچه ورشته  درکالج  )های بزرگتر درمقايسه با آدم( هستم کوچک وبی اهميت

  .گرافيک

کمک به  برای که آمد مدتی موقعيتی پيش پس از.کشيدم میديواری های بزرگ  یشنقا ،داخلی طراحان و ها رشيتکتآهم برای  بعد  

 ن فيلم نويسندهآدر سفرانسي.ی بودربردا ممحل فيل که بروم ايرلند به شد توليد می ه کمجبا بود که هنری يک فيلم سينمايی کارگردان

  وکارگردان بود" 

 که ومعتقداست ايتاليايی داردگاه خيلی سنتی دازدواج دي درمورداو دانستم وفرانسيس ازدواج کرديم. نمی من -فيلم آن زبعدا شش ماه"

  .ختمااند راه را خودموی استودي ،ذيرفتم ولی درخانهپخانه است.من هم  جای زن در

 .کردم میپروژه ای  وموردی  کار ها رشيتکتآ سال برای چند دارشديم.دراستوديوی خودم تا دوبارپشت سرهم بچه ،پس ازازدواج  

خودم  های پروژه از که پيش می آمد خيلی.سرصحنه بوديم های مختلف اغلب درلوکيشنوما  اوج گرفت سرفيلم سازی فرانسي کا ولی

  نمايشگاهی زکارهايمادرگيرعکاسی شدم و خيلی ،زندگی می کرديم سانفرانسيسکو که در واوايل هفتاد شست ی دهه اواخر.ماندم می باز

هايم هم  نقاشی ازبه سراغم آمد. -ساده گرايانه -یمينيماليستهای بزرگ  گار تب نقاشیان ،نمايشگاه کوتاهی پس از مدت.کردم  برگزار

  خريدند. داران موعهجم بقيه را و يک موزه يکی ازکارهايم را.نمايشگاهی برگزارشد
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 می یاشتياق به کار داشتم مدتی با عادت.مشغول شديم  فهومیهنرهای م رشمان بهلين هِ  دوستم  با من و فروکش کرد هم  تب اين

  .کرد ام تغييرمی علاقه ی زمينه وبعد پرداختم

 درحال يينهآبرابر يا زنی در.ساختمانيک  ورودی کف در وسفيده های سياموزائيک چيدمان  مثلا.خاص بودند خيلی هم یلکارهای اِ  

  .برفکی روشن ازاثاثيه با يک تلويزيون خالی نشيمن يک اتاق يا.تعويض لباس

دوستانش به کار طراحی پارچه وتوليد لباس هايی با طرح کيمونوی ژاپنی  با يکی از نوره ال ،رفتندوقتی بچه ها دبيرستان می  

نقاشی     .رقص طراحی لباس انجام می داد بعدهم برای يک آموزشگاه مشهور.دستی و ماشينی های پارچه هايی با طرح.مشغول شد

 نويسندگی وسخنرانی های عمومی ،لباس مد و ی زمينه .درمشغول بودبه آنها  هم دوست داشت و را  عکاسی و هنر های مفهومی و

نورمی ه اال.داخلی برد چند سال بعد هم فيلم مستندی ساخت که چندين جايزه بين المللی و.سر گرم کارهای متعددی بودهم فعال بود.

  :گويد

به صورت کامل  همه ی اينها کارهای بچه ها و خانه و وکارهايم برسم  ی همهبه خوبی که به  يکی ازاهداف من هميشه اين بود " 

 می خواستيم تاکستان را.مشغول بوديمهم توليد شراب  درکارکشاورزی و.تاکستان بزرگی داشتکه يم ه بودانجام بشه.ملکی خريد

ديگری که در دست  رکا.هستم وهمه کارهايم را دوست دارم هميشه سرگرم.با عشق انجام می دادم اين کارها را ی همه.توسعه دهيم

  .بازيگرانش فرانسيس با روش کار ست در موردادارم ساخت مستندی 

يک پارچه بودن  حفظ خانواده و.همراهی می کنمش کارهاي در من هميشه فرانسيس را.رفتيم يسمفمّ يک باربرای فيلم برداری به   

آسمان .زيبايی هم داشت دفتری دست وپا کردم که چشم انداز ،يدلساختمان تو برای خودم در درآن سفر.خانواده برايم خيلی مهم است

 روزهفت و زيبايی ساخته بودند.هر بسياری منظره  ،يخ های روی رودخانه و شکل های مختلفی که ابرها به هم می گرفتند پاک و

عاشق دفترم .کار می کردم روزتاپايان  به دفترم می رفتم ونه ساعت .يک ساعت آنجا بوديم.نيم صبح به محل فيلم برداری می رفتيم

  .بط بودضحال  يم سکانس جالبی دربودسر صحنه که  يک روز.عاشق کارم بودم و

  "کارفرانسيس يک مستند تهيه کنی بايد از  الی":دستار فرانسيس به من گفت  

گاهی خيلی  .به هرحال شروع کردم.بودمتا آن موقع فيلم نساخته .تهيه کنم تا به خودم آدم ديدم طرحی را جلويم گذاشته اند که فيلم را

 بازی گردانی و ازفيلم سازی والبته .اشتباه پشت اشتباه.گیه احساس درماند باگاهی  گاهی خيلی با شادی وخوشی و و با هيجان

  "خيلی چيزها ياد گرفته بودمفرانسيس  کارگردانی

   "؟درکارهنر چه چيزمعنا داری پيدا کردی":زالی پرسيدما

خانواده پيش  بچه ها و ی با بقيه او.چند لباس عروسک دوختم برای نوه ام اين اواخر.وجود من بوده  بخش مهمی ازهنرهميشه "

را به مغازه پارچه فروشی بردم تا چند تکه پارچه .اوولی حوصله اش سررفته بود رفتند گيا پيش من ماند وقتی آنها.من آمده بودند

وقتی که رفت عروسک ديگری .پارچه انتخاب کرد که برای عروسک ها دوختم  دو.بدوزمانتخاب کند که برای عروسک هايش لباس 

  .مهبد او عروسک را به که می آيند رديگ ی فکرکردم هفته برايش لباس دوختم و خريدم و

ارم کلی کارهای ديگردرانتظ.ولی حس می کردم با اين کارهای کوچک ازکارهای ديگرم عقب می مانم خيلی شيرينی بود کار 

  هميشه يکی از اهداف من اين بود که برای خانواده ام عامل ثبات باشم . .بودند

شايد .کارهای هنری هميشه برايم شيرين بودند.گرفته ام استفاده کنم چيزهايی که ياد از وبيايم  کنار با محدوديت ها وگرفتاری هايم

  زندگی .  بين همه ی امور پيوند بافتن و .بشود گفت که کارم هميشه يک نوع بافندگی بوده

  

    با ارزش و استثنايی هستی  و خاصتو                                                   
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داستان بعدی .با ارزش يک سنگ قيمتی بسيار.جواهری ارزنده داريد درون خود در.درون شماست چهره هايی ازسنگ قيمتی يشم در 

   .سترارهلِ لن گما داستان 

 م وروی سنگ يش.يک طلاسازاست او.که هميشه به ندای قلب خود گوش کرده است يک هنرمند جستجوگرعوالم روحانی ويک 

ک از سنگ ساخت مجسمه های کوچ ظريف روی سنگ ها و های بسيار .تراشجالبی می کند سنگ های قيمتی هم کارهای بسيارساير

و  برده    هچندين جايز ،وبرش سنگ های زينتی جواهر و المللی طلابين  نمايشگاه های تخصصی و کارهايش درموزه ها و.يشم

   .معتبرتجاری هم چاپ شده اندهای  روی جلد مجله

   هم نمی رسند. آلمان به انگشتان يک دست هنرمندان اين رشته در تعداد .درسطح جهانی شناخته شده است و اوهنرمندی کم نظير

 حالا کارهايم در سال ها تلاش کردم و .به آنها عشق می ورزيدم بودم که دوست داشتم ودرهمه اين سال ها من  دنبال کارهايی "

  ."سطح جهان به خوبی شناخته شده اند

بوده است.  آن مسير هدف زندگی ام بودم وهرکاری کردم در و توفيق به اين دليل است که به دنبال منظور فکرمی کنم اين شهرت و" 

می  اش شوق انجام و که با نهايت اشتياق رها کنيد.کاری کنيد آن را ،دلتان شاد نيست راضی نيستيد و کاری که می کنيد وقتی از

  دهيد و رضايت قلبی به دست می آوريد . 

وقتی دبيرستان .اشيدبمفيد  برای هيچ کس ديگری هم نمی توانيد ،نداشته باشيد یروحيه خوب خوشحال نباشيد و کارتان راضی و اگراز

  يعنی پيش ازآنکه به کالج بروم وهنرهای ليبرال بخوانم . .مريکا گشتمآمدتی در ،ردمرا تمام ک

ان سوالی مطرح درکالج پيش ازاينکه استاد.عرفانی روحانی نوعی حس بيداری.به لحاظ روحی درمن تحولی ايجاد شد ١٩٧١در سال 

  .مدادپاسخ می  سوال را می شنيدم ورسد. میپيامی به من  می کردماحساس  ،دننک

ذشتم و وقتی موردی پيش آمد که متوجه شدم من تجربه جدا شدن ازجسم خود را پشت سر گذاشته ام .روزی از ميان ديواری گ  

  ."م جدا شده استاديدم که ازروح  را بدن خود ،برگشتم

ابعاد بزرگتری برسم و بالاترمی خواستم ازاين مرحله بگذرم وبه سطح .هم داشتم را ٢٣ازجمله سامادی ،تجربه ی مدارج بالای روحی 

به دانش فيزيک اتمی دست يافته بودم وجالب بود که من اصلا فيزيکدان نيستم واين حادثه پيش ه بود.به من نيروی خاصی داده شد

  .کاپرا وفج تفريازکتابی .بود ٢٤فيزيک ویئتاازنشرکتاب 

 بسيارقدرتمند ندی که پيش می آمدسينکرونی سيتی هايدرواقع .هماهنگ بود کاملا با روحيات من اين کتاب  که خيلی عجيب بود 

کالج وتجربه  در يک سال تحصيل پس از.کارکردم ،اين فلسفهآموزگارِ  با چند شرق و ی فلسفه یشروع کردم به مطالعه  بعدبودند.

دراين سه .رهای ديگرالبته خيلی کشو فرانسه ويونان سفرکردم و بيشتردرايتاليا،.بگردم را های غريبی که گفتم تصميم گرفتم دنيا

بدانم   بودم جکاوخيلی کن.مازلالی به دست آورده  گويی حس می کردم دانش خالص و.سنتی آنها مطالعه کردم هنر ی زمينه در کشور

  ."اينها چگونه انفاق افتاد ی همه

ود با يک تفنگ بمردی نشسته  نم کنار.کوهستانی می گذشت ی يک منطقه که از  قطاری بودم سوار ،انستانغست روزی درافهيادم  

درآن .استوار و مغرور آرام و.مردانگی برجی از.مثل يک برج بلند مردی غول پيکر.قطار فشنگ روی سينه اش و روی زانو وينچستر

در  وگشته  ان رانيمی ازجه.سال می گذردبيست  ،ازآن تاريخ.لحظه می دانستم درمورد زندگی دراين دنيا به درک خاصی رسيده ام

  کرده اند .  باز اين سفرها قلبم را متفاوت زندگی کرده ام و فرهنگ های بسيار
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اين .بيدار کرد شان واين مرا کاملا ذهن با قلبشان حرف می زدند تا با فکر و مردم آنجا بيشتر.حس و حال غريبی داشتم افغانستاندر

ولی شادمانی  ،می آورند پول در همان روز ی به اندازه روزشان به سختی و گذران زندگی هربرای .ندارند  بساط پولی در ،مردم فقير

  .مه ادرکاليفرنيا نديد چيزی که من هرگز.آنهاهست وجود غريبی در

  متفاوت به جهان نگاه می کردند. آنها به شکلی کاملام.رضايت عجيب اين مردم فقير حيرت کرداز

آن زمان دنبال شغل وکاری .زندگی کردم )دنج عبادتگاه کوچک هندويان درمحلی کوچک و(ک آشرامبعد ازافغانستان مدتی هم دري 

آنچه که .دنبال کنم را نهاد وآنها پيش آي سينکرونی سيتی روز منتظر بودم که هر آزاد و رها و.هم نمی کردم حتی فکرش را.نبودم

  است. ماآشر همان دوره زندگی ام در ی ادامه ،به عنوان يک هنرمند انجام می دهم امروز

.    يک شوک فرهنگی بزرگ. آسيا شوکه شدم با تفاوت عظيم فرهنگی آنها از اقامت درهندوستان به کاليفرنيا برگشتم ومدتی  پس از 

به .تحملش سخت بود.معنويت اثری ازبدون .روبرويم بود دوباره ،تجاری شده کاملا دنيای سراسرمادی وهمان  و شدم هداپي ازهواپيما

  م.ه بودکه درهندوستان گذراند مدتی  از خصوص بعد

ليش وپ بزرگترم يک تکه کريستال سنگ کوارتز برادر ینيم طول کشيد تا دوباره به آن فرهنگ تجاری عادت کردم.روز يک سال و 

برش سنگ های .دنبال کنم بايدست که اهمان کاری  حس کردم اين.چيزی دردرونم حرکت کرد.به سنگ دقيق شدم.ده به من دادش

   بلد بودم. کاسیعطلاسازی ونقاشی رنگ روغن، گرافيک و فقط مختصری.نمی دانستمچيزی البته آن موقع ازبرش سنگ .تزئينی

شيمی  .زمين شناسی خواندم .به دانشگاه برگشتم وبه تحصيل ادامه دادمه بود.رتزچيزی در درونم اتفاق افتادابا ديدن آن سنگ کو 

معدن شناسی در  ی زمينه متوجه شدم که انگار ضمن مطالعه.کردم به معدن شناسی علاقه مندم.حس می رياضيات معدن شناسی و

  ادغام کنم.  را با وجه دانش خودام حالا می توانستم وجه هنری .آشنا هستم آن کاملا باانس دارم. اين علم با وجودم هست و

متوجه شدم به آنچه می خواستم .می شد گسترده تر و ديدگاهم بازتر.شوق بيشتربه مطالعه پرداختمبا .احساس قدرت بيشترمی کردم

  .و ازعمق وجودم علاقه مند بودم رسيده ام.حالا بيست سال ازآن زمان گذشته است

 زندگی ام تمام عناصر ،سنگ يشمبا برش .می رسمهم  جديدی اين زمينه به افکار نيازمندم و در ايده های جديد و به افکار نوزه 

مشکلات و آسانی نبوده  کارکردن هدف زندگی ام هيچگاه  دنبال .آگاهی برده اند به سطح بالاتری از گويی يک پارچه شده اند.مرا

   .دهنده بوده اند رگاهی به شدت آزا هم یمال

گاهی .بودم تا زندگی ام را اداره کنم گاهی هم در رستوران ويتر .بياندازم  کتاب فروشی راه ی به طوری که گاهی مجبورمی شدم دکه

سرنوشت شما چيست  نمی دانيد من هميشه به مردم می گويم اگر.زندگی کرد و زنده ماند دوام آورد و بايد.به کجا می رود آدم نمی داند

بکنيد  نباشيد که با زندگی تان چه کارمی خواهيد نگران .بکنيد که دوست داريد.تفريح کنيد افقط کاری ر -ستاوچه چيزی درانتظارتان 

.  

به آن  چيزی که مشتاقش هستيد و.به آنچه دوست داريد بپردازيد.ازهرروزتان استفاده کنيد.که پولدارمی شويد يا نه نکنيد افکرش ر 

  را به کجا می برد. شما کاریچنين پرداختن به  ببينيد.عشق می ورزيد

يک .هميشه موج سواری را دوست داشتمهم بچه گی .ازستاخانه ام نزديک اقيانوس .سواری می کنمصبح موج  من هرروز مثلا 

موج سواری عشق .ريبی داردغمن شنا می کنند.لذت  بر و شيرهای دريايی دور.شيطنت می کنند روی سرم می پرند و دسته دلفين از

آن اين است که هيچ کس نمی تواندهمه چيز را .ه يادتان باشدب چيز ديگری هم هست که بايد.من است و هرروز اين کار را می کنم

  .بدانيد بايد را همه چيز فکرنکنيد.اين عيب و نقص نيست.بلد باشد و بداند

 و باشيد لدب را اهمه کاره بايد ولی فکرنکنيد.مغز را زنده نگه می دارد ،فکرکردن به ايده های بهتر يادگيری و کنجکاوی کردن و 

است انجام  توان شما شکلی که درچنين چيزی امکان ندارد.فقط سعی کنيد هرکاری را به بهترين .درجه عالی برسيد هر کاری به در
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شما چيزی  ا نشکوفايی انرژی مصرف کنيد وانرژی بگيريد.دروجود شما ودر دی ا برای جستجوی تعالی و.را بکنيد دتلاش خودهيد.

  .ستا تعالی  خواهان  هست که

اگرهر .شما فقط يک بارزندگی می کنيدباشيد. جلورفتن هميشه درحال يادگيری و.زيبايی باشيد تا به تعالی برسيد توازن وه دنبال ب 

  هر کس قدم کوچکی بردارد دنيا زيباترين جای کهکشان خواهد شد. واگر بهترو زيباترکند دنيا را کس سعی کند

تلاش .هرچه هست خودم يادگرفته ام.ارم هيچ آموزش رسمی نديده امزيبايی يکی ازاصول روحانی و معنوی زندگی است.من درک

  .زياد بوده است بسيار شکست هايم نيز م.تعداده ابسيارکرد

و    پخته ،را کارآزموده شکست های پی درپی شما.قوی ترمی شويد و مسلط تر ،هرچه بيشترشکست بخوريد آماده تر يادتان باشد  

پس ازهر ند.نيست با تحصيلات دانشگاهی تجربه ميدانی وعملی به هيچ وجه قابل مقايسه.آموزيدراه درست را می .دنمسلط می کن

 دردردرون شماست. نيرواين ا.شم خودبزرگتراز و هست فراتر نيرويیدوباره به راه بيافتيد.در زندگی شما  و شکست سرپا شويد

  .شما وجود نه بيرون از-روح و روان شماست

کاری  اگراز.بزرگ وعظيم کيهانی هستم ی ست ومن حس می کنم بخشی ازاين مجموعهادگرگونی و تغيير درحالهميشه  کره خاکی 

دراين جهان ايفا می کنيم  را نقش خود سرپا می مانيم و با تحصيلات دانشگاهی باشيملق می کنيم راضی خچيزی که ازو که می کنيم

  "تا دردنيای بهتری زندگی کنيم

  

  ساله است . سی وسه  يون سديويد اينوسِ درمورد رين داستان اين فصل آخ 

که      ک سازمان مردم نهاديمشغول است.سيفيک اپ دمات خبریاو مدتی است درشغل رويايی خود به عنوان رئيس بخش آموزش خ

اين سازمان ا .برساند به گوش همه و ياوردبعمومی  هعرص افکارمردم را به و مختلف جامعه وعقايد صداهای بخش های خواهد می

  ديدگاه جوانان.با عنوان  داردای نشريه 

دراين .استخدام شده است به عنوان رئيس آموزش دراين سازمان مردم نهاد ١٩٩۵ازسال .روزنامه ای که جوانان آن را می نويسند  

  .امکاناتی فراهم شداو  زمان درست برای در که دقيقا و پست بود

هدايت يا  درمرکز که يک کارگاه نويسندگی به راه انداختند نيل برنشتاين به نام سردبيرنشريه و اوپس ازاستخدام دراين سازمان    

دراين .قتل مخدر،تجاوزو ازسرقت اتوموبيل تا فروش مواد.جرايم مختلف .جوانانی بابرگزارمی شد)زندان جوانان(جوانان ندامت گاه

آنها جرايم  که بعضی از را مجرم و سرساز اين بچه های درد ازی تعداد تا ندردگروهش تلاش می ک کارگاه های نويسندگی ديويد و

   .سنگينی هم داشتند به نويسندگان خوش آتيه تبديل کنند

ديويد به .شان چيزی نمی پرسد مشکلات زندگی و از اولين مشکل اين است که کسی به آنها توجه نمی کند و برای بيشتراين بچه ها

ده ها  و شوند ده میخوانهم کتاب خوانی گروه در کرد و دراين نشريه چاپ خواهد را ه مشکلات آنهااين مجرمان جوان می گويد ک

هويت .آنها گوش دهد حرف وکسی هست که به به اين ترتيب برای اولين باراحساس می کنند اهميت دارند.نفربه آنها گوش می دهند

 قدرت حيرت انگيز ديداستان زندگی ديو.به زندگی اميدوارمی شوندو مشتاق می شوند با ديگران ارتباط برقرارکنند.پيدا می کنند

  بصيرت و خلاقيت را به خوبی نشان می دهد . 

  وزندگی آنان را دگرگون می سازد.  بازمی کند را قدرتی که قفل قلب وروان اين جوانان

  .ردبرايم صحبت می ک سافرانسيسکو دردفترش دريد ديو  

يعنی در .که برای هميشه انجام دهم م کاری نبودستمی کردم.کاری که عاشقش بودم ولی می دانسالگی عکاسی بيست وشش تا "

 ی جوانان طبقه وارتکاب جرم هستند  و درعين حال علاقه عجيبی داشتم که با جوانانی که درمعرض خطربود.مسيرهدف زندگی ام ن

  . "ها درجامعه حرف زياد زده می شددرمورد مشکلات اين بچه .به آنها کمک کنم فقيرکارکنم و محروم و
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دررشته مدد کاری اجتماعی درس  به کالج رفتم و.کنمبمی خواستم برای اين بچه ها کاری  .ولی من نمی خواستم فقط حرف بزنم" 

  .آنچه را که دوست دارم دنبال کنممی خواهم .چه کاری را دوست دارم دقيقا می دانم چه می خواهم و .خواندم

 باشم و کارشناسی ارشد نيازی نيست که دنبال ديدم اصلا.دجای خود قرارگرفتنيک به يک درانگارهمه چيزا تمام کردم ردوره وقتی  

شرايط در يعنی لمس کردن زندگی مردم وزندگی جوانان گرفتارومحروم که .که هميشه می خواستم داشتمکاری .ادامه تحصيل دهم

  .به کمک دارند نيازخاصی به جرم وبزه روی می آورند.کسانی که 

 سلول را به من داد تا با يکی از کي کليد یروز.دوست من شد که منتورو بود مارنيلاوودزيک رويداد مهم زندگی ام آشنايی با   

  کارعکاسی را کنارگذاشتم.مببين مدرآن مشغول شو خواستم که می را وحال وهوای کاری شرايط جوانان زندانی صحبت کنم و

 قضات را يادگرفتم.دادگاه نگهبان پيری صرف حضور دردادگاه های جوانان کردم.کارکردن با وکلای اين بچه ها و و تمام وقتم را

ولی ما کارخودمان را می  حضوريابدبچه ها دراين دادگاه های کيفری  و ازبيرون وازجامعه بيايدکسی  داشت که دوست نداشت

به مدرسه  شانبازگرداندن .گر برای بهبودی شرايط آنهايد تا برنامه های د بچه هاا شروع کرديم.ازترک اعتياربزرگی های .کارکرديم.

موفقيت  هم  ما و برای آنان دربرنامه های خاص که خيلی دوست داشتنددادن وشرکت  نهاآا کردن برای دپي کار و ادامه تحصيل تا

  .بودمزده  هيجان خوشحال و خبلی.بزرگی بود

نست به روشی يسيارهماهنگ گروه وات یچون اين آژانس خبر .هم ازمن دعوت به همکاری کرد.کاربزرگی انجام شد هسردبيرنشري

  تا با هم ارتباط بگيرند. ازاين بچه ها را گردهم جمع کند مختلفی های

استعدادهای فراوانی وجود  نانآنها بايد شنيده شود.بين آصدای  می کردم فکرکردم چون  ظرا با دادگاه بچه ها حف طمازطرفی ارتبا

سازکارها راه اندازس يک کارگاه نويسندگی برا يدخنران بود ک ه بعد نوسعه يافت  ی از که خام ودست نخورده بودند.يکداشت 

و پسر شروع کردند به نوشتن  . بچه ها ی مجرم ازدخترزندان زا نامه هايی.دردروزنامه هم ستونی راه اندازی کرديم با عنوان 

  .کرديم درون زندان پخش میفقط  .اين نشريه را نوشته ها حيرت انگيزوعالی بودند .بعضی

 روزنامه داستانهایاين ودر ازشيوه زندگی يکديگربا خبر شدند و بچه هايی که هرگز با هم صحبت نمی کردند کم کم با هم ارتباط گرفتند 

  يکديگررا خواندند.زندگی 

    وتاريک بود شان تلخ  که شروع به نوشتن می کردند نوشته هایئی نها.آازخودشان بگويند شان سخت بود که های خيلی برای 

  خشونت برعليه ديگران. وازطغيان وزدند. خود کشی حرف میوترس -انتقام  -وازتنهايی

انگی حرف زديم و يگ ومهر نها ازدوستیآوبعد با  هايشان را بزنند حرف ی کرديم فضائی درست شود که اين بچه ها همه سعی می

  ونژاد پرستی را بگيرد تا جای نفرت و خشونت

وآيا دراين بازی خود را  نها چيستآوبگويند که اين بازی ازديد يزی بنويسندچخواستيم درمورد بازی زندگی  اين مجرمان جواناز 

  برنده می بينند يا بازنده.

 اگر تبهکار.برنده يا بازنده بودن واقعا ساده است.اگرببازی جونتو باختی وبری تويک باند تو  " بازی زندگی يعنی:ی بی نوشتجّ  

واحترام بزاری..  . برای برنده شدن بايد به بازی وفادارباشیهستیاولين بازی زيردست بهترين بازی کناوزنده موندی يعنی برنده ای.ت

و يادت باشه نوبت  بازی کن بشی چندنفرروبايد بکشی نکه بهترينيا اول فکر کن برای.برای بازی کرن زياد اشتياق نداشته باش

       "خودت هم ميشه که جونتو بگيرن.

   :آنجلو نوشت 

  "نمومن زنده بم هميشه هم چند نفرهستن که نمی خوان.ندنوبرای زنده م قلابه ت کردنريعنی فکبازی  "فکرکردن به

  "نوشت فيلی فيل 
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طرفه  هن يوخياب هي مواد.طرفه هن يواين دومی يعنی خياب.مواد زندگی يعنی ماريجوانا و برای بعضی هاه شروع ميش بازی با تولدت"

آخرش ه که مواد بامث زندگی  نوخياب توزندگی ه.نوبازی ديگه هم بازی خياب.يا مرگ هنوعاقبتش يا زندشی  مواداگرگرفتار.ستا

که عقب   هبازنده اوني.هبه هدف هاش می رس وه موفق زندگی توه که برنده کسي.برنده وبازنده ای دارن اين بازی ها.. همعمولا مرگ

لازم پول  همه ماه.اين بازيهايی که می کنيم اصل قضيه پول ی همهتوه.استفاده کنش خ اچطوری ازم هنونميد بلد نيست و.می افته

   پول درآريم" جوری شده هر بايد داريم و

  .کنند می بيان بعضی ديگربه خوبی احساس نويسنده را.دنافسردگی هست و ازخشم وسرشاربارغمو ها سرد وتلخ ازاين نوشته خيلی

  :نوشته بود ديگریپسر

فرصتی که .کردن برای فکر هفرصتي.دوس دارم بودن روقفس  .تودرآرزوی کمی ماريجوانا.قفستوحس می کنم مث پرنده ای هستم "

   "کنم. به درون واقعی خودم برم وخود واقعی ام را پيدا

  :ساله استهيجده کارتر گاه بوده، اين ندامت در هايی که قبلا يکی ازبچه

که  ننوبدنشسته ان يی که تودادگاه اونا.با ماشين تا پای مرگ رفتم.دوبارهم تصادف شديدکه  دوبارتيرخوردم وچند بارکتک مفصل" 

  "نوزنددادگاه و خلافکاری ويعنی  زندگی اونخيابان متفاوته،توزندگی  ..هدنيا دنيای ديگه اي ،تواين شهر خيابون و اون بيرون تو

  .ومشکلات قوی ترمی شوند چالش ها ديويد می گويد می خواهد به جوان ها بياموزد که با

تجربه های تلخ تان به خوبی  می توانيد ازدانسته ها و.خطاهای شما قدرت شما هستند به اين جوان ها می گويم که اشتباهات و"

   "بدهيد به ديگران هم می توانيد ياد.شماست بزرگترين آموزگار ،تجربه.استفاده کنيد

  :ديويد لبخندی می زنده است.رسيد با اين جوانان به پايانم مصاحبه هاب

    روزیرسيده ام.م اهدافبسياری از بههم  هميشه انجام می دهم که آرزويش را داشتم و نمی توانم باورکنم که واقعا دارم کاری را"

تا جايی که می دانم کارهای بسيار .من نتوانستم جوابش را بدهم.کجا باشم سال آينده چه کارکنم وپنج يک نفرازمن پرسيد می خواهم 

نمی خواهم    هم.هرگزکاربمانم نمی توانم بی هم اصلا ازطرفی.سال آينده کجا هستم پنجبينی کنم  نمی توانم پيش.زيادی پيش رو دارم 

  .ميک آدم اداری باش

به توجه آنها .لمس کنم را است.می خواهم زندگی جوان هامن زندگی  و اين عشق من.می خواهم به اين بچه ها کمک کنم 

  سياه بيرون بيايند. زندگی تلخ وکنم تا ازاين شان  می توانم کمک کارهستم و شکرمی کنم که عاشق اين.نيازدارند

   حرف بزن با خودت                                                              

   .بينش جديدی که به دست آورده ايد بنويسيد گرفته ايد وهرآگاهی و هرچيزی که ازداستان های زندگی اين فصل ياد-

و زندگی آدم های مختلفی که برايتان گفتم کدام  ماجراهاازاين .بياوريد جلب کرده روی کاغذ را درهرداستان توجه شماکه جزيياتی -

   ؟کرده ايد یرا بيشتردوست داشته ايد وازآن چه برداشت

  يک ماندالا برای خودتان تهيه کنيد .-

  :با اين جمله شروع کنيد.توضيح دهيد بنويسيد وکمی دراين مورد .چه کارمی توانيد بکنيدبرای ازدست نرفتن انرژی 

  .به آنچه نوشته ايدعمل کنيد.کمک کند به شماتان بگذاريد ضميرهوشيار.ادامه دهيد بعد و خلاقيتم جاری باشد""می خواهم 

                                                             ----  

  

  بخش سوم                                                  

  آبهای عميق                                                          
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  فصل دهم                                                            

  احساس پوچی وتهی بودن                                                     

  تونی شوارتز-"ه باشدرساند بامعناتر و پربارتر ،هرگز نديده ام که احساس پوچی کسی را به جايی عميق تر  

  احساس پوچی چيست؟                                                       

 احساسايم  داده ازدست جهان با را مان کنيم ارتباط حس می.هستيم هکنمی دانيم های خاصی حس کرده ايم که  وقعيت در ،هريک ازما

  می آيد. ضعف های مختلف به سراغ مان و پوچی هم با شدت

کنم  می و احساس "هيچ اتفاقی نمی افتد بگوييد:"من افسرده شده ام" يا دوستان به و باشيد نداشته حال خوشی کلا ممکن است مثلا  

  شوم" کنم دارم روانی می حس می.کجا بروم  دانم نمی" يا و "..می آمدرس به ارظ"يا "خدايا کاش اين انتستمعناام بی زندگی 

يا  به هم ريختن هورمونها مثلاداشته باشد.جسمی  طريشه درشراي شايد و پوچی باشد احساس ازاشکاليکی  شايد ،بالينیافسردگی   

هی به اگی هم گه دارهستيم حس بيهود جستجوی يک زندگی معنا در وقتی البتهازموضوع اين کتاب خارج است.که ی ديگراه بيماری

   چه آزاردهنده هم هست. گر.است زندگی مسيرمعنوی طبيعی از ی ورضروواقع بخشی  دراين حس .يدآمی  نما سراغ

  :ديآن زنده باش چيزی نيست که به اميدغايب است. درزندگی چيزی ديکن حس می احساس پوچی اين است کهی ترين نشانه  مهم 

  ."وارزش زنده ماندن ندارد که الان هست به مفت نمی ارزد " اگرزندگی همين باشد

 ديگران ديکن می فکر  وقتی يا.استدادن شغل  دست ناخوشايند مثل طلاق يا از وه رويدادهای غيرمنتظرحاصل  ی اهحس پوچی گ  

  قدر.دانند نمی را شماپاکی  صداقت و وبی وقفه  های تلاش قدر و ارزشی قايل نيستند ماش برای

 وخانواده ای هم دوستان بسيار وی شغلی عال موقعيت و زياد ممکن است پول است.حتا تهی بودندلايل مهم احساس  يکی از یناشناس 

  چی کنيد.وولی احساس پ داشته باشيد

  )مترجم-اند داده به زندگی خودپاياناحساس پوچی  وشرايط بحران روحی  درکه  اند موفقی بودهو ثروتمند ورهای مشهو شخصيت(

نيازدارم مرا  او که بيش ازهميشه بهلا حا مرا فراموش کرده و "آيا خدا:می پرسيم خود گيريم که از ی قرارمیطشراي در ما گاه ی همه

  "من گم شده ام.ارتباطم باهمه چيزقطع شده است.." يا فکرکنيد: و تنهاگذاشته است؟"

می  له طوبمعمول  ازحدبلاتکليفی بيش  و شدنخيره  اين شويم و خيره می  بيرون پنجره به از و  کشيم می دراز  گاهی درتختخواب 

ی دمعب به مباشي داشته را شرايط مالی اش اگر حقوق بيکاری مان گذران می کنيم.يا با چرخيم و خانه می  هدف درحياط يا بی انجامد.

   .مروي می الپن يا درهند دهاورافتد

  .پيش گيريم در ازمهارتهای مان بايد مسيرمتفاوتی را هدف زندگی واستفادهکردن  برای پيداايم که  تهفکتاب بارها گ دراين

  دارد؟ هم هدفی درخوداحساس پوچی آيا                                              
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يد رخو .وقتی درکاری شکست میايی کرده ايدطخ يا شخصيت ضعيفی داريد ،معنا نيست که شما آدم بدی هستيد به اين ،احساس پوچی  

 شما را و  ن حرکت درمسيراستييآو مناسک بخشی ازاحساس پوچی  فکرکنيد بهتراست ،خوردن وحسرت  جمع شدن خود جای در به

  زند.ي  جوانه و شود شکوفا می خواهد شما يددج خودکه  دهد دست می زمانیاحساس اين .برد زندگی می بالاتری از به سطح 

  کند: نهال تشبيه میبه يک  رااحساس پوچی  کند.او کاليفرنيا کارمی مشاوراست که در و يک منتور ،لزلی لوبينسک

احساس پوچی زنند. می نهاجو ها پس ازمدتی شکوفه خاک خوب هم لازم است.دراين صورت آبياری کنيد.آفتاب کافی و بايد "نهال را

  هم مثل همان نهال کوچک است."

  زندگی کنيماحساس پوچی  توانيم با چگونه می                                        

طح بيايند.گاهی حس به س جديدگاهی ازسرعت خود بکاهيد.بگذاريد چيزهای  طبيعی زندگی است.هراز بخش عادی و ،احساس پوچی

  :گوييم می کرده ايم دوباره فکر کنيم.با خود ی که میئکارها  مورد که در شويم می وادار مواقع  دراين.کنيم از مسيرخارج شده ايم می

  "طورشد؟اين  چرا"يا " ؟چه چيزی اشتباه بود"

مقدسين تقسيم  وشياطين  ی دسته به دو  هم ديگران را.يمينب يا خوب می بد يا  هم خودمان را و چيزرا فقط سياه يا سفيد گاهی همه  

 هم راحت همه که برای ،حساس پوچی.برای گذرازاخرم اند مردم خوش و بقيه و د است کنيم فقط زندگی خودمان ب فکرمیکنيم.  می

 مانند و پناهی بی -اندوه -تنهايی -:خشم واقعا درک  کنيمهستند شرايط اين  ی که نتيجه حساساتی راا و آن را بپذيريمبايد -وساده نيست

ما به زندگی هم وقتی احساس پوچی ه چت تلخ برای هميشه باقی نخواهندماند.گرااحساس که به ياد داشته باشيم اين است آن.مهم اين

  .کند به آن عمل می و دردا هدف خود را و می آيد منظور

  گويد: میاحساس پوچی رويارويی خود با  ساکن نيويورک از ،بروس بيل ته کوفيک  

  شوم. احساس رهااين کند تا از چيزهست که به من کمک می م که سهه ا"من دريافت 

  مديتيشن يا مراقبه. -اول

  .اين يک موهبت است گوييم یميکديگر مان برای های وقتی ازتجربه-با ديگران ارتباط-دوم 

  "شوم حاضر نجاآ من هم شوند جمع می يا بيشتردورهم نفر وقتی دو"

ه برا  شما درمو هريک ازاين سه.کمک به ديگران است خدمت و کند کمکم می  گیه حس بيهود رويارويی با در کهی سومين چيز 

به   طدانم که شراي هم می ضمن اين را حفظ کن.در ايمانت راگويم  دم میوبه خشوم  به حس پوچی گرفتار میمن وقتی .برد جلومی

  .مکمی صبرکن  طاين است که فقم تنها کاری که بايد بکن و کند زودی تغييرمی

يا با  هستيدمراقبه ال حدر شود.دراين صورت مهم نيست که تاريکی  به روشنايی تبديل می ،تروشن کردن يک کبري اگراتاق تاريک با 

  .ايد کرده به روشنايی تبديل يک کبريت تاريکی را دهيد.بلکه فقط با می ديگری انجام یاکارخيری بر کنيد يا  می کسی گفتگو

  :آزموده است بارها اين تجربه را ،مصاحبه کرده ام کتاب با او نفصل نهم اي در های قيمتی کهسنگمتخصص تراش  ،ه ررگلن لِ 
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 اگرکاری را.دوست دارم حالا ولی دوست نداشتم سکوت را  د.اوايلنهست ها قدرتمندترين زمان ،آرامش و ساعات سکوت برای من" 

 یاروياه و کنيد استفاده یتنهاي و کوتی سها زمان .ازاينباشيدشان نداشته  های حرف و کاری به ديگران.که دوست داريد کنيد می

 خواهم به انجام  چيزهايی را که می سازیريه تصواگولی من هيچ  برسد نظربه  وار دانم شايد اين حرف ديوانه میتان را گسترده ترکنيد.

  .داده ام ادامه سازی هايم رارتصوي روياها و و ها خيالبافی.برسانم متوقف نکرده ام

احساس وقتی کنم. وعميق ترتفکر بهتر توانم  من می و دنيا ساکت است زيرا.ستندا هه بهترين زمان کار نيبرای ا ،های سکوت زمان 

  بياييد. با آن کنار و بگيريد راحت باشيد مهم است که ياد پوچی دارم

را ش وجودو مدفون مدتهاکه  همان بخشی را.بپذيريد را خود ی سايه نهان ياپبخش  هستيد بايد زندگی خود منظور بال دن به اگر 

  ارکرده ايد.کان

سحورآنان شده ممردم که  نيست اين،غول پيکر حيوانات و تش هيولاهاسکه علت پر بينيد می ،فرهنگهای باستانی مانند فرهنگ تبتدر  

 تانداريم اسکی ولی ما چنين من .شوند زاد میآ آنها طتوسکنند  تماس برقرارمی و شوند دررومی نها روآ وقتی با که ين استااند بلکه 

  کنيم. انکار می آن را وجود همين دليلبه .رو شويم در رو خود تاريک ی با سويه

  شما با قدرت  طارتبا                                                        

بدن شما نيست  درنيرويی  .گويیکنيد ضعف میس احسا ،شويد مواجه میيا همان احساس بيهودگی  روانبا شب تاريک معمولا وقتی   

را بخوانيد.دراين  "تحليل ازدست دادن نيرو" کتاب  پنجم فصل  داريد هم چنين حسی وجود ندارد.اگراکنونهم  يا نوری منبع اميد و

  .باشيدداشته  نياز خوب گوش کردن مهارتِ يادگيری  يا درمان گريک شرايط شايد به صحبت با 

  گفت: مردی که ازکارش اخراج شده بود می 

 رد زندگی ام راکنترل  ،ینيروهايی بيروناين که  زترس ا.وهم خشم شدمس تر به صورت همزمان گرفتار ،دادم دست از وقتی کارم را"

 کنترل زندگی مرا)کارفرمايم(ديگراند که وموجب شاحساس سرخوردگی  شايد  خشم ازاين که معنا تهی کنند.و از آن را و دست گيرند

  .مبودافتاده  چالهسياه درون يک .گويی دست به هيچ کاری نزنم که ترسم باعث شددردست گيرند.

  ."استحاصل  بی کنم می اری هم کهکوهر خطرناک اند ،داده زندگی ام رخ کردم تغييراتی که در حس می.کردم وحشت

 او به من هستم که کنترل زندگی ام رااين  گرفته و دست در ل زندگی ام رارکارفرمای من کنت که به نظرم می آمد  اين بود دار " خنده

  کردم. اشتباه می ولی.آنان انتظار حد از حتا فراتر.دهم بسيارعالی انجام کارم را  بودم پرده ام.تلاش کردهس

  .نمی خواهند مرا ديگر کردم که نمی باور و واقعا نمی فهميدم چرازدم. دری می هر به را خودراضی نگه داشتن آنان  برای نبايد 

به اين  کردم سوالم بايد فکرمیبود.شدن من شده  آزاد و رهايی ثباعٍ  ،متوجه شدم که اين اخراج و خود مسلط  رمدتی ب ولی پس از 

  صورت تغييرکند:

  "های واقعی ام وعلايق ام استفاده کنم؟ قابليت "چگونه از 

  "آپ کمدی؟ ستندا مثل نويسندگی يا شروع کنم؟ چگونه بايد کی و ،خيلی خوب بلدم را نهاآ گفتند اطرافيانم هميشه می که ارکارهايی "
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ازآن وبه خودم رسيدم. کردم   م.يک ماه استراحتنبود نويسی نرم افزار برنامه ی زمينهدر کردن پيدا نگران کارديگرکه  رسيد زمانی 

  شروع کرده ام."هم  نوشتن را وکنم  می دوچرخه سواری پياده روی و شن ومديتي.خوانم کتاب می خلاص شدم.حالا  وحشتی که گفتم

                                                                   ----  

  به نکات زير توجه کنيد و درتلاطم هستيد و ترسان درطول مدتی که سر درگم                          

  کنيد:استفاده  کنم تا می پيشنهاد به شما اهر چند احساس بيهوده گی کنارآمدن با برای دراين جا   

  :داريد مورد دوگزينهاين نگاه کنيد.دقت کنيد که در اين احساس اعتقاد بنيادين خود بهوباور اب-١

 يا شما هستند و شما از کامرواتر و موفق دوستان شمالی و ،که حس پوچی به سراغ تان آمده ايد خطايی کردهحتما  يدکنفکر -اول 

  بگذرانيد. معنايی را زندگی بی و که هميشه يک آدم معمولی بمانيد محکوم هستيد

 و طبيعی راوآن اگراين طورفکرکنيد .استتغيير زنيازبها اینشانه وم بخشی طبيعی اززندگی بپذيريد که احساس بيهوده گی ه-دوم  

  .شود ریامثل آب ج تا کنيد می لاعات تازه بازطدريافت ا برای را ميدان انرژی خود ،دانيدبضروری 

زندگی   شجویجايگاه يک دان در هرگاه خود رانمی بينيد. راهدف اگرآن  حتا.وهدفی دارد منظور درخود پوچی اين احساس کنيدفرض -٢

 رايط بدانيمقربانی ش را وخود ناعادلانه را زندگی ازسوی ديگراگرشويم. میپذيرفتن مسيرجديد  ی خودکارآماده به شکل  ،ببينيم

  شويم. تهی میودهيم  می ازدست نيروی خود را.گيريم قرارمی ضعفدرموقعيت 

گيرد  دردست را کنترل شما و حاکم شود شما ترس بر بگذاريداگردارد.درخود منظوروهدفی  ،داشته باشيد که هرچيزی وهراتفاقی ياد هب 

 یم یچه اتفاق دانيد نمی.ناشناخته است شما برای همه چيزاين است که  احساس پوچی کردن تمزي نخواهيد گرفت.يک درس لازم را

کنج  از ار شما .کند بازمی برای گزينه های تازه راه را توقف وم را شما ديگرش اين است که کارهای عادی متيازد.انمی افت يا افتد

  .وميدارد کار به و دکش می راحتی تان بيرون

   ؟"داشتم تحمل می کردم من چه چيزی را"رسيدپازخود ب-٣

حالا وقتش  ؟داشت به تغيير نياز زندگی شمامی افتاد.چيزی در یچه اتفاق سراغ تان بيايداين که احساس پوچی به ازش که پي دقت کنيد

  دهيد. تحمل کردن ادامه نيست به عملی کنيد.نيازی را که تغيير رسيده

 نآ ردکه واقعا بفهميد  بدهيد  وقت خود به و کنيد اذعانترس  به وجود ،يدداروحشت  چيزی ازوقتی -خود توجه کنيد ه احساسب-۴

  نيازداريد بدانيد.است که چه چيزی تا روشن شود  غذ بياوريداک اتفاق افتاده روی نچهچه احساسی داريد.آ لحظه

 تنهايی درنظر ایبرهم  کنيد حتما زمانی را زندگی می یديگرکس  اگربا درنظربگيريد زمان کافی و تفکر ماندن تنها برای -۵

  ت.زمان مناسبی نيس اصلاچون .رويدنمصاحبه شغل تازه  خستگی برای وترس  عجله و با ايد داده دست زا اگرشغل خود را.بگيريد

خود  شود.تنها بودن با ناپديد دادن شغل کمرنگ و دست ترس از و تلخی.بگذاريد خود گوش بسپاريد درون به ندای خرد صبرکنيد و 

  دوباره به دست گيريد. را کنترل زندگی خود و مدتی بگذردتا  پس صبرکنيدکند. می مندقدرت را شما
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 وشحالخ ار ماشبه کارهای کوچکی که درلحظه  يدهستبدبين  يا منتقد خود.اگربدانيدبازسازی  خودبرای عالی  فرصتی راحس پوچی  -۶

  .بمانيدال حی  لحظهردتوانيد  می جايی که لذت يبريد.تاها ازآنو فکرکنيد کند می

 کنيد.بهترين فراهم کرده فکر برايتان اين احساسفرصتهای خوبی که  هبکلی دوری کنيد. ينده بهآترس از و گذشته ازحسرت خوردن برای 

  دريک روستا. رازشهروود.بمانيدرآنجا دومدتی  به طبيعت نزديک شويد ممکن است جايی که تا که کاراين است

 و گذشته به نشانه ها دقيق تراز بايد ،دکني می احساس نا امنی و داه ازدست ارکارتان يا  ايدطلاق گرفته وقتی -کمترکاروتلاش کنيد-٧

فقط کارهايی وآرام بگيريد. کارلازم است کمترتلاش کنيد نيبرای ابه آنها عمل کنيد. و بسپاريد گوشآيند  می ی که ازدورن شمائصداها

  باشيد. سوپرمننيست نيازی واقعا ضروری اند. که را بکنيد

  ؟ يدسنگين کرده ا را خودبار                                                     

درعالم                      .ماند طورمی وهميشه هم همين شده زکنترل خارجا کلی به کنيم فکرمی که شود میسخت قدری  گاه زندگی به  

 میايدپ حس بدی به خود ،وريمآ.وقتی زمان کم می است توان مااز بيش مان حجم کارهای که يدآايط زمانی پيش می راين شواقع 

کرد  نقاشی هم میکند. خيلی احساس پوچی می واين کهت وياس شديدش گف مردی برايم ازحس سرخوردگی ،هايم ريکی ازکلاس.دکنيم

دنبال  نقاشی رايا آن را ادامه دهد. کارديگری برود دنبال و بفروشد ن راآدانست  نمی. ناراضی بود آن که از داشتهم  کاری و کسب و

  بزرگ باشد. شرکتيک  درمندی کار يا دنبال کند

ماليات فروش را  بابت او معوقههای  کل بدهی رسيدگی و ادفاترش ر خواست می هم ماليات ادارهها همين بلاتکليفی ی دربحبوحه  

وآماده يشگاه انتخاب انمبرای  تابلوهايش را خواست می و شد نقاشی نزديک می نمايشگاه شروع تاريخ ديگر طرفزا.وصول کند

  کرديم. پيدا اه هايیحل اين مشکل ر یابر و ميدای صحبت کره دقيق داد.چند می انجام ديکه با هم بودخيلی کارهای ديگرد.کن

      ها را بينيد: روشاين  اينجادر  

  وربودن داريدنخ به درد درشرايطی که احساس بی ارزش و ،راهنمايی هايی برای مديريت حجم بالای کار           

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

  .نفسهای عميق بکشيد

  .کنيد درکممکن است به خوبی  جايی که تا ار ودخ ساحسا

  خالی کنيد. را خشم خود.بزنيد فرياد م قوااتم با.گريه کنيد با صدای بلند خواهد می اگردلتان

  فکرنکنيد. .به گذشته وآينده اصلاکنيد زمان حال متمرکز بر فقط  را توجه خود

  درخود دارد. وهدفی که هراتفاقی منظور قبول کنيد

  باشيد.قدردان  و شکرگزار برای چيزهای ساده ای که داريد

  .کنيدوآسان ساده  اخود رچهارساعت بعدی زندگی  توانيد بيست و گونه میچ ببينيد

  کنيد.  حذف را ديدارهای غيرلازم و کارها

  يک کافی شاپ بنشينيد. سی دقيقه روی نيمکت پارک يا در

  .برداريد يک برگ گاغذ سفيد

  ولويت بندی کنيد.ا و بنويسيد را هفته بعدکارهای  
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  به کلی کناربگذاريد وفقط به زمان حال فکرکنيد. مزاحم را افکار

  به کسی بسپاريد. دستمزد ربراب در کارهای ساده وکم ارزش رابرخی 

  تا به آن برسيدبطلبيد                                                

  وبرای به دست آوردنش دعا کنيد. د"نرهامی  طازاين شراي بپرسيد:"هم اکنون چه چيزی مرا

  نيد.اعتماد ک به اين فرايند.دمديريت کن آن را تا بسپاريدکيهانی  به خرد ار گشتگی وسرگردانی خود و گم ستر

     شود.  می شروع شما ازچه زمانیکه بازيابی انرژی  دقت کنيد

 

                                                                       

 داستان ساندرا که حس پوچی و و چندسال به طول انجاميد پوچی درزندگی او سخوانيد که اين احسا یم اداستان استفان ر جادراين   

  رسيد. اوبه اوج خود بيهودگی

 يک تلويزيون کابلی با در .درضمن به صورت آزادکند می جا به جا ايک ون است که سالمندان ر ی رانندهوچهارساله  چهل ،استفان  

پريشان  و یتکند.ازنارضاي حرکت میئ عرفانی کند.سرحال وخوش صحبت است.درمسيری روحانی  وروحانی کارمی وینمباحث مع

  .احساس پوچی گرفتارش کرده بودکه واززمانی  گويد می حالی اش

می  عظيمی ازدرونم بالا کردم نيروی حس می .کردم احساس قدرت میولی .کردم گم شده ام می حسسالها پيش شرايط خاصی داشتم."

مسيح  يساعزکردم ا می کرد.حس می جايی هدايت به گويی مرا که داد ی میرو-سينکرونيسيتی-رويدادهای غيرعادی حيرت انگيزیآيد. 

طی ده پانزده  دستهايم شفا دهم.اما با توانستم ديگران را می م.درآن زمان حتاهست ارتباطبه شکلی درمردم  ی نيرومی گيرم وبا همه

  ".نمک زندگی می یدنيايی معمول در ام و رفته فرو خود رد انگار ،سال گذشته

وشوق  شور از منک حس میدهند. روی نمیاتفاقات خوب  ارم ودن دسترسی های والا یژانر به.روحانی ديگرخبری نيستن قدرت ازآ " 

سفر      می کردم داشتم وپول بيشتری کاش .راضی نيستمام وضعيت مالی زوا روابطم با مردم از.است درمن باقی نمانده پيشين چيزی

  ."ولی دستهايم را بسته استپولی بی 

تابع ضوابط  ازدواج کردم و.شغلی پيدا کردم وتمام کردم وظيفه را خدمتم.منظم.به کالج رفتيک زندگی .داشتم پيش ازاين زندگی خوبی "

 مسيری کاملا گويی به دارم و روحانیيک نيروی خاص  خاصی به سراغم آمد.حس کردم  خيلیی  روزی تجربه ،سی سالگی .دربودم

هوش وخرد  دليل به همين و.هست همه جا کردم خدا حس می وجود  ديدم.با تمام رحرکت میدمسيراين در شوم.خود را می تازه هدايت

  "دنده میبه نيازهای ما پاسخ  هاتی سينکرونيسيو استآگاه لحظات  تمام در زازهمه چي و جا حضوردارد ههم بسيارعظيمی در

  "استادی نداشتم.و ارگولی آموز بدانم بيشتر مشتاق بودم و بود سطح بالاتری رفته زندگی به از نم درک"

. آغاز شد دتردي و خود  سرزنش ی خودم است.سپس دوره تقصير  همگشتگی  اين گم وهستم  خود ول زندگیئيافتم که  مسرسپس د "

  کشيدند. صف   جلويم  وتقصيراتم گناهان ی همه و ام کاهش يافت انرژی

  کمکم کند. که دراين مسير کسی هم نبود به اين شکل؟ چرا من و چرادانم  .نمیزندگی ام به اين شکل درآمد چرا نميدانم  هم هنوز 

 هرجايی که هستيم دقيقا گويند می.مردم درآن نيست وکسلم.خلاقيتی هستم.ازکارم خسته الان هم برايم سخت است که قبول کنم کجا

  قبول ندارم" امن اين ر ولی.همانجايی است که قراراست باشيم
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 کارش دو رسد نظرمی به ولی بالايی ازآگاهی رسيده ی به درجه.گويد دارد که می دقيقا همين حسی رازند. حرف میصادقانه  استفان

  ازاين شرايط رها شود: تواند که نمی دارد  اشکال

 را او موقعيتی و طچه شراي که کند می مرتب فکر کال اين جاست کهکند.اش برگذشته می را صرف تمرکزفراوانی اين که انرژی -اول 

 او اين شرايط برای چرا دريابدکه و بياورد در دلايل آن سر و تمام جزييات از خواهد میاست. درک جهان رسانده سطح بالاتری ازبه 

  داده است.درطول گفتگوی مان بارها گفت: روی

  "چنين شده است که چرا يا بگويد ن شرايط سخت همراهم باشدآهم نداشتم که در کسی را.روی دهد مورد"نخواسته بودم اين 

  .  داشتند سرگشتگی نگاه می و درابهام را که او یهاي رسش.پديد خودش مهم ترمیوجود از را اين پرسش ها-دوم

 شنيروي داشت و نگه میبلاتکليفی  در را او همين انتظار و کشيد ی برايشان وجود نداشت انتظارمیی که جوابتبرای يافتن پاسخ سوالا 

همراه با است. جدا و منفصل چيز همه از کرد حس می نگی با همه چيزاجای احساس يگ دراين شرايط به که جالب بود.می برد را تحليل

 را او به نفس    کلامش اعتماد و رفتار مادری که بابود.درش ام رفتارغلط ی نتيجهداشت که هم  ار به خود دحس تردي ،وچیپ حس

  زبان نمی آورد. به و داشت نگه میودخ مادرش را در ازپدرو وخشم .نارضايتیه بودنابودکرد

پشت ه ی ماورای طبيعی کاجربه هتی به دليل طرف کرده باشد.از برخلاف ميل پدرش رفتار تا مشغول شد سطح پايينکارهای  به مدتی 

  ست.نيآن  ی شايسته کرد کرد میحس ست ولی دان می یخاصآدم  را خود گذاشته بود سر

بروی اوگشوده شده  وخودانتقادی درنوسان بود.دری )خاص بينی(بزرگ بينی بين خود ،استفان پوچیاحساس ،یروان شناسبه لحاظ  

 که ابهام و اجازه داده بود وه شد پديده نتسليم اي اوولی  بودزندگی او  منظور بخشی ازديگری دست يابد که  به ابعاد و رشد کندتا  بود

 اجازه داده بود ،شد خواهد  نشان داده ايمان به اين که راه به او و نداها جای گوش کردن به اين به.حاکم شود نارضايتی براو و گيجی

  .برانند مزندگی اش حک ضعف هايش برکه 

      ساندرا داستان                                                             

 و کافی شاپ بسيارموفقی وفروش احساس پوچی است.زنی که صاحب يک کتاب ی ديگری ازتجربه داستان جالب ،زندگی ساندرا-   

  .شد ودوستانش مشتريانوبدگويی های بی پايان  غيبيت ها ی وسوژه داد دست را ازن آولی  پررونق بود

      عاشق اين بود.شدند سرازير مباحث فرهنگی به فروشگاه او مندان کتاب و علاقهکرد. به سرعت پيشرفت ،کرد کارش را شروع وقتی

ی دجدي دوستان و اوج موفقيت بود در .اومردم برای صرف قهوه می آمدند ها وآخرهفته ها غروب.کند مشتريان استقبال ازخودش که 

  )اين طوراست کرد خودش فکرمی کم  دست(هم پيداکرد

گفتگوهای طولانی  ،قهوه ضمن صرف و نشست با آنها به گفتگو مید.انتخاب کنن ارنظرشان  وردکتاب م تا کرد کمک می مشتريان به

  کرد.  می دوستان بيشتری پيدا هر روز و اگرم بود کامل د.بازارش نداشت

 بود و اول انرژی ام خيلی بالا دوسال.پيامبران کار کاری بود شبيه.رشد کنند و داشتم به مردم کمک کنم که بياموزند دوست "اول خيلی 

 کردم و می توجه بودم لذت می بردم.با مردم احساس يکی بودن مرکز در که اينازکردند. تحسين می مرا.حس می کردم کاملا اين را

  ديدند. را نمی امکردم که مردم خود واقعی  البته حس می راضی وشاد بودم و.های خوبی می افتاد اتفاق
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انرژی  نوعی.زدم هايی بحث برانگيزمی وحرف های عجيب وغريب می پوشيدم محوری به سراغم آمد.لباس حس خود ،ازمدتی بعد 

  .پرشور و .سکرآورومست کنندهديدم می درخود را ولجام گسيخته وحشی

وق ونوش فرهنگی وپات محلی.کتابفروشی ام مرکزعيش ی هعبزرگ ترازانرژی آن جام.داشتم کردم.انرژی خاصی با مردم جدل می 

 در.ديگری وجود نداشت که درهيچ جای شد می لاعاتی مبادلهطا و دانش نما های دربحث.گيری شده بود ياد داران فرهنگ و دوست

  عاشق من." نها همآ و عاشق مردم بودم.کردم می اداره خوبی بهآن را  و موفقی هم بود وکار کسب-ضمن 

 ازخسته بودم .شود.چيزی تغييرکرده بود ضعيف ترمی وجودم ضعيف و درانرژی  وشوق و که حس کردم آن شور بود ١٩٩۵وايل ا  "

 .امی کرده توجهبی مشتريان هميشگی  جه شدم که به يکی ازوناگهان مت مثلا.ده بودعوض شخبری نبود.رفتارم  آدرنالين هم ديگر

  "من حرف بزنی تونی با "به نظرم سرت خيلی شلوغه ونمی:گفت من ديگری هم به مشتری

با مشتريان  و ساعت بنشينم دوست نداشتم دو کردم.ميهمانی تمام شده بود.ديگر می احساس تهی بودن خسته بودم و .گفت میراست 

زنی  ،ديگرنيامدند.درهمين شرايط کسادیو خيلی های شان رفتند.توجهی من شدند بی و هم کم کم متوجه بی علاقه گی انه.آحرف بزنم

  .داد من به پيشنهاد خريد فروشگاه را

دهد.با مشتريان باقی مانده  دارد روی می به موقع و يک اتفاق غيرعادی و ای فروش وقت مناسبی استرکه ب اول به نظرم رسيد

  .زدم می به آنجا سری کمک به او زگاهی برایراه ،درخواست مالک جديد به.مغازه را فروختم و خداحافظی کردم

 مرا    رعمل روش زندگی د ،کتاب فروشی دزنند.صاحب جدي منفی می حرفهای من  مورد کم کم متوجه شدم که مردم در ،هفته بعد چند 

 از               .من استی که سايه  کرد.مثل اين بود میهم  شايعه پراکنی و من بدگويی مورد در حال درهمان و درپيش گرفته بود

 می        من که رفت میوسالن زيبايی  رستوران به.خريدم من می خريد که می هايی را همان مدل لباسمن  ی موردعلاقه فروشگاه

  "دادم دست می از توازن خود را انگار تعادل و.دارد آن زن ازمن نفرت محس کردی نداشت.هم رونق.کتاب فروشی رفتم

کسانی    از کنند.سردی را من خيانت می به نزديک بودم با آن زن همراه شده و آنهابه خيلی  که کسانی کردم خرد شده ام و می سح " 

  "داشتم. ابط راين روتر گرمنان آبا ديدم که زمانی  می

احساس .بی معنايی بود شهامتم برگردند.شرايط مسخره و و نيرو کردم درتن نداشتم.دعا می یتخليه شده بود.نيروي ی ام کاملاژنر"ا

 آمد. مبه ياد من بود ازکودکی با هايی که خیلت تمام.بودمشه داد ولی ازدست من بود گاه تکيه یفروش کتابودرماندگی داشتم. ارتقح

به      .صليب بکشند به اوارم مرازوس کرده ام خيانت نهاآ به مردم خوش وبش نکنم گويی با و سرحال نباشمکردم اگرهميشه  حس می

  "وخريد کنم. بروم ها به مغازه ،قبروبه ع های شانه و افراشتهگردن ق با ابمثل سو شوم م سرپاستتوان ونمیبودم  افتاده زانو

تنها          نمی فهميدند. .حرف مراانست کمکم کندوت تاب بياورم ولی کسی نمی اشرايط هولناک رن خواستم تا اي کمک می ازدوستانم "

زنم روان  می حدسايط چيست؟رش هدف اينو ررسيدم منظو زخودم میمی آمد.ا دردبه  قلبم.بودم داده ازدست اهويتم ر.بودم پناه وبی

  ".نديدم نها راآو داشت گوش نکردم وجود نشانه های کوچکی که من به ولی مسيرديگری برود به خواست می منجان  و

چشم  بهازآن مسير هيچ نشانه ای ولی.برايم بازشودمسيرديگری  تا توقف کنم ندهم و ادامه قبلی راراه  داشت که چيزی مرا وامی " 

   "هيچ کاری نمی کردم.متوقف کردم را کارها ی همهی به من نمی رسيد.وشنر پياماما  عوض کنم را مسير بايد دانستم مینمی خورد.
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که باورداريد کمک درراه  زمانی کردم تا دادم.هميشه فکرمی می ديگران ياد ميشه بههکه  بود چيزی.نايمان م برای بودآزمونی  اين" 

ويا  وريد.ولی ازکجا بدانيم که کمک درراه استمی آمدت بيشتری تاب  ،داردمفهومی  يد معنا ونک تحمل می سختی که و رنج و است

  من هستند"پرسشهای اينها .درکار نيستهم  برای دوام آوردن وکمکی تاسفنی شايدهم  ؟وسختی معنايی هست دراين رنج

   .دهيم ادامهوبه حرکت قطع کنيم  گذشته را ارتباط با دارد وامی اماراحساس پوچی              

  .نيمکتوقف  نبايد.کت باشيمدرحر بايد قرارداريموقتی درمسيرهدف زندگی مان  که حتا دهد نشان می زندگی ساندرا   

يش پ در ديگریرمسي و روختف را .کتاب فروشیانرژی است بی و خسته احساس کرد ،وعشق شوق با پس ازدوسال کار ديديم که 

 گی سابقش حفظ کرد.وقتی میدزن با را خود پيوند ،آن محل به نفروشگاه ورفت دبه صاحب جديدادن  حال با مشاوره رعين.دگرفت

  :گويد میوقتی  استفاده است. غيرقابل و چيزی که فاسد تشبيه مناسبی است برای ،کردم" میوسيدگی احساس پويد"گ

 گذشتهزندگی  زرق وبرق گوش بسپارد.وقتی با درونش وبه صدای راهنمای توقف کند جا همانبايد  ،"کنم حس می انرژی تاريک را" 

  گيرد.کنترل  درو دت کنريمدي زندگی اش را دهد می اجازه به وجه ناشناخته خود و ه سايه خودب دکن می حفظ فی رايارتباط حتا ضعاش 

  گويد می وقتی.کندبهتری  چيزصرف  فراموش وانرژی اش را اش را فريبندگی زندگی گذشته و شکوه موجب شد احساس پوچی

  شود.رشکاآ ه ديگررا آن تا صبورباشد و کند سکوت ديکه با است زمانی ،ديگری نمی بينم" ولی من راه."

 و آورند ديگران به سويش هجوم می که ببيند رنتويک مدرجايگاه  را خود هميشه داشت عادت ساندرا.تغييراست درحال زندگی هميشه 

  می پذيرفت که شرايط تغييرکرده است. .بايدجيزی بياموزد بوددرآن  شرايطی که ازتوانست  نمی نتيجه در.خواهند راهنمايی می

  حرف بزنت خود با                                                          

  مهم بود؟ برايتانن داستانها ايکجای  ؟ گذاشت شما بر اثریچه  ،نفر چنداين داستان زندگی  -

  ؟هستيد. يک تماس تلفنیيا  کار دعوت به منتظر مثلا وقتی ؟سازيد تصويری منفی می هستيدوقوعش  منتظر ازچيزی که آيا معمولا-

  شرح دهيد. داريد درذهن که را یوفکر هرحس يدکن میپوچی  احساس اگراکنون-

  بنويسيد. دهد شما روی می وجود که در افيزيکی ر هربينش تازه يا تغيير-

  شده است. برآورده  حالا مينهرض کنيد .فبياوريد روی کاغذ آن را ؟اتفاقی بيفتد چه حالا همين داريد آرزو-

  ."حرکت هستم درست در مسير م درنک حس می ،مرحله اززندگی دراين" " ياکنم احساس قدرت می":بنويسيد مثلا

  فراموش اش کنيد! و درکشوبگذاريد و نوشته را تاريخ بزنيد اين

                                                                      ----  

    صل يازدهمف                                                               

  هدف زندگی  وما ی ايه س                                                  
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  سايه ما چيست؟                                                       

وجود پيچيده و توانای  یابر ،تصورکنيم لودآوراز قدرتمند ،بزرگ ،عميق ،تحسين برانگيز ،اگرهرذره ازوجود خود را مانندآسمان پرشکوه شب 

  توماس مور-فرد سپاس گزارخواهيم شد خودمان به عنوان انسان و

 توصيف همه چيزهايی است کهبرای شناسی  روان ی يک واژه.شناس سويسی ابداع کرد روان ،واژه ای است که کارل يونگ ،سايه   

  کنيم. نگاه نهاآاهيم به وخ نمیو نداريم  شان يا دوست.خواهيم بپذيريم مین درمورد خودمان

کارهای به انجام  را ماکه  واحتمالا يک نيروی شيطانی بدانيم يک قدرت غيرقابل پيش بينی را خود تاريک ی سويهسايه يا ما مايليم  

به که  توانايی هايیت.اس خام ما و های دست نخورده مهارت ها وتوانايی مخزن دقيق ترخود يفرسايه درتعاما ،)داردمی واشيطانی 

  ايم. به کلی ناديده گرفته آنها را ،خوددردوران کودکی  ديگران های منفی قضاوتو تحقيرها لدلي

 باکنيم. مخفی می ،کردند ش میتمسخرقبول نداشته ودرمان ام و که پدر را بخشی ازخودکه  زمانی.شود اوايل کودکی ساخته میرسايه د 

درجامعه پذيرفته  تاکنيم  می پنهان مناسب نيستندکه به نظرديگران  را خودهای  ی ازويژه گیبخش ديگر ،رسيدن به سن بلوغ

  خانواده اش بگريزد. ی ازسايه خواهد که می پردازيم جيم برنزمیبه شرح سفرکمدين درآخرين داستان اين فصل .شويم

 يدمبه ا دهيم می به دنيا نشان ماست که درحقيقت همان شخصيت بيرونیکه  مايخلق کرده شخصيتی  خود سوم زندگی برای ی دردهه

 رييس-خانواده-کنيم که انتظارات اطرافيان ازجمله همسر يعنی جوری زندگی میباشيم.موفق و پذيرفته شويم و مان بدارند آنکه دوست

يک  مسير که در رکنيد تصو کسی را مثلا.کنيم ديگران زندگی می برایدرواقع شود. کنيم برآورده ن زندگی میآدر وجامعه ای که مان

راين شرايط ممکن است .داست نتيجه رسانده به اربزرگی  کار و است آدم مهمی کند می احساس.بزرگ مادی درحرکت است تموفقي

  . ماند باقی خواهد پس ذهن اودر حسِ اين ولی  ناديده بگيرد يا سرکوب کند را ترديد به خودحس 

 و       هستندوالاتر ازديگران کنند فکرمی هستند موفقيت رسيدن به و روازپحال  در لاحاطاصوقتی  ايم که ديده هايی را ما آدم ی همه 

 ابعاد   با که درهمين شرايط هم بايد ندارند می گيرند.توجه ناديده و کنند انکارمی را نوع احساس تهی بودن هر موفقيت خود مسير در

  نند.اباقی بم طمعنوی درارتبا روحانی و

 و وبسيارهم زنده دنحضوردار درتاريکی کودک نافرمان مانند يک ،ايم وآنچه که ازديگران مخفی کرده ی ما پس زده شده های بخش 

  .دهند می نشان نداريم خود را ظارشان راتان اصلاوقتی هم  معمولا و فعال هستند

شود.درواقع دروغی است که خودمان  ديده می دهد و می کنيم نشان ترکشان انيموت رفتاری که نمی درعادات و را خود ی ما سايه 

   .مورد صحبت کرديماين فصل دهم در گوييم.در درمورد خودمان می

  گذارد؟ درزندگی اثرمی ماموريت ما سويه تاريک ما چگونه بر                                    

مثل اين کنيد  کارمیها حساب صورت و برای پرداخت اجاره طفق و کنيد لذت نمی بريد می ازکاری که ،دوست نداريد تان را شغلاگر  

که  های دوران کودکی پردازی يالخ حد تا را آنهاعبارت ديگر هب.يدشته اکنارگذا داشته ايد روزی دردلتمام آرزوهايی را که  است که

زندگی  وجودمان درواقع با تمامم دهيم کوچک وکوچکترشوي می اجازه .وقتی به خودتنزل داده ايد اند نامناسب بوده اقعیبرای جهان و

  شود. برما آشکارنمی هدف زندگی يات دليل ماموري همين به و کنيم نمی
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  توسراسربدی نيستی! ميخوای شرط ببندی؟                                                

کنيم  فکرمی که است انیهم معمولا و نيست زوما بدل ما ی تاريک يا سايهی  وآگاه باشيم که سويه که فقط بدانيم اولين قدم اين است  

 ورت بخش قابل.دراين صعرضه ای وبیبارها  گفته که تنبل  و شده بارها عصبانی می خيلیتومادرت ازدست  .شايد وقتیباشد بايد

راين شود.د میبخشی ازهويت تو تنبلی و دهد (سايه)شکل میات به صورت يک باوردردرون اين ايده را تو ی روانیژتوجهی ازانر

  کنی: فکرمی خود  باکنی  جستجو را زندگی خود خواهی منظور ومی ای که بزرگ شده صورت حالا

 نابغه نيستم" که من لش بشوم؟اخي بی وره اصلاطچ.هست هم ارسختیک.ندارم کافی ی نخواهم کرد.انگيزه پيدا "هرگزهدف زندگی ام را

  کنی:"من ازبقيه مردم تنبل ترهستم" فکرمی يد وآمی  ديگرهم به ذهنت ی هزاربهانهو

  آيا من عالی نيستم؟                                                         

ثروت  بهيا  رسيم و می  بزرگی دستاوردديگران به  ی .اگربه هزينهکند میآشکار سايه را های ويژه گی همموفقيت رسيدن به حتا 

تاريک  ی سويه که همان اند ناميده می٢٥ بريسواهآن ر نچيزی باشيم که يونانيان باستازير سلطه ی شايد  -وشهرت دست می يابيم

  .دشو پيدايش میبه صورت خزنده ايم  نتيجه رسانده به ای رکنيم کار که حس می زمانیاست و  منظورزندگی

نشانه های  تتاريک موفقي ی سويه ولف کتابم و شناسی حرفه ای درسانفرانسيسکو عالی روانی مدرسه رياست  ،جان رايان اونيل

  ه است:دفهرست کر ت را به اين صور يسرهوبآشکارشدن 

 و ن هستيمازهرخطايی مصو کنيم فکرمی.فروشيم فخرمی وبه خود دانيم خدايی می وموهبت نظرکرده بودن ی وفقيت را نشانهم-

  درروهستيم. رو خود ی سايهی چهره  شرايط بادراين .داريمآسيب ناپذير  جايگاهی

به همين  و يم يشنويمدار م که دوستشنوي می اکنيم.فقط آنچه ر هايی که برخلاف ميل ماست گوش نمی پيام به -ها پيام ناديده گرفتن-

  .کنيمی پرم گو های بله آدم از ارمان  اطراف دليل

شرکت -ارهادقراردي تنظيم ليست(دهيم انجام خودمان را کارها ی همهم هياخو می وقتی-دادن فرمان و چيز درهمه به دخالت نياز

  ما. امنی پنهان ازحس نا یايه نشانه ووجايگاه  حفظ قدرتی است برای تلاش )و ....ها درگردهمايی

 ریيا.بساست وفاجعه هنگام شکست است دقيقا ما حقيقت فقط نزد و تيمميشه برحق هسفکرکنيم ههرگاه -زندگی درعالم خوش خيالی-

  ند.کجايشان عمل  نها بهآسايه  اند هدايم که اجازه داديده  فعالان اجتماعی را و مذهبی رهبران ،مداران زسياستا

  

  کردن بصيرت کور و اثر نفی يا بی                                                    

ا تزد  من زنگ به بود شده علاقه مندتيزم وهيپن گری با که به درمان)بيمه عمر(کارگزاروانجو- بودم مشغول نوشتن اين فصل وقتی  

فصل  م دراينتسخوا که می ندهستهايی  همان بحث اودقيقا های متوجه شدم که حرف .درصحبت با اومن بگيرداز را کسی تلفن شماره

  بپردازم. به آنها

                                                           
2 5-Hubris  
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پيش  هفت سال حدود.موفق م بسياره فروش بيمه نامه درکار سرزنده و و ريزه اندام زيبا.چهارم زندگی است ی دهه ردراواخجووان  

چون ازبيمه  نکرد پيگيری را کاراين دانم  می که جايی تاولی گرفته بود. نوتيزم راپهي گری با درمان مجوزتازه .شدم اوآشنا ابکه  بود

  بود.ن نيازی به کاربعدی داشت و بسيارخوبید درآم

  تاييد ديگران ه بنياز                                                                

  کرد. با من صحبت ديگران راضی نگهداشتن مورد سختیرجووان د 

بر  آنها راو کرده فهرستخود را  منفیخصوصيات که  خيلی راحت تراستتغييردهيم مردم با  را مانرفتاراينکه جای  نظرم به "به 

هم همه اخو می.شود تنظيم مینشدن   پذيرفته و ماندن تنها ترس از براساسهميشه ديگران  باخودم  رفتار صادقانه بگويمنيم.کطرف 

  :کنم می کنم که گويی درخواست رفتارمی جوری لدلي همين به و را راضی نگهدارم

  ".ترک نکن منو ببين. انتخاب کن.منو ودوستی من "برای

  :پرسم می آنها از ديگران جوری رفتارکرده ام که انگار با"

   ؟"یکن انتخاب چگونه باشم که منو داری دوست"

واقعی  خود زيرا برگزيده است واقعی ام را کند خودم باورندارم که خود انتخاب می و تاييد رااين جاست که حتا وقتی کسی م قضيه طنز و

 واقعی ام را کنم چون خود اعتماد توانم نمی نهاآ جلب کنم.به راشان ام که توجه  داده نشان جوری م راخود نشان نداده ام! او به ام را

   م به روابط با آنان اطمينان کنم"انتو نمی هرگز بنابرايناند. دهيند

 ن عادتش کاملايبابت ا.روش را ترک کند کردم خيلی مايل است اين حس می.تحسين کردنی بودبيان ضعف هايش  در نواجو صداقت 

  .داد زندگی شرح می سايه را بر ثارآدقيقا  ميزد که هايی تغييردهد.با حرف آن را خواست می و ناراضی بود

 جلب رضايت دنبال و داشته باشم به نفس واعتماد کنم ناخودم اطمين که به اين است کنم که هدف زندگی ام احتمالا فکرمی  تازه دارم"

که دوامی  دانستم میشروع رابطه  لحظات ازهمان اولين ام خورده شکست و مانده روابط ناتمام ی مهمثال دره برای.نباشم ديگران

  گفتم: خودم می به.اشتمد زنيا ديگران به توجهچون  گفتم وبه خودم دروغ می گرفتم ناديده می رابصيرت يا حس ششم  اين ولیندارد 

   "نداه نديد برام مهم نيست که من واقعی را"

  شناسايی الگو                                                           

بدهيم  ازدست را خود انرژی حال به سر بريم.اگر درزمان بايد ،وهدف زندگی درجهت منظور ازانرژی خلاقانهبهينه ی استفاده  برای 

  :کنيد زخودتان سوالا.برسيماهداف بزرگ تر توانيم به نمی و شويم می ترديد و ثباتی بی ناامنی و ،دچارترس

  "کنم؟ پيروی می )نقش بازی کردن(الگوهای نادرست اين شخصی ام از  روابط در اآي"

 ن روش راهميناخودآگاه  صورت به نيز تان شغل ممکن است درمورد ،کنيد خانوده واقعا چنين کاری می و دوستان روابط با دراگرو 

 ازاين برخیوالبته  کنيم می را کار ينا خاصی های موقعيت در مای  همه.به خودتان سخت نگيريدکنم  ی توصيه میول ؟پيش گيريد در

  .است زيان ما به ديگر برخی وراهبردها کاملا به نفع ما 
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  الگوهای منفی                                                                 

  غلط  داوری  و اظهارنظر- تشخيص نادرست                                                

م وش صميمی می کسی زود با قتی خيلیوکشم؟. می وعقب ترسم می بعد و شوم؟ ن خيلی سريع دوست وصميمی میاديگر آيا با"  

 بينم نمی آن رامشکلات  و ضعف ها شوم نشانه های روشن مشغول کار شرکتی خواهم در می وقتی کنم  به تله افتاده ام؟ می ساحسا

توانم تکليف  نمیکنم؟  گوش می خود ی وغريزه آيا به بصيرت دست آورم؟ به خواهم آن شغل را میچون  يا به روی خود نمی آورم

  "خواهم؟ می زندگی دقيقا چه از و هستم؟ ی پايبنداصول و ها ارزشبه چه  که کنم را روشن خود

  و راضی نگه داشتن ديگران  خشنود کردن                                                

 سعی درجلب نظرديگران ،دلبریری وگ عشوهيا  ی وانعطافروئبا خوشميشه ه؟گذارم ی به نمايش میمتفاوت یها شخصيتازخوديا آ"

  نيست؟ مال خودم م زندگی کاملی ندارم چون زندگی امنک حس میکنم؟ می غيبتهمکارانم سر پشت بسيارمهربانانه تارفر يا دارم؟

  شدن به شناخته دميل شدي                                                             

 می انجام مورد توجه بودن و يا شناخته شدن بالا مدآدر به خاطر کاری را شناخته شوم؟  دارم که کنم الگويی می کههرکاری ای بر اآي- 

  است؟دمن کنم چون قدرت می شيرينی م خودا يسير برای دهم؟ کاری که برايم لذت بخش است ترجيح می به ادهم وآن ر

  

  

  حرف زدن زياد                                                              

 رتندت     کنم می سعی گيرند می من فاصله وقتی ديگران از؟کنم صحبت می خودم زياد زا ؟گيرم دست در کنترل صحبت را خواهم می ايآ 

کاری صحبت   نشست های ها در وقت خيلی ؟سخت است برايم گوش کردنعاشق حرف زدن هستم ولی  ؟حفظ کنم اارتباط رحرف بزنم تا 

  "زنم؟ ای می حرف ابلهانه گويم يا جوکی می مزه ای می اندازم و و مکن می قطع را

  داری راز                                                                  

 ماندن من می جب تنهاوديگران م شک به ايآ دند؟زبد ازمن آن را نکندکه مخفی کنم  ديگران از بايد ايده های خاصی را کنم حس می-

  )نيازدارم وقتی به آن(بگيرم؟ پروژه ای را  نتوانممثلا مانم؟ بهره می های ديگران بی ازکمک و ؟ودش

  بروزندادن آن احساسات و رخود نگهداشتندعشق به                                            

   بدانند؟ خشم ام را ودليل دکنن من صحبت دراين مورد باديگران  گذارم پنهان ميکنم ونمی را خشم خودکردن  سکوت با آيا

  کنم؟ می درمحل کارم دراين مواقع چه

  ضوابطناديده گرفتن بدگمانی و                                                
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کنم  فکرمی يا بينم؟ میرای  خود تنها و را خودکنم.؟ موفقيتو پيشرفت ساحسا نماتو میديگران شکت خوردن  آيا فقط با ناکامی و"-

  )دهم تغييرامورانجام نمی جهت اصلاح و اينکه هيچ کارسازنده ای در وجود با(داند؟ می راه درست را واقعيت و کههستم  تنها کسی 

  خود برحق پنداری - خود مطلق پنداری                                             

  ؟هستم تردقدرتمنهميشه  از کنم حس میکنند  تحسينم میديگران  و  شوم کاری موفق می در هرگاه- 

  ؟بيفتم جلو ستانموازهمکاران ود هستم که یهاي ههميشه درجستجوی را-

  حق بامن باشد؟ و هميشه برنده باشم که است مهم ايم خيلیرب-

  "ای کرده ام؟ غلط وناعادلانه کنم قضاوت که قبول برايم خيلی سخت است آيا-

  قول و تعهد توجهی بهبی                                                   

  معناست؟ به چه تعهدازنظرمن واقعا-  

  کشيد؟ ستوان دت چيزی می ازچه ،يک قول ماندن به متعهد یرمن براظبه ن-

  ؟کنم امنيت بيشتری میاحساس ،تعهد و قول ماندن به پای بند با آيا-

   هستم؟ پول درشتيک ومشتری بزرگ  يکيا  ،يح بزرگرآياهميشه منتظرآن زنگ تف-

  ؟واقعی من نيست ارشغلک معتقدم اين ونچدانم  میو برتر ازهمکارانم جدا را ودخيا آمتنفرم  شغلمازوقتی -

  

  .دهد ب نمیواگزجرکه ه چيزی درموردفشاری  پا                                        

  جنگم؟ می آن  برایو دهم میادامه بازهم  خورد به چشم می کار موفق بودند نا از یروشن های نشانه اين که  وجود با آيا- 

  کنم؟ حق من است کارمی زکمترا اندک که بسيار ای درآمدولانی برطهای  ساعت ،ماراتن ی مانند دوندهآيا -

  دارد تو داری وجود کنی چيزی بهترازآنچه که هميشه فکرمی                                     

سوی اهدافت  های کوچکی به قدم روز هر کنی؟ فکرمی و چشم دوخته ای رسد نمی راه گزازره طلايی که ی هميشه به يک آينده آيا-

  ودست نيافتنی هستند؟ بسياربزرگ معتقدیکنی چون  می رها را هاداری يا آن برمی

   ارهستی؟زشکرگهايت  موفقيت و اه صادقانه برای توانايی آيا ؟گويی ديگران می به نارضايی را واين ناراضی هستی کلاهميشه- 

  کنند؟ برآورده می ديگران نيازهای ترا کنی تصورمی ايآ- 

  ؟زنی می حرف ات کودکی های دوران ازسختیديگران  اب-

  کنی؟ می خوبت استفاده صفات ساير و مهربانی و توانايی ها از-
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  ؟خن ميگويیس ازعلاقه ات به معاشرت بامردم-

  موقع برايت انجام دهند؟ اهی بهوخ می که هرچه را و بخوانند را تو ذهن   مداری مرد نتظارا-

  تونباشد؟ مراد اگراوضاع بروفق                                                     

  درهم ريخته است؟ غلط و آن جاکه همه چيز نتيجه می گيری دوست نداری را رييس جديد ياهست  بزرگی مشکل محل کار در اگر 

  ترس ازتغيير                                                                      

  ؟نيايیازعهده اش بری سترمی می پذيری وليت بيشتری ئومس گيری می وقتی ترفيع  

 یابر که وبه يادتان بيايد ببينيد ارکه آن  جايی بگذاريد در را کاغذبنويسيد.درست است شما  که درمورد را هريک ازالگوهای بالا

نکوهش يا  .بدونبتابانيمی نور ،سايهاين الگوهای  بر اين است که يکنيد.منظور بايدکار هچ ،غلطازنده وسرفتارغيرذاشتن آن گکنار

  .های بهتری بکنيد ينده انتخابآ در که تصميم بگيريد خود مورد در منفی قضاوت

 اگر در و سازند شما آدم بدی می از يا ستندهبد الگوها اين  دشايد فکر کنيدهد. که تغييرهميشه يک شبه روی نمی داشته باشيد به ياد

                                      .       ديرسان خوراک می ی خود تاريک يا شخصيت سايه ی به نيمه بکنيدمنفی  وتقضا خود مورد

  آشتی کنيد معايب خود با                                                         ب

 وش میغدرآ را شب ما و رسد پايان می به روز.خوابيم می و شويم ما بيدارمی.استميشگی ه و مد نشيب يا جزر و ندگی يک فرازز   

  وشب. مانند روزپنهان داريم.  يا  سايه ی هسوييک  و ما يک روی روشن ی همه.گيرد

کنيم  حس میهم  وهميشه تغييرشان دهيم ترل کنيم يانکنيم که ديگران را ک می که تقلا کنند می زوبر زمانی ،مشکلات جهان بيرونی 

خود  دورنی ويژه گی های مهمی از به عنوان بخش بسيار خود را معايببهتراست  ،دو.به جای قضاوت کردن خقربانی شرايط هستيم

  .توجه کنيم به آنها بايدبدانيم که 

قضاوت منفی  ،نفرت داريد ازآنهاکه  خصوصيات منفی خود اگردرموردهستند. یمثبتمنفی يا  رخدمت چه هدفداين معايب  ببينيد بايد 

  ارايه کنند. شما ازآنکامون سنس بهمنبع بزرگی  ممکن است ،نکنيد

  يک راه ورودی                                              

  یاهستند بر ايش درحقيقت راهیکه الگوهرسيد  نتيجه ن.اوکم کم به اينا تمام ماند ،بيمه عمرر کارگزا-درمورد جووان صحبت ما

  خود شناسی.رسيدن به سطح عميق تری از

   .هستند شناخته شدنو سعادت-شهرت  اهداف من دادم وابپرسيد.ج ماهداف درموردرنف يک ،وقتی کاربيمه را شروع کردم"

  .يعنی پذيرش وعشق واين ام" داده درست انجام يعنی"کارم رای من  پول درآوردن ابر 

ن ددا دست شوند.از خشمگين میربسياازدست می دهند  وقتی يک مشتری را بازاريابی هستند که درکارفروش و کنم کسانی فکرمی-

بهتر اخواهد رفت که کارش ر کسیبه سراغ  و گردد برنمی ریتمعناست که مش يا به اين ه ام"دانجام ندا درست درآمد يعنی"کارم را

  "دهد.  انجام می
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نگران بودم  که بود اما واقعيت ايناست گفتم که درس مشکلی  با خودم.رهايش کرد خواندم ولی بعد شناسی می اول روان-ج"درکال

  "اش برآيم. وانم به خوبی ازعهدهتن

-.خاص باشم استموخمی خواستم. يزمیچ همه.خانم باشم خواست مثل يک شازده دلم می خيلی.کردم درکودکی درمزرعه زندگی می "  

ام اين  ترين نگرانی رگزب .ليدرباشم وشادی وسروربيافرينم ،مسابقات ورت ها هميشه درکنس.تحسين شومو انتخاب کنند مرا ديگران

  سخت است. ايم خيلیواين بر بمانم تنها هستم) پا بی دست و(انجام دهمتوانم کاری رابه درستی  ون نمیچاست که 

 ترس از.ترسم بازهم می ،کند انتخاب می وقتی کسی مرا حتا.مرا انتخاب کن -مرا ببين که زند می يادرذهنم فرد هميشهی گويی چيز 

  ترسم بيشترشود. و کنند هم ترکم وبعد قضاوتم کنند و بگيرند ايراد من زکه ا اين

 با کنم يا مقايسه مید مناستيک می رونژيوب لبه کبه طورمنظم  که یزنان اب راودم هميشه اندام خ.پايين است م بسيارا نفس به اعتماد 

شکلی که هستم قبول  همين به را خود بگيرم عميق ترين درس زندگی ام اين است که يادفهميدم  کم کم می بينم.امادرخيابان  که زنانی

    .دهند واقعی جواب می به منِ  قطعا ديگران ،مشو ارزش قايلواقعی ام  خودم باشم وبرای خود با خود مهربان باشم.وقتی و کنم

   حالا شدم و بيمار به سختی داشتم .پارسال جه وزنم تو فقط به زيبايی و ولی قبلا.جه کرده اموت ام بسيار سلامتیطی سال گذشته به " 

خواهم  می.وجودم هست در کمبودی و کنم نقصی کرمیزفهنو.مهست جراحی پلاستيک فکر بازهم به.اما دارم ام توجه فقط به سلامتی

  .م.گوش کن به کدام صدا کنم بفهمم بايد سعی می یولببرم. بالا را به نفس ام  اعتماد

   

  يافتن صدای واقعی                                                                  

       .دهد گوش کند جواب می دانتخاب صدايی که باي مورد پرسش خودش در به رسيد میرنظ به و زد می حرف ووانج      

دهم که  می انجام پستو  نگاری ونامه تلفن با بازاريابی هايم را از خيلی .مثلاکنم موفق هستم رمیاخودم ک ی "هميشه وقتی به شيوه

 مشتری ازخطرات ش ترساندنوراز گاهی قبلا.دهم می فشاريا نقصی انجام کارم را بدون هيچ شرم يامول نيست.عم ،درکاربيمه

  .کنم نمی ار کار اين ولی حالا .بفروشم رامه ان تابيمه ،مکرد میتفاده احتمالي

 امان باشم در رو اس رودممشکلات ت زبان بدن و و فتارراز بدفهمی هرگونه زا تا ام گزيدهرب ب راومکت و ینتلفای  هدرضمن روش 

ام  کردهی هميشه سعشوم. خيلی خوشحال میکرده  معرفی من به را زاده اش اوخواهر گويد مثلامی و گيرد تماس می من وقتی کسی با

  "وکافی بدهم. روشن پاسخ آنها ابهاماتی به همه  و گوش کنم مشتريان های خواسته به حرف ها و اممت دقت با

  برايم گفت: هم اش پنودرمانیپهيرکا مورد در ناجوو 

 بيماری را یروز) مجوز دريافت یراب(آموزشی ی دوره در.ذيرمپراحتی ب  به هم  را انتقادها رهای منفی وظام که ن گرفته اخيرا ياد"

   که ازشنيدن اين حرف خوشحال شدم. وطبيعی بود بوده وموثر برايش مفيد که اين کار گفت او و  هيپنوتيزم کردم

   کردم  می استفاده تکنيک زياد زآنمن اگرفت. کارمی بردم ايراد که به ازتکنيکی ،من بود که شاهد کار نماهمکارکی ازيديگری  روز

  وهم سرزنش. شدم وتحسين تاييد هم.بنابراين تحسين می کرد.  داشت دوست خيلی را من آن  چون بيمار

هم  ای دوره آن هم آن شک کنم.ازانتقاد یدرست وبدون اين که به اعتبار ،پذيرفتم را نآو شدم کننده شاد مراجعهقدردانی  و ازتعريف 

  جهت بهترشدن کارم بهره بردم." رد ازهردوی آنهامردوداست. یکنم کارم به کل بدون اينکه فکر ،استقبال کردم

  

         يممی کنواگذار جايی که قدرت رابه نيمه تاريک خود                                                   

  بودن  قربانی   احساس     واکنش نشان دادن                ترس ازشکست           
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هميشه ازنداشتن پول وتحصيلات 

وبی نبودن   دوستان کم وجذاب-کافی

  زند.  حرف می خوداستعدادی 

داند بی نتيجه است  کاری راکه می

----------------------دهد. ادامه می

  کند می فردا و امروز--------------

 می-------------------------------

خرت که  ترسد زن بی خانمانی بشود

 درکيف نايلون خريد هايش را وپرت

  --می کشدوآن سو به اين سو

----------------------------------- 

به کسی  طورکه بايد آن ترسد نتواند می

  .کمک کند

-====--------------------------

 هميشه برای سناريوهای آخرالزمانی و

 به ديگران بدبينی.پايان جهان آماده است

  داند. را بهترين نوع دفاع می

   ترس ازتغيير:             

گويد:" نميدانم چه  میديگران  مرتبا به

   خيلی سردرگم هستم" "کنم " يا

ولی  کند سازش می ،اختلاف درموارد 

  .داردخشم  و ازآن احساس رنجش بعد

ولی درصورت  ياس دارد و پناهی حس بی

 کند می توجيه ار شرايط حاضر ،لزوم

  گويد: می مثلا

  .يا""به حقوقم نيازدارم.

حفظ کنم" يا   وحدت خانواده را "بايد

 ديگه هيچکس منواستخدام نميکنه و"

  "کاری به من نميده

 تیيولئمس و که قدرتيی نهاآکند  فکرمی

  .اند ابله دارند

به کند و صحبت می یبدبين و با تمسخر

  زند. کنايه می نيش و و طعنه ديگران

وايرادات  جدل هميشه آماده است برای

محکوم  یارب کند می یا بهانه کوچک را

  ديگران نفی و کردن

  است اعتماد ديگران بی های به انگيزه

  داند می ا احمق و نادانر ديگران

  کنترل کننده

  .درت استقهميشه درجنگ 

---------------------  

و برای همه  استمداوم درحالت فوريت -

  عجله دارد کارها

  .کند برای جلب توجه به سختی کارمی 

فشار  برای موفق شدن زير کند حس می

  است.

   کند نصيحت می ديگران را ميشهه

  .است پنهان کار شکاک و

  .زند حرف می بی فکر ه ودبی ارا

 های تلخ ودرويدا مکررو يادآری تکرار

دردناک زندگی(مثلا"وقتی شوهرم طلاقم 

 داد..." يا "دوران کودکی ام به قدری بد

  نميتونم فراموش کنم...." ) که هرگز بود

 اصلا من"تحقيرخود( دست کم گرفتن و

 هيچوقت نتوانسته"يا  "نيستم بلد چيزی

  "کنم بتونم.. فکرنمی " " ياام که ..

م ک-ضعيف را او که ديگراناحساس اين 

  دانند. می ناموفق هن وذ کند هوش و

  

  آن کردن ونفرت ازکارسنگين 

-------------------------------  

  وغرغرمداوم شکايت کردن-

----------------------------------  

 ی زاردهندهآ یها پيله کردن به جدل

 آگذشته   

 

  -دارد. فرآيندی چرخه هايی هر . يادتان باشدنه گاهی و گاهی آری.مسيرهدف نباشيد در ،درتمام لحظات و  که هميشه ندارد الیکاش

  .شويددرلحظه هماهنگ  ،فقط با هدايت بصيرت خود  ،انداريد گيرمی کهنه عادت وقتی خود را درحال انجام يک
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.  

  نيازداريد   آنچه برای پيداکردن منظورزندگی خود                                          

      گفت: من روزی به ؟که يادتان هست) فصل هشتم خوانديد درا ر با او مصاحبه(سازمانی را ی سعهوت مشاور ،دونا استونهام     

 اراده تجلی.ای حس کردم الهامی دريافت کرده ام لحظه یابر.راندم آموزشی به طرف خانه می ی لسهجازيک  پيش بود که سه ماه"

  اولين بارطی شش سال به خودم گفتم: برای.گريه افتادم بهناگهان  کردم و احساس الاهی را

  "باشی که بايد هستی زمانی در الان دقيقا درجايی و همين !..دونا" 

هستم وازهرچه هست   الان ودرلحظه کجابه اين که  به جای توجه.هستم لفباحرف اول اشخصيتی  گروه تيپ يا بدونی که من از "شايد

  ام.به کلی غافل بوده ی حال  ازلحظه و کردهزندگی ه شش ماه آينددرهميشه  ،لذت ببرم

 من کاملا با آرزوهای حتا اگر دارد مفهومی و کنم مهم است می زندگی ی ناگهان ديدم هرکاری که دراين مرحلهآن روز پشت فرمان 

  "د.اشبهماهنگ ن

بارها  و دليل بارها دانم وبه همين ارزش میبا بسيار لی رامعمو .من زندگیهمراه بودرهايی  واين درک برايم با نوعی حس اين نکته"  

درونم  غيير زندگی من درتدانستم که  اشک ريخته ام.هميشه می اری کرده وزشکرگ ،به خصوص بابت همه زيبايی های همين زندگی

 جهان بيرون که دراست که  کاری  ی تغيير نتيجه کردم فکرمی ،سالها پيش که درشرکت های بزرگ کارمی کردم د اماری گيمصوت 

 کارمی بيش ازهمه و رفتم ورمی وآن ور اين دنت و تند.آزمايشگاهی زندگی می کردم ا مثل يک موشقآن موقع دقيم.دهي خود انجام می از

  .دادم زمان درست انجام می در درست رای کارها.کردم

ترتيب زندگی ام  که هستم قبول کنم.به اين همان طور خود را شتاب بردارم و و ازعجله گرفتم که دست شروع کردم ياد وقتی مراقبه را

  "شود به موقع فراهم می همه چيز کارکنمند خداو رضايت برای م اگرردا ايمان.دگرگون شد

  

  .  دريابيم چگونه سايه يا سويه پنهان را                                                     

  تمرين روزانه                                                             

  د يآنها پای بند ی هستيد يعنی به همه ازاين اصول پای بند یيکبه  اگر                                 

  .ستی بکنمرد نم انتخاباتو ايمان دارم که می 

  .دارد منظوری دارم هرچيزدرخودهدف و ايمان

  کنم. زمان حال زندگی می در بيشترين زمانم را

  هم زندگی کنم. یتوانم به شکل غيرمعمول دانم ولی می می ارزشبا  ،ازندگی معمولی ر

  شود. وعمل ما خلق می زبان ،با افکار ،قعيتادريافته ام که و

  می پذيرم. را اين دوبين  يا و بدو  خوب هرچيز

  گردم. دوستی بازمی و درهرشرايطی به دنيای مهر

  قدرت والاترتسليم هستم. و یکيهان دربرابرنظم

  .پويا بمانم و کنم با تمام وجود زندگی کنم تلاش می

  .ديگران مهربان هستم با خود و

  ندارم. تعصبی  ديگران هستم وبه ايده های خود عقايد هميشه شوخ طبع وآماده پذيرش
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  پيروی ازالگو ظرف يک هفته                                                     

 يادآوری چيزی که میرای ب راوآن  يک فتوکپی تهيه کنيد ،دهيم" می ازدست چگونه نيروی مان راعنوان" با ٢٣١ازجدول ص 

رفته  ازدستی ژازانر ،هفته درپايان.زنيدبتيک  می کنيد که رفتاری هرنگهداريد.جلوی  درجيب يا کيف بغلی خود ،تغييردهيد خواهيد

جلب  به سوی خود ی راا تازه یاه موقعيت درست خودآگاه شويدارفتارهای ن همين که از.داشت خواهيدحساب دقيقی  ،برای هريک

   دهد. برای ماندن درلحظه افزايش می را اکه به صورت خودکارتوانايی شم حسن ديگراين روش اين است.کنيد می

  

  ترک کنيم اگيری وانتقاد کردن ر عادت ايراد                                        

  اين    وقتی.بازيابی انرژی خلاق منظور بهدرذهن های منفی  برداشت هتخلياز است خوبیی نمونه  نيداخو دراينجا می ماجرايی که  

 تغييرات مثبتی از وتماس گرفت  ،مکزيکدر لئوگسان مي موسيقی ی جشنوارهگزار بنيان -ادوستم گيلبرتومونگو ،می نوشتم را فصل

  برايم گفت. داده بود زندگی اش روی که در

  کند. صحبت می خودی سايه  نهان ياپ ی متوجه شدم ازنيمه 

زندگی    نگرانی وتفکر اين ماه گذشته متوجه شدم که هميشه با ظرف چند! شدم.ميدونی ام رها درونی وکشمکش های ها ازدرگيری"

.گويی ه ايبيفته ديگ دباتفاق  بيفتم يا نيمزبه  و ای بخورم ضربه یمنتظربودم که ازجاي هميشه ه.انگارراه کرده ام که اتفاق بدی در

دانستم که  نمی خودم  ولیطرف وآن طرف می کشيدم.خودم به اين  با زور هر که يک الگوی فکری بود وحک شده  مذهن اين فکردر

 زنم حس می وقتی سازمی.کارم راضی امواززندگی .نگران رويداهای تلخ نيستمه ديگحالا خيلی فرق کرده ام.اما  .ههميشه همراهم

  "آغوش گرفته انددر نوم ،زندگی و کنم عشق به خدا

کتاب های  اين زمينه در.ه هدفی داردچ ماکنم. زندگی  می چه دنيا دراين و هستم چه کسیگذشته سعی کردم بفهمم  سال " طی دو

گويی     ديدم. برابرخود در را زيبايی ربسيا چشم انداز و ناگهان دری بازشد بعد.کنم نها پيداآ در االها روخواندم تا پاسخ اين سزيادی 

 ولی فراموش ام خبربوده با یزيباي یدنيا نچني وجود کردم هميشه از حس می.شده بود باز های حيرت انگيزدنيا زيبايیچشم ام به 

  .بودم ش کردها

  "زندگی يک خلاقيت مستمراست. بدانيم ديگراين که بياوريم ازکجا آمده ايم و که به ياد است بکنيم اين کاری که بايد

  زخود می پرسيدم:ا.خواندنش حيرت کردم از.دوستش داشتم خيلی.ا گفتگوبا خد .خواندم می لش را"داشتم کتاب نيل مک دونالد وِ  

  .بودند ها بالای سرم ستاره بودم و فضای باز در ،خودم می پرسيدم از اينها را وقتی زندگی يعنی خلاقيت؟ دارد؟ت يا حقيقآ"

فهميدم .ايين آمد.حيرت کردمپ ازآسمان ای يک راکت درگوشه مانندسنگ  يک شهاب لحظه درهمان و " اينها ممکنه درست باشن؟" 

 هستيم که فرينش است.اين ماآ بلکه يک خلاقيت يا ،آگاه است.ناگهان پی بردم که زندگی يک کشف نيست کاملا های ما انديشه از خدا

 "خلق می کنيم. زندگی را

 نمی          .حس ميکردم خود زيادی بر فشار و جشنواره هم بودهای برگزاری  هزينه.مشکل بزرگ مالی برخوردم به ،مدتی پيش" 

م نراه موسيقی کشف ک فکرانداخت که از به اين افشارها مر همين ولی .دارد خود در مشکل بزرگ چه هدفی اين و اين فشار  دانستم

 ،زتک نوايک     و جشنوارهمدير يک دان و ن يک موسيقیاعنو به تو ..خب:"خودم گفتم خواهم چه کسی باشم.با می و کی هستم که

  "درونت چه حسی داری؟ در و کنی ؟ عرضه می دنيا ناي خاصی به چه چيز

گذشته  بهتراز خيلی .حالاکنسرتها شرکت در و طولانی سنگين وهای  تمرين به مشروع کردببرم. بالا کارهايم را تصميم گرفتم کيفيت"

  ه ام"دشربسيارماهرتهم  درتک نوازی .هستم والاتری روبرو دنيای  با  خودم درون در و  نوازم می
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  ک نکته:ي

   داريد آنچه که فقط برای !اهيدونخ خدازا هيچگاه چيزی ،کنيد وقتی نيايش می ،نوشته ا"د"گفتگوبا خ کتاب در ولشهمانطورکه " 

 رد بلافاصله آن راعالی  ی نتيجه و  کردم ار همين کار.بود انگيزی حيرت ی تجربه.بودم چقدرخوش بخت ومن.گزاری کنيد سپاس

به اين روش اگر گذارند. می اثری ديگران  زندگرب ردم چنين روشی درپيش گيرندم يک درصد اعتقاد دارم اگرحتا.ديدم زندگی خود

   "درآسمان ديدم. مثل زمانی که آن شهاب را .اثرمی گذاريم ب هستندکه درخوا کسانی حتا ،مردم ی انرژی همه کنيم برميدان راقبهم

  :گيرم می به ديگران ايراد و که دارم غرميزنممدتی است ديدم  و آمدم ناگهان به خود.کردم داشتم رانندگی می روزی"

  "شو ببين! موها ..چه شلوارکی پوشيده. سرشه .. هیچه کلا !اونونيگا"

نگيرم.وقتی  وازکسی ايراد متوقف کنمهمان جا ار بی معنا کار اين تصميم گرفتم.فرستادم میبه بيرون  خود تب انرژی منفی ازريعنی م 

  .بودم انرژی از خانه رسيدم سرشار به

 و   دردوساعت اول با نالهلی و ،شويم خواب بيدارمی صدی از در صد و نرژی کاملابا  اه عی صبحيبطبه صورت  ماکه  دريافتم بعد 

فکرکردن به  .بادهيم درواقع هدرمی يا کنيم مصرف می آن انرژی را از زيادی مقدار ،ديگران گرفتن از ايراد و  اوضاع شکايت از

  "کنيم تکرارمی ار راک همينش تمشکلا و گذشته

  :گويم می.کنم می شروع خدا عشق به اب روزم را ،"حالا

  "خلاقيت من است ِروزامرز .استراه  ای در معجزه باهمراهی خدا و من است ِروز ينا"

  ببينيد. پرازعشق را دنياتا  بکنيد را کار هم همين شما

.  

  

  شخصيت پنهان -خانواده  ی سايه                                              

اثيرجامعه تحتا تحت  و گيريم می خانواده مان قرار ی سايه که چگونه تحت تاثير دهد ن میانش ،هم بگويماخو که می ماجرای بعدی  

  دانيم. خود می وجود نقصی در  به عنوان سياه را وبه غلط اين ابرکنيم  آن زندگی می ای که در

  .بسيارخوبی است مثال دراين مورد جيم برنززندگی  

 می به سوی خود را گويی او کهر(بامعنات و رتجستجوی چيزی عميق در روزی تصميم گرفت.ناموفقی داشت اج وازددرسن پايين  

عشق زندگی  با.کند کاليفرنيا زندگی می در به دنبال هدف اش برود.حالا و ترک کند آموزگاری راحرفه  و ندگی بدون عشقز ، )خواند

  .راضی است کاملا زندگی اش  از انگيزشی مشغول و سخنرانی و استندآپ کمدی و گیه نويسند به اش ازدواج کرده و

من  به اسرارش را ی همه و به روی من بازکرد قلبش راتم.داش گفتگويی با او  پدرم  فوت مدتی پيش از ،وقتی بيست سالم بود" 

  .کرد صحبت  حرفه  ازعشقش به اين.بود راک برق پدرمگفت.

 کند گفت حس میکنم.داشته زندگی بهتری برايش فراهم  انتظارگفت مادرت  .میی نبودهضار ازاو مادرم هيچگاه کند می فکر گفت 

 رای راحتی جوراب سفيدب و بود داده دست از پايش راشت انگ چند ،به علت بيماری قند پدرم.ندارد  دوست را ازکارهای او خيلی مادر

لباس ر که بهت خواست رامی کسی مادر  کرد می فکرپدر  .دوست نداشت  مکه مادر تنيس می پوشيدرنگ سياه سفيد  دو کفش و

  "ببرد.جاهای خوب  و تفريح و گردش زنش را به و بپوشد

پدرم مشترک  من و و  که بين .جالب بود که چيزهای ديگری هم بودکردم ررااکهمين  من هم و بود ازدواج کردهپدرم درسن کم  "

معلم  و الم بودسسه  دو و بيستموقع ازدواج  .درست مثل پدرم.پوشيدم گشاد می لباس های گل و من من کفش تنيس و بود.مثلا
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 که رفتار  کنم کاری  ولی سعی کردم  انتخابم اشتباه بوده فهميدم که عسل ماه زمان معلم شده بودم.ازهمان تازه.ابتدايی بودم مدرسه

  .شده خوشحالش کنم کردم هرجور عوض شود.سعی می زنم

 کار.خوبی خريديم ی خانه.يکردم قربانی م را خودع واق در.کنم وردهآبر را اوی ها هخواست گرفتم تا می ناديده نيازهای خودم را " 

 سالانهوافزايش  حقوق معلمیفقط به دهم.همسرم  توانم ادامه سالم شد ديدم نمی سی یتوق.کرديم تهيه واثاثه خوبی هم مانلبوم کرديم

  کرد. می امنيت فکرواحساسآن  ی

عمرم   بيش ازآن تصميم گرفتم .چيزبرايش فراهم شود خواست همه فقط می.نبود بلد کردن را محبت اصولا.نبودم اومهم خودم برای 

ديگران  که طوری بود ظاهرمان.بود زندگی ام خالی.داشت پدرم داشتم که حسی را همان.يک طرفه بود و بی معنا ما رابطه.هدرندهم را

 ،بعد دارد.يعنی سی سال عشق چه حاصلی زندگی بی مکرد ولی فکرمی بايی داشتيميز ی خانه.استعالی مان  هرابط کردند می فکر

   "کنم؟ دل درد پسرم برای من هم مثل پدرم بايد

 برادرهايم فکرمی و درما ،کردم می جدايی صحبتزاگرا.شرايط خيلی بدی بود.نداشت سابقه ما ی دهاطلاق درخانو.کاتوليک بوديم "ما 

 راحتطلاق  موضوع طرح  خودکشی برايم از.اوضاع جوری بود که بودنتحمل  قابلهيچ شکلی  شرايط به.خيلی بدی هستم آدم ردندک

  بزرگم خودکشی کرده است." شايعه بودکه بابا شايد و .شنيده بودمربودت

 خه رارچ اين بهتره که من ،داشته سابقه خانواده همين تو  من پيش از ولی اگرخود کشی کنم  دهاوخ یمدلم  من هم گفتم   خودم با"

  "خانوده باب نشود. دراين  خودکشی تا متوقف کنم

اجازه .نمی کرد واحساس اش صحبت ها خواسته ،خود هيچ کس از.نبودند خود ونياترد و احساساتبيان  اهل لااص منی خانواده "

  م"رفت کاليفرنيا به تمام شد و  هم نمی توانستم تحمل کنم.صبرم همسرم را.کنيمح مطر خانه در ارخاصی  امورنداشتيم 

 بالادراين زمينه  هايم را ومهارت کردم دلقک بازی فکرمی و وقت داشتم به کارکمدی همان ولی ميروم نجاآبه  کاربرای  گفتم به همه

  :گفت مربرادبردم. می

  "ه شان غمگين ونرد لیو زنند می دون لبخنرازبي.دارند غصهدلشون  تو.داری دوست ور دلقکها ه کهبجال

چه که يادبگيرم  اين بودهايم  چالش و تمشکلا ی کنم حاصل همه کردم.فکرمی خود شفای و درمان صرف را بعد سال شش پنج يا"

  بپذيرم." و بدارم دوست را هايم بشناسم.ويژه گی ار هستم.خود سیک

 مند قهبه آن بسيارعلا وديدم  ازخرد منبعی وآن را کردم زاآغ ارشدم.مراقبه راوخ وگياه کنارگذاشتم الکل را ،نمادرم ی ورهد"در

 هموقع ب آن.ترک کردم را الکل.بکشم احساسم را م تادخور الکل می دانم که خواستم برسم.خوب می بود که می جايی همانشدم.

 اجرا برنامهمستها  نداشتم برای دوست.کردم.ولی راضی نبودم می اجرا بين راهی برنامهوکافه های  وکمدين دربارها ن عنوان شوم

  دد.نخ والکی می به من نيست وحواسش کند ری سيرمیگدرعالم دي خورد مشروب می دانستم وقتی کسی می.کنم

کمدين روی سن گويی .جالب نيست ها مست برای که اجرا دانند می کمدين ها زا خيلی ولی سازاست کنم قهقهه زدن روحيه فکرمی 

  .کنند زورکی می ی گاهی خنده.گيرند می هدرا نادي

برنامه  هوشيار هایآدم  استم برایوخ می.بود گاه زشت و مزه بی گفتند می راهی روی صحنه بين های کافه که در هم هايی کجو 

  ببرم. بالا را روحيه شان  کنم و اجرا

تک نفره  ی نمايشنامه ،همين تجاربس های خوبی گرفته ام.براسا هم درسکارکردن با بچه ها  از ونتيجه گرفتم که ازکارآموزگاری  

  سوی ميز" دو خود را نوشتم:"هر

طرف  در که اززمانیهم بعديعنی زمانی که به عنوان شاگرد يک طرف ميز می نشستم. نوشتم ،مدرسهن زما از را های خودم تجربه" 

  کارداشتم. و سر ها هبا بچ و معلم بودم ديگرميز



  
 

153 
 

 در   .ديگران صحبت کنم احترام به و های فرهنگی يرش تفاوتذپ و مدارا تحمل و از ،کمدی ولابلای آن اهم درکنارکاروخ حالامی

  شان به فکرهم می افتند." های دانم مردم ضمن خنده می و کنم می اجرا را کارم ترکيبی ازاينها

 .شادی بيافرينيم و سازی کنيمافض يعنی بايد.ديگران بخندند  کنم کهی کار.اتفاق بيفتد کنم که چيزی کاری "سرانجام حس کردم بايد

بهترين آدمی  کافی است.پايان باشم بیی تقلا و تلاش در نيست هميشه فهميده ام که نيازی حالاد.خود به خودچيزی اتفاق نمی افت

  .باشد که بايد مين صورتی انجام دهربه بهتهم  را  مکار و نماتو می باشم که

 جنسی يا  کليشه ای نده وبرخور زننده و های دم است يا جوکرفرهنگ م و هجله مورد در يا ها کمدين شوخی های و جوکها بيشتر  

 تساهل دعوت کنم.می و به تحمل و تفکر به مردم را ،ندناخند خواهم ضمن ندارم.می  اساسا قبول ين روش راامن  و قومی است

  دارم" کنم.دراين شرايط احساس راحتی های مشترک مان تاکيد وآسيب پذيری  مردموجوه اشتراک  اهم بروخ

  .ازدواج کرده امن دنيا استعدادترين ز وبا ،با زيباترين ،درضمن"

 را   دارم.تصميم گرفتم همان دوست خيلی را ما تنيس شکف.کفش تنيس بپوشم يا کفش چرم بی بند فکرکردم ،قرارگذاشتيم باراول که 

  وق گفت:ش ن باکارِ  ،وقتی سرقراررسيدمبپوشم.

  "آفرين به اين سليقه.دارم خيلی دوستش !اين کفش چقدرخوبه"

  .کنم کارنمی های جاده توکافه الاح.خريدم ی همان کفش راجفت نو پوشيدم.البته يک همون مدل کفش را ،هم توعروسی مون بعد" 

 و  استرس.هماهنگ است من خيلی باهم  نکارِ . کنم تمام وقت کارمی.صحنه هستم ی درمراسم وشوها مجری وگرداننده.شهرهستمدر

  .هايم پايان يافته اندنگرانی 

وحل  کنيم سمت آب فوت می وبه گذاريم دستها می کف را آن و ايستيماقيانوس می  به مشکلی پيش می آيد رو ايم هرگاه گرفته ياد 

  "گيريم. نتيجه میپس ازمدتی  و سپاريم می ناتئکا قدرتبه  را نآ

رخ       چيزهای شگفت انگيزی کنيم.درزندگی ام را محدود می خود ،برای زندگی مان ريزی برنامه رسيده ام که ما با نتيجه به اين"

ولی  ننديخاصی نب يزچ رااکنند زندگی م می بيرون نگاه از وقتی ديگران شايد.ام بوده نکرده یبرنامه ريز نهاآبرای  هرگزکه ه ددا

 جهان بمانم زيرا اينجا در نيست هميشه قرارهم باشم هستم که بايد کنم الان همان جايی خوشبختيم.احساس می و  داريم آرامش خاصی

  "ما نشان دهد. مسيررا به یرا قبول کنيم وبگذاريم ادامه  تغيير هستند.بايد تغيير حال در چيز همه و

  

   با خودت حرف بزن                                                         

 ديگری واطلاعاتی که درهيچ جای دانشيا  داشته باشد؟ ودرکی خاص درخود خرد ،ی ما بخش ناديده وانکارشدهاگر شود چه می  

 را زير تمرين ،پنهان ی يا نيمه سايه ی گنجه رعمقبرای دستيابی به خردپنهان شده د ،ريسنده ومشاونو ،؟ نانسی روزانفپيدانکنيم

  کند. می توصيه

  شغل شما باشد.خواهيد  که هرگزنمی انتخاب کنيد يک شغل را-گام اول

  است. داده ادامه را شغل درطول زندگی اش همين و دارد دوستشهم وخيلی  دراين شغل ماهراست که تصورکنيد کسی را-گام دوم

 چند ويژه .بخواهيداست کرده حد مهارت پيدا اين تا کار دراين کهه چطورشد اوبپرسيدزايد.ا کناراين شخص نشسته تصورکنيد-سومگام 

  نداريد انجام دهيد. دوست کاری که خودشمااصلا يعنی همان.تسلط شده برای شما توضيح دهد باعث اين که را خود گی

 داشته يامیپچه  زندگی شما مشکلاتحل  یاهايش بر که اين شخص خيالی درحرف فکرکنيد.بنويسيد که می دهد رای جواب-چهارمگام 

  ؟ است
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 ار اين کار خواست کردم که می تصور را کسی ولی يک بار (گام اول) ترورکنم را خواهم کسیی نمنفرگفت:"من هرگز روزی يک

کلی فراموش  به هم بايد راس واحسا خواهد.عواطف دقت خيلی بالايی می اين کار کردم گفت می صحبت خيالی با اين فرد .وقتیبکند

  کنم. حل مشکلات کاری ام را که بتوانم بعضی از باعث شد کنی.سخن او

شنيد  گيرخيالی ازاو يک کشتی با درگفتگو (گام اول)گرفت نخواهد سوموکشتی ژاپنی  هرگز کرد می فکر که زنی ،ديگری مورد در

ه تمام بآن قدرتمرين کنی که و حرکات بدنت دقت کنی مبه تما.روی تشک کشتی بروی بايد ،خوبی بشوی کارسوموخواهی  اگرمی که

  تلاش کنی..کثيف شویافتاده باشی. .بايد!نه فقط به سرت ،مسلط شوی کاملا بدنت

  شد. مربوط می آن زن کاملا اين حرفها با مشکلات جاری زندگی 

  پی دارند. مثبتی در يراتيتغ و ندنک شکارمیآ هايمان را ترس و نهان ماپ ی نيمه ها سايه يا اين نوع تمرين

  

                                                                           ***  

  فصل دوازدهم                                                    

          

به دنبال ارزش  نهاآودر دنگاه کنيمثبت  ديد با ارويدادهای غيرمنتظره راين است که  بينيد.مهم وهدفی نمی معنا برخی چيزهامهم نيست که در

  جيمزهيلمن -دباشي

   سازيم مانع میدمان وخ چگونه                                                         

منظوری  درخود ،ع ومشکلات ماناگرموا شد چه می.تا معجزات رسد به نظرمی مشکلاتو انعوممجموعه ای اززندگی بيشترشبيه   

 ،لاح موانعطبه اص ينا گيريم که با می د .ياداريم اين موانع نقش ايجاد در خودمان که چگونه ديد فصل خواهيم اين داشتند.در می

  .زندگی هستند بخشی ازهميشه  موانع ومشکلات.فراموش نکنيم که پی ببريم درون آنها به خرد کرده و برقرار ارتباط 

بوده  شاهد ،درزندگی مانکند. بازمی را کانال های ديگری و نددب می کانال هايی راوآنجا  اينجا در مرتبا ميدان نيروی مغناطيسی ما  

 هارچ هب معمولاو نادانسته شايدما  .خودگذاريم مانع می آن رااسم ما  و شود می ولی راهمان بسته خواهيم کاری بکنيم که میايم 

  .اند هدرج شد زير مورد درجدول اين چهاراين موانع نقش داريم. درايجاد ،روش

 و قطمنردهد.اگی ولی اين روش هميشه هم جواب نم شوند رفع می اقدام قاطع و مستقيم  ع بايک نازاين موا خيلی درست است که 

 واساسی تر وعميق تر راههايی بهتر شوند میمان ظاهر راه سر که ی موانعای بر وازانها هم استفاده کنيم،يمرکنارنگذااستدلال را 

  خواهيم کرد. پيدا

    سنس) نآن کاموببينی( وهدفمند با معنا مثبت و ان رآخواهی  يا می )سنسنی( کامون يچيزی منفی می ب مانع را-يک

تلاش قرارگرفته  تاهسرر چرااين مانع اينکه بفهمی يا برای  ،ومشکلات است ازموانعئی موفقيت مشروط به رهاکه  معتقدی-دو

  دمی پرسی:ووازخ کنی می

ه دنادي را چه چيزی چه تغييری بايد بدهم؟ مگاهديد رد درستی را انتخاب کرده ام؟ زمان  ياآ چيست؟ دردا چيزی که به توجه نياز-

  م؟خواهم داشته باش آماده هستم که آنچه راکه می آيا کنم هست؟ بهترازآنچه من فکرمی راهی ياآ؟.ام هتگرف

ای  نشانه ،ه خواسته ات برسی.درياب که اين مانع بيرونیب ذاردگ ینمکه  است يک عامل بيرونی ،قبول کن که اين مانع--سه

  دورنی است. يک باور از
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 رفع شدنی ول شدنی ح ،پيگيری اقدام فوری و های کنترلی بيرونی يا روش ازاستفاده  مانع با يا کن که اين مشکل باور -چهار

اقدام  ،نبا خواستواين مانع شده  شموجب پيداي که خود ريشه ای و باورعميق تشناخ ات و با واضح کردن خواسته.است

                                             . .ميان بردار ا مانع را ،شدن خيال وبی ها کردنرو تغييردادن ،کردن

      ..کنيم گوش توانيم به آن ضمن به جای حمله مستقيم به مساله می در      

  

  خوراک رساندن به مشکل                                         

 شايد کنيد؟ حس می ميدان انرژی خود در ن راآ فشردگی سنگينی و بياوريد.آيا به ياد را خودفعلی  های نگرانی مشکلات يا يکی از 

بسيارعلاقه  کارچندين يا به و اين که ندانيد به چه کاری واقعا عشق داريد مثلا.يک ابهام يا بلاتکليفی کوچک باشدمشکل شما فقط 

  انتخاب کنيد. دانيدکدام را ولی نمی.منديد

  کند. برما مسلط می وقوی تر و را بزرگ تر نهاآمثل خوراک رساندن به آنهاست. درست ،نگرانی وصحبت مکررازمشکلات

آدمها  ن بياورد.بيشتروشادی برايما که رضايت کاری بکنيم ددهن نمی واجازه شوند صحبت کنيم محکم ترمی هرچه بيشتردرموردشان 

  آسان نيست. تمثب چيزهای خوب وفکرکردن به  نهاآودراين کارهم استادند.برای  اتفاق بيفتد که می ترسند کنند می زتمرک برچيزهايی

  فکرکنيد: هرروزازذهن تان می گذرد افکارمخرب که شايد لحظاتی به اين

دست  از کارم را ،نيرو تعديل دليلبه   نمقکرمی ککنم/ نمی پيدا را خودمحبوب وعشق رسم/هرگز هرگزبه سن بازنشسنگی نمی"

ت کشنده اس اواقع يدا کنم/رقابتپهای خوبی  مشتری توليداتم برای نمابتو کنم کنم؟/فکرنمی چهود نش دئديتم  دمقراردارداد/اگ خواهم

  کارکنم" اين شرايطدرنم اتو من نمی و

  به يادبياوريد: را اصل زير ،تان می آيند به سراغهروقت چنين افکاری  

  شود وبرآن تمرکزکنيد بزرگ تروگسترده ترمی که به آن بينديشيد-منفی مثبت يا-هرچيزی                       

    کنيد را ذخيره انرژی خودوفراموش کنيد  را ساسا وبی جا های بی ترس ونگرانی.کناربگذاريد را کار که اين تمرين کنيد

  ل واقعی         ئمسا                                                        

  نواده؟اای خذدرتهيه غناتوانی کنيد؟ مثل بيکارشدن يا  ه فکرمیچواقعی  مشکلات ردوم در  

  پرسند: می خود از مردم گاهی  

  ؟موتورسوزاندکه ماشينم  من بودی توجه يا بیم من بودم که باعث کوچک شدن شرکتم شد ياآ" 

حل کنيم.روشی که  ومشکل را آن کناربياييم چطوربا شده و چنين کنيم چرا کرمیف يدآای پيش می  حادثه مشکل يا و وقتی درد  

  دهد. می نشان را ما درون واقعيت ،کنيم انتخاب می موارد دراين

براين بگيريم  کنيم.اگرفرض را خلق می ما که استی چيز ،آن باما ورفتار ،ولی چگونه ديدن آن نبوده ايم بيماریباعث  ما خود شايد

کنيم عامدانه  فکرمیعنی يمخربی است. و  بسيارغلط تفکر ،ايم بوده نآباعث  امو است ما خود کار ی نتيجه ،تلخی ی هرحادثه که

 دور ازخود کلی نيزبه ررااافک گونه اين دلمردگی.بنابراين ياس و و کند می احساس گناه ايجاد ،اين تفکرکرده ايم. را کار اين

  نيم.بيمی  های محدودی را گزينه خود دربرابر که شوند می وقتی پيدا مشکلات.کنيد

 وقتی در اوقات گاهی شد؟ حل بياوريد.آن مشکل چگونه ياد به دبودي گرفتهرراهی قرا دو سرمشکل  حل يک برای که ارآخری راب 

به آن  آن زمان اصلا دنبال راه سومی هم باشيم که تا کند می گاهی وادارمان ،بين دوگزينهبلاتکليفی  ،گيرمی افتيم شرايط  ناي

 راه بهترين،دو نآکه هيچ يک از دارد احتمال ،برگزينيد را اهر دو از ويکی تصميم قاطعی بگيريد نيداتو قتی نمی.وفکرنکرده ايم

  .مانيد مردد می و کنيد کدام فکرمی پيامدهای هر به.نباشند
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م که نک م تاکيدهخوا شده است.می حل سومی آشکار راه ،زمان کمی گذشت که با مدهآپيش م براي و ام بوده یشرايط م درچنينهمن  

  بی خبربوده ايم. آنها زمان از نآ شوند که تا هايی میی روزتوانايوب ام تقويت و وجب رشدم موانع و مشکلات

  

  .کند می نابود را قدرت درونی ما ،ورنج های گذشته زنده نگهداشتن درد                           

فکرکردن به  با خواهم بگويم می دهيم.دراينجا می دست چگونه از را صدی صبح گاهی خود در ی صدژانر ،يازدهم گفتيم فصل در 

  .کند به شدت افت می نيز خلاقيت ما ،های گذشته تلخی

  رييس سلطه گرش تقاضای اضافه حقوق بکند. که شهامت نداشت از اين بود اسار مشکل مثلا

 همين بهکرد.وجودم رسوب  در مست نفرت ازمردان و ترس و جنسی قرارگفتم آزار موردميان سالی  مرد توسطبودم که  ش سالهش" 

  "برايم سخت است ،جهه با مردان مسنامو لدلي

برکارش کنترل کافی چون  گويد دارد.می معرض ورشکستگی قرار ودر خوب نيست اش اصلا است که شرايط مالی جانديگر مورد

  : است کشيده به اينجاشرايط اش  هنداشت

 دستم بازشد و کردم وقتی بزرگ شدم دم عهدوخ با لدلي به همينبرد. نمی گردش تفريح وبه  را ما هرگز.بود سیخسي یلپدرم آدم خي"

به ورشکستگی  اراو ،وهزينه کردن بی حساب برای جبران کمبودهای دوران کودکی کنم" خودم هزينه برای و کمی زندگی کنم

  بنديم. می های درست بر گزينه راه را ،کنيم می منفی گرايی بنا بر را خود وقتی هويتکشاند.

  رسد    مینظر پيش آمده آشنا به مشکلِ  وقتی                                              

 چيزمه وه طوری برنامه ريزی شده که درهمه جاهنوزهم ذهن تان  دشاي ،بودهسختی  گيری ودرسرسرا ،شماکودکی دوران  اگر 

.فضای آشنايی کنيد آفرينی می باز اکودکی ر دوران سخت آگاهانه همان فضای نا ،ترصو دراين.می بيند را هاوکشمکش  مشکلات

  -.ايد کرده تجربه راآن که 

 زندگی ديمکر عنوان يک کودک فکرمی ما هم به منفی ومنتظرحوادث تلخ بوده اند و هميشه نگران ما مادر و پدر اگر ،مثال برای  

 اميدوار و خوش بين و انديش مادری مثبت و درپ و بود آنمقابل  ی درکودکی نقطه ما اگرفضای زندگی خانوادهواست.همين نرمال 

تحسين  و تشويق مان های انايیوت لدلي کودکی به در اگرباشد. ناهم بايد کرديم که زندگی نرمال هم فکرمی ما ،داشتيم هيروح با و

  .برايمان آشناستگيريم چون  يش میپدر را رويه ناهم ،شدن تشويقو  تحسين سالی هم برای دربزرگ ،ايم شده

  

            موانع پنهان شدن پشت مشکلات و                                                     

پيش   به عبارتی مانعی که .گام بعدی برنداشتن و کردن کنيم برای توقف میی توجيه ،که پيش آمده مانعی را گاهی مشکل و  

ل ح و شرايط وبرای تغيير کشند تلاش می دست از ،مرحله ايندر واقعيت.خيلی ها از برای فرار شود آمده بهانه ای می

 نپنها )"برای کلاس کامپيوترپول کافی ندارم":مثلا("محدوديتها"ی خود هم پشت شمااين مواقع درکنند.اگر مشکل کاری نمی

  .کنيم مقاومت می بهانه می آوريم و تغيير نيستيد.بيشترمان دربرابر تنهاکه  بدانيد ،شويد می

  

  موانع ومشکلات ارتباط برقرار کنيد  با                                        

     لبی دلي مشکلکه اين  درونی نيازداريد.فکرکنيد به تغييریاين است که  ی نشانه ،کنيد می ی مشکلی پيداکسگاه با 

فصل  به ياد مرا کند.اين مورد حس می مقابل هم همين راطرف  ،ضعيف يا قطع شده استکسی اگرروابط تان با .نيست
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 با                                  کردم.کارمی مشاوره مالی  ی زمينه پيوسته در که سخت و اندازد.زمانی اول اين کتاب می

نه برای مشتريان  و داد که نه برای خودم جواب می کاری بودگرفتم. خوبی نمی ی نتيجه کار ازاين  ،تقلايم و همه تلاش

  داشت. ای همکارانم نتيجه و

  درپيش بگيريد یرويکرد متفاوت                                               

 پيش ازهرکنيد. کمی به آن فکر ،برانيدبه گوشه ای  وآن را روی مشکل پيش آمده بکوبيد را بدبه جای اينکه بلافاصله مهر

 می راف آن راطا هن فعلا ما است وظاهرشده  درميدان انرژی مااست که انرژی  ی تودهيک  ،اين مشکل فکرکنيد چيز

  ايم. کشانده به زندگی خود ن راآ هرحال نه درون آن را.ولی به و توانيم ببينيم

 همين فرض بگيريم که اينجا هم بايد در ،"رداد درخود وریظهرچيزی هدف ومن" برگرديم که یقبل ی هگفت به اگر 

 اين بهراگن خواهيم يافت.آ در حل را يک راه بذر ،کنيم نگاه خود بصيرت يا حس ششم اب مشکل را وراست.اگراينط

   .وريم دست آ به ماي آنچه فکرمی کرده از نتيجه ای بهتر حتا کنيم و ديگری فکر جور نگاه کنيم شايدتر قيعم مشکل

  اين مشکل خوب است يا بدداند که  کسی نمی                                   

اين واحساس امنيت کنيم. باشيم برکارخود کنترل داشته ،زنده بمانيم تا که به ما کمک کند اين استعزت نفس انسان وظيفه    

نداريم  ا دوستم.خوب است يابد چيزی که کند پيوسته ارزيابی می طور به و است که هميشهعزت نفس وغرورانسان 

  .قرارگيريم وکنترلی براوضاع نداشته باشيمغافلگيری  بخوريم يا درشرايطمان شکست  درکارهای

 مابدانيم که  بايدهم ببينيم. را عزت نفسسوی پنهان  بايد ،ستيمهانرژی درتماس  ميدان کيهانی وقتی با اما ،ضروری است 

زدن  خوبيا  بدمهر نظرآنی و اظهار و که داوری دهد می ما ياد بهاين آگاهی -بخشی ازيک طرح بزرگتر کيهانی هستيم

چنين مواقعی برای  درگويد  مین کند.مکتب زِ  می برايمان محدوديت ايجاد نادرست است و چه حد تا چيزی به هر

  .ببينيم هم  آن را سويه های پنهانتا م داري گاهن رها و باز کاملا ذهن مان را بايد ،مشکل با یروياروي

  :گفت افسوس و بانگرانی و آمد نزِ  استادِ  نزد ،نرجوانی شده بود اسبصاحب به تازه گی  کشاورزی کهروزی 

  "استاد چه کنم ؟  .."استاد اسبم رفته ..اسبم فرارکرده 

  "بد! که رفتن اسب خوب است يا داند کسی نمی"داد: استاد جواب

 بی      کشاورز.جوان برگشت ی ماده دو با ،اسب نر بعد روز کارش برگشت.دو دادن اسب به سر دست از ی باغصه ،کشاورز

  خودش آورده" م باه ماده تا دو و اسبم برگشته:"استاد رفتد استا نزد و شد نهايت خوشحال

  بد" که خوب است يا داند "کسی نمی:گفت استاد

      و کمرش شکسته پرت شده و ازاسبها پشت يکی مزرعه از در ،حالش کمک پسرو گفت تنها و برگشت بعد کشاورز سه روز 

نظامی برای  چند بعد ،روز چندتکرارکرد.را همان جوابدکند.استا کار تواند ديگرنمی و اند گچ گرفته رابدنش تمام 

 گچ بود چون تمام بدنش در ،را به سربازی ببرند کشاورز پسر نتوانستند و دنديسر راه ه ازهبه جب ماعزا سربازگيری و

  بد" داند که خوب است يا بگوييد"کسی نمی خود با ،زندگی تمشکلا با رويارويی که در کنيد شما هم عادت.

  

  فرارنکنيدمشکلات از                                                
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    .دارد معنا وهدفی درون خود اين مشکل درکه فکرکنيد اين استش بهترين رو ،می کنيدتلاش وقتی برای رفع مشکلی     

به اميداين که کنترل  ،شما انرژی را تعريف می کند وبه آن شکل می دهد .ذهنفکرکنيدمشکل  آنبه  لحظه کي طفق

  که: ممکن است مشکل يک نفراين باشد.يدبيشتری براوضاع داشته باش

  ".چگونه دانم ولی نمی وتفريح بيشتری بکنمر بياورم خواهم پول بيشتری د می"

عقب انداختن  لاگرکلا اه.دمی بندن کاملا را پای شما و دست کنيد یمکه حس  يپيش می آيند یلئبزرگ يا مسا مشکلات گاهی 

  :گوييد می دباشي کردن فردا و امروز کارها و

  "استفاده کنم هايمی انم ازتوانايوت نمی"

  که: معتقديم نفرازما چند.هستيد شما دوخ ،شکلم ،کنيد فکر شايد 

 نامريی کنم کرمی.فندارد همن توج کسی به ،درجمع ،هيچ کاری نمی خورم به درد.است وزنم زياد .خواهند نمی ارم."من پيرم

 اصلی برای حل مشکل و ياييمن بيرون راحت خودکنج  از تا ميگوييم خود به را ها اين ند"ننمی بي واقعی را من و هستم

 میوادار و حقيقت استيک  کنيد قبول میجايی که  تا کند ترمیسنگين  و بزرگتر مشکل را اينشما کنيم.افکارنتلاش 

  واکنش نشان دهيد.  برآنادربر شويد

   باشيد ناظرخود                                                     

بخشی .يانه هستند واقعی و درستنظرات من که  گيريد می نتيجه و شويد می افکارمن آشنا وبا انيدوخ می کتاب رااين  شما  

 ين ناظرهيچ مشکل.ااست شمارِ ونامتغيي جاودان ِخود ،اين ناظر.شماست افکار و ناظراعمال هميشه نيز وجود شما از

 هستيد..توجه کنيدکه اين ژیران درون جريان کيهانی درمرکزآن و که شما است مرکزی ی هسته همان.وايرادی ندارد

 رها و وحضوردارد.آزاد هست بياوريد به ياد ار که مشکلات خود آن پيش از و شويد ازخواب بيدارمی که صبح ها ،ناظر

  .دنگذار اثرنمی احساسات براو و واتفاقات است

 افتيدبي   خيلی شبيه اين است که راهشود.مي آزاد انرژی خلاق شما موارد بيشتردر ،ناظرنگاه کنيد اين ديداز اگرمشکل را حالا 

باورهای  از ای به يکی لحظه.کنيد دورنگاه ی ازفاصله را ومشکل يدگيربفاصله  دردسرها ی ازهمه.رويدبسفر وبه

  کنيد: دقت خود ی محدودکننده

  اي "ندارم کافیفرصت  چوقت"من هي

  "هستم جلوترازاين باشم کهی خيل دن بايالا"

 افکار    راحت تراز و ييشتر یوخيل کنيد.افکارمنفی مخرب هستند می تقويت را منفی کاربراحتی باورهای اين که با کنيد توجه

 شود می تر ی منفی نگربرای شماسختهاشنيدن صداهستيد هوشيارتر کنند.درواقع وقتی مصرف می انرژی را ،مثبت

وماورای انرژی روانی  خردمندترشويد ترو هرقدرآگاه.شود متوقف می ،منفی بافی راه طورطبيعی مصرف انرژی در وبه

ومنفی  منفی بودن.دارد دنبال به را بصيرت ها ن سينکرونيسيتی ها وافزايش جريا که  افزايش می يابد طبيعی شما

  گرفت. ارقرمزخواهيدطواخ کند خالی می انرژی شما را کانب حساب انديشی

  

  .اشق اش باشيدعی است.بسيارخوبآموزگار.مشکل رابپذيريد                     

 دهداجازه  کند مجاب استادش را کرده میکه سعی  گويد می ن خودزِ ی  ازدوره رام طولانیآبزرگراه  درکتاب ،ناتالی گلدبرگ

  بود.برخورده  ولی با رفتارغريب روشی به مشکل.ن شرکت کندزِ  ی دوره در ،ها بدون شرکت درسخنرانی دوشنبه
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ن زِ  ی مشتاق بود که دوره ولی بسيار توانست درسخنرانی حاضرشود نمی تدريس درجايی داشت و تعهد دوشنبه شبهاناتالی 

  نتيجه برسد. که به صحبت کند ونهبا روشی چگکه  کرد می ها فکر کند.ساعتشروع  را

طرف پنجره  بهونگفته بودم که ا هنوزيکی دوجمله.دادم شرح شرايط را.مطرح کنم موضوع را تا قرارديدارگذاشتم "با استاد

 می نگاه بيرون را اوهمچنانگفتم.فشرده  و کوتاه هايم را حرف ی بقيه.حس بدی پيداکردم.کرد گاهن بيرون را و برگشت

  :پرسيد و برگشتبه سمت من  ،دحرفهايم تمام ش بکنم.وقتی دانستم چه بايد نمی.کرد

  انگاراز توضيحات من چيزی نشنيده بود!" ؟"چی ميخوای

  دارم" يسرتد ونچشوم  حاضر سخنرانیی  توانم درجلسه نمی شنبه هاود ولی شرکت کنم پاييز ی دوره درخواهم  می"

  کنم." عوض می برنامه را.خواهم کرد سخنرانی سه شنبه ،دوشنبه من به جای ..خب"

  شده بودم:من شوکه 

  بکنيد" کاررا اين تونيد نمی"

  "؟ ميتونی بيای! نميتونی را هاه دوشنب گفتی "چرا نميشه؟خودت

  !گفتم نه و دادم تکان سرم را

  منتقل کنم" ها سه شنبهبه  ميتونم اسخنرانی ر .."آری:گفت و کرد باز تقويم اش را استاد  

روشی        حضورنداشت. حرفهای مرا نمی فهميد وگويی آنجا.رسيد نظرمی تهی به مرد آن.بودم مانده گيج وگنگ ومات ومن 

.يک آدم خيلی معمولی و بدون درکارنبودی استاد-ازمنربدت هترونهنه بخالی وتهی بود.هيچ برنامه تنظيم شده ای نداشت.

    .هويتی نداشت اوهيچلحظه  درآنتمرکز.اين برای من غريب بود.

  

  مشکلات روشهای  رويارويی با اصول و                                         

    نگاهداريد: دم دست و های زيررا روی کارتهای مقوايی کوچک بنويسيد تمرين

  -حال بياوريد ی ظهلح به تان را توجه * خودتان و

 يعنی درلحظه.يندهآدر درگذشته هستيد يا يامعنايش اين است که  يدنگراناگر.کنيد نگرانیس احسا نبايد ه اصلاظلح دراين*

  کنيد. ها تمرکز تنفس قيقه برايند چند و عميق بکشيد های نفس.لحظه بياييد به کنيد سعی دوباره حضورنداريد.پس

  :های بدن خود توجه کنيده نشان به*

به    .درحال طی کردنش هستيد که ازمسيری هايی هستند اينها نشانه.دل آشوبه گرفتگی گردن يا و سفت شدن مثل حس خوشحالی يا

 کف دست خود را شويد می تخليه کاملای که ئها دقت کنيد.زمان کاملا ايد داده دست زا ار ودخی ژانر کنيد حس میزمان هايی که 

شبکه خورشيدی يا شيکه عصبی پشت معده  که به ناحيه دهيد فرمان ی خودژانر وبه سينه بگذاريد قفسه زير درست و بالای شکم

  بيفتد.شما 

  -روشن کنيد خود برای ا مشخص ور خواسته خود

  -بياوريد به ياد را های خود ويتاول هدف و

ها وحس  نشانه است.بهدرحال ظاهرشدن  شمامشکل  حل راه که فکرکنيد.بطلبيد ن کمکل آح برای و بنويسيد داريد مشکلی که هر 

  توجه کنيد. خود

 حسی خواهم چه درنهايت می:"درسيپازخودب.واقعيت باشيد به دنبال کدام يک؟ کنيد؟ می نه دريافت آری يا ی ورکلی نشانهط بهببينيد  

  ")شوند؟ديگران خوشحال  که مبکن نتيجه برسانم؟(نه اين که"چه کاربايد وبه تمام کنم ی رارکا چه کنم بکنم؟سعی می
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   بيابيد جواب را تا برويد خود به درون                                               

      که عامل مزاحمی درآن نباشد. کنيد رامی پيداآ چه درسی برايتان دارد.جای مشکل شما ببينيد تا انجام دهيد ساده را راقبه یاين م  

 تا چند را تمام بدن خود.نفس عميق بکشيد چند.شوند ظاهر تصاوير بگذاريد و ببنديد را چشم ها.موزيک ملايمی هم باشدبهتراست 

 .بنويسيد ايد که دريافته آنچه را مراقبه تمام شد ظاهرشوند.به محض اين که کنيد.بگذاريد چيزهايی که دوست داريد رها کاملا هدقيق

 اگر.هظاهرشود.  هنشانشکل يک  که مشکل شما به بخواهيد ايد کرده رها کاملا بدن را وقتینجام دهيد.ا رامش کاملآ با مراحل را همه

  ن بپرسيد:آاز بعديست.چ مانند مشکل شما کنيدفکر نشد چيزی ظاهر

  کارداری؟منظورت چيست؟ درزندگی من چه-

  به زندگی من بيايی؟ باورهايی باعث شده که تو و چه افکار-

  خواهی به من بدهی؟ چه درسی می--

  به پيش بروم؟ ن فکرکنم تاآبه  بدانم يا ديکه با هستچه چيزی -

مثلا يک .ينيدب هم می ديگری را ینشانه  تصورکنيد پرسيديد تمرکزکنيد.وقتی سوال آخررا ديا که تصورکرده يا نشانه ای برنماد حالا-

راه حلی  ل خودمشک که برای کنيد می درخواست اين کار با.يدآمی  اوليه بيرون نشانه یدرون  از ای که کلمه يا يک رنگ يا نشانه

  ه شود.دموجود است به شما نشان دا و آن مشکل حاضر که درخود

 و نيدک غرقدرخشان  سفيدررا درنو مشکل خود .نماد؟کنار برود راه ازسريا  ؟نداآن مشکل باقی بم خواهيد می ببينيد سعی کنيد  

 فکر به آن اصلا.تمام است کار .دراين جاايد بنويسيد يادگرفته راقبهم اينزکه ا هرچه را.کيهانی حل شود ی ی بالقوهژردران بگذاريد

  .و تفريح بپردازيدی سرگرمبه  وکمی  رام بمانيدآ.ديگری بپردازيد کار به.نکنيد

  

   دهند رامی نمادها پاسخ سوالها                                                 

نجا شغلی آکند در تا به شهری که فکرمی که اتومبيل ندارد که مطرح کرده اين بوده مشکلی.داه است انجام را بالاراقبه ی م ،جانيس  

  ه است.زمين ديد رویبزرگ سياهی  ی به صورت حفره برايش هست سفرکند.اين مشکل را

  راهنمای درونش به اوگفت: ،چه هدفی درخود دارد مشکل می خواهد بداند آن  هک وقتی درخواست کرد 

 ماشين هم بخرد.در و دوبر مدش بالاآدر کهمی ديد ن چون هيچ راهی اين پاسخ برای اوغريب بود "توهمين الان درجای درستی هستی"

  :جواب اين بود ؟که چه باوری باعث بروزاين مشکل شده است پرسيد.کرد محدوده  زندگی می خارج از ی فرسوده افتب

  کرده ای"ن شدبه درستی رداری که  اعتقاد ،اندکودکی به توزده  رحرفهايی که درطخا به" 

 و باقی بماند هميشه فقير که قراراستداشت  باور ميقاعفرودست است.نسبت به ديگران  کرده فکرمی هميشه گفتبرايم جانيس  

 ودر راعوض کندشغل اش  ديباه همين منظورب.کلی تغييردهد به که اين تفکررا نتيجه رسيد به اينولی شد. نخواهد ولدارپ هيچگاه

 وقتی  افتاده بود. جا درون اودر ،آدمی فرودست باشدميشه ه بودهرکه قرا که باوربه اين کارکند.واقعيت اين بود درشهر جای بهترو

  شنيده بود: پاسخ اين جمله را در ،دبده ياد واقراراست چه چيزی به  )مشکل او(نداشتن اتومبيل بود پرسيده

 درمورد      به مفهموم آن پی برد. ابعد دفترش نوشت تا در راآن  اماد.کردرک ن رااين جمله  معنایوالبته  به سويت بيايند" "بگذار

 با بود توده ای سيم خاردار ،شد اوظاهر تصويری که بر ،"؟فکرکنم نآه ب بدانم يا بايد را کردن چه چيزی حرکت برای"آخر: سوال

  .ودندببزرگ سياه بيرون آمده  ی حفره نآ که ازشطرنجی رچم پ دو

 که به دفتريادداشتم نگاه ماه بعد بخرم.چند نم ماشيناتو می ره چگونهخبالا چه و يعنی فهميدم که اينها نمی اصلا" :گفت جانيس می  

زمين  رزي همکف ياطبقه در جايیمحل زندگی ام(ساختمان شويخانه تمحل رخدر ،ن مراقبهزآا ماه بعد کردم خنده ام گرفت.چهار می

 آشنازنی  با )مترجم-کنند ن استفاده میآازانداختن سکه  با نساکنا و نصب شده ن جاآشويی بزرگ درسلبا نکه چند ماشي ساختمان
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 او با سگ داشت.کارم را از مراقبت  نگهداری و کرريک م آن سوتربلوک  دو ،زنآن گشت که برايش کارکند. کسی می دنبال شدم که

  تعويض کنم. را بازی سگ ها دويدن و مسير ی که فنس های فرسوده کارم اين بود لينوام.کرد شروع

 کنند.همان پيدا راحت تر محل را)صاحبان سگ هاش(مشتريان که پرچم شطرنجی نصب شده بود دو  آن زن ی که جلوی خانه جالب بود 

  م.دديده بو تصوراتم رچمی که درپ دو

به  یکاردفتر جای خوشحالم که به خيلی و دارم دوست خيلی حيوانات را داشتن با کار و هم شريک هستيم.سر آن زن با من و حالا 

 بمانم.حالا هميشه فقير ،امفقير بوده دوران کودکی اين که درخاطر که به دنداری هيچ دليل گرفتم که می ياد بايدکارمشغول هستم. اين

  م دری به رويم گشوده شده است.نک حس می

  نوشتن هوشيارانه                                                       

که به ذهن تان می آيد را  کلمه ای هر.سانسورنکنيد را تان بيايند.چيزی به ذهن پاسخ ها بگذاريد و دبنويسي ارها   همين پرسش  

 از که چه حجم بزرگی ازاطلاعات کرد تعجب خواهيد داريد نياز لاعاتطبه ا که واقعا بيند می شما  ناخودآگاه ضمير وقتی.بنويسيد

  باشيد. انگيز های حيرتدمنتظررويدا.شوند برشما ظاهرمیفرصت های فراوانی  ،نيز يرونیب یودردنيا کنيد می دريافت درون خود

  

  تهيه نقشه برای ذهن                                                      

 را خود وجوه مختلف مشکل اي ها ابداع شد.چهره تونی بوزان طسوت ١٩٧٠ ی دهه ديگری است که دراوايل اين روش قدرتمند

 دورنوشته.بهتر تر بنوبسيد.هرچه کوتاه وسط آن تعريف خيلی کوتاهی ازمشکل تان را در و برداريد يک برگ کاغذ سفيد :بيازماييد

  . بکشيد اين باکس يک خط عمودی به سمت بالا طوس واز يک باکس  خود ی

 بنويسيد.برای برسيد نهاه آب احتم خواهيد که می افقی اهدافی را طخ روی و دافها.روی خط عمودی بنويسيد هم بکشيد افقی خط يک

  بنويسيد. هدف را يککدام  روی هر و کنيد هرهدف يک خط افقی اضافه

ای  ريشه هر ایرهم ب اينجا در و ريشه های مشکل من""خط بنويسيد: روی اين.ديگری بکشيد خط عمودی ،ازانتهای باکس مرکزی

برای هرباوری که  اين مشکل" مورد "باورهای من در:رويش بنويسيد و چپ باکس خطی بکشيد سمت کنيد.از يک خط افقی اضافه

-ترک شوند "چيزهايی که بايد:خط بکشيد.روی يکی بنويسيد دو ،باکسسمت راست  از ديگری بکشيد.حالا  خط کنيد می پيدا

  .انجام دهم" "کارهايی که بايد:بنويسيد روی دومی و کنارگذاشته شوند"

 می         که جور هر.غلطی نداريم هيچ راه درست يا.برای اين کارراحت باشيد و آزاد کاملا ،خود ذهنی ی کردن نقشه درست برای 

   .که می خواهيد یفرمت.با هرخواهيد بکشيد

 ،نهايی شد و نجاما ازاين کارها هروقت يکی.کنيد برجسته راکارهای مهم ترو کشيدبنقشه ای  بکنيد خواهيد می ازکارهايی که هرروز

  .کنيد تيهايلا ن راآبا رنگ ديگری 

  

  يادآوری برای جذب راه حل ها                                                    

    توجه کنيد. زير به نکات برويد به جلونا بخردانه حتا ازراههای  خواهيد اگرمی 

  ؟ترسيد یمازچه اتفاقی  ه باشدببينيد اگرآن مشکل وجود نداشت-

اداره  سختی به کار و آن کسب و رسد نمی کارها ی خودش به همهچون  کارش هميشه درمعرض خطراست و گفت کسب میخانمی 

ی توسعه اهم بر درازمدت در و باشد که کمک او يک نيروی پاره وقت بگيرد ای يک روز هفته خواست حتا فی نمیطر .ازشود می

  ش به او کمک کند.وکار کسب
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يا  کسی کارفرما او ی دهادرخانو.است ريسک اصولا کار و که داشتن کسب باوردارد اساسا خود دريافت که دردرون ،مدتی پس از 

  برد.  می ا بالارريسک کار کرد می چون فکرترسيد  می نيروی کمکیاستخدام  از.بودن فرينآکار

دانيم اين  می .چيزی که همهکاری بکنيد کند میفلج  ترس شما را اگر.بعد يک روز احت.عوض کنيد توانيد انتخاب تان را هميشه می  

رها  آرام و.ايد خواسته که می باشدی چيز از بهتر و بيشتر کار ی که نتيجه کنيد آرزو.حال تغييراست هميشه در که همه چيز است

  .دکنترل کني ار آدمهای  همهو چيز نبايدهمه که يادتان باشد.باشيد

  

   داستانهايی ازغلبه برمشکلات                                                 

ودردسرهای بزرگی درگيربوده  آنان با مشکلات ی زندگی کرده اند.هرسه بصيرت خود که براستی با شويم می نفرآشنا با سه دراينجا  

را به  چگونه آنها يا حس ششم بصيرت ونيسيتی وازسينکريروی پکه تائيد می کنند  خود ی گذشته ی به تجربه نگاهی بازامرو و دان

  .بيشترهدايت کرده است نعمات و سوی فراوانی

  .مشاوره مالی درکاليفرنيا است ی کل يک موسسه رياست و بنيان گزار- کارن مک گيل 

 و اختيارم گذاشته بودند اتومبيل در.داشتم شدم.امنيت شغلی در يک شرکت بزرگ سخت افزاری کامپيوتری استخدام١٩٨۶"سال 

 از دست بکشم انستم ازآنوت نمی لیبودم و ن شغل متنفرآاين بودکه ازل بود.تنها اشکا بچيزخو همه.گرفتم میپورسانت وپاداش هم 

  "گيرند می مچم راو افتم زود جايی گيرمی کردم که دير يا حس می درونم در هميشه و داشتم اطلاعات اندکی کامپيوتر

ديگرمخفی  شروع کردم يا به معنای غيبت را..نتوانستم سرکاربرومبه سراغم آمد هم یافسردگ و گرفتمی شديد درد دل " يک روز 

دچارناتوانی .گررفتم درمان درمان نزد به چشم نمی آمد.برای غيبت من زياد ،دادم انجام می شرکت را چون فروش بيرون از شدم و

 چه کار کاری باشد؟ يا هچدارم دوست   رسيدمپخودم  ازب درخواست دادم.خوشغل يک ی زمان برا درهمان.مه بودشد و ذهنیجسمی 

  بکنم" توانم می

   داشت. بستگی داد می سوال دو هايی که به اين دقيقا به پاسخ ،عطف زندگی کارنی و نقطه 

 مادر ی داشتم توخونه عادت ر کوچولويی بودمتوقتی دخ.بوده است مشکل من "پول بزرگ ترين آموزگارمن وهمينطور بزرگ ترين

خانواده ام چی  کردم برای افراد درعالم خود فکرمیمجلات رنگی تبليغاتی را ورق به ورق نگاه  کنم. بنشينم وزمين ی بزرگم رو

حمام گرم  ،داخل خانه بکنم تا اين کارراکردم  میفکر ونداشت  داخلی مادربزرگم لوله کشی ی خانه مثلاشان بهترشود.بخرم تا زندگی 

نيازهای خودم باعث شده  غفلت از.مختلف به ديگران کمک کنم های خواست به شکل هايم دلم می خيالبافی ميشه درداشته باشند.ه

 لباس .کردم خودم هم گاهی هزينه می برای ومی خريدم گران قيمت  هدايای بچه هايم بکنم.برای آنها و خرج دوستان پولم را بود

  "قابل قبول باشم. و نظرديگران جذاب بهمی خريدم که هايی 

لوازم  ی جلوی غرفهمی کردم. خودم خريد يک فروشگاه بزرگ با کارت آمريکن اکسپرس که در نی بودازم ،زندگی ام مهم رويداد  

نها شک کرده آ و کارت کشيده بودم دلار سيصد و ظرف يک ساعت هزار.خواست ام را ملی من کارت فروشنده از  که آرايش بودم

  يک کيف جواهرنشان ومشکی  يک پيراهن شب ابريشم.کردن بودم ضمن من مست خريد دردزدی است. کارت که شايد آن بودند

 حال  هم درعين آميز موقع چقدرهزينه کرده ام.اين خريدهای جنون آن متوجه نبودم تا اصلا.ببينمدوست پسرم را  قراربود خريدم چون

  کرد. نمی هيچ کمکی افسردگی منه ب

 مبلچون  .خوردم می صبحانه سریال يا برای شام فست فود.کردم ای می ولی خريدهای ابلهانه ،داشتمن ام هيچ مبلمانی درخانه  

  می خوردم. نردبانی می نشستم وغذای سرهم بندی شده را ی شتم روی پلهاندوميز  یوصندل

  ".فروشمب ام رايه همه اثاثه بودم پرداخت ماليات مجبورشد یابر ،پيش ازآن سال م چون دوشساند مبلمان و ميز
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 وکردم آن نوع زندگی  فکرمی آن روز پيش از تا.دارم مشکلی که واقعام متوجه شدبود.يک هشدار  برايم روز آن ماجرای خريد

  "است عادیبودن دست به دهان  و هميشه بدهکار

 وخيلی نيستم تنها دراين مورد فهميدم منه ک آنجا بودم.شد شناآياوری  ه خودوگريک  با روزهان خوش شانس بودم که هما"خيلی 

  بکنم. را کار انم اينومی ت فهميدم که تغييردهم و زندگی ام را شکنند.تصميم گرفتم رو مثل من زندگی می ديگرهم های

زنان بازرگان شرکت  سمينار روزی در.ذشتگل دوسا.کنترل بگيرم زير دخلم را سخت تلاش کردم اوضاع مالی وخرح و ی"خيل 

  که: ناگهان به فکرم رسيد.مخالف بودم کاملا آنها با گفت که لسه چيزهايی میجکردم.سخنران 

 برگشت راه دريجان آمدم.ه به اين فکر گفتم.از بودم چه می او جای اگرفکرکردم .کردم ديگری صحيت می رجو اصلا ،بودم من اگر"

که يک  ناگان به فکرم رسيد .بودميک سخنرانی خيالی  نوشتن حال خشم در با تمام مسير درنشسته بودم و  سميناردراتوبوس زا

واقعيت                        کنند. مديريت می را خودهزينه های  مالی و چگونه امور مردم  که اين مورد ببينم در آموزشی ی دوره

تصميم کنم. خواهم چکار بودم که می فهميده ،هميشه بدهکاربودن و حساب هزينه کردن بیوکم  درآمدزندگی با  که پس ازسالها اين بود

  "کمکم کردند خيلی دوستانم دراين مورد زارنف دو.کنم شروع مالی را گرفتم کارمشاوره

  

   گذارد ما اثرمی ی کاريک نفر برهمه حتا                                         

توسط مشتريان قبلی  دمعرفی مشتری جدي مرهون تبليغ دهان به دهان وآن را که  داردی کارموفق و کسب درحال حاضر ،کارن  

کارن دراين ی يشگامپ.حرفه ای مطرح نبوده است ی پيش ازآن به عنوان يک رشته ياعرصه تا است وتازه روش خاص او.است

  دليل عمده دارد: زمينه چند

 ماديات تاکيد و پول که بر دورانی بود ١٩٨٠ ی دهه زيرا.درست دوم زمان بندی و کودکیول تجربه های شخصی اش دردوران ا

  :کردند که تبليغ می بودی عتبارا یها کارترونق  زمان اوج .دش فراوانی می

  ولشوبده"پ ابعد و لان بخرا همين دلت ميخاد رچی"ه 

 وهيچ کنترلی رايج اندراعتباری بسيای ولی کارتها اندازدارندمردمش حساب پس  درصد است که فقط ده کشوری ،که آمريکا ديگراين

 روش یلحاظ مال بگيرند به ياده که هم تش بودقو دقيقا هشتاد ی دهه.گراهستند مصرف به شدت کارو اسراف ممرد.نيست برآنها هم

سيستم  مالی و موسساتفعاليت  نرخ بهره بانکی و به صورت سنتی برای مريکاآدرکه  مهم اين ی نکتهپيش گيرند. در سالمی را

 پول راکه  فکرنبوده کسی به امروز ولی تا دکنن هم می ازگاهی تغييراتیرهکه  راست ضوابطی برقرا و هميشه قوانين ،تنظيم مقررات

 هدف و توجه کرده نکات اين های شخصی اش به ولی کارن به دليل تجربه.حی هم نگاه کندواحساسی وری روان شناسانه و نبه جاز

  پيش گرفته است. در را بزرگتری

  

  نشود ن استفادهآواز نيست که به هدربرود ای هيچ تجربه                                   

شوخ  های من شرکت کرد.هوش و کلاس يکی از در پيش چندسال که فق استويک طراح داخلی م ،نامم می آنجلا زنی که من اورا  

  .دداشتنی ساخته بو دوست شخصيتی ازاو ،هايشه ورد وهم من برای ،های خاص او گی ويژهطبعی و 

بودن  قربانی ای از نشانه که کوچکترين حسی و مديريت کرده بودبه صورتی  را نهاآولی د زندگی با مشکلات بزرگی درگيربو در

 مادر که او ی هشت ساله وسی  دختر ،پيش رسيد.سه سال به نظرمیپنج ساله  چهل واکثردح ،رشست سالگی.دشد ديده نمی دراو

 طبه شراي را که او واتفاقاتی اش زندگی از تماس گرفتم تا به شدت مجروح شد.با او سری  ناحيه واز داافت اسب از ايجرهم بود تين دو

  .ايم حرف بزندرب ،داخلی کشانده راحیط و موفقيت اش درکار رضايت و وزرام
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کمک به  برای شوتوانايی ا داخلی طراحی عشق به ،سرپا واستوارنگهداشته اوراکه مهم ترين چيزی که  بود اينحرفش اولين  

  رامش بيشتربرسند.  آو به سلامتیو شاداب کنند و زنده را تا فضای زندگی خود ديگران است

                                                             ک                                                                      

  تقويت روابط                                                           

 و لذت خاصی دارد.با يکنفردرباره بازسازی.نيست رراحتیاک يدآدست می  که ازسروکارداشتن با مشتريانم به توصيف رضايتی"  

 ده سال تا نروابط ما و دوستی م امايده می انجام رارکايکديگر وهمکاری با مشورت کنم و می اش صحبت زخانهپآشجديد  چيدمان

 ايم لذت هددا انجام اتفاق هم فقط ازکاری که به.رسيم خط می چه زمانی به آخر رويم و دانيم به کجا می می.نکند يدامیمه پهم ادا بعد

  "تشيرين اس چقدربرايمان کنيم که بريم وحيرت می می

 قراربود شدم آيداهوايالت زيبايی  ی لکهم ١٩۵٢ سال.معروف شوم و محبوب ا وموستاره سين خواستم رقصنده "وقتی بچه بودم می

با زمان  ولی هم.داده شد من دريک فيلم به موقع پيشنهاد بازی همان.سال برگزارشود هم همان ميس آمريکاسراسری ی مسابقه 

  رود. می دنيا است وبه زودی از )به سرطان پيش رفته مبتلادرسن چهل وسه سالگی(مادرمکه  شدخبرشديم 

  . بلافاصله هم فهميدم که ازدواج درستی نبوده وخواست ازدواج کردم  می اومردی که  بلافاصله با ،برای خوشحال کردن مادرم  

داشته  که پول کنم پيدا مردی را استموخ می.کردم سالها کارسنگين.های  وهزينه يک بچه با.گذشت سختی برمن یسالها شدم و جدا

  .وامنيت مالی داشته باشم یزيباي ی است خانهوخ من مجبورنباشم سخت کارکنم.دلم می و باشد

 دردهه                                                                              دست کم بگيرم. خواستم خودم را نمی دم وووجذاب ب زيبا خيلی 

همسرم زدواج کردم وادوباره شد. اندکی درآمدم سه برابر به فاصله.کردم يداپکاری  و کوآمدمسبه سانفرانسي يداهوآاز١٩۶٠ ی

 است زاقمارب ومتوجه شدم ا چند ماه بعدکرديم. و کاری را شروع کسب و فروشگاهی راه انداختيم هم  با.ی  گرفتيرويای مراسم

مرد  با .اين بارکردم اداره تنهايی به مغازه را و شدم اوهم جدا باخته است.از قمار هم در راه موجودی صندوق مغاز حتا چيز وهمه

 لارهم سيند داشت.عروسی ما دوست هم مرا های بچه و ای داشت ازخودش خانه.وخواستنی روياهايم آشنا شدم.مردی بسيارجذاب

 يش ازپيد! آمی  خانه دزدی به اموالی وساعاتی بعد بامقدار رود می بيرون و شدپو می تيره سبها لباشبعد ديدم  ،بود.شش ماه وار

  "از بيمه غرامت بگيرد تا ترتيب داد خودمانی  ی ازخانهساختگيک سرقت  ،افتد می ردابفهمم چه اتفاقی د اين که

 شود نوعی بيماری که باعث میداشت.پرخاش کرد.اختلال روانی  و دش یعصبان ،اعتراض کردم و وردمآدر وقتی ازکارهايش سر"

  .طلاق کردم واستخدرمی کند.ن پشيمانی و شرم سنادرست احسا انجام کار ازبيمار

    معنای واقعی داغون بودم."  به.وردندآهم در رازهدانم  و انه داشتمثجراحی م رهمين گيرودارد   

 اند.ياد بسيارقوی ترکرده مرا وتجربه ها ام های بزرگی گرفته ماجراها درس اينازنم که يب کنم می می ولی وقتی به گذشته نگاه" 

 کردن ازهمه کمرراست ومشکلات  پشت سرگذاشتن پس ازکنم. اعتماد وبه خودم باشی مفهوم عميق تر زندگی دنبال در ام که گرفته

 دهعاال مرد فوق با باشد.مدتی بعد لداروپ گردم کهمردی ب دنبالکاری  هيچ مخفی بدون تا عضوشدم کلاب یردريک کاونت دردسرها آن

 دويدنبرای  ،نامزدی شش ماه پس از.کرديم دمجدداخلش را طراحی  و بازسازی آن را م وديخانه ای خري.کرديم نامزد.شدم شناآای 

  .طاقتم تمام شده بود.درگذشت و قلبی شدمله ارحبيرون رفت.درپارک دچ ورزش و

 نا        چيز همه و ناتئکا و ازدنيام.شرايط خيلی بدی داشت.کردم به خودکشی فکرمیصورت جدی  اوبه فوت از نيم بعد تا يکسال و 

بود.پيش  درواقع چراغ راهنما و ايم کمکرب.ما صادقانه بودی  روحانی زندگی من بود.رابطه مسير غازآ مرگ نامزدم.بودم شده اميد

  ی دوربودم.روحانازعوالم ولی  داشتم مذهبی اعتقادات من مرگ او از
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 از  که ب دادترتي یمندان تورهاي علاقه وآن مجله برای شد تخصصی چاپ ی مجلهيک ما گزارشی در ی خانهجالب  اخلید راحیط از

  مدم عالی است."آدرو کسب وکار اکنونو شروع پيشرفت شغلی من شد ی هطهمين نق.کنند بازديد ما ی خانه

 مخود با.نه بکنم يا را ردانستم اين کا نمی.ولی اقبت کنمرم او واز  کردم بروم فکر  ،دخترم پيش آمد یراکه ب ثه ایحاد "پس از  

 نرسيده ام خواسته می جايی کهه معنوی ب و روحی ظلحا متوجه شدم که به و پيش گرفتم درمان در ی يک دوره ناچار.رفتم می کلنجار

 ردفقط ما و زندگی کند خواهد میکسی که  ديگری و را می پرستد ايشه بچه يکی که.مختلف بودم آدم  دو انگار.ودبغريب  یخيل .ام

 پنهان هم نمی و ارمد اين حس را دوست.تحسين کنند اخلاقيتم رديگران  دهم و ادامه کارم را خواهم می.نيست کافیبرايش  بودن

  ..واقعيت را بپذيرم باعث شد اين دآم شدخترم پي ایرای که ب حادثه ولی کردم مخفی می اين حقيقت را کنم.سالها

 کاری هر طی چهارسالدست نرود. کردم که از کاری می بايدبودم.  نگران او شدت کرد.به نابود راان زندگی م ،" وضعيت دخترم 

 هيچ را دوکنم.اما خ خودم حمل می با هولناک را درد ام اين زنده تا.رفت ولی دخترم ازدست شد زدم می که اوهردری ر کردم شد می

  دانم"  قربانی نمی وقت

وخوشی همراه  رضايت با نداشته باشم که زندگی ام هميشه ام که انتظار گرفته ياد.بهترشوم و بهتر که وادارکرد مرا ،اقعهواين "

اکنون  اما ،تنگ شده خيلی او دلم برای.شکسته استبم لاکنون ق.که هست بپذيرم همين طور زندگی را و را ام دنيا فتهرگ ياد .باشد

   م "نم بکستتوان نمیی ولی کار  ام داده ازدست اورا.شکوه ژرف زندگی است و یزيباي ،خواهم چيزی که می

  اهم بگويموخ تسليم شوم.می نبايد کرده که به من يادآوری زندگی ام درای  وقفه و شکست کنم.هر مباهات می  "به انتخاب هايم

 می کود مزرعه را.انده امرگذ درآنجا گردم که دوران کودکی ام را برمی به آيداهوکشت فصل  در.برم میلذت  بسيار زندگی ام حالااز

 دوست گياهان لازم اند ی يهذتغ و خاک  رشد یابر که را ها لذت بخش است.کرم برايم بسيار کار ين.اکنم زمين مراقبت می از و دهم 

 مانده ته و زبرگ ها.اريزمی نم دور را چيزی.است برايم بسيارمهم ضايعات کاستن از.دوست دارم سبزی را و بوی خاک وگياه و دارم

کلمات توصيف کنم.نزديک  با اين شيرينی را نستماتو ش میاکند.ک می کار من با همبرادرم . کنم میدرست کود  پوست ميوه ها و غذا

  ده است "عوض کرزندگی ام را به کلی  ،شدن به طبيعت

  

  دسترس است هميشه در سينکرونيسيتی                                                   

مشقت پولی  دوران بی و سخت بيماریيک  که دانم میش.که ازسالها پيش ميشناسم فيليپازنی است به نام  مورد در ،داستان بعدی   

ولی بيماری  کرد دريافت پيشنهادی ،هنری کارگردان به عنوان یسينمايفيلم  يک کاردر برای ١٩٩٣.درگذاشته است پشت سر راباری 

 ضهرعا رانندگی بهسخت  دريک تصادف بهبودی س ازلی پو کرد شروع داد.معالجه را دست از وآن موقعيت را سراغش آمد هولناکی

 ورنجی درسی بزرگ درخود ودرد که هرسختی باوردارد عميقا.است يبی عالیرغ اوبه شکل ی روحيهحالا  امامغزی دچارشد. ی

 و قبراق دامن سرحال ،تيره قرمز موهای بلند بای نج سالگپو درپنجاه ،بگويدبرايم  اش را داستان زندگی بود اررروزی که ق .دارد

  به رنگ مسی متاليک پوشيده بود. یهاي وکفش ای رنگ شلواری ابريشمی قهوه

  

  آرامش با وجود درد                                                    

 و درسی گرفتم ،تصادف و ازآن بيماری کردم ولی بعد طراحی می کار. بود راهم روشن و کاربودم آغاز.درپيش بود "همين چهارسال

  .ام خيلی آرام است زندگی ولی ،روم نمی بيرون .مثل سابق زياددارم ديگری شخصيت لاحا.کرد چيز تغيير همه

  دارم. دوست خيلی زندگی ام را هارمونی و رامشآشوم ولی  ته میسخ انندگی کنم چونر مدت طولانی مناتو نمی 
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 .شده است رويم باز کنم درهای بهشت به حس می.گيرم عشق زيادی می ام سگ دو و ام روحانی ی خانواده  ،دوستانم ،همسرماز

  هايی مثل: گرفته ام.سوال هايم را سوال ی اسخ همهپ

  "؟ه کنمچاست  قرار؟  روم کجا می به ؟کی هستم من

 زآنرانندگی.مدتی پس ا ی آن حادثهو به خصوص آن بيماری شده استممکن  ،بيماری رنج و و درد برای من با درک اين چيزها

  .کردم تری پيدا ديدعميق

کمی  توصيف اشخوب بود.روحی ام  رشد کودکیدوران  از ولی ،خواستم بيشترمی و بيشتر و هميشه دنبال ماديات بودم ،پيش ازآن 

قبل از تصادف رانندگی طراح  سال دو.داد تغيير خاصی درمن روی ،زندگی شرايط مرگ و ی بايدوبارروياروز سخت است ولی پس ا

 بايد و دارم بيماری سختیمعلوم شد فتم ر دکتر تيويز می کردم.روزی که برای کار صنعت فيلم هم و داخلی طراحی کار در.بودم مد

منتظراين تماس  بود کنم.مدتها کاروا دعوت کرده درفيلمی با ازمن که استيون اسپيلبرگ زدموقع منشی ام زنگ  مانهبستری شوم.

  .داشتم فيزيوتراپی و بخشی انوت ی ماه يک دوره تاهيجده ومرخص شدم  ماه بعد يک .مشد می لی بايد بستریوبودم.

جراجی حساسی روی مغزم انجام د شروع کنم.يکجا با پرسيدم از خودم می از.مشغول شوم و برگردم کار که به مشتاق بودم خيلی  

  .بودم ديگردرگير مشکلات حافظه و ضعف شديد و زيان لکنت نيم بعدازعمل باو  دوسال تا شده بود و

 .فراموش کرده بودم همه راجراحی مغز عمل و دفاتص از که بعد را رانندگی کردن و خواندن و گرفتم می ياد اترياضيدوباره  بايد 

  "کلی يک آدم جديدبشوم. گرفتم که به می بايد ياد

روی کاغذ بياورم  را نهاآو با چشم ذهنم ببينم داخلی را انستم طرح لباس يا طراحیوت یی مغريب حادثه با توانايی آن پيش از "مثلا

 مسيرها.پشت فرمان بود مدهآراغم سبه  یموهبتی بود.فراموش فهميدم که چهبودم وتازه ده دا ازدست بليت رااجراحی اين ق ولی پس از

  "آغازکردم پيکرتراشی را.زندگی ام آمد ديگری به ولی موهبت فته بودندبين رهايم از توانايی ی همه.کردم گم می را

 و درون خود از اهايی ر چنين پيام زندگی ام درتمام .کنم شروع را کار اين احساس کردم بايد و شدم خواب بيدار صبح از "يکروز 

  دريافت کرده ام. خود بصيرت از

 بيشتری یها رافتظ کردم به کارمی که هرسنگی را.جا شروع شد ازهمانام  بهبودی حيرت انگيز وفرآيند آغازکردم را"پيکرتراشی  

کارهايم نمايشگاهی  از شدند.بايد می آشکاريشتری ی بزيبايی ها کارهر با.کردم بزرگ ترانتخاب می های بعدی را سنگ و پی می بردم

 می  اهراز یزندگی يکی يک های درس.دقت گوش کنی به دبايهميشه فردايی هست..تسليم شد هيچگاه نبايد.مردم ببينند ترتيب دهم تا

   .ميرقصیی ازخوش کشی يا می ودرد توغمگينی وکاری ندارند رسند

  

  دراتوبوس                                                  

 م که روی صندلیردا هم خواهری.دهم سامان و سر اکارهايش ر رفتم تا لس آنجلس می به رفت.بايد دنيا از م"دوماه پيش مادر  

 سمت برگشتن بهای بر.روزی شد انجام کارهای ديگر ومراسم  و سپاری خاک.دادم ن میاهم سام را اوضاع او بايد.استدار چرخ

 اتوبوس جايی.نداشتم کردن صحبت بهلی مي اصلا چونهستم  مسافراتوبوساما خوشحال بودم که تنها  خستهخيلی .رفتم می فرودگاه

  وبلافاصله پرسيد: سوارکند.زنی سوارشد ارديگر تا يک مسافر داايست

  :گفتم "برين نمايشگاه؟ خواين می"پرسيد ديگرادامه ندهد.ولی اوجوری گفتم که و "بله" :فتمگ "؟سانفرانسيکو ميرين شما"

  برم" دوست دارمخوب شد گفتين.ولی  !.نه"گفتم !تعجب کردم فانتزی" غذاهای نمايشگاه"داد: جواب"يشگاهی؟اچه نم" 

به آن زن توضيح  ،فرودگاه بوسوات در.کردم می درست یجديد گاهی چيز از ره و داشتم شکلات هم مهارتی و قنادی کار درمن  

  کارم راعرضه کنم." که جای خوبيه واون نمايشگاه ام کرده درست يک شيرينی شکلاتی جديد راين اواخ":م کهددا



  
 

167 
 

 ی که دردهه زمانی از که مرا شد  معلومحرف زديم. سانفرانسيسکو تا و هم نشستيم کنار رهواپيما همازآن لحظه با هم بوديم.د  

هم دوست  با و داشتيم هم وجوه مشترک ديگری.وغيرمستقيم ازکارم خبرداشته شناخته داشتم می لس آنجلس بوتيکدر١٩٨٠

  معروف معرفی کرد. های سازی شکلات از دزيادی به تعدا مرا بعد کند.روز خوراک کارمی غذا و ی زمينه اوهم در شديم.معلوم شد

  

                                                                  ا                                                                        خودت حرف بزن  با                                                 

    توبيوگرافی ا

  

 امور يا کار و شغل مورد که در يزرگ رامشکل چند؟ مده ايدآ کنار گذشته چگونه در زندگی خود ی يجيدهپمشکلات  و با مسايلشما  

  يسيد.مثلا:نوپيش آمده ب ول برايتانپ مالی و

   برف گم کردم ولی به هيچ کس نگفتم" در راول توجيبی ام پبودم که اولين  سالهت هش"

وقتی اما نداشتم.دوست  که اصلا شدم می بيدار زود صبح  بايد.شی کنموفر روزنامه  شدم ناچار و شد که پدرم بی کار "ده سالم بود 

 گناه      احساسلی و گذاشتم خودم کنار برای ده دلاريواشکی  يک بار .داشت دادم خيلی کيف مادرم تحويل می  به را ام روزانه مدآدر

  .."کردم می

  کالج اسم نويسی کنم" در که به خدمت وظيفه رفتم چون پول نداشتم که ناچارا ودبيک سالم  و ا"بيست

چه  آن رويدادازکه  بنويسيد  هم خرآ .دربنويسيد يک داستان کوتاهبوده درقالب  مهم تر که وردی رام ،نوشتيدمشکلات را وقتی  

اين تمرين به .داشتيد ن زمانآدر که يدسبنوي احسی ر همان ادقيق درداستان سعی کنيدايد. به چه بصيرتی دست يافته و درسی گرفته

 ها به موفقيتدراين صورت شود. آزاد حبس شده اند ها حسرت خوردن درخاطرات منفی وکه  نيرويی تا انرژی و کند کمک می شما

  کرد. خواهيدفکر گذشته هممثبت رويدادهای  و

                                                                      ---  

  

  

       بخش چهارم                                                               

   آنجا بودن                                                                  

        فصل سيزدهم                                                 

ايستگاهی  در و ايد.درجايی سوارهم انتخاب کرده  جايی هستيد.قطاررا .راهیِ مترواست کمی شبيه سفربا ،درجهان جای شما کردن پيدا 

 می ار بارهم خط عوض کنيد.هربارکه اين کار م سفرهستيد.ممکن است چندهستان دوو غريبه ها شويد.دراين سفربا پياده می ديگر

  ..کنيد ترک می را بازآنجا مدتی بعد و رسيد کنيد به يک انتخاب دست زده ايد.به خانه می

  گفت: کرديم.می زندگی صحبت می مورد در او ساختمان است.روزی با يمانکارپ .مايکل کونروی نامدوستی دارم به 

ميزان پيشرفت  اگراز حتاه.ميش اوضاع درست که اشیايمان داشته ب که توفقط بايد شرايطی پيش مياد هست و یهاي توزندگی وقت "

  "راضی نباشی خودت اصلا

  يلی دوست دارد:صبرخوناردوداوينچی رادرمورد ئل تهفگمايکل هميشه ميگفت   

  ".. صبوری بيشترامکان نداردصبرکردن نداریبرای   هيچ راهیديگر کنی  است که فکرمی زمانی صبوری واقعی"
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مردم  ازی است وسخواهم.کارم خانه  نمی درهيچ زمينه ای شهرت را.دنبال مشهورشدن نيستمه مايکل ادامه داد:"مدتهاست که ديگ 

وقتی متوجه    باشم. شرايطی دنبال درس گرفتن گرفته ام  درهر هايی که پشت سرگذاشته ام ياد خواهند.طی سال می هم ازمن همين را

انجام  از رااجازه هم ندهم که ترس م گرفته ام که ضمن ياد .درحس رهايی داری گرفتن هستی واقعا حال درس  شوی که در می

دارم ولی  م مشکلاتیه البته هنوز.نيستم تقلا و تکاپو مثل سابق در م که چراافتاد ان به فکرهناگ .يک روزدارد باز کارهای جديد

  ".کنم ... میو رام زندگی  خلاف سابق نگران چيزی نيستم مدتهاست بر

                                                                       ***  

وبی فرسوده نشسته چ يک بلوط خيلی کهنسال سريک ميز زير ،لما ليوايزدکترسِ به نام درحياط پشتی خانه دوستی  ،بهاری يک روز  

من .وآمد است دررفت نيادرکاليفر فيرفاکس و بين لس آنجلس درمان گروهرهفته سلما روانتابيد. می آفتاب ازلابلای درختان برما.بوديم

که  تايی قرارداردروسی درانتهای يک جاده  ،اودرفيرفاکس ساده روستايی ی زند.کلبه سری به فيرفاکس می دانم که چراهرهفته می

  خاصی دارد. نیرسد انرژی روحا نظرمی که بهاست  پشت آن بيشه زاری

  زديم. حرف می درمسيرراجع به موضوع همين کتاب.رسيديم دهکده به آبشار روی پياده لماي يکبا  باسلما ،آن روزپيش ازظهر 

 من کمک ين کتاب بهانوشتن درديگری  يا به شکل زندگی خود و داستان که با نقل کسانی ی همه مانندشنايانی آو دوستانی مثل سلما 

  .هستم وقدردان آنها دارندی مهمارنقش بسي امزندگی پربارکردن در ،اند کرده

 .نشسته بوديم وبودم چنين روزی دسلما گذران هم که بای روز.ام برده طولانی صبح گاهی بسيارلذت هميشه ازگفتگوهای آرام و  

  ؟.دارد چه معنايی سنس کامون آن راوظنبه  مپرسيد کرديم.ازسلما وبه جيک جيک پرنده ها گوش می خورديم چای می

حاصل  .می آيدن متعارفو وعادیرشکاآچيزهای ازجامعه يا جورديگرانديشيدن)  بازنگری درافکاروايده های سنتی(سسن کامون نآ"

آگاهی  ،اين بازنگری.م ببردبروي جايی که بايد به را وبگذاريم ماکنيم  به اواعتماد ،هستيم بدانيم که.اين که ازخودمان است شناخت ما

  - .."بگيری ياد ارآن  بايد.براست کاری زمان ،شناخت خود.خودمان است مورد در عميق

  "؟يا وانيلی م دار شکلاتی دوست  من بستنی آيا" 

  "کناردريايا  را دوست دارم  روستا زندگی در ايآ"

  "درختی را؟ يا درست کردن خانه دارم دوست بيشتر طراحی گرافيک را"

    بلدم يا اختراع کردن را" را بهترر کا و اداره کردن کسب

به   ردنکش کامون سنس گو است.آن درست  چيزی که برای ما وآگاهی ژرف تری می آيد.از کامون سنس ازخرد به نطرمن آن"  

  :گويد می به ما صدايی است که

  هسته تر"آ و..کندتر .آرام باش" 

 )ی ها نيسيتیوينکرسهم که در برای کسانی.می دانند ريبغاين نوع انديشيدن را  ،کنند می کمتراستفاده خود که ازبصيرت کسانی 

  نيزهمين طوراست. گذرند می هانآوازکنار نمی بينند هميتیا

  ايم گرفته يادکه  ايم طوری بزرگ شده.سرشاراست ٢٦ ريتن هاويپموزه های آمذهبی که داريم از رازهرظصرف ن ،فرهنگ ما "

چرت  يش ازشام يابستنی پ ازخوردن يک ليوان مثلا.کنيم احساس گناه می يزهاچ ترين خود توجه نکنيم.ازسادهاميال ونيازهای به 

 ون بسياری ازنيازهایچ ،کنيم اعتماد خود سنس کامون به آندهيم که  اجازه نمی به خود.داريم نياز وقتی به آن ،درمحل کار کوتاه

  کرده ايم"  مان را نابود سرکوب وبسياری ازروياهای مان را

                                                           
2 6-Puritans 



  
 

169 
 

  

  اروياهای شم                                                            

کمک  سعی شده باب کتا دراين ؟اخيرچه تغييری کرده اند سال طی چند های شما اولويت کنيد؟ چه کمکی می ،مراقبت ازدنيا برای  

برای گونه چنيد.بک که چه بايد دانيد می وجود خودلب کنم.درعمق جد درزندگی واصلی خ تبه هدف يا ماموري را توجه شما خودتان

  شويد؟ ماده میآ که مدتها دردل پرورانيده وعزيزش داشته ايدی بزرگی رويارسيدن به مسيرشروع 

بهره  هایوخطر يستط زحيمرفتارنادرست ما با  درمورد ،زوامری ارتباطامکانات دانيد. می که جواب اين سوال را دئيشمافقط  

اصلاح  رایب يايدن ای پيش مساله و خودمان مشکل برایزمانی که  ما تااد.تده هشدارمیبه ما ره خاک کازمنابع  رويه داری بیرب

 و نيم کجا قرارگرفتهببي بايد ،بدانيم را زندگی وهدفرمنظو خواهيم می اگربراستیداريم. قدمی برنمی ی زکرها مراقبت و اين رويه

  .کارمان چيست وکجاهستيم.مايمستقر شده 

اين ميدان .مستيدريک ميدان هوشياری ه ،صورت پيوسته درپی اهداف فردی هستيم به شکل انفرادی وجمعی وبه وقتی تک تک ما 

انرژی کيهانی  ی يک پارچه و دان واحداين ميرد -شمای من -بشری هرواحد نجا کهآمی آفريند.از را واقعيت زمينی ما ،هوشياری

 و رازيکديگ بتمراقخود برای  وليتئرف تری ازمسژبه حس  و ،خود بدانيم ازمنظورفردیبخشی  توانيم آن را می ،داريم مشارکت

  .خاک دست يابيم ی کره حفاظت از

 بان کسب وصاح و بازرگاناندادن به  مشاوره درموردمشاورکسب وکاروتجارت)(روی دوتیفصل با  نوشتن اين ایرزمانی که ب  

  که برايم جالب بود. اشاره کرد دفيزيک جدي از نکته ای به ،کردم کارگفتگومی

 بينی وضع هوا يشپ  برایکنند.مثلا که گاه تحليل گران ازآن استفاده می ٢٧عجيب ی نام جذب کنندهچيزی هست به "درنظريه کوانتوم 

 شکلنمايش  ی ديتا روی صفحه واين کنند به سيستم وارد می را وعوامل موثر پارامترها ی گران همه تحليل سهام. يا بورس وبازار

حفره  نام اين.خورد چشم می به آنهاوسط  در يک حفره هميشه ،گفتمکه  میرف شکل و صرف نظراز.ولی دنساز میهای مختلفی 

 چيزهايی ندنک معناو تعريف آن را دنتوان می ی کههايچيز تنها.کند معنا ن حفره راآ تواند .کسی نمیتعجيب اس ی ب کنندهذج همان

  است. فره چراآنجاحآن  داند نمی هم کسیو دندار ن وجودآدراطراف  که ستا

شوم.با  می ين نکتههم ی متوجه ،رسيدن به اهدافشان مشاوره بدهم وکاربرای صاحبان کسب و خواهم به بازرگانان وقتی می 

شان صحبتی  یها مردم وانتخاب ی حبت می کنيم ولی دربارهعجيب ص ی جذب کنندهحوش اين  ول وحدرهمه چيز ی نم دربارهامشتري

 يمیظع چرخش دنيازمنوکارتان  کسب و کردن به خود که هرگزدرباره اش صحبتی نشده است.اين نوع نگاه ين چيزی است.انمی کنيم

 را ها سابت حرصو گيرد می تصميم هايی ،رود یطرف م طرف وآنکه اين  کسی ببينيد ار .به جای آن که خودتاسشماهويت  در

 و قرارداردگی که درمسير هدف زند شد خواهيدبينهايت يک روح  ،دهد می وسامان ا سررديگری معمولی کارها و کند پرداخت می

  درحرکت است.

وپرباربا  تفاوتمدگی رسيدن به يک زنرای خوانيد که ب می ارزندگی چهارنفرديگر داستان ،فصل اين کتاب خرينآ ودر ،ين جاادر

  نداشتند. اطمينانی نآ ی نتيجه از که دست زدند به کاری جان خود ازنيازهای روح و يرویپ

 و کرد رها را مستغلات املاک وبروکری  ی زمينه در خود کارموفق وشهر ی حومه رامآ و راحت که زندگی زنی -اليزابت فريس

  به خدمت پرداخت. تبتی درهندپناهندگان  دراردوگاه

  دست يافت. عرفانیفيلمهای  ساختن که عاقبت به روياهايش برای -استفن سيمون

                                                           
2 7-Strange attractor  
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  کارمشاوره پرداخت. بهسپس و شد علاقه مند ادبياتبه .کرد رها اهای بزرگ ر شرکتدرکه کار گويد زمانی می از-روی دوتی

  اندازی کند. راه وکارموفق را کسب و دهه هفت شرکت طی دو که باعث شد دهد رح میش را خودبصيرت  يندآفر--سينتيا اشميت

  

  ی ماجراجوي                                                        

 ایرب ود کر رها را مستغلات مد خوب کاراملاک وآدر و گی راحتدزن اوسازد. جهانی متفاوت میکرده که  راهی پيدا -زابت فريسيال 

  .دارد پنجاه وسه سال و وسرزنده است زنی جذاب او.به هندوستان رفت یدراردوگاه پناهندگان تبتداوطلبانه  کار

به هند  دارماسالای در خود دازوطن جدي ،اش تازهزندگی  شرح  دوستان و ارددي شنايان من بود.اين اواخر برایآاز ،سالها پيش 

 تغيير از خواستم دولمالينگ مشغول بود.ازاو ی صومعه ه ای درژپرو در زبان انگليسی موزگارآبه عنوان  مريکا برگشت.درهندآ

  برايم بگويد. وازماجراهای هند داده بود زندگی اش در که بزرگی

  

      مدن به خانهآترک کردن خانه و                                                  

 .برم لذت می.سعادت است و خشنودی.سراسرنيست کار من برایولی  لبدط تلاش وکوشش سنگينی می ،پناهندگان تبتی کمک به"   

  :گويند من می به ها تبتیوقتی پرهيجان. و .هميشه پرانرژی هستمتاب هستم بی کار شروع برای روز هر.دارد هم تفريحبرايم 

است   ی برايم شيرين گزندکنم. حساس جوانی میا.طوراست هم همين واقعا.شوم شادی می غرق،"رسی میربه نظرت ناجو مروزا" 

بکنند که به آن  فقط کاری را.طورباشندهمين  بايد کنم همه فکرمی.شده ام کنم که برايش ساخته می دارم همان کاری را چون دقيقا

  "عشق می ورزند.

 هستندکه تا شجويانش کسانیندا.کنند یم اداره ن راآ ها تبتی خودکه  راه انداخته اند زبان جديد ی دونفرازشاگردانم يک مدرسه"

  ."س خوانده اندتبتی در ياهای چينی  زبان ازيکی به م نهس کلا

 می مديريت مدرسه را کل وبخش انگليسی آن .من دهد آموزش می را وانگليسی هندی ،چينی ،های تبتی زبان ،اين مدرسه  

  .کنيم پناهندگان کمک می بهو دهيم می توسعه ومدرسه را کنيم می مالی دريافت کمکهای ازمنابع مختلفکنم.

کشم حس زنده  می هرنفسی کهدوست دارم. را جا آنرزندگی د.شوق شاگردان هستم شاهد شورو رهيجان انگيزی است.هرروزکا 

 اب و ميمانم جا انهم ،که بتوانم روزی تا و باشم که سرپا جايی دارند.تا را حس همين وهمکارانم هم شاگردان.دهد می بودن به من

  کنم.معنای زندگی ام همين است." اين مردم زندگی می

پايان  سخنران جلسه در .شرکت کردم شد های تبتی برگزارمی پروژه راهبه ای که درمورد درجلسه.پيش شروع شد ازدوسال ماجرا" 

ر کا نم ايناتو بلافاصله با خودم گفتم می ومن دارد انگليسی نياز به يک معلم زبان تبتی درهند نهايش گفت اردوگاه پناهندگا صحبت

  .کارهم فکرکردم های اين ونگرانی مشکلات تمام البته به م.بکن را

 .شدم هند اهیر درانبارگذاشتم و يلم رااوس و اسباب.دادم اجاره ام را خانه.تصميم گرفتم بروم.م که فکرکنمددا وقت خودم ماه به دو 

   تمديد" امکان با دادم رايگان لبانهطکارداو تعهد ساليک  یبرا

شکرگزارم که .نبود ها هيچ يک ازاين مکرد من که کاری ولی نامند میگذشتگی  خود از و ايثار و کردن قربانی را اين کارها"مردم 

  است" من موهبتی کنم.اين برای داشتنی زندگی میت مردم دوس ينا با دارماسالا در

 برای و انديشی می به آن وجود تمام وکاری که با کنی می که بين کاری.هستیکه  بکنی کاری را همان بايد "تودقيقا:گويد یبودا م "

  "فاصله باشد نبايد تارمويی ی اندازه به ای حتا شده ن ساختهآ
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ن اون من همخورد و با طبيعت اين کار ولی ،بودم فقوکاملام و درآمدم خوب بود.املاک بودم بروم بروکر هند پيش ازاين که به"

  .فکرانداخت به اين موضوع مرا ،کاراملاک سال پس ازچندنبود.

 ،دهی مین نجاماعشق وشوق با راآن واگر باشدندرونت هماهنگ ا بآن کار اگر ،داری خوبی مدآودر هستی قفمو درکاری وقتی حتا

  عمل کنی"به آن و کنی گوش يدآمی  تقلباز که یکه به ندای دعوت کنی پيدا شهامت اش را بايد

نوری  ديدم و یگی خاصی مه سرزندو شادی نهاآ ی درچهره.داد نشان من وهمکارانش رابه های شاگردان ازعکس تعدادی اليزابت   

درس  ايگانرهم را چندشاگردخصوصی.کند تدريس می شاگردنج پوچهل و  برای صداليزابت .ان شانشيرينی برلب لبخند مان وشدرچ

راه  چندهفته اززس اتبت ترک کرده وپ در را وعزيزان خود که خانواده هستندی هاي بچه و يتيم های شاگردانش بچه بيشتردهد. می

  کند" تغييرمی شان وزندگی کنند پيدامی کاری بگيرند ادي اگرانگليسی .اين بچه هااند رسانده دهنو نپالبه  را خود کوهستان

        هندگان دراين مدتکشد.پنا طول می روز وهفت بيست تا بين دوهفته ،درنپال تبتی رش پناهندگانيذپ به مرکزرسيدن  فرارازتبت و"

ی خطرناک ها سراشيبی طوفان و و دسر بادهای با ،مدت اينازدوازده روز تا ده.گذرند برفی می ی غزندهلهای ه از گذرگا

ونحيف  درماندهوه معنای واقعی خست به ،رسند می د.وقتی به نپالندار اهرهم را خود ی هدمسيرغذای سا تمام.برای روبروهستند

  ی دارند"ساسا ه تغذي و مراقبت نيازبه و دنهست

  .کرده بود حيرت فروتنی او و گیه گفت ازساد می.برايش شيرين بوده م گفت که خيلیه لاما دالايی ازديدارش با اليزابت  

  :گفت ديد داوطلبان را کوچک ما گروه "وقتی

صرف  را نيروی خود و که وقت تشکرکرد وازما صميمانه "وآموزگارهستيد پزشک ولی شماها ،هستم ٢٨مانک يکمن فقط " 

  هستيم" يکی همه.هستيم واحد تن ،همه ما":گفت می.کرديم می گاندپناهن

  داريم"  کافیلباس ضخيم  و پتو ما آيارسيدپ هم بعد 

موزش آ وقف د راخو.کنند می ترک دنيا و وشندپچشم می ازازدواج  هميشه ایرا به است.راهبمتفاوتی  مدل ،دولمالينگ ی معهو"ص

  کنند" مردم می خدمت به و های مذهبی وعبادت

  

  شنيدن ندای دعوت                                                     

   يشگی اش فيلمهم .رويایوکالت کندخواست  نمی ولی رساند دردانشگاه به پايان راحقوق  ی ورهد ،سيموناستفن  ١٩٧۵ل درسا  

     زندگی اش  ستاندا تماس بگيرم چوناستفن  باگفت  من ن بهاازدوست که يکی بود شنيدم وقتی اسمش را که اولين باربود. وسينما

  کرد. می دنبال رويای زندگی اش را ،با شوق تمام که کسی بوداستفان هم خورد. کتاب می اين ددره ب

 یفيلم     همان سازدبدرباره اش  يک مستنداو بودرمتوجه شدم فيلمی که قرا فصل نهم)اله نورکاپولا( با ازمصاحبه بعد دوماه درست 

  خوانيد. کند که می می مصاحبه هم درباره آن صحبت آن بود.درهمينه کنند که استفن توليد است

 يش رویپی  فتهه، بعدی هم.رخ داده بود سينکروسيتیولی اين .فيلم است دانستم اين همان نمی ،کردم می نورصحبته ال باوقتی 

  .کردم می صحبت دخترم سيگريدبا  رويدادها داشتم ازتسلسل. وقتی داد

 اوويان هنرجاز هست.يکیمدرس هم  و مربی ،بازيگریگذراندن دوره ی  وضمن کند لس آنجلس زندگی میرد ،امرسون سيگريد 

 سيگريد دانستم که ینم اصلا ومن بگويد! ارونظرش د بخوان تا اده بودد به سيگريد که سناريوی همان فيلم را است ويليامز برنارد

  ديم: ربرگ ناداستان خوداستف به الاح.داشت همراهش نامه را يلمفاين  من آمده بود ديدار وقتی ماه گذشته به

                                                           
2 8-Monk  
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  قه مندشده بود.متافيزيک علا موضوع يکمرتبه به ساخت فيلمی با وبگويد چه شد بدهيم مصاحبه ای را ترتيب زنگ زدم تا وابه 

درمورد سفر به گذشته درتونل  داستانی.٢٩تايم ريترن بيدعنوان  با ندداد من به يک کتاب فروشی رفتم وکتابی بهی روز ١٩٧۶ سال"

آن از بايدکردم  فاصله فکربلا م کهويفقط بگ.شد چه م کههنم توضيح بداتو نمی.ندماخو کتاب را  .سونتام ريچارد ی نوشته زمان

 با.کنم وصحبتا تا با ری استارک رفتم منا ای به کننده دفترتهيه بکنم.به رارکا تصميم گرفتم خودم اين و شود فيلمی ساخته داستان

 می باشد هستم واگرموافق سينما فيلم و فتم درکارگو خورديم با هم نهاری.تخيلی است اتيبزرگان ادب نويسنده هم تماس گرفتم که از

 جايی نام فيلم .بسازم تا آن فيلم را ول کشيدط سال سه.ردادی بستيمراق.وقبول کرد داديم دست راحت خيلی.خواهم ازکتابش فيلم بسازم

  .شرکت کريستئفرريوبا بود ٣٠نادرزم

شناخته تخيلی  رژان درسينما  درخشان کارهایزا يکی عنوان اين فيلم به.بزرگی روبروشد باموفقيت و آمدرنمايش د به١٩٨٠ال س 

اين  آن زمان یول جلب کند بيشتری تماشاگران و باشدهم تر موفق توانست می کنم می کنم فکر نگاه می گذشته قتی بهواست. شده

که دردنيای پس  دداد.داستان مردی بو مننامه ديگری هم به  پس ازآن فيلم ،.ريچارد ماتسوندنه ها چندان شنخته شده نبودژسو

  ولی سرانجام ساخته شد: دتاگشت.ساخت اين فيلم هيجده سال به تعويق اف دنبال همسرش می ،ازمرگ

  .باشرکت رابين ويليامز ،چه رويايی می آيد  

برايم  شدم کهازهمسرم جدا١٩٩٠در.شوم دورمیام زندگی  رويای کردم از می نکرد.حس راضی ام ساختم که زيادهم  يلم ديگریف 

رفتم زندگی ام تصميم گ.الهام شد به منی روزی انگارچيز ١٩٩٣در ريخت. زندگی ام به هم و ورشکستگی هم درپی آن آمد.تلخ بود

 يک درهمان مدتغوطه ورشدم.رمباحث متافيزيک دو هم قطع کردم رافيان راطا با طارتبا.کردم رها کارم را.تغييراساسی بدهم را

  "هماهنگ بود. و با من کاملا ه داشتقفيزيک علاتامثل من به دنيای م کردم که شريک کاری پيدا

قيمتهای  های جديد با ديديم که فن آوریدر اين فاصله .بود ما سود به ،چه رويايی می آيدساختن در ولانیطکنم تاخير فکرمی حالا" 

  حروهای م فيل طولانی فاصله دراين درضمن.راحت کردند را کارما که فتندردرخدمت صنعت سينما قرارگوکيفيت بهتر مناسب تر

  زشود.بامان  همين باعث شد که دست.داشتند فروش خوبی و شدند ساخته ديده همپو٣١ پفارست گام

 کنم فکرمی من.ستيمما انسانها موجوداتی روحانی ه گويد سازی است که می ولين شرکت فيلما،فيلميکس متا ،سازی ما " شرکت فيلم

يعنی .شن توليد خواهند شدهای اک فيلم دتعدا اين تم به هايی با ينده فيلمآدر اين تفکرشروع خوبی بود.معتقدم ایرب رويايی می آيد چه

بازکرده را  نيزجای خود ها اين نوع فيلم دانيم که ولی می بگيريم کشن راآهای  خواهيم جای فيلم نمیسال. در فيلم دهزتا پان ده بين

  " اند.

باعث شرم  ها يلمف از بسياری زامرو تغييردهد.تا که حس مردم نسبت به خودشان را دردا را اين قابليت ،سينما وسرگرمی  صنعت"

 است ارزش جودی بیمو که کنند می ااگرالقشتما که به هستند طوری ها وفيلم نامه ها سوژه.نسان بودناشرم از.اند تماشاگران شده

 ست.البته اينا ودرپی منافع فردی شود وبرديگران مسلط می کند تحقيرمی ،کشد اش میه براساس غريز انسان که دنده نشان می

 تواند می هک ارزشی است با انسان موجود.نخورنيستيم درد به زش وربی ا ماولی  .استهانسان بعضی از هم بخشی ازوجود صفات

 از وری داشته به خودش احساس بهت تماشاگر جب شدگامپ مو سترفا مثال عاشق شود.برای ،باهشياری کامل و مانند شکلی بی به

 .چگونه باسازيمب را رياليتی خود يت ياعن دهيم چگونه واقاهای ما اين است که نش تم اصلی فيلم.باشد خشنود انسان بودن خود

  مثبت بسازيم.ای  آينده خود و برای بيافرينيم را هشياری واقعيت خود

                                                           
2 9-Bid time return  
3 0 -Somwhere in time 
3 1 -Forrest gump 
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  خلاقيت و يبايیز - اتياخلاق                                                    

 بحث به تا کند می شعرهم استفاده و زادبياتراوکا کسب و وتجارت مديران بازرگانی اش برای درمشاوره های کاری روی دوتی  

 دارد.ازحاضرين می خاصی سمينارهايش روش در او.کردم ای  مصاحبهباخبرشدم با او وقتی ازروش اوبرسد.وخلاقيت  اخلاقيات

وعقايدشان به چالش  يند افکارآسمينارمی  وقتی به.بخوانندحضورجمع ادشته دروتفکر آنهارابههای کوتاهی راکه  داستان خواهد

  کنند." عمق بيشتری پيدا میو پرورش مييابند .کشيده ميشوند

ش عمر تمامکه  روسيه زندگی يک قاضی ازطبقه اليت داستان.است تولستوی ايليچ ايوانهای محبوب من نوشته  يکی ازداستان 

 ترفيع ميگيرد وذوق زده تصميم می يک زندگی کاملاقراردادی.روزی.زندگی کرده استاش مرزهای طبقه اجتماعی  ودرون رادرقالبها

به عقب   سقوط زندگی اش به کلی تغييرميکند آندراثرپيامدهای ..ضمن کارازنردبان می افتددکوراسيون دفترش راعوض کند گيرد

  با آنهازندگی کرده زيرسوال ميبرد. وفرضياتی راکه عمری گرددمی بر

  کنم؟ تا گونه بايدچبا مردم " "رااين جا هستم؟چمن ":ازخودش ميپرسد 

درموردخودم (روی)بگويم که در سن بدانيم که دراين جهان چگونه بايدزندگی کنيم. اهيموميخ.مامطرح است همه اين پرسش هابرای 

  . درس وهم هم کارسنگين.واقعی جهنم.ودب سخت خيلی.کردم نی شروعدب پايين با کارسنگين

  گفت: به من.کارپدرم دنبال من آمد پايانروزی راکه پس از هرگزفراموش نميکنم

برای کس ديگری هم کارکنی"هيچگاه  وهرروزبايد ات کارکنی زندگی ینداری هرروز بايدبرای وثروتمند پسرم اگر خانوداه مرفه" 

  کلام اورافراموش نميکنم. قطعيت

 فکرمی .بدهم را خانه اجارهم بتوان که کنم کاری پيدا رکردم هرچه زودت فقط فکرمیبودم نويسندگی نووشاعری  هنر ن موقع دنبالآ" 

تمام  سال بيستوردم.آروی  مخدرد موا نداشتم.بهشی وخ حال.نداردجايی  مهم اند برای من که چيزهايی برای نياد کردم

کرد مثل  ومعنادارمی که کارهای هدفمند بود شخصی ام خصوصی يا يکی من. مکرده بود شروع ای را دوگانه فتاراعتيادبودم زندگیرگ

يک  ودر کرد داخت میرپ را حسابها صورت-کرد ازدواج می که)ديگران برای(دمن عمومی بو.ودومی ديگر وهنرهای گفتن شعر

  شاغل بود. شرکت

هم دوست  اخصوصی ام ر من.دانستم رزش میا ارا موجودی ب من اوکه  ديدند میتنها من به عنوان  عمومی را منمردم ی  همه  

  "دنبال کند. توانست روياهايش را ونمی ودب خاصيت بی و ترسو نداشتم چون بسيار

 شرکت داده بودند ترتيبم که همکاران هايی درنشست و اقامت داشتم .درهتلیای شدم بودم متوجه نکته فربودمسدريک روز که "

 و پنيری مسن تر.هرشب کيک سال بيست و پنج دم ولی تصورکرثل خودم مدرست  را مديران ارشد آن ی لحظاتی همه برای.ميکردم

 یگوي جوری می ديدم شان که  درتصوراتم ولی برنده بودنددرزندگی  و ی موفقها آدم از نهاآ ی مههخوش بودند.و خوردند برندی می

سنگين  و سخت لیاگرخيکه من هم شايد قراربود پيامی به من برسد.گويا معنای اين صحنه اين بود .است زيرگرفته ار نهاآماشينی 

   "روممی ازدنيا قلبی  سکتهبا  ديگر سال يک تاکارکنم 

 برای بايد و بودم رياست کل يک شرکت آن موقع معاون.کلی کنارگذاشتمبه  رامشروب  کردم و را شروعومديتيشن ی خوار گياه"

  نهاآوردن به عنوان تنهاهدف آجای اين که ازپول در اين باربه.ببرم بالا ارانگيزه شان  تاکردم  می کارکنان بخش فروش صحبت
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     نهاعملآ چون خودم به کند حرفهايم اثرمیدانستم  صحبت کردم.می وابسته نبودنو منظورزندگیروشن بودن  تاهميازصحبت کنم 

  .برابرشده بود درآمدم سهم بازارياب موفقی بودم وخود ششوپتحت  ی کرده  ودرمنطقه

مشتری  تمام با صداقت قتی با.وی کاربود نتيجهوابسته نبودن من به  و مشتريانم کاری وصداقت با مستقيم درست نتيجه موفقيت اين

 نتيجه منتظر که هرلحظه کردم نمینتيجه درگير کردم ديگرفکرم را توجه میهای او وحرف خواسته هاام تم به و کردم می صحبت

  دهد. روش به خوبی جواب میاين  که بودم هتسپردم.درياف می ناتئکا به و کردم می رها.باشم مثبت کار

 راز کا کلا که باعث شد افتاد تفاقاتین اهما باوردارم.بعدولی من به آن  رسد به نظرمیافراطی خيلی فروش  روش درکار اين البته  

  .کنم ملع رمدا اصولی که به آن اعتقاد ی پايه بر و شوم ها منصرف شرکت رد

حرف  درم چهپام که  يافتهرد حالارشروع کردم.وبه عنوان مشا دم راووسرانجام کارخ تغييردادند کاملا اين بصيرت ها زندگی مرا 

 می دم ارزش قايلوخ نه فقط برای خودش.وقتی برای کارکند هم خاطرديگران هب وديگران  برای گفت هر کس بايد میزد.شمندی زار

  .است من خلاقيت ارزشهای ترين ازمهم.هستم درمسير درست کنم رمیکف شوم

   ادبيات بهترين نمونه های از یآثارتولستو.نقش اساسی داردانسان  دگیدارم دربهبود زند اعتقاو ت هم بسيارعلاقه مندماادبي به 

 جهانی بهترمی و دهد تغييرمی را ها دبيات زندگیا.يمانسان بودن بينديشل ئاسمتا به ژرف ترين  دندار می فکروات به را ماکه  ندهست

جهان  معتقدم در.خودمان زندگی اصلاح راهی برای نهکنيم  میه وقت نگا رانذگ و سرگرمی عنوان را به ازما ادبيات سازد.بسياری

  "است خالیويات های بزرگ جای معن شرکت و تجارت

  رد؟ندا وخلاقيت وجود اخلاقيات ونتادرشرکتها مع چرا" :گويد خندد ومی می  

  

         فقيتمونقشه ی راه                                              

تماس  مصاحبه با او برای وقتی.اسيس کردت نرم افزاری پيش يک شرکت شش سال.کارآفرين است و ک زن بازرگانسينتيا اشميت ي  

فعال  یکاربازاياب در وشانزده سال انسانی منابع ی رزمينهد سال.دوازده استعفا داده است حقوق بگيری اش شدم که ازکاررگرفتم باخب

نرم  توليد  تای انسانی نيرو تامين کاريابی و ازشرکتاسيس کرده است.تخودش را  شرکت تهف درزمينه های مختلف.بود

  .کزتعاليم روحی ومعنویروم گارخانهن.افزار

شدند وبه روياهای من  ظاهر می ذهنیرتصاوي به شکل دنشو زندگی من پيدا در سروکله شان وکارهااين کسب  آن کهخيلی پيش از  

به جای اين که  .ها حتما توجه کنمااين رويام به  گرفته من يادشدند. ظاهر می فکرات روزانه امتدر ديگر های يا به شکل مدندآ می

جالب است که تمام .دفترم ياداشت کردمرد ار آنهام شروع کرد "درحاصلی ندا وت سرويا و ب اواش خ ههم ای بابا اينا"بگويم 

آن  کنم شروع رای کارجديد هروقت قراربود يعنی.ديدم می را خواب آنها بلاق ام هايی که تاسيس کرده شرکت و کرده ام کارهايی که

  . بعدی بروم بايد دنبال کامل شده وقبلی کار شد که می گفته من به انگار .ديدم درخواب میرا 

سنگهای بسيار زيبای  ب راه بيندازم خوا نگارخانه را پيش ازاين که ليک سا.شدند به شکل عکسها پديدارمی بيشترهايم  بصيرت

 زيک رفتم بعضی ازعناصر رويايم راکدرم سانتافهبه  وبعد" داره ميفته اتفاقی يه"شش ماه بعد ازآن با خودم گفتم: معدنی را ديدم.

   .شروع کردم رانگارخانه  کارو کارشدم گيرند دست به کنارهم قرارمی چگونه عناصر وقتی متوجه شدم که اين.ديدم رآنجاد
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 عات به روشی جديدپردازش اطلا ی درزمينه للیالم بين و يک کارجهانی بيندازم درموردراه  پيش ازاين که شرکت نرم افزاری را"

درسطح دنيا با  ها آپت موسسه سرمايه گذاری مستقل حامی استار(برين درگلوبال ديدن يک ويديو از بعد ارکار اين..فکرمی کردم

  .انجام دادم )مترجم-مباحث محبط زيستی تمرکز بر

 اب آمدند ديدن من سه مهندس نرم افزاربه بعد.آن کردمتصويرسازی  و مجسم کردنصرف  هشش ما ديدم و واقعا شرکت رااين  

هيچ وجه اتفاقی  ديداربه نآدانستم که  مید.هنگ بواهمآنچه تصويرسازی کرده بودم  دقيقا با که محصول جديد پروپوزالی درمورد

 رورشپوربيت ت ی من نتيجه عمل گرای ی سويه.است يیگرا وعملوابتکار آرمان گرايیمن در قوت طانقاين را هم بگويم که .نبود

ررنگ برايم پ کم کم وکارها کسب وان فکربرگزاری يک مرکزکنفرانس معنوی وروحانی برای بازرگاندرحال حاضر  م است.ردپدروما

 بيشترشان ولی ندهست شناآ لامکا سمينار و با کنفرانس مولاعم صاحبان کسب وکار .آنان ذهن وبدن روی  ای کاررب مرکزی.شود می

  داشته باشند. سعادتمندی کنيک هايی را بياموزم تا زندگی بسيارمی خواهم به  مردم قرن بيست ويکم تی ندارند.زندگی متوازن

  درسرداشت. دقيقا همين فکررا با مردی آشنا شدم که اوهمش ما پيش ش 

 را رباشند يکديگ داشته منظورمشابه و ديدگاه که کسانی.می گردند خود همفکران دنبال ن هستم هر روز مردم بيشتری بهئمطم " من

جدی را  گفتگوهانشست ها و اين آگاه باشيم و نهاآاز ها بايد سينکرونيسيتیازمزايای اين  بهره مندی ولی برای کنند می پيدا

  . دارم می نگه زبا و امکانی آماده پذيرش هر برایشده ذهنم را  پيدا من ارزشی در با ديدگاه که شوم گيريم.هرگاه متوجه میب

 می    يهانی را به کاربا نيايش کردن انرژی کو بعد کنم  حس می ميل شديدی به خلق کردن دردرونم ابتداخيلی برايم پيش می آيد که 

  .رداردظنزيرم راديدگاه و رفتارونيات ناتئکاکه  دارم ايمان.کنم می اين مسيراستفادهرد انرژی را واين هميشه خوش بينم.گيرم

مردم اين  ی .همهکمک بخواهند.بايد بخواهند و دکنن طلب د بايدخواهن که آنچه را می کنند بيشتر مردم فراموش می کنم فکرمی  

بزنيم  فرياد رامان  ته.خواسطلب کنيم بخواهيم و.هرلحظه يادمان باشد که درخواست کنيم ولی بايد دارند دردورن خود نيروی خلاقه را

  صدای بلند بخواهيم. با.

نتيجه آيد که از    کم پيش می یيلخ.دارم حس خوبی.دراين مواقع  و بايد کاری بکنمدانم را می کنم چيزهايی وقت ها حس می " خيلی

  ی کار بترسم يا نگران شوم.

رسيدن .است شته ی هلن شوکماننو ٣٢معجزات درکتاب مسيرتعمق  خودشناسی و العه در زمينهطم رامش حاصل ده سالآاين البته  

هم نا اميد کننده  گاهی خيلی.همين طور بوده من هم برای.آسان نيستهم  ها خيلی به اين شرايط چيزی مانند دوران گذاراست و برای

سه  تا   که احتمالا دو رويدادیشود. بعدی زندگی باز اه برای رويدادر ام استعفا دهم تا دانم که تصميم دارم از کارفعلی می مثلا.است

اما بايد ولی صبر ندارم! و جان تازه ای بگيرم.  استراحت کنم يند اين است کهآدانم که بخشی ازاين فر می پيش می آيد.ولی ال ديگرس

بی خيلی  و وقتی جوان تر بودم اوضاع خيلی بدتر بود صبور باشيم وبگذاريم کار به روال خود پيش برود.فقط ميتوانم بگويم که 

  صبوری با افزايش سن همراه است.. دمبو ازحالاصبرتر

روانشناسی (بشوم  ازمانیس است روانشناس وخ وبعد درسن تين ايجری دلم می خواستم طراح مد بشوم وان يک دخترجوان میعن" به 

ايجاد انگيزه و برقراری  -آموزش و ارزيابی کارنيروی انسانی -انتخاب نيروی انسانی مناسب-تخصصی سازمانی به بحث استخدام 

بين کارکنان وايجاد  اختلافاتورفع به موقع  روکارکنان می پردازد که حاصل آن گردش يهتر ام سيتم پاداش برای عملکرد خوب 

                                                           
3 2-A course in miracles 
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بزرگ ومهم من ی ولين رويااين اديدم. مورد کتابی خوانده بودم ويايش را می دراين )مترجم-پردازدوپويا می محيطی رضايت بخش 

باوجود اين  !داراستخنده .انسانی بودم منابع درکار بود که بعدها دوازده سال تمام لدلي کردم.به همين به آن فکر می مدتها تا بود و

  کردم. گری ام استفاده می از مهارت های درمانولی درتمام کارهايم  نداشتم درمان گرکه عنوان 

و برنامه  موارد از راه اتدازی شرکت تا استخدام نيروی انسانیی  درهمه.من بودی  وليت خلاقيت به عهدهئشرکتم مسهفت همه ی در 

  خودم  دست به کارمی شدم. خلاقيت داشت و تفکر نياز به کاری که رميديا وه های مالتی

 و نشستم نرفته بودم ولی وقتی ازسانتافه برگشتم ديدن يک نگارخانه به يک بار من در زندگی ام هرگزحتا -خانه گارن مثلا درمورد 

  .را ريختميک نگارخانه طرح 

.برای بيدارشدن نيروی خلاقه ام  دريشه دار بيان احساس و حال وهوايم با رنگ و نقش واشکال مختلفای توان من بردر مخلاقيت  

درمورد د که آنچه را بايد بدانم به من نشان دهد.درخواست ميکنم که تصويری به ذهنم بيايمی بندم و چشمهايم راميکنم و تمرکز

 ازخلاقيتکنم واژه ها  می شوم.درخواست می م وساکت وآرا کنم اک میپکاملا  برم.ذهنم را کار می به نوشتن هم همين تکنيک را

  .کنم به تايپ کردن س شروع میپوس کنم رمیچند دقيقه صب.نديشه های کيهانی جاری شوندوازا

      را کار ديبا و شود می پيدا ینکنم مشکل را کار شوند.اگراين میقرارردرست ب های طارتباخواستن  و طلب کردنبا  دانم که می  

پيش  ی  شدن و راه اندازی مرکز کنفرانسهای معنوی بايد بگويم که دراين فرآيند فرصت وموقعيتدارگالری  تکرار کنم.درموردازاول 

بخشی  و مربيان و گارانزن همين آمووهايم را مدي فقيتبيشترمو صادقانه بگويم که .کارکنم گاران عالیزآموکه با تعداد زيادی  آمد

پيش گوئی زمينه ازجمله  در اين خواندن کتابهای فراوان ه ومطالعه درمورد معجز و ادامه را مديون سخت کوشی خود هستم

  کنند. ذهن شما را بازمی که جيمز رد فيلد ی نوشته بصيرت دهمو  )رافسیپين اسلست(کيهانی

 اين دانند چگونه به ندارند ونمی اصول معنوی ارتباط زيادی فضاها با وشاغلان اين گونه صاحبان کسب وکارها ون اکثربازرگانا

   .مباحث اطمينان کنند

های  به رقابت .باشم محصولات جديد و جايگزين وظايف من اين است که هميشه به دنبال يا کارها " درشرکت نرم افزاری يکی از

ئ دانش  گرفته ام که به حس به خوبی ياد کنيم.حالا می و مشورت گذارم ميان می در همکارانم های نورا با ايده .کنم فشرده فکرمی

خودم فقط به  نياز اطلاعات مورد اهد رسيد.يادگرفته ام که برای دريافتوزدارم به دستم خ نيا اوردارم که آنچه.بدورن ام اعتماد کنم

انجامش دهم  راست مناقر حال اگرچيزی باشد که -جلب کند ممکن است يک خبرکوتاه دراينترنت توجه مرا-مثال ایرب نکنم. تکيه

  .دنده هم برايم روی می واتفاقات مربوط به آن سينکرونيسيتی بعدی

 نچه بايدآکنم  می خواست نمی کنم.فقط در یکار کنی؟ ولی من چنين شاسايی می چگونه اصلی را انرسند بازيگرپمردم ازمن می  

  د.رگي کار به آسانی صورت اين که کنم می ستادرخو و بدانم جاری شود و بيايد

اين روش  کم از خيلی ولی من واقعا چنينی علاقه دارند وهش های اينژو پی طهای خل تحلي وصاحبان صنايع معمولا بهن بازرگانا 

قرارمی گيرم با طلب  مسير درست طلب کردن وخواستن دربا  دانم  وبه خوبی می پررش دادم من دانش دورنم را  .استفاده ميکنم

 بخشی کاربرايم آسان نبود.حالا درشرکت يش اينپ سال حقيقت اش ده پانزده.به کاينات  اعتماد با آمادگی برای پذيرش وبا -کردن

توانيد برای درک  شما هم می.دارند کارايمان به اين و ترهستندالبته خيلی جوان که فرآيند  اين سنل معتقد بهربا شانزده نفرپداريم 

 آييد ومسيردنبالرازعهده اش ب کنم است ولی فکرمی اش کارسختی يادگيریبه کنيد.روتج بيازماييد روسه خودتان آن راپواقعيت اين 
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 آشکار انجام دهم بر من راستاقر ی راکهروکا بدانم قراراست بدانم ونچه را بايد آايمان دارم  .بياموزيد سنس را نکردن آن کامو

   خواهند شد.

  دوباره درجاده                                                                 

 نهاآيافته اند.فلسفه زندگی شان  عرفانیکنند نوعی حس  می درهرکاری کهلی رکوط به دارند رضايت بخشی وآرام ندگیکسانی که ز

که بر مبنای  دارند توان اين راواغلب اوقات  استچالش دائمی آنان قبول دارندکه زندگی يک .کند ی مرتبط میبزرگ ترديدگاه  به را

آنان را کاملادرگيروعلاقه مند  ههست کدشوارکافی  ی اندازهه بوکه برايشان جالب  کنند را انتخابی خود زندگی کنند.کارل برنامه ومي

 و حال حس و که دارند اندکی دوستانياد بگيرند. چيزهای تازه ایروزهم  روه واقع شوند ددرزندگی ديگران مفي.مشتاقند سازد

بزرگ خود رقابت و -فوريت عجله ودزندگی آنان  .های مشابه دارند وانگيزه هستندمدل هو  زبان هم.کنند  آنها را درک می تروحيا

 ترس.حال حضورکامل داشته باشندی درلحظه  .می خواهندازهرکارديکری بلدندربهت که کنند می را اينها کارهايی .نقشی ندارد بينی

رف ژورضايت  ی استواراستقشان براصول اخلا هایم تصمي. ندارد جايی نهاآ درزندگی حسادت و حسرت  غرورخود بزرگ بينی

که  هرچه د کاملا پای بندهستند ووخ داتهحال به تع درهمانو می آورد برايشان هدايايی زندگی چه  هک ببينند ندخواه می .درونی

  .دانند نظام کيهانی می کنندوخود را بخشی از بگويند به آن عمل می

  

  

  روی     پيش میوقتی به                                                            

که اين جهان  دانی هترمیبو ای خواهی اين کتاب را ببندی جهان را بهترشناخته حالا وقتی می.را داری خودتجای  تو دراين جهان

 کنی درذهنت آن را مرورکن  می تمام اب راتک وقتی.برد می اکج ترا به جهان اين که داری ازاين تری گسترده ديد.چگونه جايی است

بگذارنوربرکارهايت بتابد وگام بعدی ..به راهنمای درونت توجه کندريادر هدفت را فراموش نکن وچشم ازآن برندار.مانند دريا نوردی

  .را نشانت دهد

  لحظه را درآغوش بگيروهرجايی را اکنون درآن هستی بپذير.-

وخودت بودی که اين  ارت هستظات چه فرصتهائی درانت تولدت دقيقا ميدانسته ای که درزندگی زمينی به ياد داشته باش که پيش از-

   .بدن واين زندگی را برگزيده ای

  تا با هدف زندگی ات دوباره مرتبط شوی. بگيرو با مشکلات وموانع زندگی رو دررو شو های جديد ياد مهارت-

  نها قدم بگذار.آدرمسير طمينان با ا.دهند مینيروبرچيزهائی تمرکزکن که به تو-

  آن فکرکنی. شخصنيازی نيست درهرکاری که ميکنی به نتيجه م.را کناربگذارنتيجه  زبه قطعيتفکرنيا-

رفتارو بصيرت وحس ششم و  هدف مشخصی به اين جهان آمده ای.واين منظوربايد باواين باوررادرخود تقويت کن که با منظور-

    .حانی وعرفانی برتوآشکار شود وخواهد شدوتلاشهای خودت وتوسط خرد ر

          نحرف بز ا خودتب                                                       ب
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  -؟ ازآنها فهرستی تهيه کنيد.چيزهايی هست که ارزش زندگی کردن دارد هچ شما ازديد-

  اهيد بکنيد چيست؟وخ می کاربعدی که-

تک تک روی  يا وبرايتان مهم بوده يادداشت کنيد اثر گذاشته برشما که يا مطلبی را وهرايده ر کنيدومفاهيم مهم اين کتاب را مر

بيرون  به صورت شانسی نها راآجايی دم دست نگهداريد.هروقت نياز به حمايت داشتيد يکی از ک مقوايی بنويسيد ودرچکارتهای کو

  .بکشيد

فرض گاهی .جوهره ی جان وروح خودهای  ونشانه ويژه گی  نيرومندی ازانرژی بزرگ وان ميدهستی.يک درخت فرض کن  :مراقبه

  اين تجربه کمک می کند تا جای خود را دراين جهان پيدا کنی.  .ازنظم مقدس هستیديگری  کن مخلوق شگفت انگيز

 راهنما :درکتابش نيز آورده است کهراست گ درمان روان و تزگر نويسندهکنم انجام دهيد ازخانم دينا مِ  می ای که توصيه آخرين مراقبه

  درون دنيا هاید به وشما برای ور  همراهو 

گسترده شده  خاکق مهايت درع ريشه شده و کاشتهاهايت محکم درزمين پم کن سمج.وتصورکن يک درخت هستی دنچشمهايت را بب

که به  درخت هستند های دستهايت هم شاخه.رود می الابو کشد می دقکه به سمت آسمان  درخت است وبخش بالايی بدنت تنه اند

   ..درخت شو.اند هسمان سرکشيدآ

  بخش مشکل اين جاست: حالا

يک  -همين مراقبه را به عنوان يک پرنده توانی و وقتی درخت را عميقا شناختی می حس کردی يک درخت هستی خوبی وقتی به

  -----------------------------شویکی يهای بودن لتمام شک زمانی که بتوانی با تمام زندگی وبا کنی تا يک سنگ تکراريا اره تس

  

  ------------------------------------- پايان                                       


